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   مقدمه

 
  بسِمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

 
شود؛ جهاد از مبارزه با نفـس و   لاش انسانى راشامل مىهاى گوناگونى از كوشش و ت     واژه جهاد، بخشها و شاخه    

انى الهـى و داوطلـب شـدن            نمودن خود براى خـدا در قالـب تشـكل          هواهاى نفسانى آغاز، و به وقف      هـاى ربـ
ناپذيربراى برپاداشـتن حـق و انجـام     پذيرد، و با كوشش مداوم وخستگى جنگ و پيكار در راه خدا پايان مى   براى

 .يابد ى از منكر و مبارزه باستمگران، ادامه مىامر به معروف و نه
. جست و به حضرت حق نزديكتـر شـد         توان با آن براى تقرّب به خدا توسل        اى است كه مى    جهاد برترين وسيله  

هِ الوْسـِيلَ          :)فرمايد خداوند متعال در قرآن مجيد مى      بِيلِهِ       يا أيَها الَّذيِنَ آمنوُا اتَّقوُا اللَّه وابتغَوُا إلَِيـ ةَ وجاهـِدوا فـِي سـ
لَّكُمَونَ لعِ1(تُفْلح.(( 

اى براى تقرّب به او بجوئيدو در راه او جهاد كنيد، باشـد              ايد از خدا بترسيد و وسيله      اى كسانى كه ايمان آورده    »
 «.كه رستگار شويد

انند جهاد براى دفاع از     ولازم است م   شود كه جهاد يك وسيله الهى است كه گاهى واجب          از اين آيه استفاده مى    
مسلمانان و دفاع از دين در برابر خطرها،و گاهى هم سنتّ مؤكّد است مانند جهاد در راه تبليـغ رسـالت خـدا و                        

 .اشاعه دين درجهان
عليه السلام دربـاره     عياض از امام صادق    فضيل بن . در حديث شريف نيز اين تقسيم درباره جهاد وارد شده است          

دو قسـم آن واجـب و       : جهاد بر چهـار قسـم     : عليه السلام فرمود    واجب است يا سنتّ؟امام    جهاد پرسيد كه جهاد   
ا دوقسـم واجـب      . شود و يك قسم هم سنتّ است       است اما جز در كنار واجب، انجام نمى        قسم سوم آن سنتّ    امـ

اد اسـت؛ و پيكـار بـا        خداوند، و اين والاترين جه     مبارزه انسان با نفس خود در برابر گناهان و معصيت         : عبارتنداز
جهاد با  شود، اين است كه اما جهادى كه سنتّ است ولى جز با واجب برپا نمى      . هستند كفاّرى كه به شما نزديك    

شـود، و ايـن جهـاد        دامنگير همه آنان مى    دشمن بر همه امت واجب است و اگر همگى ترك كنند، عذاب الهى            
اما جهاد سنتّ، هر سنّتى اسـت       . نگ برود و با دشمن نبرد كند      ميدان ج  براى امام سنتّ است كه همراه امت به       

آن را برپا دارد و در راه احيا و برپاداشتن آن مجاهدت نمايد، زيـرا كاروكوشـش درايـن راه از بهتـرين              كه انسان 
اى را   كسى كه سنتّ حسـنه    »: صلى االله عليه وآله فرمود     پيامبرگرامى اسلام . اعمال و موجب احياى سنتّ است     

اينكه از پـاداش     كنند بدون  ايجاد و برپا دارد،براى اوست پاداش آن سنتّ و پاداش همه كسانيكه بدان عمل مى              
 )2(«.خود آنان، چيزى كم شود

در آيات قرآن و . گويد تفصيل سخن مى اى است كه درباره اقسام گوناگون جهاد به اين حديث از روايات محكمه
اوعليهم السلام همه انواع جهاد شـرح و بسـط داده شـده              و اهل بيت طاهرين   روايات پيامبرصلى االله عليه وآله      

و مـا   . به تفصـيل سـخن گفتـه شـده اسـت          « جنگ و پيكار در راه خدا     »است، در حاليكه در فقه تنها دربخش        
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جهـاد و اقسـام آن       پيروى از قرآن و حديث و سيره فقهارحمهم االله در اين كتاب ابتدا درباره همـه بخشـهاى                  به
 .ايم جنگ در راه خدا نيز سخن گفته ايم و سپس به حسب روش فقها درباره موضوع ث كردهبح

ايم، زيرامتن آيات قرآن و احاديث شريف اثـر   البتّه در مورد جهاد با نفس تنها به متن آيات و روايات اكتفا نموده    
اد بـر ضـد سـتمگران الهـام         از مسائل فقهى را از آيات و روايات جه ـ         تر است در حاليكه بعضى     تر وروشن  بخش
بخش اخير كتاب را     ايم، و همچنين   و درموضوع جنگ و قتال در راه خدا روش فقها را در پيش گرفته             . ايم گرفته
 .ايم اختصاص داده و آن رابه روش فقها بررسى نموده« امر به معروف و نهى از منكر»به 

كنيم، و عمل ما را قبول فرمايـد و          گوئيم عمل  ه مى خواهيم كه به ما توفيق دهد تا به آنچ         از خداوند سبحان مى   
انـّه سـميع   . ورحمت خود، عمل به اين رساله مختصر را مجـزى گردانـد     ذخيره روز قيامت قرار دهد، و به فضل       

 .الدعاء
 
 

  محمدتقى المدرسى

  ق. ه1418/ جمادى الاُولى  / 5
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  فصل اول

 
   مبارزه با نفس

 
. ترين آنها در نزد خداوند متعال اسـت        فس، اولين و برترين جهاد و از شديدترين واجبات الهى و باثواب           جهاد با ن  

 :و در قرآن مجيد آمده است. و دين مبين اسلام ما را به جهادبا نفس، سخت سفارش كرده است
 )).3(عالمَِينَومن جاهد فإَنَِّما يجاهِد لِنَفسِْهِ إِنَّ اللَّه لغََنِي عنِ الْ)
 «.نيازاست كند چرا كه خداوند از همه جهانيان بى كسى كه جهاد كند براى خود جهاد مى»

 .اند آيه فوق را در مبارزه با نفس تفسير كرده
در روايات اسلامى هم احاديث زيادى در تشويق به اين نوع از جهادوارد شده است كه برخى از آنهـا را يـادآور                       

 :شويم مى
 :عليه السلام در يك روايت طولانى به هشام فرمود م كاظم اما- 1
 .«واجب عليك كجهاد عدوك عليك بالاعتصام بربك والتوكّل عليه، و جاهد نفسك لتردها عن هواها؛ فإنّه»
مبارزه كن تا آن را از هوايش      با نفس خويش  . بر تو است كه به پروردگارت تمسك بجوئى و بر او توكّل نمائى            »

 «.انى، زيرا مبارزه با نفس مانند جهاد با دشمن برتو واجب استبازگرد
 :تر است؟ امام فرمود با كدام يك از دشمنان، جهاد واجب: هشام گفت

أقربهم إليك، وأعداهم لك، وأضرهّم بك، وأعظمهم لك عداوة، وأخفاهم لك شخصامًع دنـوه منـك، و مـن                »
لقلـب، فلتشـتدعداوتك لـه، ولا يكـوننّ اصـبر علـى             يحرضّ أعداءك عليك وهو ابلـيس الموكـّل بوسـواس ا          
أضعف منك ركناً في قوته، وأقلّ منك ضرراً فـي كثـرة             مجاهدتك لهلكتك منك على صبرك لمجاهدته؛ فإنّه      

 ).4(«اعتصم باللَّه فقد هدي إلى صراط مستقيم شره، إذا أنت اعتصمت باللَّه، ومن
ترين آنهـا    توزترين آنها به تو، نهان     و، زيان بارترين آنها به تو، كينه      ترين آنها به ت    نزديكترين آنها به تو، دشمن    »

كند و او ابليس اسـت       ساير دشمنانت را بر ضد تو تحريك مى        عليرغم نزديك بودنش به تو، و بالاخره كسى كه        
ودبراى بـه   و مباد كه ابليس در مبارزه خ ـ      . پس بايد دشمنى تو با ابليس شدت يابد       . افكند مى كه به دلها وسوسه   

قـوت و قـدرتش، از نظـر پشـتوانه و      زيرا ابليس در عـين . هلاكت رساندن تو شكيباتر از تو در مبارزه با او باشد          
زيادى دارد، اما ضرر و زيانش نسبت به قدرت ايمانى تو، كمتـر              تر از تو است، و با اينكه شرارت        گاه، ضعيف  تكيه

راه راسـت    ى، و كسى كه به خدا اعتصام جسته باشد، به يقين بـه            خداوند، اعتصام و تمسك بجوي     است اگر تو به   
 «.هدايت شده است

 :عليه السلام فرمود  حضرت على- 2
مرحباً بقوم قضـوا الجهـاد الأصـغروبقي علـيهم          : صلى االله عليه وآله بعث سرية، فلما رجعوا قال         إنّ رسول اللَّه  »

 ).5(«جهاد النفس:  الأكبر؟ قاليا رسول اللَّه، وما الجهاد: فقيل. الجهاد الأكبر
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آفـرين  : را براى جهاد اعزام نمود، وقتى آنان برگشتند،حضرت فرمود   ) 6(اى پيامبر خداصلى االله عليه وآله سريِه     »
ه   : گفتند. به مردمى كه جهاد اصغر را به انجام رساندند اما جهاد اكبر برعهده آنان باقى مانده است                 ! يا رسول اللَّـ

 «.جهاد بانفس: ت؟ فرمودجهاد اكبر چيس
راه شناخت حـق    ! رسول خدا  اى: بر رسول خداصلى االله عليه وآله وارد شد و گفت         « مجاشع» مردى به نام     - 3
 :چيست؟ حضرت فرمود( خداوند)
 .«معرفة النفس»
 «.شناخت نفس»

 :فرمود راه همراهى با حق چيست؟ حضرت! اى رسول خدا: پس گفت
 .«مخالفة النفس»
 «.نفسمخالفت با »

 :فرمود راه رسيدن به رضاى حق چيست؟ حضرت! اى رسول خدا: پس گفت
 .«سخط النفس»
 «.ناخشنودى نفس»

 :راه وصل به حق چيست؟ حضرت فرمود! خدا اى رسول: پس گفت
 .«هجرة النفس»
 «.هجران و بريدن از نفس»

 :راه اطاعت از حق چيست؟ حضرت فرمود! خدا اى رسول: پس گفت
 .«عصيان النفس»
 «.عصيان بر نفس»

 :فرمود راه به ياد داشتن حق چيست؟ حضرت! اى رسول خدا: پس گفت
 .«نسيان النفس»
 «.فراموش كردن نفس»

 :فرمود راه نزديك شدن به حق چيست؟ حضرت! اى رسول خدا: پس گفت
 .«التباعد من النفس»
 «.دورى جستن از نفس»

 :فرمود ضرتراه انس گرفتن با حق چيست؟ ح! اى رسول خدا: پس گفت
 .«الوحشة من النفس»
 «.وحشت و نفرت از نفس»

 :توان به همه اينها رسيد؟حضرت فرمود چگونه مى! اى رسول خدا: پس گفت
 ).7(«الاستعانة بالحقّ على النفس»
 «.با استعانت و يارى جستن از حضرت حقّ براى مبارزه با نفس»
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 :عليه السلام فرمود  حضرت على- 4
 ).8(«لجنّةجهاد النفس مهر ا»
 «.مبارزه با نفس، كابين بهشت است»
 :فرمود عليه السلام مى كند كه على بن الحسين  ابو حمزه ثمالى روايت مى- 5
همك، وما كان الخـوف      إنكّ لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك، وما كانت المحاسبة لها من              ! ابن آدم »

 ).9(«لك شعاراً والحزن لك دثاراً
اى  گـر و انـدرز دهنـده       همواره در خير و خوبى خواهى بود اگر از نفس خود، بـراى خودموعظـه              ! ماى فرزند آد  »

بگمارى، و ترس از خدا را شعار خود، و حزن و اندوه را پـرده   داشته باشى، و به محاسبه نفس خود همواره همت     
 «.و روپوش خود قراردهى

 
   كنترل اعضاى بدن

 
شود، بـاز داشـته و كنتـرل          خود را از آنچه كه باعث خشم وقهرخداوند مى         بر انسان لازم است كه اعضاى بدن      

خداوند فعال نموده و به كار اندازد، زيرا ايمانى وجود نـدارد بـدون عمل،وعمـل                 نمايد و آنها را در راه خوشنودى      
 :است آمده در احاديث. اعضاى بدن شخص مؤمن مرتبط است هم به

 :عليه السلام به او فرمود ه امام صادقكند ك  حسن بن هارون روايت مى- 1
ا نظـر إليـه،            : قال(. إِنَّ السْمع والْبصرَ والْفؤُاد كُلُّ أُولئكِ كاَنَ عنْه مسؤُولاً        ) يسئل السمع عماسـمع، والبصـر عمـ

 ).10(«والفؤاد عما عقد إليه
آنچـه شـنيده اسـت، و از چشـم           بـاره از گوش در  : فرمود. به يقين، گوش، چشم و قلب همگى مسؤول هستند        »

 «.شود درباره آنچه ديده است، و از قلب درباره آنچه به آن باورپيدا كرده است سؤال مى
 : در حديثى ديگر از حضرت صادق آمده است- 2
 ).11(«الإيمان لا يكون إلاّ بعمل، والعمل منه، ولا يثبت الإيمان إلاّ بعمل»
 «.گردد استوار نمى مل از ايمان است، و ايمان كسى بدون عملايمان بدون عمل وجود ندارد، و ع»
 :است حنفيه آمده عليه السلام به فرزندش محمد بن  در سفارش اميرالمؤمنين- 3
كلّهـا فـرائض يحـتج بهـا      يا بني، لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كلّ ما تعلم؛ فإنّ اللَّه قد فرض على جوارحك              »

ولاَ تقَفْ : )ك عنها وذكرها ووعظها وحذرها وأدبهاولم يتركها سدى، فقال اللَّه عزّ وجلّعليك يوم القيامة، ويسأل
 (.ما لَيس لكَ بِهِ عِلْم إِنَّ السْمع والْبصرَوالْفؤُاد كُلُّ أُولئكِ كاَنَ عنْه مسؤُولاً

گو، زيرا خداوندبر همه اعضاى بدن تو، وظايفى دانى هم ن دانى، بلكه همه آنچه را مى نگو آنچه را نمى! فرزندم»
خداونـد آنهـا را     . پرسـد  كند و درباره آنها از تو مى       را واجب كرده است كه در روز قيامت با آنها بر تواحتجاج مى            

پيـروى  »: خداونـد فرمـوده اسـت     . اسـت  يادآورى كرده و آنها را پندداده و ادب نموده وآنها را بيهوده رها نكرده             
 «.خواهند بود آگاهى ندارى، چرا كه گوش وچشم وقلب همگى مسؤول را كه بدانآنچه  نكن
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 :و همچنين فرموده است
(ظِيماللَّهِ ع عِند وهناًويه ونَهبسَتحو لكَُم بِهِ عِلْم سا لَياهكُِم مْتَقوُلوُنَ بِأفَوو بِألَسِْنَتكُِم نَهإذِْ تَلَقَّو)12.(( 
گفتيد كه بـه     گرفتيد، و بادهان خود سخنى مى      را از زبان يكديگر مى    ( شايعه)ريد زمانى را كه آن      به خاطر بياو  »

 «.پنداشتيد درحاليكه نزد خدا بزرگ است آن يقين نداشتيد؛ و آن را كوچك مى
 :ثم استعبدها بطاعته فقال عزّ وجلّ

يا أيَهاالَّذيِنَ آمنوُا اركعَوا واسجدوا واعبدوا  ):پس خداوند آنها را به بندگى و اطاعت خود فراخوانده و فرموده است            
 )).13(ربكُم وافعْلوُا الخَْيرَ لعَلَّكُم تُفْلحِونَ

ايد ركوع كنيد و سجده نمائيد و پروردگار خود رابپرستيد و كار خير انجام دهيد شـايد          اى كسانيكه ايمان آورده   »
 «.رستگار شويد
 :جامعة واجبة على الجوارح وقالفهذه فريضة 

هِ        المْساجِد للَّهِ  وأَنَ: )خداوند فرموده است  . پس اين فريضه جامع و واجب بر اعضاى بدن است          ع اللَّـ ِ فلاََ تَدعوا مـ
 )).14(أَحداً
 «.گاهها از آن خداست پس با خدا احدى را نخوانيد همانا كه سجده»

 :ركبتين والإبهامين، وقال عزّ وجلّيعني بالمساجد الوجه واليدين وال
 :وخداوند فرمود. است گاهها، صورت، دو دست، دو زانو و انگشتهاى ابهام مقصود خداوند از سجده

 )).15...(أَن يشْهد علَيكُم سمعكُم ولاَ أبَصاركُم ولاَ جلوُدكُم وما كُنتُم تسَتَتِرُونَ)
تـان بـيم     وچشـم و پوسـتهاى     كرديد به بخاطر اين بود كه از شهادت گـوش          خفى مى تان را م   شما اگر گناهان  »

 «.داند دهيد نمى را كه انجام مى كرديد كه خداوند بسيارى از اعمال داشتيد، بلكه گمان مى
 ).16(«يعنى بالجلود الفروج

 «...باشد و مقصود خداوند از پوستها، فرجها مى
 

   تزكيه نفس
 

سركش، و كنترل تمايلات نفسـانى نيـز         ضاى ظاهرى، بر تو واجب است، سركوب نفس       همانسان كه كنترل اع   
اگر براى   ترين چيز است   خود را تأديب، تزكيه و تطهير نمائى، زيرا نفس شايسته          واجب است، بدينسان بايد نفس    

 .نمائى و يا از آن غافل بمانى اصلاح آن تلاش كنى، و خطرناكترين چيز است اگر فراموشش
 :فرمايد د سبحان مىخداون

 )).17( فإَِنَّ الجْنَّةَ هِي المْأْوى *  وأمَا منْ خاَف مقاَم ربهِ ونَهى النَّفسْ عنِ الْهوى(
 «.قطعابًهشت جايگاه اوست* و آن كس كه از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوا باز دارد »

 :فرمايد و باز مى
)منَفسٍْ وا واهوا * ا ساهْتَقوا وهورُا فجهما * فَألَْهكَّاهن زم أفَْلَح ا* قَداهسن دم خاَبقَد18(و.(( 
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* پس فجور و تقوا رابه او الهام كرده اسـت           * قسم به جان آدمى و آن كس كه آن را آفريده و منظّم ساخته               »
وآن كس كه نفس خويش را به گناه آلوده سـاخته،           * شده   كه هركس نفس خود را پاك و تزكيه كرده، رستگار         

 «.نوميد و محروم گشته است
 :و در احاديث نيز آمده است

 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 1
ه     صلى االله عليه وآله بمكارم الأخلاق فامتحنوا أنفسكم، فإن كانت فـيكم            إنّ اللَّه خص رسول اللَّه    » فاحمـدوا اللَّـ

اليقين والقناعة والصبر والشكروالحلم وحسن الخلق والسخاء والغيرة        :  الزيادة منها، فذكرها عشرة    وارغبوا إليه في  
 ).19(«والشجاعة والمروة

كنيد و اگـر از مكـارم اخـلاق          مكارم اخلاق، اختصاص و ويژگى داد پس خود را امتحان          خداوند پيامبرش را به   »
عنوان مكارم اخـلاق     حضرت ده چيز را به    . فزونترى را بطلبيد   ارمبرخوردار بوديد، خدا را سپاس گوئيد و از او مك         

 «.يقين، قناعت،شكيبائى، شكر، بردبارى، حسن خلق، سخاوت، غيرت، شجاعت ومروت: برشمرد
 : امام باقرعليه السلام فرمود- 2
: قـال  فاحفظهـا، ثـم   يا علي، اُوصيك في نفسك بخصـال        : عليه السلام  صلى االله عليه وآله لعلي     قال رسول اللَّه  »

: والثالثة. الورع؛لاتجترين على خيانة أبداً: فالصدق؛ لا يخرجنّ من فيك كذبة أبداً، والثانية: اللّهم اعنه، أما الاُولى
خشية اللَّه عزّ وجلّ، يبنى لك بكلّ دمعة بيـت فـي الجنـّة،               كثرة البكاء من  : والرابعة. الخوف من اللَّه كأنكّ تراه    

ا الصـلاة    . الأخذ بسنّتي في صلاتي وصـيامي وصـدقتي       : دون دينك، والسادسة    مالك ودمك  بذل: والخامسة أمـ
فـي آخـره،     ركعة، وأما الصوم فثلاثة أيام في كلّ شهر؛ خميس في أوله، وأربعاء في وسطه، وخمـيس                فالخمسون

يل وعليـك بصـلاة     وعليك بصلاة الل   أسرفت ولم تسرف، وعليك بصلاة الليل     : وأما الصدقة فجهدك حتى يقال    
كلّ حال، وعليك برفع يـديك فـي الصـلاة وتقليبهمـا،             الليل، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بقراءة القرآن على       

عليك بالسواك عند كلّ وضوء وصلاة،عليك بمحاسن الأخلاق فاركبها، عليك بمساوئ الأخلاق فاجتنبها، فإن 
 ).20(«فلاتلومنّ إلاّ نفسك لم تفعل

خصـلتهايى را در     كـنم  سفارش مـى  ! اى على : عليه السلام فرمود   االله عليه وآله به حضرت على     پيامبر خداصلى   »
 :سپس فرمود. خود داشته باشى پس آنها را حفظ كن

دوم پرهيزكـارى   . خـارج نشـود    اما اولين خصلت، راستگويى است، هرگز از دهان تو دروغ         . او را يارى كن   ! خدايا
چهارم گريه زياد از    . بينى اى كه گويى او را مى      سوم ترس ازخداست به گونه    . هاست، بر خيانت خود را جرأت مد      

پـنجم بخشـيدن مـال و       . شـود  اى در بهشت ساخته مـى      ترس خداوند است كه باهر قطره اشكى براى تو خانه         
ششم عمل به سنتّ من در نماز من، روزه من و صدقه مـن اسـت؛ امانمـاز پـس پنجـاه                      . در راه دين است    جان
ت است اما روزه پس سه روز در هر ماه است، پنجشنبه اول هرماه وچهارشنبه وسط هر ماه و پنجشنبه آخر                ركع

اى اما در واقع اسـراف       وتوان تو است تا آنجا كه گفته شود اسراف كرده          اما صدقه پس به اندازه كوشش     . هر ماه 
و بر تو باد نماز ظهر، و بر توباد قرائت قرآن           . از شب بر تو باد نم   . بر تو باد نماز شب    . برتو باد نماز شب   . اى نكرده

در هر حال، و بر تو باد بالا بردن دستهايت در نماز و برگرداندن آنها،و بر تو باد مسواك زدن در هنگام هر وضو   



 9

 پـس   و نماز، بر تو باد اخلاق نيكو كه آنها را درخود داشته باشى، و بر تو باد كه از اخلاق ناپسند پرهيز نمـائى،                       
 «.ندادى، جز خود، كسى را ملامت نكن اگر اينها را انجام

 :كند كه پيامبر خدا فرمود عليه السلام نقل مى  امام صادق- 3
ء أسـاس وأسـاس      الورع، ولكلّ شي   الإسلام عريان؛ فلباسه الحياء، وزينته الوفاء، ومروته العمل الصالح، وعماده         »

 ).21(«الإسلام حبنا أهل البيت
برهنه است، پس حيا لباس او، وفا زينت او، عمل صالح مروت او،وپرهيزكارى سـتون آن اسـت، و هـر                 اسلام  »

 «.بيت است چيزى اساسى دارد و اساس اسلام، محبت مااهل
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 4
اء، قانع بما رزقه    وقور عند الهزاهز، صبور عند البلاء،شكور عند الرخ       : ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثماني خصال      »

في تعب، والناس منه في راحة، إنّ العلـم خليـل المـؤمن،            اللَّه، لا يظلم الأعداء، ولا يتحامل للأصدقاء، بدنه منه        
 ).22(«والحلم وزيره، والعقل أميرجنوده، والرفق أخوه، والبرّ والده

 وقـار و متانـت، در بـلا و          هاوتحولات، بـا   در سختى : سزاوار است شخص مؤمن، هشت خصلت را داشته باشد        »
روزى خداوند، قانع باشد، بر دشمنان ستم نكند، براى دوستان مشـقتّ             مصيبت، شكيبا، در راحتى شكرگزار و به      

به يقين دانش،دوست مؤمن، حلـم      . بدن او، از جهت او در رنج و زحمت اما مردم از او راحت باشند              .ايجاد ننمايد 
 «.انده سربازان او، مدارا،برادر او و نيكى كردن پدر اوستو بردبارى، وزير او، عقل و خرد فرم

 
   خودآرايى به مكارم اخلاق

 
در وجود او تكميل گـردد، زيـرا مكـارم          گردد مگر اينكه اخلاق پسنديده و صفات حميده        ايمان انسان كامل نمى   

 .به خدا و شناخت نامهاى نيك اوست اخلاق و صفات نيك، تجلّى ايمان
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 1
المؤمن له قوة في دين، وحزم في لين، وإيمان في يقين، وحرص في فقه، ونشاطفي هدى، وبرّ في اسـتقامة،                    »

ل فـي فاقـة، وعفـو فـي قـدرة،           ( شكر)وعلم في حلم، وكَيس      في رفق، وسخاء في حقّ،وقصد في غنى، وتحمـ
، وحرص في جهاد، وصلاة في شغل، وصبر فـي شـدة،            شهوة، وورع في رغبة    وطاعة للَّه في نصيحة، وانتهاء في     

الرحم، وليس بواهنٍ ولا  الهزاهز وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور، ولا يغتاب ولا يتكبر، ولا يقطع وفي
 فرجه، ولا يحسـد النـاس، ولا يقتـّر، ولا يبـذّر، ولا             فظٍّ ولا غليظٍّ ولا يسبقه بصره، ولا يفضحه بطنه، ولا يغلبه          

المسكين، نفسه منه في عناء والناس منه في راحة، لا يرغب فـي عـزّ الـدنيا ولا                   يسرف، ينصر المظلوم، ويرحم   
رأيه وهـن، ولا فـي       من ذلّها، للناس هم قد أقبلوا عليه، وله هم قد شغله، لا يرى في حلمه نقص ولا في                  يجزع

 ).23(«الخنا والجهل ندينه ضياع، يرشد من استشاره، ويساعد من ساعده، ويكيع ع
مؤمن داراى قوت در دين، و عزم استوار با نرمش، و ايمـان بـا يقـين، و حـرص درفهـم و درك، و نشـاط در             »

روى در دارائى،  در نرمى، و سخاوت در حق، و ميانه هدايت، و نيكوكارى در استقامت، و علم با حلم، و خردمندى
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الهـى در خيرخـواهى، و بـازدارى از شـهوت، و پرهيزكـارى              در قدرت، و طاعـت       و تحمل در ندارى، و بخشش     
درمشكلات و تحولات با وقار و . باشد درشوق، و حرص در جهاد، و نماز در هنگام كار، و شكيبايى در سخن مى           

ر نمـى      غيبـت نمـى   . متانت، در مصيبتها شكيبا، در نعمت و آسايش،شكرگزار است         ورزد، قطـع رحـم      كنـد، تكبـ
گيـرد، شـكمش او را       حـال اسـت و نـه سـخت و غلـيظ، چشـمش بـر او پيشـى نمـى                     بـى و كند، نه سست   نمى

وسـختگير اسـت و نـه        ورزد، نـه خسـيس     شود، به مردم حسـادت نمـى       سازد، شهوتش بر او چيره نمى      رسوانمى
نمايد،نفسش از او در مشقتّ اما مردم از او در آسـايش             كند، بر مسكين مهربانى مى     اسرافگر، مظلوم را يارى مى    

نمايد، مردم هـدف دنيـوى دارنـد و بـه آن رو          تابى نمى  كند،و از خوارى دنيا بى     هستند، در عزّت دنيا رغبت نمى     
اسـت، در عقـل او،    اند، امااو در انديشه چيز ديگرى است كه وى را از دنيا بازداشته و به خود مشغول كرده               آورده

هركـه از وى مشـورت بخواهـد، او را راهنمـائى     .دشو نقص و در رأى او، ضعف و در دين او، گمراهى ديده نمى            
 «.كند نمايد و از ناسزاگوئى و جهالت پرهيز مى كند و هركه از او كمك بخواهد،كمكش مى مى
 :صلى االله عليه وآله روايت شده كه جبرئيل نزد حضرت آمد وگفت  از پيامبر اسلام- 2

: ما هي؟ قال  :صلى االله عليه وآله     أحداً قبلك، قال رسول اللَّه     يا رسول اللَّه، إنّ اللَّه أرسلني إليك بهدية لم يعطها         
ومـا هـو؟    : الزهد وأحسن منه، قـال    : وما هو؟قال : الرضا وأحسن منه، قال   : وما هو؟ قال  : الصبر وأحسن منه، قال   

إنّ : ومـا هـو يـا جبرئيـل؟ قـال         : قلـت : اليقين وأحسن منه، قال   :وما هو؟ قال  : الإخلاص وأحسن منه، قال   : قال
العلم بأنّ المخلوق لا يضرّ ولا ينفع ولا : وما التوكّل على اللَّه؟ قال: عزّ وجلّ، فقلت درجة ذلك التوكّل على اللَّهم

يرج ولـم يخـف    ولا يمنع، واستعمال اليأس من الخلق، فإذا كان العبد كذلك لا يعمل لأحد سوى اللَّه ولم  يعطي
تصـبر فـي    : فما تفسـير الصـبر؟ قـال       يا جبرئيل : ا هو التوكّل، قلت   سوى اللَّه، ولم يطمع في أحد سوى اللَّه، فهذ        

الغنى، وفي البلاء كما تصبر في العافية، فـلا يشـكو حالـه              الضرّاء كما تصبر في السرّاء، وفي الفاقة كما تصبر في         
بالقليـل  يقنـع بمـا يصـيب مـن الـدنيا، يقنـع             : فما تفسير القناعة؟ قال   : البلاء، قلت  عند المخلوق بما يصيبه من    

لا يصيب منهـا، ولا    الراضي لا يسخط على سيده أصاب من الدنيا أم        : فما تفسير الرضا؟ قال   : ويشكراليسير، قلت 
يحب من يحـب خالقـه، ويـبغض مـن          : يا جبرئيل فما تفسير الزهد؟قال    : قلت. يرضى لنفسه باليسير من العمل    

، فإنّ حلالها حساب، وحرامها عقاب، ويرحم جميع        يبغض خالقه، ويتحرجّ من حلال الدنيا،ولا يلتفت إلى حرامها        
عـن حطـام     كما يرحم نفسه، ويتحرجّ من الكلام كما يتحرجّ من الميتة التي قد اشتد نتنهـا، ويتحـرجّ                 المسلمين

يا جبرئيـل، فمـا تفسـير       : قلت. أجله الدنيا وزينتها كما يتجنبّ النار أن يغشاها، وأن يقصر أمله، وكأنّ بين عينيه            
ء أعطـاه فـي      المخلص الذي لا يسأل الناس شيئاحًتى يجد وإذا وجد رضي، وإذا بقي عنده شي             : ص، قال الإخلا

اللَّه، فإن لم يسأل المخلوق فقدأقرّ للَّه بالعبودية، وإذا وجد فرضي فهو عن اللَّه راض، واللَّه تبارك وتعـالى عنـه                     
للَّه كأنّه يـراه،     المؤمن يعمل : فما تفسير اليقين؟ قال   : قلت. راض، وإذاأعطى اللَّه عزّ وجلّ فهو على حد الثقة بربه         

ليخطيه، وما أخطأه لـم يكـن ليصـيبه،          فإن لم يكن يرى اللَّه فإنّ اللَّه يراه، وأن يعلم يقيناً أنّ ما أصابه لم يكن               
 ).24(«وهذا كلّه أغصان التوكّل ومدرجة الزهد

قبل از شـما آن را عطـا نكـرده           ما فرستاده است كه به كسى     اى به سوى ش    خداوند مرا با هديه   ! اى پيامبر خدا  »
پيامبرصـلى االله   . شكيبايى و بهتـر از آن     :آن هديه چيست؟ جبرئيل گفت    : پيامبرصلى االله عليه وآله فرمود    . است
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بهتـر از آن چيسـت؟      : حضرت فرمود . خشنودى و بهتر از آن    :بهتر از آن چيست؟ جبرئيل گفت     : عليه وآله فرمود  
حضرت .اخلاص و بهتر از آن    : بهتر از آن چيست؟ جبرئيل گفت     : حضرت فرمود . زهد و بهتراز آن   : جبرئيل گفت 

: بهتر از آن چيست؟ جبرئيـل گفـت  :حضرت فرمود. يقين و بهتر از آن: بهتر از آن چيست؟ جبرئيل گفت  : فرمود
توكـّل بـر خـدا      : گفـتم : ودپيـامبر فرم ـ  . توان به سوى آنها بالا رفت،توكّل بر خداوند است         نردبانى كه با آن مى    
دانستن اينكه مخلوق ضرر نرساند و نفع ندهـد و عطـا نكنـد و منـع ننمايـد و نااميـدى                      :چيست؟ جبرئيل گفت  

اى چنين شد، براى كسى جز خداوند عمل نكند و جز ازخداوند، اميد و تـرس نداشـته                   پس زمانيكه بنده  . ازخلق
پس تفسـير شـكيبايى     ! اى جبرئيل : گفتم. توكّل است  همانباشد و به كسى غير از خداوند طمع نبندد پس اين            

كنـى، و در نـدارى صـبر كنـى           اين كه درسختى صبر كنى چنانكه در فراخى صبر مـى          : چيست؟ جبرئيل گفت  
پس مؤمن ازحال خود در نزد      . كنى كنى و در بلا صبر كنى چنانچه در عافيت صبر مى           چنانكه دردارائى صبر مى   
تفسير قناعـت چيسـت؟ جبرئيـل       : گفتم.كند يبتى كه برايش رسيده است شكايت نمى      مخلوق و از آن بلا و مص      

تفسير : گفتم. برسد، قناعت كند به اندك و شكر نمايد به اندك          شود به آنچه از دنيا برايش      مؤمن قانع مى  : گفت
د، و  منـد شـود يانشـو      خشنود كسى است كه به آقايش ناخشنودى نكند چه از دنيا بهره           : خشنودى چيست؟گفت 

دارد  زاهد دوسـت مـى    : اى جبرئيل تفسير زهد چيست؟جبرئيل گفت     : گفتم. براى خود به عمل كم راضى نشود      
دارد،  دارد كسـى را كـه آفريـدگارش او را دشـمن مـى              دارد،ودشمن مى  كسى را كه آفريدگارش او را دوست مى       

انا در حلال دنيا حسـاب و درحـرام آن          گيرد و به حرام دنيا اصلاً التفات ندارد، هم         حلال دنيا را برخودسخت مى    
كنـد   دورى مـى ( بيهـوده )كند، وازسـخن   كند چنانكه بر خود رحم مى   او بر همه مسلمانان رحم مى     . عقاب است 

كنـد   و از كـالاى دنيـا و زينـت آن اجتنـاب مـى     . جويد مى چنانكه از مردارى كه گندش شدت يافته باشد دورى   
تفسـير  ! اى جبرئيـل  : گفـتم . كند گويا اجلش پيش چشمش باشـد       وتاه مى ك و آرزويش را چنان   . چنانكه از آتش  

پيـدا كنـد و چـون       (خواهد آنچه را كه مى   )مخلص كسى است كه از مردم سؤال نكند تا          : چيست؟ گفت  اخلاص
پـس اگـر از مـردم       . كنـد  شود، و چون چيزى در نزد او اضافه آمد، درراه خدا عطا مى             پيدا كرد به آن راضى مى     

كرد همانا كه به عبوديت خدا اقراركرده است، و چون يافت و راضى شد پس او از خدا راضى شـده                     درخواست ن 
پروردگـارش   است و خداوند هم ازاو راضى خواهد بود، و چون در راه خدا ببخشد او به حـد وثـوق و اعتمـاد بـه            

ماننـد آنكـه خـدا را       كند براى خـدا      مى مؤمن عمل : پس تفسير يقين چيست؟ جبرئيل گفت     : گفتم. رسيده است 
توانست خطا كنـد و      بيند،و يقين كند كه آنچه به او رسيده، نمى         بيند خدا او را مى     بيند پس اگر او خدا را نمى       مى

هاى توكّل و نردبـان زهدوپارسـائى        اينها همگى شاخه  . توانست به او برسد    به او نرسد، و آنچه به اونرسيده نمى       
 «.است

 :فرمودعليه السلام   امام صادق- 3
 ).25(«ربك نبه بالفكر قلبك، وجاف عن الليل جنبك، واتقّ اللَّه: عليه السلام يقول كان أمير المؤمنين»
قلبت را با تفكّر آگاه گردان، شبها به عبادت خداوندبپرداز و تقواى خداوند             : فرمود عليه السلام مى   حضرت على »

 «.و پروردگارت را پيشه كن
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يـك  »كنند كه    مردم روايت مى   عليه السلام پرسيدم درباره حديثى كه      ضرت صادق از ح :  حسن صيقل گفت   - 4
 :چگونه انديشه كند؟ فرمود: و گفتم« كردن است ساعت انديشيدن بهتر از يك شب عبادت

 ).26(«أين ساكنوك؟ أين بانوك؟ ما لك لا تتكلمّين: يمرّ بالخربة أو بالدار فيقول»
 «گوئيد؟ تو؟ چرا سخن نمى كجايند ساكنان تو و كجايند بانيان: گويد ند و مىك ها گذر مى ها و خانه به خرابه»
عليـه   امـام . مرااندرز بده و خلاصه بگو    :  هارون الرشيد به امام ابوالحسن موسى بن جعفرعليه السلام نوشت          - 5

 :السلام به او نوشت
 ).27(«ء تراه عينك إلاّ وفيه موعظة ما من شي»
 «.است  آن را ببيند مگر در آن موعظه و اندرزى نهفتههيچ چيزى نيست كه چشمت»
ازمكارم اخلاق بـراى مـن بگوئيـد؟    ! اى پسر رسول خدا: عليه السلام آمد و گفت  مردى خدمت امام صادق   - 6

 :عليه السلام فرمود امام
 ).28(«نفسك العفو عمن ظلمك، وصلة من قطعك، وإعطاء من حرمك، وقول الحقّ ولو على»
ى كه بر تو ستم كرده، صله رحم با كسى كه با تو قطع رابطه كرده،بخشش براى كسى كـه تـو را                       عفو از كس  »

 «.محروم ساخته است، و سخن حق گفتن هر چند بر ضررخودت باشد
 :كند كه گفت هاشم روايت مى  عبداللَّه بن سنان از مردى از بنى- 7
الصدق،والحياء، وحسن الخلـق،    : طايا لم ينقصه  أربع من كن فيه كمل إسلامه، وإن كان من قرنه إلى قدمه خ            »

 ).29(«والشكر
داشته باشد، در اسلام او نقصى       چهار چيز در هر كس باشد، اسلام او كامل است و اگر از سر تا قدم هم اشتباه                 »

 «.راستى،حياء، حسن خُلق و شكر: آن چهار چيز عبارتنداز. نخواهد بود
 

 در دنيا چگونه زندگى كنيم؟ 
 

اگر انسـان حقـايق دنيـا را درسـت          . است رد، راهنماى مؤمن، دوست، همكار و كمك كننده او در دين          عقل و خ  
زنـدگى و    زيرا او دراين صورت هـدف     . خواهد كرد و پسنديده هم خواهد مرد       تعقّل كند، پسنديده و نيك، زندگى     

 و خير را بكارد تا در آخرت، سنتهاى الهى در زندگى را شناخته، و فهميده است كه در دنياچگونه بذر عمل نيك           
 سعادت ورستگارى رابدست آورد؟
 :و در احاديث شريف آمده است

 :من فرمود حضرت امام موسى بن جعفرعليه السلام به: كند  هشام بن حكم روايت مى- 1
ذيِنَ      فَي الَّذيِنَ يستمَعِونَ الْقوَلَ  : )يا هشام، إنّ اللَّه بشّر أهل العقل والفهم في كتابه فقال          » تَّبعِونَ أَحسنَه أُولئـِك الَّـ

 .»))30(هداهم اللَّه وأُولئكِ هم أُولوُا الْألَْبابِ 
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همـان كسـانى كـه    »: اسـت  همانا كه خداوند اهل عقل و فهم را در كتابش بشارت داده و فرمـوده            ! اى هشام »
نى هستند كـه خـدا هدايتشـان كـرده، و آنهـا             كسا كند؟ آنان  شنوند و از نيكوترين آنها پيروى مى       سخنان را مى  
 «.خردمندانند

 :تا اينكه فرمود
يـا بنـي، إنّ الـدنيا       . يسير تواضع للحقّ تكن أعقل الناس، وإنّ الكيس لدى الحق        : يا هشام، إنّ لقمان قال لابنه     

ها التوكّل، وقيمهـا    اللَّه، وحشوها الإيمان، وشراع    بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير، فليكن سفينتك فيها تقوى          
 .العقل، ودليلها العلم، وسكاّنها الصبر

ء مطية ومطية العقل التواضع،  شي ولكلّ. ء دليلاً، ودليل العقل التفكّر، ودليل التفكّر الصمت يا هشام، إنّ لكلّ شي
 .وكفى بك جهلاً أن تركب ما نهيت عنه

همانا كـه شـخص   . مردم باشى  كن تا عاقلترينبراى حق تواضع  : همانا كه لقمان به فرزندش گفت     ! اى هشام »
دنيا دريارى ژرفى است كه در ! اى فرزندم. و ناچپز بداند هوشيار و دانا كسى است كه خود را در برابر حق، اندك      

آش ايمـان،    است پس بايد كشـتى تـو درايـن دريـا تقـواى خداونـد باشـد و آكنـده                    آن خلق بسيارى غرق شده    
 .قل، راهنمايش علم و سكاّنش صبرتوكّل، ناخدايش ع بادبانش
و براى هـر    . تفكّر، سكوت است   براى هر چيز راهنمائى است و راهنماى عقل تفكّر است، و راهنماى           ! اى هشام 

اى  تو همين دليل بس است كه آنچه را از آن نهى شـده             بر نادانى . چيز مركبى است و مركب عقل تواضع است       
 «.مرتكب شوى
 :تا اينكه فرمود

ا          . ، إنّ للَّه على الناس حجتين؛ حجة ظاهرة وحجة باطنة         يا هشام  ة، وأمـ ا الظاهرة؛فالرسـل والأنبيـاء والأئمـ فأمـ
 .الباطنة؛ فالعقول

اماحجت ظاهرى پـس رسـولان و       . حجت ظاهرى و حجت باطنى    : خدا را بر مردم دو حجت است      ! اى هشام »
 «.ااستپيامبران و امامان است و اما حجت باطنى پس عقله

 :تا اينكه فرمود
 هواك على غلبة عقلك؟ يا هشام، كيف يزكو عند اللَّه عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك، وأطعت

يا هشام، إنّ العاقل رضى بالدون من الدنيا مع الحكمة ولم يرض بالدون من الحكمةمع الـدنيا، فلـذلك ربحـت     
 .الدنيا من الفضل، وترك الذنوب من الفرض لذنوب وتركتجارتهم، إنّ العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف ا

الآخرة فعلم أنّها لا تنال إلاّ  يا هشام، إنّ العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنّها لا تنال إلاّ بالمشقّة، ونظر إلى              
 ).31(بالمشقّة، فطلب بالمشقّة أبقاهما

 حالى كه تـو قلبـت را از امرخـدا بـه چيزهـاى ديگـر                 چگونه عملت در نزد خداوند پاكيزه گردد در       ! اى هشام »
 اى؟ كرده اى و عقلت را مغلوب و از هواى نفست اطاعت مشغول كرده

شود، و به كمترين چيز از حكمت  مى همانا كه عاقل به كمترين چيز از دنيا به همراهى حكمت راضى! اى هشام
هاى دنيـا را تـرك       همانا كه عاقلان زيادى   . استشان سودآور    تجارت بدين جهت . شود با داشتن دنيا راضى نمى    
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گناهان را ترك نگويند در حاليكه ترك دنيا، فضيلت و مستحب اما ترك گناهان ازواجبـات و                  گويند پس چگونه  
عاقل به دنيا و اهل دنيا نگاه كند و بداند كه دنيابدست نيايد مگر بـه مشـقتّ، و نگـاه                     ! اى هشام . فرائض است 

تـر اسـت را      مشقتّ، پس با مشقتّ آنچـه از آن دو جاودانـه           داند كه آخرت بدست نيايد مگر به      كند به آخرت و ب    
 «.بدست آورد

آدم؟ امـام در   فرشتگان بهترند يا بنى:عليه السلام پرسيدم كه از امام جعفر صادق   : گويد  عبداللَّه بن سنان مى    - 2
 :پاسخ گفت

إنّ اللَّه ركبّ في الملائكة عقلاً بلا شهوة،وركبّ في البهائم : عليه السلام قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب»
شهوة بلا عقل، وركبّ في بني آدم كلتيهما، فمن غلب عقله شهوته فهوخير من الملائكة، ومـن غلـب شـهوته                     

 ).32(«عقله فهو شرّ من البهائم
ار داد،و در حيوانـات شـهوت را        خداوند در فرشتگان، عقل را بدون شهوت قر       : عليه السلام فرمود   اميرالمؤمنين»

كسى كه عقلش بر شهوتش غلبه يابد، او از فرشتگان           پس. آدم هر دو را قرار داد      بدون عقل قرار داد، اما در بنى      
 «.شهوتش بر عقلش غالب شد، او بدتر از حيوانات خواهد بود هم برتر خواهد بود و كسى كه

 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 3
أجلـي، ويقطـع نهـاره       إنمّا أقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتي، ويكف نفسه عـن الشـهوات مـن             :  تعالى قال اللَّه »

بذكري، ولا يتعاظم على خلقي، ويطعم الجائع، ويكسو العاري،ويرحم المصاب، ويؤوي الغريـب، فـذلك يشـرق                 
تي واستحفظه ملائكتي، يدعوني    أكلأوه بعزّ . الظلمات نوراً، وفي الجهالة حلماً     نوره مثل نور الشمس، اجعل له في      

 ).33(«حالها فالُبيه،ويسألني فاعُطيه، فمثل ذلك عندي كمثل جناّت عدن لا يسمو ثمرها، ولا تتغير عن
تواضع كند، و نفس خود را بخاطر        كنم كه در برابر عظمت من      من نماز كسى را قبول مى     : خداوند متعال فرمود  »

با ذكر و يادمن سپرى كند، و بر خلق من تكبر و خودنمائى نورزد، گرسـنه                من از شهوت باز دارد، و روز خود را          
چنـين كسـى نـورش بـه        . را بپوشاند، بر مصيبت ديده رحـم كنـد، بـه غريـب پنـاه دهـد                 را اطعام نمايد، برهنه   

او را بـه عـزّت      . ها و حلمى در جهالـت قـراردهم        مانندخورشيد پرتو افكند و براى چنين كسى، نورى در تاريكى         
گويم، و چون از من سؤال كنـد بـه او عطـا              چون مرا بخواند لبيك   . خودم پناه دهم و با فرشتگانم حفظش كنم       

هايش در بلندى قـرار نگيـرد و حـالش           هاى عدن باشد كه ميوه     كنم، پس مثل چنين كسى نزد من مانندبهشت       
 «.دگرگون نشود

 
 گردد  با توكلّ بر خدا نيت، استوار مى

 
توانـد از چنـگ آنهـا        او چگونه مى  . است  امواج فتنه و تندبادهاى حوادث و شهوات احاطه كرده         انسان را همواره  

تواند عزم خود را جزم و نيت و اراده خويش رااسـتوار و قلـب                رهايى يابد؟ تنها با توكّل برخداست كه انسان مى        
ان او را در همـه امـور مـورد          خود را قوى گرداند و از همين جاست كه روايات توكّل برخدا و تمسك به ريسـم                

 .تشويق و ترغيب قرارداده است
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 :در احاديث شريف چنين آمده است
 :عليه السلام روايت شده است كه فرمود  از امام صادق- 1
الزيـادة، ومـن اعُطـي       من اُعطي الدعاء اعُطي الإجابة، ومن اعُطي الشكر اعُطي        : من اعُطي ثلاثاً لم يمنع ثلاثاً     »

 .على الكفايةالتوكّل اعُطي 
شود، اجابت عطايش گردد، و      به هركه دعا داده   : شود به هر كسى كه سه چيز داده شود، او از سه چيز منع نمى             »

 «.گردد، و به هركه توكّل داده شود، كفايت عطايش گردد به هر كه شكر داده شود، زيادت در نعمت، عطايش
 )).34(كَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبهومن يتوَ: )أتلوت كتاب اللَّه عزّ وجلّ: ثم قال

 «.باشد هركه بر خدا توكّل كند،خدا او را كافى مى»: گويد اى كه مى آيا كتاب خدا را خوانده»: سپس فرمود
(نَّكُملَأَزيِد لَئنِ شكََرْتُم)35.(( 
 «.اگر شكر كنيد مرا، نعمتهاى فزونتر براى شما خواهم بخشيد»
 ).36)((37(جبِ لكَُمادعونِي أَستَ)
 «.بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را»
 : امام سجادعليه السلام فرمود- 2
: ينظر في تجاه وجهي، ثم قال  خرجت حتى انتهيت إلى هذا الحائط فاتكّأت عليه، فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان            »

 ...يا علي بن الحسين، ما لي أراك كئيباً حزيناً
ه     فهل: قال. لا: ن الحسين، هل رأيت أحداً دعا اللَّه فلم يجبه؟ قلت     يا علي ب  : ثم قال  رأيت أحداً توكـّل علـى اللَّـ

 ).38(«ثم غاب عنّي. لا: فهل رأيت أحداً سأل اللَّه فلم يعطه؟قلت: قال. لا: فلم يكفه؟ قلت
 كـه در تـن او دو جامـه    روزى من بيرون آمدم تا به اين ديوار رسيدم و بر آن تكيه كردم، آنگاه مردى راديدم                »

چه شـده اسـت كـه تـو را پريشـان و             ! بن الحسين  اى على : سپس گفت . كرد سپيد بود و به چهره من نگاه مى       
 ...بينم؟ غمگين مى

: گفت. نه: اى كه خدا را بخواند و خداجوايش ندهد؟ گفتم         آيا كسى را ديده   ! اى على بن الحسين   : تا اينكه گفت  
اى كـه از خـدا       آيا كسى را ديده   : گفت. نه: نكند؟ گفتم  دا توكّل كند و خدا كفايتش     اى كه به خ    آيا كسى را ديده   

 «.سپس از نظرم پنهان شد. نه: بخواهد و خدا عطايش نكند؟گفتم
 

 بين بيم و اميد 
 

وقفه از ويژگيهاى يك انسان با ايمان است،زيرا او نه در اثر زياده روى در خشيت                 تلاش و كوشش دائمى و بى     
در اثر زياده روى در اميدوارى و آرزوى رحمـت خداونـدى، از عمـل خيروكـار                  گردد، و نه   ند، مأيوس مى  از خداو 

خواند، پس اگر رحمت خـدا   خدايش را مى ماند، بلكه او هميشه بين ترس و اميد بوده و در هر حالت           نيك باز مى  
ووحشـت   د بنگـرد، در تـرس     دوزد، و اگـر اشـتباهات و لغزشـهاى خـو           طمـع مـى    را ببيند به لطف كرم او چشم      
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فراوان، مراقب خود باشد تا نـه اميـد او بـر خـوفش               رود، و از همين رو بر مؤمن است كه هميشه با دقتّ            فرومى
 :اند عليهم السلام نيز ما را چنين تربيت نموده و پيشوايان دين. غالب شود و نه خوفش براميدش

دروصيت لقمان بـه فرزنـدش چـه        : ليه السلام گفتم  ع به حضرت صادق  : گويد  حرث بن مغيره يا پدرش مى      - 1
 :بوده است؟ فرمود

ببرّ الثقلـين لعـذبّك، وارج       خف اللَّه خيفة لو جئته    : كان فيها الأعاجيب، وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه          »
 .«اللَّه رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك

از خدا  : بود كه به فرزندش گفت     ترين آنها اين    عجيب در وصيت لقمان، چيزهاى عجيب زيادى وجود داشت، و        »
باز خدا ترا عذاب كند، و به خدا اميـدوار بـاش آنچنـان               بترس آنچنان ترسى كه اگر نيكى انس و جن را بياورى          

 «.اميدى كه اگر گناهان انس و جن رامرتكب شوى باز خدا تو را مورد بخشش و مهربانى قرار دهد
 :م فرمودعليه السلا سپس امام صادق

نور خيفة، ونور رجاء، لووزن هذا لم يزد على هذا ولـو            : ليس من عبدٍ مؤمن إلاّ وفي قلبه نوران       : كان أبي يقول  »
 ).39(«وزن هذا لم يزد على هذا

نور خوف و نور رجاء، اگـر ايـن         :هيچ بنده مؤمنى نيست مگر اينكه در دل او دو نور وجود دارد            : فرمود پدرم مى »
 «.يابد نشود بر اين افزايش نمى كند و اگر آن وزن افزايش پيدا نمىوزن شود بر آن 

 :فرمود عليه السلام شنيدم كه مى از امام صادق: گويد ساره مى  حسين بن ابى- 2
 ).40(«يكون عاملاً لما يخاف ويرجو لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون خائفاً راجياً، ولا يكون خائفاً راجياً حتى»
باشد مگر اينكـه عمـل       واميدوار نمى  باشد مگر اينكه ترسان و اميدوار باشد، و ترسان          حقيقى نمى  مؤمن، مؤمن »

 «.برد ترسد و اميد مى كند براى آنچه مى
 :هايش فرمود عليه السلام در يكى از خطبه  حضرت على- 3
اؤهُ فـِي            لاَ يتَبينُ رجاؤهُ فِي عملِه؟ِ فكَُلُ      ما بالُه ! يدعِي بِزعَمِهِ أنََّه يرْجو اللَّه، كَذَب والعْظِيمِ      » رفِ رجـ ا عـ نْ رجـ مـ

محقَّقٌ، إلَِّا خوَف اللَّهِ فإَنَِّه معلوُلٌ، يرْجو اللَّه فـِي            فإَنَِّه مدخوُلٌ وكُلُّ خوَفٍ    -   إلَِّا رجاء اللَّهِ تعَالَى    -وكُلُّ رجاءٍ   . عملِهِ
نَع بـِهِ               ! العْبد ما لاَ يعطِي الرَّب     بِيرِ، ويرْجو العِْباد فِي الصغِيرِ، فَيعطِي     الكَْ ا يصـ رُ بـِهِ عمـ فمَا بالُ اللَّهِ جلَّ ثَناَؤُه يقصَـ

داً       تكَوُنَ فِي رجائكِ لَه كاَذبِا؟ً أَو تكَـُونَ لـَا تـَرَاه لِل          لعِِبادهِ؟ِ أَتخَاَف أَنْ   و خـَاف عبـ اءِ موضـِعا؟ً وكـَذلكِ إِنْ هـ رَّجـ
 ).41(«ضمِاراً ووعداً عبِيدهِِ، أعَطاَه منِْ خوَفِهِ ما لاَ يعطِي ربه، فجَعلَ خوَفَه منَِ العِْبادِ نَقْداً، وخوَفَه منِْ خاَلِقِهِ منِْ
چرا اميدش در . گويد دروغ مى به خداى عظيم سوگند كه. دوار است كند كه به خدا امي     به گمان خود ادعا مى    ... »

 -جـز اميـد بـه خـدا       -شود، و هـر اميـدى        شود، و هر اميدوارى اميدش درعملش آشكار مى        عملش آشكار نمى  
به خداونـد در كـار بـزرگ اميـدوار          . است مگر ترس از خدا كه آن معلول است         ناخالص است، و هر ترسى ثابت     

دهـد، پـس     دهد كه به خدانمى    چك به بندگان اميدوار است، پس به بنده آن صلاحيتى را مى           است، و دركار كو   
ترسى كـه اميـدت بـه خـدا دروغ           شود؟آيا مى  دهد كوتاهى مى   چگونه به خداوند در آنچه به بندگانش انجام مى        

د، آنچنـان از خـوف   اى از بندگان خدا بترس ـ دانى؟وهمچنين اگر كسى از بنده     باشد؟ يا او را محل اميدوارى نمى      
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و خـوف   كند، پس خوف خود از بندگان را نقـد حسـاب كـرده    كند كه به پروردگارش عطا نمى     خود به او عطامى   
 «.كند خود را از آفريدگارش را نهانى و صرفاً يك وعده حساب مى

 :فرمود عليه السلام مى شنيدم امام صادق: گويد  حمزه بن حمران مى- 4
معـالمكم،   أيها الناس، إنّ لكم معالم فانتهوا إلى      : صلى االله عليه وآله أنّه قال      سول اللَّه إنّ مما حفظ من خطب ر     »

قد مضى لا يدري ما اللَّه صانع  بين أجل: وإنّ لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، ألا إنّ المؤمن يعمل بين مخافتين 
لمؤمن من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، وفي        فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما اللَّه قاض فيه، فليأخذالعبد ا            

الشبيبة قبل الكبر، وفي الحياةقبل الممات، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من مستعتب، وما بعـدها مـن                    
 ).42(«دار إلاّالجنّة أو النار

براى ! اى مردم : ودفرم حضرت صلى االله عليه وآله كه حفظ شده است اين بود كه آن            هاى پيامبر اسلام   از خطبه »
ها، و براى شما پايانى قرار داده شده پس برسيد بـه             نشانه هايى قرار داده شده است پس برسيد به آن         شما نشانه 
داند خـدا دربـاره آن چـه         ميان عمرى كه گذشته است نمى     : كند دو ترس عمل مى    به يقين مؤمن ميان   . پايانتان

بنده مؤمن بايـد از      پس. داند خدا در آن چه حكم خواهد نمود        مىخواهدكرد و ميان عمرى كه باقى مانده است ن        
از پيرى، و در زندگى قبل از مرگ خود توشه           خود براى خود، و از دنياى خود براى آخرت خود، و در جوانى قبل             

پس سوگند به او كه جان محمدبه دست اوست پس از دنيا عذرپذيرى و بازگشتى براى جبـران اعمـال      . برگيرد
 «.اى نيست مگر بهشت يا دوزخ  و بعدازدنيا خانهنيست،

 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 5
لايراك فقد كفرت، وإن كنت      يا إسحاق، خف اللَّه كأنكّ تراه، وإن كنت لا تراه فإنّه يراك، وإن كنت ترى أنّه               »

 ).43(«الناظرين عليك تعلم أنّه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون
بيند، و اگر تـو      بينى، او تو را مى     بينى، و اگر تو او رانمى      بترس از خدا آن گونه كه گويا تو او را مى          ! اى اسحاق »

بيند بازهم آشكارا گناه كنـى پـس او را           اى، و اگربدانى كه او تو را مى        بيند كافر شده   خيال كنى كه او تو را نمى      
او كـار زشـت و      بينـد بـازهم در محضـر         دانـى او تـو را مـى        كه با اينكـه مـى     (.اى آسانترين مراقب خودپنداشته  

 ).شوى مرتكب مى گناه
 :رسول خدا درحديث مناهى فرمود: عليه السلام از پدرانش نقل كرده كه  از حضرت صادق- 6
من ذرفت عيناه من خشية اللَّه كان له بكلّ قطرة قطرت من دموعه قصر في الجنّةمكلّل بالدر والجوهر، فيـه                    »

 ).44(« عين رأت، ولا اذُن سمعت، ولا خطر على قلب بشرما لا
در بهشت، آذين شـده از در و         اى از اشكش، قصرى    اش از ترس خدا فروريزد، براى هر قطره        هركه اشك ديده  »

كه نه چشمى ديده و نه گوشـى شـنيده و نـه در قلـب                 در آن قصر چيزهايى است    . گيرد گوهر، برايش تعلقّ مى   
 «.تبشرى خطور كرده اس

 : امام باقرعليه السلام فرمود- 7
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ه لا       ء يعدله إلاّ اللَّه، فإنّه لا يعدله شي        ء إلاّ وله شي    ليس شي : صلى االله عليه وآله    قال رسول اللَّه  » ء،ولاإله إلـّا اللَّـ
وجهـه لـم يرهقـه قتـر ولا ذلـّة بعـدها              ء، ودمعة من خوف اللَّه فإنّه ليس لها مثقال، فإن سالت علـى             يعدله شي 

 ).45(«أبداً
مگـر خداونـد كـه       چيزى نيست، مگر اينكه براى او نظير و مانندى است         : پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود     »

چيزى نظير او نيست، و قطره اشكى كه از          هيچ معبودى جز خداوند نيست و هيچ      . كند هيچ چز او را برابرى نمى     
 «.سى جارى شود او را هرگز تيرگى و ذلتّ نپوشاندخوف خدا جارى شود، نيز همسنگ نداردواگر بر رخسار ك

 : امام رضاعليه السلام فرمود- 8
د لـي         عليه السلام أنّه ما تقرّب إلي المتقربّون بمثل البكاء من          كان فيما ناجى اللَّه به موسى     » خشـيتي، ومـا تعبـ

 . الدنيا عما يهم الغنى عنهالزهد في المتعبدون بمثل الورع عن محارمي، ولا تزين في المتزينون بمثل
 يا أكرم الأكرمين فما أثَبتَهم على ذلك؟: فقال موسى

فيه أحد، وأما المتعبدون     يا موسى، أما المتقربّون لي بالبكاء من خشيتي فهم في الرفيق الأعلى لايشركهم            : فقال
م، وأما المتزينـون لـي بالزهـد فـي      حياء منه  لي بالورع عن محارمي فإنّي افتش الناس عن أعمالهم ولا افتشّهم          

 ).46(«الدنيا فإنّي ابُيحهم الجنّة بحذافيرها يتبوؤن منهاحيث يشاؤون
اند  جويان به من نزديك نشده   تقرّب! اى موسى : عليه السلام خداوند فرمود    در مناجات خداوند با حضرت موسى     »

اند به چيزى مانند پروا از حرامهاى من، و          ردهبه چيزى مانند گريه از خوف من، و عبادت كنندگان مراعبادت نك           
ت                نيافته زينت كنندگان در راه من زينت      اند بـه چيـزى ماننـد پارسـايى در دنيـا از آنچـه بـه غنـا و ثـروت همـ

اى : اى؟خداونـد فرمـود   ثواب آنان را چه چيزى قرار داده  ! ترين كريمان  اى كريم : گمارد،حضرت موسى گفت   مى
در جايگاه بلندى در بهشت خواهنـد بـود كـه            ندگان بوسيله گريه از خوف من، پس ايشان       اما تقرّب جوي  ! موسى

اما عبادت كنندگان بواسطه پروا از حرامهايم، پس من از اعمـال       . كسى با آنان در آن جايگاه شريك نخواهدبود       
بواسطه زهد   كنندگان ينتكنم، اما ز   كنم بخاطر اينكه از آنان حيا مى       ولى ايشان را تفتيش نمى     مردم تفتيش كنم  

 «.بخواهند جاى گيرند بخشم هر جا كه در دنيا، پس من بهشتم را بتمامى براى ايشان مى
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 9
في طاعة اللَّه، وعين بكت      عين غضتّ عن محارم اللَّه، وعين سهرت      : كلّ عين باكية يوم القيامة إلاّ ثلاثة أعين       »

 ).47(«خشية اللَّهفي جوف الليل من 
چشمى كه فروپوشد ازحرامهاى خداوند، و چشـمى كـه در           : تمام چشمها در روز قيامت گريانند مگر سه چشم        »

 «.طاعت خدا بيدار بماند، و چشمى كه در دل شب ازترس خدا گريه كند
 : امام رضاعليه السلام فرمود- 10
 ).48(«نا عند ظنّ عبدي المؤمن بي، إن خيرافًخيراً وإن شرّاً فشرّاًأ: أحسنِِ الظنّ باللَّه، فإنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول»
به خود هستم، اگـر گمـانش        من در نزد گمان بنده مؤمن     : فرمايد گمانت را به خدا نيك گردان زيرا خداوند مى        »

 «.نيك باشد برايش خوب خواهد بود و اگر گمانش بد باشدبرايش بد خواهد بود
 :م فرمود امام باقرعليه السلا- 11



 19

«والذي لا إله إلاّ هو مااعُطي : صلى االله عليه وآله قال على منبره عليه السلام أنّ رسول اللَّه وجدنا في كتاب علي
مؤمن قطّ خير الدنيا والآخرة إلاّ بحسن ظنّه باللَّه، ورجائه له، وحسن خلقه،والكف عن اغتياب المؤمنين، والـذي                  

 مؤمناً بعد التوبةوالاستغفار إلاّ بسوء ظنّه باللَّه وتقصـير مـن رجائـه لـه، وسـوء خلقـه،                    لا إله إلاّ هو لا يعذّب اللَّه      
والذي لا إله إلاّ هو لا يحسن ظنّ عبد مؤمن باللَّه إلاّ كان اللَّه عند ظـنّ عبـده المـؤمن؛ لأنّ                      .واغتياب المؤمنين 

ه          كريم بيده الخير يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظنّ            اللَّه  ثم يخلـف ظنـّه ورجاءه،فاحسـنوا باللَّـ
 ).49(«الظنّ وارغبوا إليه

خـدايى   سوگند بـه آن   : عليه السلام يافتيم كه رسول خداصلى االله عليه وآله بر منبرش فرمود            ما در كتاب على   »
 به  مگر به واسطه گمان نيك او      كه خدايى جز او نيست، به هيچ مؤمنى هرگز خير دنيا و آخرت داده نشده است               
سوگند به آنكه نيسـت خـدايى       . خداوند، و اميد او از پروردگار، و حسن خلق او،وبازداشتن خود از غيبت مؤمنين             

را بعداز توبه و استغفار، عذاب نكند مگر بخاطر گمان بد او به خداوند، و كوتاهى اميداو به                   جز او، خداوند مؤمنى   
اى به خدا نيـك نشـود        نكه جز او خدايى نيست،گمان بنده     سوگند به آ  . خداوند، و سوء خلق او، و غيبت مؤمنان       

كشـد كـه بنـده       مگر اينكه خداوند مطابق گمان بنده مؤمنش باشد،براى اينكه خدا كريم است و خجالـت مـى                
پس گمـان خـود را      . كند ولى خداوند به خلاف گمان و اميد او با او رفتار نمايد             مؤمنش گمان خود را به او نيك      

 «. و به سوى او رغبت پيدا نمائيدكنيد به خدا نيك
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 12
: عبدي لم التفت؟ فيقول: له إنّ آخر عبدٍ يؤمر به إلى النار فيلتفت فيقول اللَّه جلّ جلاله عجلوه، فإذا اُتي به قال»

يا رب، كان ظنّي بـك أن       : عبدي ماكان ظنكّ بي؟ فيقول    : يا رب ما كان ظنّي بك هذا، فيقول اللَّه جلّ جلاله          
ملائكتي وعزّتي وجلالي وآلائي وارتفاع مكاني ما : فيقول اللَّه جلّ جلاله:تغفر لي خطيئتي وتدخلني جنّتك، قال  

كذبـه وادخلـوه     ظنّ بي هذاساعة من حياته خيراً قطّ، ولو ظنّ بي ساعة من حياته خيراً ما روعته بالنار، اجيزوا له                  
 :عليه السلام داللَّهالجنّة، ثم قال أبو عب

ه عـزّ وجـلّ                           : ما ظنَّ عبد باللَّه خيراً إلاّ كان له عند ظنّه، وما ظنّ به سوء إلاّ كان اللَّه عند ظنّه به،وذلك قول اللَّـ
 ).50)((51(الخْاَسِريِنَ وذلكُِم ظَنُّكُم الَّذِي ظَنَنْتُم بِربَكُم أَرداكُم فَأصَبحتُم منَِ)
شـتاب  : گويـد  شودوخداوند عزّ و جلّ مـى      شود كه به آتش برده شود، پس ملتفت مى         را فرمان مى  آخرين بنده   »

! پروردگـارا : كنـد  بنده من براى چه التفات كردى؟ عرض مـى         اى: گويد چون او را بياورند خداوند به او مى       . كنيد
گمـانم ايـن    : گويـد  است؟ مى پس گمانت به من چه بوده       : فرمايد خداوند مى . نداشتم من اين چنين به تو گمان     

سوگند به عـزّت و جـلال و         اى فرشتگانم : فرمايد خداوند مى . بودكه خطايم را بيامرزى و مرا داخل بهشت كنى        
من گمان نيك نداشته است و اگر يك سـاعت از            اش هرگز ساعتى به    رفعت مكانم، اين شخص در تمام زندگى      

 «.دروغ او را بپذيريد و او را داخل بهشت كنيد. ترساندم اش به من گمان نيك داشت او رابه آتش نمى زندگى
 :عليه السلام فرمود پس امام صادق
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اى به خدا گمان نيك نكند مگر اينكه خداوند بر وفق گمانش با او رفتار كند،وگمان بد نكنـد بـه او مگـر        بنده»
آرى اين گمان بـدى     »: فرمايد ىسخن خداوند كه م    اينكه خداوند مطابق گمانش با او برخورد نمايد، و اين است          

 «.بود كه درباره پروردگارتان داشتيدو همان موجب هلاكت شما گرديد، و سرانجام از زيانكاران شديد
 

 تمرين نفس به طاعت، صبر و تقوا 
 

گرداند،  هيجان آمده و خود را هلاك مى نفس مانند حيوان سركش و چموش است كه اگر به حالش رها كنى به
ن را با نكوهش،سرزنش، تهديد، تأديب نمايى و به اطاعت خدا و پيامبر او و صبر دراطاعت و تقـواى                    ولى بايد آ  

اند و اكنـون بياييـد بـا         به همين ترتيب سفارش كرده     پيامبران الهى و پيشوايان دين    . الهى تمرين و عادت دهى    
 :اى از اين سفارشها را باهم بخوانيم گوش شنوا قلب بيداروآگاه، پاره

 : پيامبر خدا فرمود- 1
 ).52(«من مقت نفسه دون مقت الناس، آمنه اللَّه من فزع يوم القيامة»
آن كه بر مردم خشم گيرد، خداونـد او را ازهـراس روز قيامـت ايمـن                  هر كس كه بر نفس خود خشم كند بى        »

 «.گرداند
 :فرمود شنيدم امام رضاعليه السلام مى: گويد  حسن بن جهم مى- 2
ما أتيت إلاّ منك، وما : لنفسه ي بني إسرائيل عبد اللَّه أربعين سنة، ثم قرّب قرباناً فلم يقبل منه، فقالإنّ رجلاً ف»

 ).53(«أفضل من عبادتك أربعين سنة ذمك لنفسك: فأوحى اللَّه عزّ وجلّ إليه: الذنب إلاّ لك، قال
پـس بـه    . آورد و از او قبول نشـد       قربانىسپس براى خدا    . اسرائيل چهل سال خدا را عبادت كرد       مردى در بنى  »

پس خداوند به او وحى : امام فرمود. نبود مگر از گناه تو آنچه برايت پيش آمد نبود مگر از تو، واين: خودش گفت
 «.بهتر از عبادت چهل سال تو بود سرزنش تو بر نفست: فرمود

 : امام باقرعليه السلام فرمود- 3
 ).54(« ما شيعتنا إلاّ من أطاع اللَّه عزّ وجلّلا تذهب بكم المذاهب، فواللَّه»
هاى گوناگون شما را به راه منحرف نبرد، پس به خدا سوگند شيعه مانيسـت مگـر كسـى كـه خـدا را                         انديشه»

 «.اطاعت كند
 : در روايت از امام باقرعليه السلام آمده است كه پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود- 4
 ).55(«اللَّه إلاّ بطاعتهإنّه لا يدرك ما عند »
 «.آيد مگر با اطاعت خداوند آنچه در نزد خدا است بدست نمى»
 : امام باقرعليه السلام فرمود- 5
واللَّه ما معنا من اللَّه براءة، ولا بيننا وبين اللَّه قرابة، ولا لنا على اللَّه حجة،ولانتقرّب إلى اللَّه إلاّ بالطاعة، فمـن                      »

ويحكـم لا تغتـرّوا، ويحكـم لا        . عاصياً للَّه لم تنفعه ولايتنـا      لَّه تنفعه ولايتنا، ومن كان منكم     كان منكم مطيعاً ل   
 ).56(«تغتروا
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باشد، و ما را بر خـدا حجتـى          نمى نداريم، و ميان ما و خدا خويشاوندى       به خدا قسم، ما از جانب خدا براءت نامه        »
پس هركه از شما مطيع خداوند باشد ولايت ما او . خداوند نيست، و ما به سوى خدا تقرّب نجوئيم مگر به طاعت

واى بـر شـما     . از شما خدا را معصيت كننده باشد ولايـت مـا او را نفـع نخواهـد داد                  را مفيد خواهد بود، و هركه     
 «.واى بر شما مغرور نشويد. مغرورنشويد

 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 6
فإنّ ما مضى منه لا تجد له ألماً ولا سروراً، ومالم يجئ فلا تدري مـا هـو،                 اصبروا على الدنيا فإنمّا هي ساعة،       »

 ).57(«وإنمّا هي ساعتك التي أنت فيها، فاصبر فيها على طاعة اللَّه،واصبر فيها عن معصية اللَّه
چه يابى، و آن آنچه از آن گذشته است دردوشادى آن را نمى. بر دنيا صبر كنيد، همانا آن فقط يك ساعت است        »

اى است كه تـو در آن قـرار دارى، پـس در آن               پس دنياهمين لحظه  . دانى چه خواهد بود    نيامده است پس نمى   
 «.واز معصيت خدا خوددارى نما زمان بر طاعت خدا صبر كن

 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 7
نحن أهل الصبر، فيقـال     :قولونمن أنتم؟ في  : إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجنّة فيقال           »

صـدقوا  : كناّ نصبر على طاعة اللَّه، ونصبرعلى معاصي اللَّه، فيقول اللَّه عـزّ وجـلّ             : على ما صبرتم؟ فيقولون   : لهم
 ).58)((59(إنَِّما يوفَّى الصابِرُونَ أَجرهَم بغَِيرِ حسِابٍ:)ادَخِلوُهم الجنّة، وهو قول اللَّه عزّ وجلّ

: شود آيند، پس به ايشان گفته مى    مى خيزند و به سوى درب بهشت       قيامت شود گروهى از مردم برمى      چون روز »
شود بـر چـه چيـزى شـما صـبر كرديـد؟              پس گفته مى  . ما اهل صبرهستيم  : گويند شما چه كسانى هستيد؟ مى    

: فرمايـد  داوندمىپس خ . كرديم برخوددارى از معصيت خدا     كرديم بر طاعت خدا و صبر مى       ما صبرمى : گويند مى
هماناكه صـابران اجـر و پـاداش خـود را           »: گويند، آنان را داخل بهشت كنيد و اين است قول خداوند           راست مى 

 «.دارند حساب دريافت مى بى
 :كند كه امام باقرعليه السلام فرمود  ابوحمزه ثمالى روايت مى- 8
لـى الحـقّ وإن كـان مرّاًتـُوف أجـرك بغيـر       يـا بنـي، اصـبر ع      : لما حضرت أبي الوفاة ضمني إلى صدره وقال       »

 ).60(«حساب
بر حق صبر كن هر چند تلـخ        ! فرزندم اى: زمانى كه پدرم را مرگ فرارسيد، مرا به سينه خود چسپانيد و فرمود            »

 «.حساب دريافت خواهى كرد را بى باشد پاداشت
 :عليه السلام فرمود  حضرت على- 9
 ).61(«أجره  وتبقى تبعته، وعمل تذهب مؤنته ويبقىعمل تذهب لذّته: شتاّن بين عملين»
است، و عملى كه زحمـتش       عملى كه لذّتش رفته و اثر منفى آن باقى مانده         : چه زياد فرق است ميان دو عمل      »

 «.رفته و اجرش باقى مانده است
 :عليه السلام فرمود  باز هم حضرت على- 10
 ).62(«كماتّقوا اللَّه في الخلوات فإنّ الشاهد هو الحا»
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همـو قضـاوت كننـده اعمـال      از معصيتهاى خداوند در خلوتها پرهيز كنيد زيرا كسى كه ناظر اعمال شما است   »
 «.شما است

: مـن گفـتم   . اعمال سخن گفتيم   عليه السلام بودم پس درباره     نزد حضرت صادق  : گويد  مفضل بن عمر مى    - 11
 :ودعليه السلام فرم چه قدر اعمال من كم و ضعيف است؟امام

 .«مه استغفر اللَّه»
 «.ساكت باش، از خدا آمرزش بخواه»

 :پس فرمود
 .«إنّ قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى»
 «.تقوا همانا عمل كم اما با تقوا بهتر است از عمل زياد بى»

 :باشد؟ فرمود چگونه عمل زياد بدون تقوا مى: گفتم
الحرام دخل فيه، فهذا العمل      انه ويوطى رحله، فإذا ارتفع له الباب من       نعم، مثل الرجل يطعم طعامه ويرفق جير      »

 ).63(«الحرام لم يدخل فيه ويكون الآخر ليس عنده فإذا ارتفع له الباب من. بلا تقوى
نمايـد و بسـاطش را       كنـد و همسـايگانش را مـدارامى        آرى مثل آن مردى است كـه طعـامش را اطعـام مـى             »

پس اين همان عمل بدون تقـوا       . گردد ربى از حرام برايش گشوده شود،وارد آن مى       گستراند ولى زمانى كه د     مى
شـود   كه چيزى در بساط ندارد ولى وقتى دربى از گناه بر روى او باز مـى                بينيم ولى شخص ديگرى را مى    . است

 «.گردد نمى وارد آن
 :فرمود ىم عليه السلام شنيدم كه كند كه از امام صادق  يعقوب ين شعيب روايت مى- 12
ما نقل اللَّه عبداً من ذلّ المعاصي إلى عزّ التقوى إلاّ أغناه من غير مال، وأعزهّ من غيرعشيرة، وآنسه من غيـر                      »

 ).64(«بشر
گردانـد، و    نيـاز مـى    مال بى  كند مگر اينكه او را بدون      اى را از خوارى گناه به عزّت تقوا منتقل نمى          خداوند بنده »

 «.گرداند مى  و بدون بشرى، مأنوسسازد بدون عشيره، عزيز مى
 :فرمود عليه السلام شنيدم كه مى از امام صادق: گويد  هيثم بن واقد مى- 13
. بلاعشيرة، وآنسه بلا أنيس    من أخرجه اللَّه عزّ وجلّ من ذلّ المعاصي إلى عزّ التقوى أغناه اللَّه بلا مال، وأعزهّ               »

ومن رضي من اللَّه باليسـير      . ء أخافه اللَّه من كلِّ شي     من لم يخف اللَّه   ء، و  ومن خاف اللَّه أخاف اللَّه منه كلّ شي       
ومن زهد في   . ومن لم يستحي من طلب المعاش خفتّ مؤنته ونعم أهله         .من الرزق رضي منه باليسير من العمل      

الدنيا سالماً إلى  جه منالحكمة في قلبه، وانطق بها لسانه، وبصره عيوب الدنيا، داءها ودواءها، وأخر الدنيا أثبت اللَّه
 ).65(«دار السلام

كند و بدون عشـيره،      مال، غنى مى   هركه را خداوند از خوارى گناهان به ارجمندى تقوا بيرون آورد، او را بدون             »
گردانـد، و هركـه از خداونـد بترسـد، خداونـد همـه چيـز را از او                    مى گرداند و بدون انيس، مأنوسش     عزيزش مى 

راضى شود،   ترساند، و هركه از خداوند به روزى كم        خدا نترسد، خداوند او را از همه چيز مى        ترساند، وهركه از   مى
خداوند هم از او به عمل اندك راضى گردد و هركه در طلب معاش،خجالت نكشد، مؤونه او سبك و خـانواده او          
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گرداند و زبانش را به      مىدر نعمت خواهند بود، و هركه در دنيا زهدپيشه كند خداوند حكمت را در قلبش استوار                 
سـوى   سـازد، و او را از دنيـا سـالم بـه            آورد و او را به معايب دنيا و درد و درمان آن بينا مى              مى حكمت به سخن  

 «.برد دارالسلام مى
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 14
 اتّباع أمرناوإرادتـه الـورع، فتزينـوا بـه          إناّ لا نعد الرجل مؤمناً حتى يكون لجميع أمرنا متّبعاً مريداً، ألا وإنّ منِْ             »

 ).66(«يرحمكم اللَّه، وكيدوا أعداءنا به ينعشكم اللَّه
ما هيچ شخصى را مؤمن نشماريم تا اينكه پيرو و خواستار همه امور ما باشد،واز پيروى امر ماست، ورع و پروا                     »

كند، و با ورع با دشمنان ما مبارزه كنيد،          پس خود را به ورع آرايش كنيدخداوند شما را رحمت مى          . از محارم خدا  
 «.بخشد خداوند به شمانشاط و نيرو مى

 
   راه تقوا و پرهيزكارى

 
هاى نامشـروع شـكم و شـهوت         براى اينكه تقواى الهى داشته باشى و از محارم او پرهيز نمايى، بايد ازخواسته             

آنچـه   از حرص و شكم پرستى و ميل به       حرام نزديك نشوى، و نفس خود را         دورى بجويى و در طول عمرت به      
كه خداوند حرام كرده، بازدارى و در هنگام معصيت، خدا رابيادآورى و از گناه دور شوى و رضاى خداونـد را بـر     

 :عليهم السلام است بدارى، اين سفارشهاى پيامبرصلى االله عليه وآله و ائمه دين رضاى خود مقدم
 : امام باقرعليه السلام فرمود- 1
 ).67(«افضل العبادة عفّة البطن والفرج»
 «.بهترين عبادت، عفتّ شكم و شهوت است»
 : پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود- 2
 ).68(«والفرج الضلالة بعد المعرفة، ومضلاّت الفتن، وشهوة البطن: ثلاث أخافهنّ بعدي على امُتي»
گمـراه كننـده، و شـهوت شـكم و      هاى عداز شناخت، فتنهگمراهى ب: بعداز خود از سه چيز بر امت خود بيمناكم    »

 «.شرمگاه
وروزه من اندك است ولى اميدوارم       عمل من ضعيف  : مردى به امام باقرعليه السلام گفت     : گويد  ابوبصير مى  - 3

 :عليه السلام فرمود امام. جز حلال، نخورم
 ).69(«أي الاجتهاد أفضل من عفّة بطن وفرج»
 «.ت شكم و شهوت استچه كوششى بهتر از عفّ»
 : پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود- 4
ه       من ضمن لي ما بين لحييه وما بين       : من ضمن لي اثنتين ضمنت له على اللَّه الجنّة        » رجليه ضمنت له على اللَّـ

 ).70(«[ يعني ضمن لي لسانه وفرجه]الجنّة 
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هركـه ميـان دو     : كـنم  مـى  براى او تضمين  هركه دو چيز را براى من ضمانت كند من از طرف خدا بهشت را               »
را ضامن شود كه ازگناه نگهدارد من از طرف خدا بهشت را بـراى او               ( فرجش)و ميان دو پايش     ( زبانش)فكشّ  

 «.شوم ضامن مى
 :عليه السلام فرمود  حضرت على- 5
 ).71(« قدر غيرتهقدر الرجل على قدر نعمته، وصدقه على قدر مروته، وشجاعته على قدر أنفته،وعفّته على»
او، و شجاعت او به اندازه بلنـد         ارزش مرد به اندازه نعمت و بخشش او، و راستى او به اندازه مروت و مردانگى               »

 «.نظرى او، و عفتّ او به اندازه غيرت اوست
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 6
ه     أعني سبحان اللَّه والحمد للَّهلا : ثم قال. من أشد ما فرض اللَّه على خلقه ذكر اللَّه كثيراً      » ه واللَّـ ولا إله إلـّا اللَّـ

 ).72(«اكبر وإن كان منه، ولكن ذكر اللَّه عند ما أحلّ وحرّم، فإن كان طاعةعمل بها وإن كان معصية تركها
 «.از شديدترين چيزهايى كه خداوند فرض كرده است، زياد ياد خدا كردن است»

 :سپس فرمود
كلمات از ذكـر و يـاد خداسـت،          نيست، اگرچه اين  ( ه والحمد للَّه ولا الِه إلاّ اللَّه و اللَّه اكبر         سبحان اللَّ )مقصودم  »

حلال و حرام كرده است، اگر طاعت باشد به آن عمـل             لكن مقصود به ياد خدا بودن هنگام روبرو شدن با آنچه          
 «.نمايد و اگر معصيت باشد آن راترك گويد

 :كند كه رسول خدا فرمود مى عليه السلام روايت سلام از پدرش، از جدش، از علىعليه ال  امام جعفر صادق- 7
إن نازعك بصرك إلى بعض ما حرمّت عليـك فقـدأعنتك عليـه بطبقـين               : يقول اللَّه تبارك وتعالى لابن آدم     »

لّم، فاطبق ولا تنظر، وإن نازعك لسانك إلى بعض ما حرمّت عليك فقدأعنتك عليه بطبقين فـاطبق فـلا تـتك                   
 ).73(«وإن نازعك فرجك إلى بعض ما حرمّت عليك فقدأعنتك عليه بطبقين فاطبق ولا تأت حراماً

ام سوق دهـد،   بر تو حرام كرده اى فرزند آدم اگر چشمت تو را به سوى برخى از آنچه: فرمايد خداوند متعال مى »
 نگاه نكن، و اگر زبانت تو را به سوى برخى           ام، پس آن دورابهم ببند و      هر آينه تو را بر آن به دو پرده يارى داده          

ام به دو لب، پس آن دورا بهم ببند و سخن نگو،             دهد، هر آينه تو را يارى كرده       ام سوق  از آنچه بر تو حرام كرده     
ام بـه دو     ام سوق دهد، پس تو را بر اويارى كـرده          و اگرشرمگاهت تو را به سوى برخى از آنچه بر تو حرام كرده            

 «. ببند و حرام انجام ندهپوشش پس بهم
عليه السلام از پدرانش روايت كرده است كه رسول خداصلى االله عليه وآله دروصـيت خـود بـه                     امام صادق  - 8

 :حضرت على فرمود
نفسه، وذكر اللَّه على كلّ حـال،   المواساة للأخ في ماله، وانصاف الناس من    : يا علي، ثلاث لا تطيقها هذه الامُة      »

ان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلاّ اللَّه واللَّه اكبر،ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف اللَّه عزّ وجـلّ                     وليس هو سبح  
 ).74(«عنده وتركه



 25

خود، و از طرف خـود بـا مـردم      يارى دادن برادران دينى با مال     : سه چيز است كه اين امت طاقت آنها را ندارد         »
نيسـت  ( سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا الِه الاّ اللَّه واللَّه اكبر)حال، و ذكر خداانصاف كردن، و ذكر كردن خدا در هر        

 «.شخص در برابر حرامى قرار گيرد، از خدا بترسد و آن را ترك كند ولى منظور اين است كه چون
 :فرمود عليه السلام از پدرانش روايت كرده است كه رسول خداصلى االله عليه وآله  امام صادق- 9
فقد نسي اللَّه وإن كثـرت       من أطاع اللَّه فقد ذكر اللَّه وإن قلتّ صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن، ومن عصى اللَّه              »

 ).75(«صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن
و تلاوت قرآنش كم باشـد، و   هركه خدا را اطاعت كند، هر آينه در ياد و ذكر خدا بوده است اگرچه نماز و روزه         »

 «.عصيت كند، خدا را فراموش كرده است،اگرچه نماز و روزه و تلاوت قرآنش زياد باشدهركه خدا را م
 :فرمود( اصبِرُواوصابِرُوا ورابطِوُا: )فرمايد عليه السلام درباره اين سخن خداوند كه مى  امام صادق- 10
 ).76(«اصبروا على الفرائض، وصابروا على المصائب، ورابطوا على الأئمةعليهم السلام»
 «.امامان مراقبت كنيد( وروش راه)يعنى در انجام واجبات صبر كنيد، و در برابر مصيبتها پايدار باشيد، و از »
 :عليه السلام فرمود  حضرت على- 11
أشـياء فـلا تنتهكوهـا،       إنّ اللَّه فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدوداً فلا تعتدوها، ونهـاكم عـن               »

 ).77(«ياء ولم يدعها نسياناً فلا تتكلّفوهاوسكت لكم عن أش
انگارى نكنيد،و حدودى را بـراى شـما مقـرّر     خداوند بر شما واجباتى را قرار داده است پس در انجام آنها سهل  »

فرموده است، پس از آنها تجاوز نكنيد، و شما را ازچيزهايى نهى كرده است پس آنها را مرتكب نشويد، و بـراى           
شده است، و آنها را از روى فراموشى فرونگذاشـته اسـت، پـس خـود را در مـورد آنهـا                       ساكتشما از چيزهايى    

 «.سختى نيندازيد به
 : امام باقرعليه السلام فرمود- 12
على هوى نفسه إلـّا كففـت        وعزّتي وعظمتي وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي        : إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول    »

 ).78(«وراء تجارة كلّ تاجر ات والأرض رزقه، وكنت له منعليه صنعته، وضمنت السماو
ورفعت جايگاهم كه هيچ بنـده   سوگند به عزّت و جلال و عظمت و شكوه و نور و برترى          : خداوند متعال فرمود  »

كه كارهاى او را به انجام رسانده، و آسـمانها و زمـين را          مؤمنى خواست مرا بر هواى خود برترى ندهد مگر اين         
 «.سود او از پس تجارت هر تاجرى باشم زى او نموده، و بهضامن رو

 
 :كند كه  امام باقرعليه السلام از رسول خداصلى االله عليه وآله روايت مى- 13
هـواي إلـّا شـتتّ عليـه أمـره،           وعزّتي وجلالي وكبريائي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواه علـى            »

وعزّتـي وجلالـي وعظمتـي ونـوري وعلـوي          . ه بها، ولم آته منها إلاّ ماقدرت لـه        ولبست عليه دنياه، وشغلت قلب    
هواه إلاّ استحفظته ملائكتي، وكفّلت السماوات والأرضين رزقه، وكنت لـه     وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على      

 ).79(«من وراءتجارة كلّ تاجر، وأتته الدنيا وهي راغمة
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خواسته خـود را برخواسـته مـن         اى ور و برترى و بالائى جايگاهم، هيچ بنده       قسم به عزّت و جلال و كبريا و ن        »
مقدم ندارد مگر اينكه امرش را بر او پراكنده كنم، ودنيارا برايش مشكل گردانم، و قلـبش را بـه دنيـا مشـغول                        

و برتـى و    ام، و قسم بـه عـزّت و عظمـت و نـور               مگر آنچه برايش مقدر كرده     سازم، و از دنيا چيزى به او ندهم       
فرشتگانم حفظش كنم،  اى خواسته من را بر خواسته خود مقدم ندارد مگر اينكه بوسيله جايگاهم، هيچ بنده رفعت

 بـه او    -اِجباراً-هر تاجرى به سود او باشم، و دنيا          و آسمانها و زمين را در روزيش كفالت دهم، و از پس تجارت            
 «.رو كند

 
   افخودآرايى به فروتنى، بردبارى و انص

 
پاك، صفاى   اگر انسان، دل  . درونى اوست  اعمال انسان، آئينه صفات نفسانى، و نشان دهنده اخلاق و خصلتهاى          

 :است خداوند سبحان فرموده. نفس و اخلاق نيك داشته باشد،اعمال او نيز پاك و سيرت او نيز نيك خواهد بود
(ببإِذِْنِ ر اتُهنَب ُخْرجي بالطَّي لَدإلَِّا نكَِداًَالْب ُخْرجَثَ لايالَّذِي خَبهِ و)80.(( 
و شـوره زار جـز گيـاه نـاچيز و      هاى بد طينت رويد اما سرزمين سرزمين پاكيزه، گياهش به فرمان پروردگار مى      »
 «.رويد ارزش از آن نمى بى

سته سازد، زيرا بسيار زياد     از اين رو شايسته است كه انسان همواره متوجه خود بوده و نفس خودرا آراسته و پيرا                
ديگـر   شود، و از گناهى توبه نكرده كه مرتكب گنـاه          است گناهانى كه صرفاً بخاطربداخلاقى از انسان صادر مى        

فروتنى، بردبارى، مدارا و انصاف از      . خود را اصلاح كند    گردد، تا آن موقع كه خداوند به او توفيق دهد ونفس           مى
آراسـتن خـود بـه آنهـا          نهال آنها را در اعماق نفس خود غرس كرد، و براى           اجتماعى است كه بايد    هاى فضيلت

بدست آيد، تأكيد بر اين خصلتها در احاديـث شـريف آمـده             تلاش نمود، تا به اذن پروردگار ثمره و ميوه مطلوب         
 :است

 :فرمود عليه السلام شنيده است كه مى  معاوية بن عمار از امام صادق- 1
 ).81(«ن موكَّلين بالعباد، فمن تواضع للَّه رفعاه، ومن تكبر وضعاهإنّ في السماء ملكي»
پس هركه در راه خداتواضع و فروتنـى كنـد او را بـالا    . در آسمان دو فرشته است كه موكّل به بندگان هستند      »

 «.آورند برند، و هركه تكبر كند مقام او را پايين مى مى
 :عليه السلام فرمود صيت خود به حضرت علىصلى االله عليه وآله در و  پيامبر اسلام- 2
 ).82(«الأخيار في دولة الأشرار يا علي، واللَّه لو أنّ الوضيع في قعر بئر لبعث اللَّه عزّ وجلّ إليه ريحاً ترفعه فوق»
فرسـتد تـا او را بـالاتر از          به خدا سوگند اگر شخص فروتن در قعر چاهى باشد خداونـد بـادى رامـى               ! اى على »

 «.گان در دولت اشرار رفعت دهدبرگزيد
 : امام رضاعليه السلام فرمود- 3
 ).83(«التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تعطاه»
 «.دهند تواضع اين است كه در برابر مردم آن كنى كه دوست دارى در برابر تو انجام»
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 :كند كه عليه السلام از پدرانش روايت مى  امام صادق- 4
يترك المراء وإن كان محقاًّ،  رضى بالمجلس دون المجلس، وأن يسلّم على من يلقى، وأنإنّ من التواضع أن ي»

 ).84(«ولا تحب أن تحمد على التقوى
سلام كند به هركـه ملاقـاتش        و اينكه . از فروتنى اين است كه انسان به نشستن در پايين مجلس راضى شود            »

باشد، و اينكه دوست نداشـته باشـد سـتايش شـود بـه               كند، و اينكه ترك كند مراء و جدال را اگرچه بر حق            مى
 «.داشتن تقوا

 :فرمود عليه السلام شنيدم كه مى از امام صادق: گويد  معاوية بن وهب مى- 5
اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار، وتواضعوا لمن تعلمّونه العلم، وتواضعوالمن طلبتم منه العلم، ولا تكونـوا                 »

 ).85(«يذهب باطلكم بحقكّمعلماء جبارين ف
آموزيد تواضع   علم را به او مى     علم را فرابگيريد و با علم، خود را به حلم و وقار آراسته نمائيد، و براى كسى كه                 »

كنيد، و عالمان جبار و خودسر نباشيد كه باطل شما، حق            آموزيد تواضع  كنيد، و براى كسى كه از او دانش را مى         
 «.برد شما را از بين مى

 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 6
أوس بـن خـولي      هل من شراب؟ فأتاه   : صلى االله عليه وآله عشية خميس في مسجد قبا، فقال          أفطر رسول اللَّه  »

يكتفى بأحدهما من صاحبه لا أشـربه        شرابان: الأنصاري بعس مخيض بعسل، فلما وضعه على فيه نحاه ثم قال          
اللَّه، ومن تكبر خفضه اللَّه، ومن اقتصد في معيشـته رزقـه             ه فإنّه من تواضع للَّه رفعه     ولا اُحرمّه، ولكن أتواضع للَّ    

 ).86(«أكثر ذكر الموت أحبه اللَّه اللَّه، ومن بذر حرمه اللَّه، ومن
آياآشاميدنى هست؟  : اى در مسجد قبا افطار كرد پس فرمود        رسول خداصلى االله عليه وآله در شامگاه پنجشنبه       »

حضرت آورد، چون پيامبر خـدا آن قـدح را           آن  بن خولى انصارى، قدحى شير آميخته به عسل را براى          پس اوس 
نوشم و آن  دو نوشيدنى را كه بتوان به يكى از آن دو اكتفا كرد نمى   : نزديك دهانش آورد، آن را دور كردوفرمود      

ى خدا تواضع كند،خداونـد او را بـالا         به يقين هركه برا   . كنم كنم و لكن براى خداوند تواضع مى       هم نمى  را حرام 
برد، و هركه تكبر كند خدا او را پائين آورد و هركه در معيشت خودميانـه روى كنـد، خداونـد روزيـش دهـد، و                          

گرداند، و هركه مرگ را بسيار ياد كند، خـدا او را   هركه در معيشت، ريخت و پاش نمايد،خداوند او را محروم مى  
 «.دارد مى دوست

 :كند كه فرمود باقرعليه السلام از پيامبر خدا روايت مى امام - 7
 ).87(«إنّ اللَّه يحب الحيي الحليم العفيف المتعفّف»
 «.دارد همانا خداوند شخص با حيا و حليم و با عفتّ و متعفّف را دوست مى»
 بيرون آمد، پس    حضرت بدنبالش .عليه السلام غلامش را به دنبال كارى فرستاد، غلام دير كرد            امام صادق  - 8

عليه السلام به او     امام. زد تا آنكه بيدار شد     حضرت او را يافت كه خوابيده است،نزد سرش نشست و او را باد مى             
 :فرمود

 ).88(«يا فلان، واللَّه ما ذاك لك تنام الليل والنهار، لك الليل، ولنا منك النهار»
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 «.براى تواست، و روزت براى ما و روز بخوابى، شباى فلانى به خدا قسم براى تو اين اختيار نيست كه شب »
 :كند كه پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود عليه السلام روايت مى  امام صادق- 9
 ).89(«حال سيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك، ومواساة الأخ في اللَّه، وذكر اللَّه على كلّ»
نمودن و به ياد خدا بودن در هر حـال   ر دينى در راه خدا هميارىسرآمد اعمال، انصاف كردن با مردم، و با براد     »

 «.است
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 10
قـدرة فـي حـال غضـبه أن          رجل لم تدعه  : ثلاث هم أقرب الخلق إلى اللَّه يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب           »

الآخر بشعيرة، ورجـل قـال بـالحقّ        أحدهما على    يحيف على من تحت يده، ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع           
 ).90(«فيما له وعليه

مردى كه قدرتش به : فارغ شود باشند تا از حساب سه نفر هستند كه نزديكترين مردم به خدا در روز قيامت مى»
او اجازه ندهد در حال غضب به زيردستش ستم كند،و مردى كه ميان دوكس راه رود و به اندازه جوى با يكـى                       

و مردى كه حق را بگويد در آنچه        ( يعنى دررفتار و قضاوت يكى را بر ديگرى امتياز ندهد         )نكند،  برديگرى ميل   
 «.او است يا بر ضرر او به نفع
 : امام باقرعليه السلام فرمود- 11
 ).91(«إنّ للَّه جنّة لا يدخلها إلاّ ثلاثة، أحدهم من حكم في نفسه بالحقّ»
كه درباره خود به حق قضاوت       يكى از آنها كسى است    : شود جز سه نفر    ىخداوند بهشتى دارد كه آن را وارد نم       »

 «.كند
عملى را به من ياد دهيـد       !اى رسول خدا  : نشينى نزد پيامبر خداصلى االله عليه وآله آمد و عرض كرد            باديه - 12

 :فرمود رسول خداصلى االله عليه وآله. كه بواسطه آن وارد بهشت شوم
 ).92(«فلا تأته إليهم إليك فأته إليهم، وما كرهت أن يأتيه الناس إليكما أحببت أن يأتيه الناس »
كه كراهت دارى مردم با تو       دارى مردم با تو رفتار كنند تو هم با آنان رفتار كن، و آن گونه               آن گونه كه دوست   »

 «.رفتار كنند تو هم با آنان رفتار نكن
 : امام باقرعليه السلام فرمود- 13
على الناس أمراً هـو فيـه لا     أن يتعرفّ من عيوب الناس ما يعمى عليه من أمر نفسه، أو يعيب       كفى بالمرء عيباً  »

 ).93(«يستطيع التحول عنه إلى غيره، أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه
بينـد، يـا بـر مـردم      در عيب انسان همين بس است كه از عيبهاى مردم بشناسد آنچه را كه از امرخودش نمى  »

يرد كه او خود گرفتار آن باشد و نتواندآن را از خود دور كند، يا همنشينى خود را به چيزهـايى                     چيزى را عيب بگ   
 «.كه به او ارتباط ندارد آزاردهد

 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 14
 ).94(«اتّقوا اللَّه واعدلوا فإنكّم تعيبون على قوم لا يعدلون»
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گيريد كه آنها بـه عـدالت رفتـار          مى اييد، زيرا شما بر گروهى عيب     تقواى الهى پيشه كنيد و به عدالت رفتار نم        »
 «.كنند نمى
 :عليه السلام فرمود  باز هم امام صادق- 15
 ).95(«إنّ من أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره»
لـى خـود بـر خـلاف آن     كند و بيشترين مردم از جهت حسرت در روز قيامت كسى است كه عدالت را توصيف       »

 «.عمل نمايد
 

   اجتناب از بديها و گناهان
 

صاحب آن، اجتنـاب از بسـيارى از بـديها           پاك گردد، براى  ( همچون تعصب و كبر   )وقتى دل از پليديهاى باطن      
مراقب و  خواند، پس بايد هميشه حرام گاهى انسان را به ارتكاب خطا و گناه فرامى گردد، ولى شهوتهاى آسان مى

در احاديـث شـريف پنـدها و مـواعظ          . بپردازد وشيار باشد و با كمك جستن از خدا به موعظه و اندرز خويشتن            ه
اى از  پـاره .شود كه اگردل با آگاهى آنها را فراگيرد، در ترك محرمّات به او كمك خواهـد كـرد       فراوانى ديده مى  

 :خوانيم اين مواعظ را باهم مى
 :عليه السلام فرمود  حضرت على- 1
 ).96(«تفكّراً، وكفى بالموت واعظاً لا وجع أوجع للقلوب من الذنوب، ولا خوف أشد من الموت، وكفى بما سلف»
نيست، و براى تفكّر و انديشه       هيچ دردى براى قلبها دردآورتر از گناهان نيست، و هيچ ترسى شديدتر از مرگ             »

 «.كند مرگ كفايت مىكند، و براى اندرزگرفتن هم  كردن، آنچه گذشته است كفايت مى
 :فرمود عليه السلام شنيدم كه مى از امام صادق: گويد  ابوعمرو مداينى مى- 2
يحدث العبد ذنبـاً يسـتحقّ       إنّ اللَّه قضى قضاء حتماً لا ينعم على العبد بنعمةٍ فيسلبها إياه حتّى            : كان أبي يقول  »

 ).97(«بذلك النقمة
ندهد كه آن را از او پس بگيـرد          اى نعمت  در كرده است كه بر بنده     خداوند به قضاى حتمى مق    : فرمود پدرم مى »

 «.مگر اينكه بنده گناهى كند كه سزاوار اين مجازات شود
 :كند كه عليه السلام از پدرش امام باقرعليه السلام روايت مى  امام صادق- 3
ا مرحـوم،                » وإمامعـذّب، والجنـّة لا يـدخلها إلـّا         الذنوب كلّها شديدة، وأشدها ما نبت عليه اللحم والدم لأنـّه إمـ

 ).98(«طيب
وخـون روييـده اسـت، زيـرا         ترين آنها گناهى است كه بر آن گوشت        گناهان همگى سخت هستند، ولى سخت     »

و كسـى   )شود مگر كسى كه پاكيزه باشد        را وارد نمى   صاحب گناهان يا آمرزيده است و يا معذّب است، و بهشت          
 «(.روييده باشد ناپاك شده است شكه در اثر گناه، گوشت و خون

 : پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود- 4
 ).99(«إنّ العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مأة عام، وأنّه لينظر إلى أزواجه في الجنّةيتنعمن»
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كند كه در بهشـت      همسرانش نگاه مى   شود در حاليكه او به     بنده براى گناهى از گناهانش، صد سال حبس مى        »
 «. نعمت هستنددر
 :فرمود عليه السلام شنيدم كه مى از امام صادق: گويد  ابوبصير مى- 5
تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها  إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت، وإن زاد زادت حتّى»

 ).100(«أبداً
شود، و   كرد آن نقطه محو مى      پس اگر توبه   .آيد كند، در قلب او نقطه سياهى پديد مى        زمانى كه انسان گناه مى    »

بر قلب او غالب گردد و اگر چنـين شـد ديگـر هرگـز          گردد تا اينكه   اگر بازهم گناه كرد به آن سياهى افزوده مى        
 «.رستگار نخواهد شد

 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 6
 ).101(«السكين في اللحم صاحبه منء أسرع في  إنّ الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل، وأنّ العمل السي»
صاحب خود از چاقو نسبت به       شود، و عمل بد در دل      كند، از نماز شب محروم مى      به يقين وقتى كسى گناه مى     »

 «.گزارد تر و سريعتر تأثير مى گوشت، برنده
 :عليه السلام فرمود  بازهم امام صادق- 7
وعزّتـي وجلالـي لا     : فيقـول  بد السيئة فيراه الرب تبارك وتعـالى      من هم بالسيئة فلا يعملها، فإنّه ربما عمل الع        »

 ).102(«أغفر لك بعد ذلك أبداً
دهـد و خداونـد    بسا كار بـدى راانجـام مـى    هر كسى كه قصد كار بد كند، پس نبايد آن را انجام دهد، زيرا چه           »

 «. نخواهم بخشيدقسم به عزّت و جلالم تو رابعداز اين هرگز: گويد بيند و مى متعال او را مى
 :فرمود از امام رضا شنيدم كه مى: گويد  عباس بن هلال شامى مى- 8
 ).103(«يكونوا يعرفون كلمّا أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون، أحدث لهم من البلاء ما لم»
لاهـا و مصـيبتهاى   آنـان ب  انـد مرتكـب شـوند، بـراى     داده اى را كه قبلاً انجام نمـى  هرچه بندگان گناهان تازه »

 «.شود بينى، ايجاد مى ناشناخته و غير قابل پيش
 :عليه السلام خطاب به مفضّل بن عمر فرمود  امام صادق- 9
يا مفضّل، إياك والذنوب وحذّرها شيعتنا، فواللَّه ما هي إلى أحد أسرع منها إليكم،إنّ أحدكم لتصيبه المعرةّ من                  »

ه ليصيبه السقم وما ذلك إلاّبذنوبه، وأنّه ليحبس عنه الرزق وما هـو إلـّا بذنوبـه،          السلطان وما ذلك إلاّ بذنوبه، وأنّ     
لقد غم بالموت، فلما رأى ما قـد دخلنـي،          : إلاّ بذنوبه حتى يقول من حضره      وأنّه ليشدد عليه عند الموت وما ذاك      

 ).104(«رة، وعجلت لكم في الدنياالآخ ذاك واللَّه انكّم لاتؤاخذون بها في: لا، قال: ذاك؟ قلت أتدري لِم: قال
گناهـان نسـبت بـه    ( اثـر )به خدا سـوگندكه  . بپرهيز از گناهان و شيعيان ما را نيز از آن برحذر دار ! اى مفضل »

رسد، اين نيست مگر  يكى از شما اذيتى از سلطان مى     كسى، سريعتر از آنها نسبت به شما نيست، هر آينه به           هيچ
رسد و ايـن نيسـت مگـر بواسـطه گناهـانش، و روزى از او گرفتـه                   ه اوبيمارى مى  به يقين ب  . بواسطه گناهانش 

نيست مگر به جهـت      شود و اين   شودواين نيست مگر بخاطر گناهانش، و در دم مرگ بر او سخت گرفته مى              مى
همانا مرگ او را فروپوشانده و مغمـوم سـاخته          :گويد تا جايى كه كسى كه در نزدش حاضر است مى         ... گناهانش
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دانـى اينهـا بـراى چـه         آيـا مـى   »: وارد شده است فرمـود    ( از پريشانى )زمانى كه حضرت ديد آنچه بر من      . ستا
به خدا سوگند شما به گناهان در آخرت مؤاخذه نخواهيد شد چون دردنيـا مؤاخـذه            »: فرمود. نه:گفتم« باشد؟ مى

 «.ايد آنها را چشيده
 :فرمود  شنيدم كه مىعليه السلام گويد از امام صادق  ابواسامه مى- 10
 ).105(«المعاصي الأخذ على: وما سطوات اللَّه؟ قال: تعوذوا باللَّه من سطوات اللَّه بالليل والنهار قلت»
مؤاخـذه انسـان بـر      »: قهـر الهـى چيسـت؟فرمود     : گفـتم « .در شب و روز از قهر الهى به خداوند پنـاه ببريـد            »

 «.گناهانش
 :مودعليه السلام فر  امام ابوالحسن- 11
 ).106(«حقّ على اللَّه أن لا يعصى في دار إلاّ أضحاها للشمس حتى تطهرها»
يعنـى آن را خـراب      )بتابانـد    اى معصيت نشود، مگر اينكه آفتاب را در آن خانه          حق است بر خداوند كه در خانه      »

 «.تا آنجا را پاك كند( كند
 :فرمود كه مى م شنيدمعليه السلا صادق از امام: گويد واقد جزرى مى بن  هيثم- 12
من أهـل قريـة ولا نـاس         إنّه ليس : إنّ اللَّه عزّ وجلّ بعث نبياً من أنبيائه إلى قومه، وأوحى إليه أن قل لقومك              »

ون إلـى مـا                           ا يحبـ كانوا على طاعتي فأصابهم فيها سراء، فتحولوا عما اُحب إلى مـاأكره، إلـّا تحولـت لهـم عمـ
 أهل بيت كانواعلى معصيتي فأصابهم فيها ضرّاء فتحولوا عما أكـره إلـى مـا                وليس من أهل قرية ولا    . يكرهون

إنّ رحمتي سبقت غضبي، فلا تقنطـوا مـن رحمتـي    : اُحب إلاّ تحولت لهم عمايكرهون إلى ما يحبون، وقل لهم    
ي فإن لي سطوات    لا يتعرضّوا معاندين لسخطي، ولا يستخفوّابأوليائ     : لا يتعاظم عندي ذنب أغفره، وقل لهم       فإنّه

 ).107(«ء من خلقي عند غضبي، لا يقوم لها شي
هيچ جامعه و : خداوند پيامبرى از پيامبرانش را به سوى قومش مبعوث كرد و به او وحى نمودكه به قومت بگو                 »

وراحت قرار گيرند سپس از آنچه من دوسـت دارم بـه آنچـه               مردمى نيست كه بر اطاعت من باشند و در وسعت         
و هـيچ   . گردانم آنان را از آنچه دوست دارند به آنچـه نـاخوش دارنـد              دارم برگردند،مگر اينكه برمى   من كراهت   

برگردند از آنچه من     اى نيست كه بر معصيت من باشند و در تنگى و دشوارى قرار گيرند سپس               قريه و خانه   اهل
چه ناخوش دارند بـه آنچـه دوسـت         ايشان را از آن    گردانم ناخوش دارم به آنچه من دوست دارم، مگر اينكه برمى         

پس از رحمت من نااميد نشويد، زيرا هيچ گناهى كـه           . رحمت من برغضب من پيشى دارد     : دارند، و به آنان بگو    
خشم و غضب من  خود را از روى لجاجت در معرض   : و به آنان بگو   . نمايد آمرزم، نزد من بزرگ نمى     من آن رامى  

قهرهايى است در هنگام غضبم كه در برابر آنهـا            نشمارند، زيرا براى من    قرار ندهند، و دوستانم را سبك و حقير       
 «.تواند نمى هيچ چيزى از خلقم ايستادگى

 : پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود- 13
نفسه، ثم لم ابُالِ في أي  أيما عبد أطاعني لم أكله إلى غيري، وأيما عبد عصاني وكلته إلى: قال اللَّه جلّ جلاله»

 ).108(«وادٍ هلك
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اى كه مرا نافرمـانى      اى كه مرا اطاعت كند او را به غير خود وامگذارم،و هر بنده             هر بنده : خداوند متعال فرمود  »
 «.رسد پس باك ندارم دركدام بيابان به هلاكت مى. كنم كند او را به خودش واگذار مى

 :حضرت فرمود كند كه آن مى  است، روايتعليه السلام شنيده عمير از كسى كه از امام صادق  ابن ابى- 14
 :ثم تمثّل. «ما أحب اللَّه من عصاه»

  تعصي الإله وأنت تظهر حبه
  هذا محال في الفعال بديع
  لو كان حبك صادقاً لأطعته
 )109(«إنّ المحب لمن يحب مطيع

 :سپس اين شعر را خواند« .كند خدا دوست ندارد كسى را كه او را معصيت مى»
 .دارى كنى در حاليكه محبت او را اظهار مى دا را معصيت مىخ

 .اين محال است، در كردار عجيب است
 .كردى اگر محبت تو از راستى بود، او را اطاعت مى

 «.كند دارد، اطاعت مى همانا دوستدار، كسى را كه دوست مى
 : حضرت على در بعضى از اعياد فرمود- 15
 ).110(«عيد ه صيامه وشكر قيامه وكلّ يوم لا تعصي اللَّه فيه فهو يومإنمّا هو عيد لمن قبل اللَّ»
اش را قبول كند، و قيامش راپاس بدارد، و هر روزى كه خدا  به يقين آن عيد است براى كسى كه خداوند روزه»

 «.را در آن روز معصيت نكنى، آن روز، روز عيداست
 :فرمايد  امام باقرعليه السلام مى- 16
حفوفة بالمكاره والصبر، فمن صـبر علـى المكـاره فـي الـدنيا دخـل الجنـّة،وجهنّم محفوفـة باللـذّات                      الجنّة م »

 ).111(«والشهوات، فمن أعطى نفسه لذّتها وشهوتها دخل النار
شـود،   ها در دنياصبر كند، وارد بهشت مى ها و صبر پوشيده است، پس هر كه بر ناخوشى   راه بهشت از ناخوشى   »

لـذّتها و شـهوتهاى نفـس را اجابـت كنـد، وارد آتـش                پس هـر كـه    .  از لذّتها و شهوتها است     و راه دوزخ آكنده   
 «.شود مى
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 17
طوبى لي  : يذنب الذنب فيقول   الرجل: وما المحقّرات؟ قال الإمام   : قلت. اتّقوا المحقّرات من الذنوب فإنّها لا تغفر      »

 ).112(«إن لم يكن لي غير ذلك
گناهانى كه كوچـك    : گفتم« .نشوند شوند، زيرا آنها آمرزيده    بپرهيزيد از گناهانى كه حقير و كوچك شمرده مى        »

خوشا به حـال    : گويد دهد و سپس مى    است كه انسان انجام مى     گناهى»: شوند كدامند؟ فرمود   و حقير شمرده مى   
 «.ديگرى انجام ندهم من اگر غير از اين گناه

 :ه السلام فرمودعلي  امام صادق- 18
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ه، نحـن        :ايتوا بحطب، فقالوا  : صلى االله عليه وآله نزل بأرض قرعاء، فقال لأصحابه         إنّ رسول اللَّه  » يـا رسـول اللَّـ
فليأت كلّ إنسان بما قدرعليه، فجاؤوا به حتّى رموا بين          : صلى االله عليه وآله    بأرض قرعاء ما بها من حطب، فقال      
إياكم والمحقّرات مـن    : هكذاتجتمع الذنوب، ثم قال   : صلى االله عليه وآله    لَّهيديه بعضه على بعض، فقال رسول ال      

 ).113(«ء أحصيناه في إمام مبين طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم وكلّ شي ء طالباً، ألا وإنّ الذنوب، فإن لكلّ شي
يـا  : گفتند. بياوريد رمود هيزمآب و علفى وارد شد و به اصحابش ف صلى االله عليه وآله به زمينى بى    پيامبر اسلام »

صـلى   پس حضـرت رسـول    . هيزمى نيست  آب و علفى هستيم كه در آن       ما در سرزمينى خشك و بى     ! رسول اللَّه 
حضرت هيزم آوردند  پس آنان رفتند و براى آن. بياورد تواند هيزم هر كسى هر اندازه كه مى    : االله عليه وآله فرمود   

ايـن چنـين گناهـان جمـع        :  پس رسول خداصلى االله عليـه وآلـه فرمـود          .افكندند حضرت روى هم   و در جلو آن   
اى  كننـده  شوند، زيرا براى هر چيـز بـاز خواسـت          بترسيد از گناهانى كه ناچيز شمرده مى      :سپس فرمود . شوند مى

 كتاب نويسد، و همه چيز را در اند و آثار آنهارا مى است، و باز خواست كننده گناهان آنچه را آنها از پيش فرستاده
 «.ايم اى بر شمرده آشكار كننده

 :عليه السلام فرمود  حضرت على- 19
 ).114(«أشد الذنوب ما استهان به صاحبه»
 «.بدترين گناهان، آن گناهى است كه صاحبش آن را ناچيز شمارد»
 :صلى االله عليه وآله فرمود  پيامبر اسلام- 20
ه فـي خلقـه، فـلا         عته، وكتم سخطه فـي معصـيته، وكـتم        كتم رضاه في طا   : إنّ اللَّه كتم ثلاثة في ثلاثة     » وليـ

يستخفنّ أحدكم شيئاً من الطاعات، فإنّه لا يدرى في أيها رضى اللَّه،ولا يستقلنّ أحدكم شيئاً من المعاصي فإنّه                  
 ).115(«بأحد من خلق اللَّه فإنّه لا يدرى أيهم ولي اللَّه لا يدرى في أيها سخط اللَّه، ولا يزرين أحدكم

پنهان داشته است، و خشم خود  خشنودى خود را در اطاعتش: خداوند سه چيز را در سه چيز پنهان داشته است        »
يـك از شـما،    را در معصيتش پنهان داشته است، و ولى خود را درميان خلقش پنهان داشـته اسـت، پـس هـيچ       

يـك از شـما چيـزى        و هـيچ  . ام اسـت  داند خشنودى خدا در كد     نشمارد، زيرا او نمى    ها را سبك   چيزى از اطاعت  
از شما احدى از خلق خدا       يك و هيچ . داند خشم خدا در كدام معصيت است       ازمعصيتها را كم نشمارد، زيرا او نمى      

 «.خداست داند كدام يك از ايشان ولى را خوار نشمارد، چه اينكه او نمى
 

   اجتناب از گناهان كبيره
 

ب از گناهان كبيـره كـه خداونـدبراى هريـك وعـده آتـش داده اسـت از                   پرهيز از محارم الهى مخصوصاً اجتنا     
بر شخص مسلمان لازم است كـه بـا تمسـك جسـتن بـه خـدا در تـرك                    .بزرگترين موارد مبارزه با نفس است     

 .كبيره تمام توان و تلاش خود را به كار بندد گناهان
 :در احاديث شريف آمده است

 : امام رضاعليه السلام فرمود- 1
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الكبائر فهو مؤمن حقاًّ وهو من شيعتنا  وأقرّ بالرجعة باليقين واجتنب:( إلى أن قال)رّ بالتوحيد ونفى التشبيه من أق»
 ).116(«أهل البيت

يقـين بـه رجعـت اقـرار كنـد و از       و از روى»: تا اينكه فرمود« ...هركه به توحيد اقرار كند و تشبيه را نفى كند »
 «.بيت است ما اهل من حقيقى و از شيعيانگناهان كبيره اجتناب نمايد، او مؤ

 :عليه السلام در حديثى فرمود  امام صادق- 2
ه                » عـزّ وجـلّ عليـه النـار      قد سمى اللَّه المؤمنين بالعمل الصالح مؤمنين، ولم يسم من ركب الكبائر وما وعـد اللَّـ

 ).117(«مؤمنين في قرآن ولا أثر، ولا نسُمهم بالإيمان بعد ذلك الفعل
كبيره و هر گناهى را كـه خـدا          اوند مؤمنان را به جهت عمل صالح، مؤمن ناميده است، اما مرتكب گناهان            خد»

نناميده است، و مـا هـم بعـداز ايـن كـردار او را مـؤمن                  براى آن وعده آتش داده است، در قرآن و اخبار، مؤمن          
 «.ناميم نمى
نوشتم كه گناهان كبيره چندتاست؟  عليه السلام حسنبا بعضى از اصحاب به امام ابوال: گويد  ابن محبوب مى- 3

 :عليه السلام نوشت و چيست؟ امام
قتـل الـنفس الحـرام،     : الموجبات الكبائر من اجتنب ما وعد اللَّه عليه النار كفّر عنه سيئاته إذا كان مؤمناً والسبع              »

 ).118(«ال اليتيم، والفرار من الزحفوعقوق الوالدين، وأكل الربا، والتعرّب بعد الهجرة،وقذف المحصنة، وأكل م
كند از گناهى كـه خـدا بـر آن           و كسى كه اجتناب   (. گناهانى است كه خدا وعده آتش بر آنها داده است         )كبائر  »

شـود   و هفت گناهى كه موجب آتش مى      . شود، اگرمؤمن باشد   وعده آتش داده است، بديهاى او پاك و محو مى         
نشينى بعداز هجرت به اجتماع مسلمين، متّهم كردن         لدين، خوردن ربا، باديه   وا كشتن نفس حرام، عاق   : عبارتنداز

 «.شوهردار، خوردن مال يتيم و فرار از جنگ زنان
 :فرمود امام موسى بن جعفرعليه السلام: گويد  عبدالعظيم بن عبداللَّه الحسنى مى- 4
يجتَنِبونَ كَبائِرَ الـْإثِْمِ     والَّذيِنَ) تلا هذه الآية     عليه السلام فلما سلّم وجلس     دخل عمرو بن عبيد على أبي عبداللَّه      »

ِاحشَالْفوأمسك، فقال له أبو عبداللَّه     ...( و ه  : ما أسكتك؟قال: عليه السلام  ثم اُحب أن أعرف الكبائر من كتاب اللَّـ
ةَ         من ي : )الإشراك باللَّه، يقول اللَّه   :نعم يا عمرو، أكبر الكبائر    : عزّ وجلّ، فقال   هِ الجْنَّـ شْركِ باِللَّهِ فَقَد حرَّم اللَّه علَيـ

، ثم ))120(الكْاَفِرُونَ  لاَ ييأَس منِ روحِ اللَّهِ إلَِّا الْقوَم: )الأياس من روح اللَّه؛ لأنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول ، وبعده))119(
، ومنها عقوق الوالدين؛ ))121(أمْنُ مكْرَ اللَّهِ إلَِّاالْقوَم الخْاَسِرُونَفلاََ ي: )الأمن من مكر اللَّه؛ لأنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول

زَاؤهُ  : )وقتل النفس التي حرّم اللَّه إلاّ بالحق؛ّ لأنّ اللَّه عزّ وجلّ يقـول            .لأنّ اللَّه سبحانه جعل العاقّ جباراً شقياً       فجَـ
: ، وقذف المحصنة؛ لأنّ اللَّه عزّوجـلّ يقـول        ))122( ولعَنَه وأعَد لَه عذَاباً عظِيماً     جهنَّم خاَلِدافًِيها وغضَبِ اللَّه علَيهِ    

(      ظيمع ذَابع ملَهخِرةَِ وĤْالا ونْيلعُِنوُا فِي الد)أْكُلوُنَ فـِي      : )اللَّه عزّ وجلّ يقول    ، وأكل مال اليتيم؛ لأنّ    ))123 ا يـ إنَِّمـ
  يسناَراً و طوُنِهِمعِيراً بنَ سَلوا          : )الزحف؛ لأنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول      ، والفرار من  ))124(ص رهَ إلَِّـ ولِّهِم يومئـِذٍ دبـ ن يـ ومـ

ه     ، وأك ))125( فِئَةٍ فَقَد باء بغِضَبٍَ منَِ اللَّهِ ومأْواه جهنَّم وبِئسْ المْصِيرُ           متحَرِّفاً لِقِتاَلٍ أَومتحَيزاً إلِى    ل الربـا؛لأنّ اللَّـ
س    الَّذيِنَ يأْكُلوُنَ الرِّبا لاَ يقوُمونَ إِلاَّ كمَا يقوُم الَّذِي يتخََبطُه         : )عزّ وجلّ يقول   ، والسـحر؛   ))126(الشَّيطاَنُ منَِ المْـ

ه عـزّ وجـلّ          ))127(نْ خـَلاقٍَ  ولَقَد علمِوا لمَنِ اشْتَرَاه مالَه فِي الĤْخِرةَِ مِ       : )لأنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول     ، والزنـا؛ لأنّ اللَّـ
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ةِ ويخْلـُد فِيـهِ مهانـاً               * أثَاَمـاً    ومن يفعْلْ ذلـِك يلـْقَ     : )يقول وم الْقِيامـ ذَاب يـ ، واليمـين   ))128(يضـَاعف لـَه العْـ
م          إِنَّ الَّذيِنَ يشْتَرُونَ بعِ   : )الفاجرة؛ لأنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول      الغموس هدِ اللَّهِ وأيَمانِهِم ثمَناً قَلِيلاأًُولئكِ لاَ خـَلاقََ لَهـ

ةِ   ومن يغْلُلْ: )، والغلول؛ لأنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول    ))129(فِي الآخِرةَِ    وم الْقِيامـ ، ومنـع الزكـاة   ))130(يأْتِ بمِا غَلَّ يـ
ورهم    بِه فَتكُوْى:)المفروضة؛ لأنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول     اههم وجنـُوبهم وظُهـ ، وشـهادة الـزور وكتمـان    ))131(ا جِبـ

نهى عنهـا    ، وشرب الخمر؛ لأنّ اللَّه عزّ وجلّ      ))132(ومن يكْتمُها فإَنَِّه آثِم قَلْبه      : )اللَّه عزّ وجلّ يقول    الشهادة؛ لأنّ 
صلى االله عليه   مما فرض اللَّه عزّ وجل؛ّلأنّ رسول اللَّه      وترك الصلاة متعمداً، أو شيئاً      . كما نهى عن عبادة الأوثان    

العهد، وقطيعة الرحم؛ لأنّ اللَّه عـزّ        ونقض. من ترك الصلاة متعمداً فقد برئ من ذمة اللَّه وذمة رسوله          : وآله قال 
هلك من قـال    : كائه، وهو يقول  فخرج عمرو وله صراخ من ب     :قال)). 133(لَهم اللَّعنَةُ ولَهم سوء الدارِ    : )وجلّ يقول 

 ).134(«والعلم برأيه، ونازعكم في الفضل
: را تـلاوت كـرد     عليه السلام رسيد و چون سلام كـرد و نشسـت، ايـن آيـه               عمرو بن عبيد خدمت امام صادق     »
عليه السلام به او     امام صادق . سكوت كرد  سپس. «...كنند همانها كه از گناهان بزرگ و اعمال زشت دورى مى         »
آرى اى  : پس حضرت فرمـود   . گناهان بزرگ را از قرآن بشناسم      دوست دارم : گفت« چرا ساكت شدى؟  »: رمودف

هر كس شريكى براى خداقرار دهـد،       »: فرمايد خداوند مى . گناهان بزرگ شرك به خداوند است      بزرگترين! عمرو
: فرمايد داست، زيرا خداوند مى   بعداز شرك، يأس و نااميدى ازرحمت خ      . «گرداند خداوند بهشت را بر او حرام مى      

: فرمايد سپس ايمن بودن از مكر خدا است، زيرا خداوند مى. «شوند مى تنها گروه كافران، از رحمت خدا مأيوس     »
بزرگ، عـاق والـدين شـدن        همچنين از گناهان  . «دانند خدا ايمن نمى  ( و مجازات )جززيانكاران، خود را از مكر      »

و ازگناهان كبيره، كشتن نفس است كه خداوند حرام كرده          .  شقى قرار داده است    است، زيرا خداوند عاق را جبار     
مانـد؛ و خداونـد بـر او         مجازات او دوزخ است، در حـالى كـه جاودانـه در آن مـى              »:فرمايد مگر به حق، زيرا مى    

ن كبيـره،   از گناهـا  . «است سازد، و عذاب عظيمى براى او آماده ساخته        كند؛ و او را از رحمتش دور مى        مى غضب
در دنيا و آخرت از رحمت الهى بدورند و عـذاب           »: است خداوند فرموده . متّهم كردن زن پاكدامن شوهردار است     

آنهـا  »: ديگراز گناهان كبيره خوردن مال يتيم است، زيرا درباره آن خداونـدمى فرمايـد             . «بزرگى براى آنهاست  
كبيره، فرار از جنـگ اسـت،        ديگر از گناهان  . «وزندس هاى آتش جهنّم مى    خورند، و بزودى در شعله     تنهاآتش مى 

بـه دشـمنان پشـت كنـد، مگـر آن كـه هـدفش         هركـه در هنگـام جنـگ   »: زيرا خداوند درباره آن فرمود است 
( چنين كسـى  )بوده باشد،   ( از مجاهدان )قصد پيوستن به گروهى      گيرى از ميدان براى حمله مجدد، و يا به         كناره

همچنين ازگناهان كبيـره،    . «د؛ و جايگاه او جهنّم است، و چه بد سرانجامى است          به غضب خداگرفتار خواهد ش    
خيزند مگـر ماننـد كسـى     برنمى( در قيامت)خورند  آنان كه ربامى»: رباخواريست، درباره آن خداوند فرموده است 

نـد دربـاره    زيـرا خداو  . ديگر از گناهان كبيره، سـحر و افسـونگرى اسـت          . «شده كه بر اثر تماس شيطان ديوانه     
اى نخواهـد    باشـد، درآخـرت بهـره     ( سـحر )دانستند هر كس خريدار اين گونه متـاع          ومسلمّاً مى »: فرمايد مى آن

( زنـا كنـد   )و هـر كـس چنـين كنـد          ... »: اسـت  زنا نيز از گناهان كبيره است و خداوند درباره آن گفته          . «داشت
ديگر . «و هميشه با خوارى در آن خواهد ماند       گردد،   عذاب او درقيامت مضاعف مى    . مجازات سختى خواهد ديد   

و سوگندهاى خـود     كسانيكه پيمان الهى  »: فرمايد از كبائر،سوگند دروغ و نادرست است كه درباره آن خداوند مى          
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از گناهـان كبيـره، خيانـت اسـت، زيـرا       . «اى در آخرت نخواهندداشت    فروشند، آنها بهره   را به بهاى ناچيزى مى    
بـه صـحنه    )خيانـت كـرده، بـا خـود          كنـد، روز رسـتاخيز، آنچـه را در آن          و هر كس خيانت   »: فرمايد خداوند مى 

پـس  »: فرمايد از گناهان كبيره خوددارى كردن از پرداخت زكات واجب است زيراخداوند مى           . «...آورد مى(محشر
ادن، و كتمان همچنين شهادت دروغ د. «شود گذارده مى هاى ايشان به آتش دوزخ داغ پيشانيها و پهلوها و پشت

كند،  و هر كس آن را كتمان     »: كردن شهادت حق نيز ازگناهان كبيره است، زيرا درباره آن خداوند فرموده است            
كرده است چنانكه از پرستيدن  از گناهان كبيره شراب خوردن است زيرا خداوند از آن نهى. «قلبش گنهكار است
است و ترك عمدى هر عملى كه خداوند واجـب كـرده            و از جمله كبائر، ترك عمدى نماز      . بت نهى كرده است   

هركه نماز را از روى عمد ترك كند، از خدا و رسول خـدا بيـزارى                :صلى االله عليه وآله فرمود     پيامبر اسلام . است
لعنت است   براى آنان »: ازگناهان كبيره شكستن پيمان و قطع نمودن رحم است زيرا خداوند فرمود           . جسته است 

صادق بيـرون رفـت در حاليكـه صـداى      عمرو بن عبيد از خدمت حضرت   : فرمايد امام مى . «بدو منزل و جايگاه     
بيـت در فضـيلت و علـم         رأى خود سخن گفت و با شما اهـل         هلاك شد هركه به   : گفت اش بلند بود و مى     گريه

 «.منازعه كرد
 :فرمود عليه السلام شنيدم كه مى از امام صادق: گويد  ابوبصير مى- 5
 ).135(«ء من معاصيه ه لا يقبل اللَّه شيئاً من طاعته على الاصرار على شيلا واللَّ»
 «.كند خداوند چيزى از طاعت خود را با اصرار و ادامه به چيزى ازمعصيت خود قبول نمى! به خدا قسم»
 : امام صادق فرمود- 6
طلب الدنيا،   في لقلب، وشدة الحرص  جمود العين، وقسوة ا   : صلى االله عليه وآله من علامات الشقاء       قال رسول اللَّه  »

 ).136(«والاصرار على الذنب
قسـاوت قلـب،    [ نكردن از خوف خدا    گريه: يعنى]از علامتهاى شقاوت است، خشكى چشم،       : پيامبر خدا فرمود  »

 «.شدت حرص در طلب دنيا و اصرار بر گناهان
 :عليه السلام فرمود  باز هم امام صادق- 7
 ).137(«لا كبيرة مع الاستغفارلا صغيرة مع الإصرار، و»
 «.اى نيست اى نيست و با استغفار، كبيره با اصرار، صغيره»
 :فرمود)) 138(يعلمَونَ  ما فعَلوُا وهم ولَم يصِرُّوا علَى: ) امام باقرعليه السلام درباره قول خداوند- 8
 ).139(«توبة فذلك الإصرارالإصرار أن يذنب الذنب فلايستغفر اللَّه، ولايحدث نفسه بال»
پس اين اصـرار    . اصرار اين است كه انسان گناه كند و از خدا استغفار نكند و بخاطرش هم نياوردكه توبه كند                 »

 «.به گناه است
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   ها و عوامل گناه انگيزه
 

جستجوى علـل   اجتناب نمايد، بايد در      ها و عوامل خاصى دارد، و كسى كه بخواهد از گناهان           گناه كردن، انگيزه  
از جمله عوامل گناه، حـرص، حسـد،تكبر و         . وجود خويشتن ريشه كن نمايد     ها برآيد، و آنها را از اعماق       و انگيزه 

طلبى، شكم پرستى، لذّت خواهى، دوست  تعصب است واز عوامل ديگر آن محبت دنيا و زيورهاى دنيوى،رياست
. وخودخـواهى اسـت    طلبى و همچنـين انحصـارطلبى      آن، محبت زنان، شهوترانى و راحت      داشتن خواب و غفلت   

ها را براى مابخوبى بيان داشته و ما را در اين مورد نصيحت كرده است كـه                  احاديث شريف اين عوامل وانگيزه    
 :خوانيم اى از آنهارا باهم مى پاره
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 1
 )140(«الحرص، والاستكبار، والحسد: اصُول الكفر ثلاثة»
 «.حرص، تكبر و حسد: هاى كفر سه چيز است ريشه»
 :كند كه پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود عليه السلام روايت مى  امام صادق- 2
 ).141(«الرغبة، والرهبة، والسخط، والغضب: أركان الكفر أربعة»
 «.و غضب( الهى از مقدرات)، ترس، ناخوشنودى (به دنيا)رغبت : اركان كفر چهار چيز است»
 :كند كه پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود عليه السلام روايت مى  امام صادق- 3
النـوم، وحـب الراحـة، وحـب         حب الدنيا، وحـب الرياسـة، وحـب الطعـام، وحـب           : إنّ أول ما عصِي اللَّه به ستّة      »

 ).142(«النساء
دنيـا، دوسـتى رياسـت، دوسـتى         دوستى: يز است اولين چيزهايى كه خداوند بواسطه آنها معصيت شد، شش چ         »

 «.زنان طعام، دوستى خواب، دوستى راحتى و دوستى
 :عليه السلام فرمود  حضرت على- 4
علـى الجفـاء، والعمـى،      : والفسق على أربعةشعب  . الفسق، والغلو، والشك، والشبهة   : بنِي الكفر على أربعة دعائم    »

 ق : بوالغلو على أربع شع   . والغفلة، والعتوعلى أربع شعب   . بالرأي، والتنازع فيه، والزيغ، والشقاق     على التعم والشك :
إعجاب بالزينة، وتسويل النفس،وتأول العوج، : والشبهة على أربع شعب. على المرية، والهوى،والتردد، والاستسلام

: والهوى على أربع شعب. الطمععلى الهوى، والهوينا،والحفيظة، و: والنفاق على أربعة دعائم. ولبس الحقّ بالباطل
. علـى الغـرة، والأمـل، والهينـة، والمماطلـة         : والهوينا على أربـع شـعب     .على البغي، والعدوان، والشهوة، والطغيان    

ة، والعصـبية      : شعب والحفيظة على أربع   الفرح،والمـرح،  : والطمـع علـى أربـع شـعب       . على الكبر، والفخر، والحميـ
 ).143(«واللجاجة، والتكاثر

 :اما فسق بر چهارشعبه قرار داده شده است. فسق، غلو، شك و شبهه: ر بر چهار پايه بنا شده استكف»
 .جفا، كورى، غفلت، سركشى
 :غلو نيز بر چهار شعبه است

 .، نزاع در رأى، كج فكرى، شقاق(استبداد در رأى)تعمق به رأى 
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 :اما شك نيز بر چهار شعبه است
 .ى، تسليم پذيرىجدل، هوا و هوس، تردد و دودل
 :اما شبهه نيز بر چهار شعبه است

 .شادمانى به زينت دنيا، وسوسه و اغواى نفس، تأويل عقائد كج و باطل،درآميختن حق به باطل
 :نفاق نيز بر چهار پايه بنا شده است

 .هواى نفس، سبك شمردن حق، كينه و دشمنى، طمع
 :اما هواى نفس بر چهار شعبه است

 .شهوت پرستى، طغيانگرىسركشى، تجاوز، 
 :اما سبك شمردن حق بر چهار شعبه است

 .انگارى، تسامح و تعلّل توجهى، آرزو، سهل غفلت و بى
 :اما كينه و دشمنى بر چهار شعبه است

 .تكبر، فخر و مباهات، حميت و نخوت، تعصب
 :اما طمع بر چهار شعبه است

 .خوشحالى، خودپسندى، لجاجت، افزون خواهى
 :عليه السلام فرمود امام صادق - 5
 ).144(«العسر، والنكد، واللجاجة، والكذب، والحسد، والبغي: المؤمن ستّة لاتكون في»

 «.سختى، كجى و تندى، لجاجت، دروغ، حسد وستمگرى: باشد شش چيز در مؤمن نمى
دارد،  را دوسـت مـى    او رياسـت    : عليه السلام روايت شده كه مردى را يادآور شدوگفت          از حضرت ابوالحسن   - 6

 :عليه السلام فرمود سپس امام
 ).145(«ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرقّ رعاؤها بأضرّ في دين المسلم من الرياسة»
طلبى در دين مسـلمان   اند، بيشتر اززيان رياست   زيان دو گرگ درنده در گوسفندانى كه چوپانانش پراكنده شده         »

 «.نيست
 :رفتم، پس ايشان فرمودند مى عليه السلام به مقصدى سر اميرالمؤمنين  پشت:گويد  جويرية بن مسهر مى- 7
 ).146(«يا جويرية، انّه لم يهلك هؤلاء الحمقى إلاّ بخفق النعال خلفهم»
 «.سرشان اين احمقان به هلاكت نرسيدند مگر به شنيدن صداى كفشها از پشت! اى جويريه»
 : شامى فرمود امام باقرعليه السلام خطاب به ابوربيع- 8
 ).147(«يا أبا الربيع، لا تطلبنّ الرياسة ولا تكن ذنباً، ولا تأكل الناس بنا فيفقرك اللَّه»
نخـور كـه خداونـد فقيـرت         طلب رياست مكن و دنباله رو مبـاش، و بنـام مـا چيـزى را از مـردم                  ! اى ابا ربيع  »

 «.گرداند مى
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   خصلتهاى بد و آثار آن در زندگى
 

آورد، و هرخصلتى در زندگى فرد و يا جامعـه، آثـار معـين و                ه، زندگى نكبت بارى را پديد مى      خصلتهاى نكوهيد 
 :شريف ما را از آثار گناه بر حذر داشته كه در برخى از آنها چنين آمده است مشخصّى دارد و احاديث

 :صلى االله عليه وآله نقل شده كه در حجة الوداع فرمود  از پيامبر اسلام- 1
المـال، وبيـع الـدنيا بالـدين،         أشراط القيامة إضاعة الصلاة، واتّباع الشهوات، والميل مع الأهواء، وتعظيم         إنّ من   »

ره                     ثـم  . فعندها يذاب قلب المؤمن في جوفه كما يذاب الملح في الماءمما يرى من المنكر فـلا يسـتطيع أن يغيـ
الخائن، ويخون الأمين، ويصدق الكاذب، ويكذّب      إنّ عندها يكون المنكر معروفاً،والمعروف منكراً، ويؤتمن        : قال

الكـذب ظرفـاً، والزكـاة       فعندها امارة النساء، ومشاورة الإماء، وقعود الصبيان على المنابر، ويكون         : ثم قال .الصادق
نسـاء،  فعندها يكتفي الرجال بالرجال، والنسـاء بال      :ثم قال . ء مغنماً، ويجفو الرجل والديه ويبرّ صديقه       مغرماً، والفي 

الجارية في بيت أهلها، ويشبه الرجال بالنسـاء والنسـاء بالرجـال، ويـركبن ذوات      ويغار على الغلمان كما يغار على 
 .السروج، فعليهم من امُتي لعنة اللَّه الفروج
المصـاحف، وتطـول المنـارات، وتكثـر         إنّ عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البيع والكنائس، وتحلـّى         : ثم قال 
 .وف والقلوب متباغضة، والألسن مختلفةالصف

 .جلود النمر صفافاً فعند ذلك تحلّى ذكور امُتي بالذهب، ويلبسون الحرير والديباج، ويتخّذون: ثم قال
 .فعندها يظهر الربا، وتعاملون بالغيبة والرشا، ويوضع الدين وترفع الدنيا: ثم قال
 .د ولن يضرّ اللَّه شيئاًوعندها يكثر الطلاق فلا يقام للَّه ح: ثم قال
 .وعندها تظهر القينات والمعازف، وتليهم شرار امُتي: ثم قال
فعنـدها يكـون    . للرياء والسمعة  وعندها يحج أغنياء امُتي للنزهة، ويحج أوساطها للتجارة ويحج فقراؤهم         : ثم قال 

ه، ويكثـر أولاد الزنـا، يتغنـّون            أقـوام    ويكون. أقوام يتعلمّون القرآن لغير اللَّه فيتخّذونه مزامير       يتفقّهـون لغيـر اللَّـ
 .بالقرآن، ويتهافتون بالدنيا

وذلك إذا انتهكت المحارم، واكتسب المĤثم، وتسلطّ الأشرار على الأخيار،ويفشو الكذب، وتظهر الحاجة،             : ثم قال 
إلى . عروف والنهي عن المنكرالكوبة والمعازف، وينكر الأمر بالم وتفشي الفاقة، ويتباهون في الناس، ويستحسنون

 ).148(«في ملكوت السماء الأرجاس الأنجاس فاُولئك يدعون: أن قال
هاى برپايى قيامت، تباه كردن نماز، پيروى از شهوتها، تمايل به هواوهوسها، بزرگ شمردن مال دنيا،                 از نشانه »

شود همچنانكه نمـك در آب       ىقلب مؤمن در درونش ذوب م      دراين اوضاع است كه   . و فروختن دين به دنياست    
درايـن زمـان اسـت      »: سـپس فرمـود   « .تواند آن را تغيير دهد     بيند ولى نمى   منكر را مى   شود، از اين كه    ذوب مى 

گـردد، و    شـود، و امين،خـاين قلمـداد مـى         شود و خائن، امين شـمرده مـى        منكر، معروف و معروف، منكر مى      كه
رسند،  در اين هنگام زنان به فرمانروايى مى      »: فرمود سپس« .شود شود و راستگو تكذيب مى     دروغگو تصديق مى  

آيـد، و   نشـينند، و دروغ ظرافـت بـه حسـاب مـى       گيرند، و كودكان بر منبرها مى      و كنيزان مورد مشورت قرارمى    
كنـد   شود، و انسان به پدرو مادرش جفا مى شود و دريافت في، غنميت دانسته مى دادن، غرامت شمرده مى    زكات



 40

كه مردان از نظر شهوت به مردان، و زنـان بـه             دراين اوضاع است  »: سپس فرمود « .كند تش نيكى مى  و به دوس  
. اش شود چنانكه دختر خانه در خانواده      كنند، و بر پسران از نظرشهوت، رشك و غيرت ورزيده مى           زنان اكتفا مى  

تم       . شوند ر مى ها سوا  كنند، و زنان بر زين     زنان و زنان به مردان شباهت پيدا مى        مردان به  پس براين گـروه از امـ
هـا   شوند، چنانكه كليساها و كنيسه داده مى دراين هنگام است كه مسجدها زينت»: سپس فرمود« .لعنت خدا باد  
ها بلند شود، و صفها زياد گـردد ولـى قلبهـا بـاهم در دشـمنى                  شوند، و قرآنها زيور گردندو مناره      زينت داده مى  

دراين هنگام است كه مردان امتم به طلا زيوركنند، و حرير و »: سپس فرمود« .دا كنندباشند، و زبانهااختلاف پي
دراين زمـان اسـت كـه ربـا         »: سپس فرمود «.ديباج بپوشند، و از پوست پلنگ براى خود جامه و پوستين بسازند           

سـپس  « .شـود  ده مـى  شود و دنيا بالا بر     كنند، و دين فروگذاشته مى     مى شود، و با غيبت و رشوه معامله       ظاهر مى 
سپس « .رساند نمى گردد و هيچ چيز به خدا ضررى       شود و حدالهى اجرا نمى     هنگام طلاق زياد مى    دراين»: فرمود
تم سرپرسـتى               دراين هنگام زنان خواننده و وسايل طرب ظـاهرمى        »: فرمود شـود و آنهـا را بـدترين مـردان امـ
ندان حج را براى گردش، وافراد متوسـط حـج را بـراى             احوال است كه ثروتم    و دراين »: سپس فرمود « .كنند مى

از مـردم قـرآن را       دهند، و دراين هنگام است كه گروههايى       تجارت،وفقيران هم براى ريا و خودنمائى انجام مى       
كننـد، و    از مردم براى غير خدا تفقـّه مـى         خوانند، وگروههايى  گيرند و آن را با موسيقى مى       براى غير خدا ياد مى    

و ايـن   »: سـپس فرمـود   « .افتنـد  كنندوبراى دنيا به هلاكت و سقوط مـى        شود، با قرآن غنا مى     نا زياد مى  اولاد ز 
زمانى است كه حرمتهاهتك شود، و گناهان انجام شود، و بدها بر خوبان مسـلطّ گردنـد، و دروغ آشكارشـود، و           

پردازند، و اوراق قمار و چنگ        مى مباهات مردم به . شود گردد، و فقر و تنگدستى شايع مى       حاجت و نياز ظاهر مى    
 «...شود معروف و نهى از منكر زشت شمرده مى شوند، و امر به و رقص، خوب شمرده مى

 «.شوند مى پس آنان در ملكوت آسمان به عنوان پليدان وناپاكان خوانده»: تا اينكه فرمود
 :ودفرم عليه السلام شنيدم كه مى از حضرت على: گويد  سعيد بن علاقه مى- 2
على الجنابـة يـورث الفقـر،        ترك نسج العنكبوت في البيت يورث الفقر، والبول في الحمام يورث الفقر، والأكل            »

الفقر، وترك القمامـة فـي البيـت يـورث الفقـر، واليمـين               والتخلّل بالطرفاء يورث الفقر، والتمشطّ من قيام يورث       
 يورث الفقر، والنـوم بـين العشـاءين يـورث الفقـر، وكثـرة            الفقر، وإظهار الحرص   الفاجرة يورث الفقر، والزنا يورث    

إلى الغناء يورث الفقر، ورد السائل الذكر بالليل يورث الفقـر، وتـرك التقـدير فـي المعيشـةيورث الفقـر،             الاستماع
: فقـال . نبلى يا أميـر المـؤمني     : الرزق؟ قالوا  ألاّ انُبئكم بعد ذلك بما يزيد في      : ثم قال . وقطيعة الرحم تورث الفقر   

بعد الغداة وبعد العصر يزيد في الرزق، وصلة الرحم يزيد في الرزق،  الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق، والتعقيب
وكسح الفناء يزيدفي الرزق، ومواساة الأخ في اللَّه عزّ وجلّ يزيد في الرزق، والبكور فـي طلـب الـرزق يزيـدفي                       

يزيد في الرزق، وإجابـة المـؤذّن        ل الأمانة يزيد في الرزق، وقول الحقّ      الرزق، والاستغفار يزيد في الرزق، واستعما     
تزيد في الرزق، وترك الكلام على الخلاء يزيد في الرزق،وترك الحرص يزيد في الرزق، وشكر المنعم يزيد في                  

ن الخـوان   الرزق، واجتناب اليمين الكاذبةيزيد في الرزق، والوضوء قبل الطعام يزيد في الرزق، وأكل ما يسقط م ـ               
 ).149(«البلاء أيسرها الفقر اللَّه عنه سبعين نوعاً من الرزق، ومن سبح اللَّه كلّ يوم ثلاثين مرةّ دفع يزيد في
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شـود، و خـوردن در       موجب فقر مـى    شود، و ادرار كردن در حمام      واگذاشتن تار عنكبوت در خانه موجب فقر مى       »
شـود، و شـانه زدن در حـال      درخت گز موجب فقـر مـى  شود، و خلال كردن باچوب حال جنابت موجب فقر مى    

شود،  فقر مى  شود، و سوگند نادرست موجب     شود، و واگذاشتن زباله در خانه موجب فقر مى         ايستاده موجب فقرمى  
ميان دو نماز مغرب و عشـاء موجـب فقـر            شود، و خواب   شود، واظهار حرص موجب فقر مى      و زنا موجب فقر مى    

شـود و زيـاد    شود، و عادت به دروغ موجب فقر مى خورشيد موجب فقر مى  بل از طلوع  شود، و خواب نمودن ق     مى
ريـزى در امـور    برنامـه  شود، و عدم شود، و رد سائل مرد در شب موجب فقر مى        به غناگوش دادن موجب فقر مى     

 «.شود شود، و قطع رحم موجب فقر مى زندگى موجب فقر مى
! بلـى يـا اميـر المـؤمنين       : گفتنـد «كنـد؟   اين به آنچه روزى را زياد مى       آيا شما را خبر دهم بعداز     »: سپس فرمود 
كنـد، و تعقيـب بعـداز نمـاز صـبح و عصـر، روزى را زيـاد                   جمع ميان دو نماز روزى را زيادمى      »: حضرت فرمود 

ادر كند، و مواسات بـابر     كند، و تميز كردن آستانه در خانه روزى را زياد مى           را زياد مى   كند، و صله رحم روزى     مى
كنـد، و اسـتغفار    كند، و در صبح زود در طلب روزى رفـتن،روزى را زيـاد مـى      دينى در راه خدا روزى را زياد مى       

كنـد، و اجابـت مـؤذّن        كند، و سخن حق روزى را زياد مى        كند، و امانت دارى روزى را زيادمى       روزى را زياد مى   
كند،و شكر   ند، و ترك حرص روزى را زياد مى       ك كند،وترك سخن در مستراح روزى را زياد مى        روزى را زياد مى   

كند، و وضو گـرفتن قبـل از غـذا           كند، و اجتناب از سوگند دروغ، روزى را زيادمى         نعمت دهنده روزى را زياد مى     
كند، و هركه در روز سى بار        هاى باقيمانده از غذاى سفره روزى را زياد مى         كند، و خوردن ريزه    روزى را زياد مى   
 «.ترين آنها فقراست كند كه آسان  كند، خداوند از او هفتاد نوع بلا را برطرف مىخداوند راتسبيح

 
   معاشرت ستوده

 
گزينى؟ با چه كسى و چگونه معاشـرت         چه زمانى بايد با ديگران معاشرت داشته باشى و چه زمان از آنان عزلت             

اگـر درا   ه تفصيل بيان شده است كه  تنظيم كنى؟ اين محورها در احاديث شريف ب        نمايى؟ و روابط خود را چگونه     
دردستورات دينى، مؤمنان از معاشرت با اهـل  . يابى نها انديشه و عمل كنى، به اذن خداوند، از مهلكه نجات مى           

مـؤمن مـورد    دنيا منع شده، ونشستن درخانه را از معاشرت با دنياپرستان، برتر دانسـته، و تنهـا ديـدار بـابرادران              
كند، و همچنين از     و همچنين در مورد حسد هشدارداده شده است زيرا دين را تباه مى            تشويق قرار گرفته است،     

احاديـث ذيـلاً     اى از اين   پاره. تعصب ناحق بر حذرداشته و تكبر بر مردم را از عوامل هلاكت انسان دانسته است              
 :شود بيان مى

 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 1
تكون مذموماً عند النـاس إذا   ، وما عليك إن لم يثن الناس عليك، وما عليك أن     إن قدرتم أن لا تعُرفوا فافعلوا     »

لاتخرج من بيتك فافعل، فإنّ عليك في خروجك أن          إن قدرت على أن   »: إلى أن قال  « .كنت عند اللَّه محموداً   
 بيتـه يكـف فيـه       نعِم صومعة المسلم  »: ثم قال « .لا تغتاب ولا تكذب ولا تحسدولاترائي ولا تتصنّع ولا تداهن         

 ).150(«ولسانه ونفسه وفرجه بصره



 42

چه ضرر دارد براى تو اگر مردم تو راستايش نكنند، و چه ضرر دارد كه               . اگر بتوانيد شناخته نشويد، چنين كنيد     »
ات بيـرون نـروى،      اگر بتـوانى از خانـه     »: تا اينكه فرمود  « .باشى نزد مردم نكوهيده باشى اگر در نزد خدا ستوده        

روى، بر تو واجب است كه غيبت نكنى، دروغ نگويى، حسـدننمايى، ريـا،               رو، چون ازخانه كه بيرون مى     بيرون ن 
وعبادتگـاه مسـلمان، خانـه او اسـت كـه در آن              بهتـرين صـومعه   »: سپس فرمود « .خودنمايى و چاپلوسى نكنى   

 «.دارد را از حرام باز مى( شهوتش)چشمش را، زبانش را، نفسش را و فرجش
 :سى بن جعفرعليه السلام در يك حديث طولانى فرمود امام مو- 2
يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن اللَّه اعتزل أهل الدنياوالراغبين فيها، ورغب فيمـا                   »

 ).151(«عند اللَّه، وكان اللَّه انُسه في الوحشة وصاحبه في الوحدةوغناه في العيلة، ومعزهّ من غير عشيرة
وانديشـه كنـد، از اهـل دنيـا و        صبر بر تنهايى علامت قوت عقل است، پس هركه درباره خدا تعقّل           ! هشاماى  »

كند، و خدا انيس او در وحشـت، و          گيرى كرده و به آنچه در نزدخداست، رغبت مى         رغبت كنندگان به دنيا كناره    
 «. بدون داشتن قوم و عشيره خواهد بودنيازى او در تنگدستى، و عزّت دهنده او رفيق و همراه او در تنهايى،وبى

 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 3
باطل، وإذا قدر لم يأخـذ       إنمّا المؤمن الذي إذا غضب لم يخرجه غضبه من حق، وإذا رضي لم يدخله رضاه في               »

 ).152(«أكثر مما له
 شـود، رضـايش او را در        و اگرراضى . كند مؤمن كسى است كه اگر غصب كند، غضبش او را از حق خارج نمى             »

 «.گيرد از حق خود را نمى و زمانى كه قدرت پيدا كند، بيش. كند باطل وارد نمى
 :كند كه پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود عليه السلام روايت مى  امام صادق- 4
 ).153(«الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخلّ العسل»
 «.سازد نطور كه سركه، عسل را تباه مىكند هما غضب ايمان را فاسد و تباه مى»
 : امام باقرعليه السلام فرمود- 5
ملكّتـك عليـه، اكـف       يا موسى، امسك غضبك عمن    : عليه السلام  مكتوب في التوراة فيما ناجى اللَّه به موسى       »

 ).154(«عنك غضبي
غضـب خـود را از      ! موسى اى: عليه السلام مناجات كرده، نوشته شده است       در تورات، آنجا كه خداوند با موسى      »

 «.خود را از تو باز دارم كسى كه من تو را بر او قدرت دادم، باز دار تا من هم غضب
 :كند كه  محمد بن على بن الحسين روايت مى- 6
لا أ: نختبر أشـدناوأقوانا، فقـال    : ما هذا؟ فقالوا  : صلى االله عليه وآله مرّ بقوم يتشايلون حجراً، فقال         إنّ رسول اللَّه  »

الذي إذا رضي لم يدخله رضاه فـي إثـم           أشدكم وأقواكم : بلى يا رسول اللَّه، قال    : اُخبركم بأشدكم وأقواكم؟ قالوا   
 ).155(«الحقّ، وإذا ملك لم يتعاط ما ليس له بحقّ ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول

اين چـه كـارى     : فرمود كردند، حضرت   بلند مى  پيامبر خداصلى االله عليه وآله از نزد قومى عبور كرد كه سنگى را            
ترين و   آيا شما را به سرسخت    : پس فرمود . كنيم مى ترين خودمان را آزمايش    ترين و قوى   سرسخت: است؟ گفتند 

تـرين شـما كسـى اسـت كـه اگـر راضـى               قـوى : فرمـود ! بلى يا رسول اللَّه   : ترين خودتان آگاه كنم؟گفتند    قوى
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كند، و اگر چيـزى      نمى كند و اگر خشم كند، خشمش او را از قول حق خارج            د نمى شود،رضايش او را در گناه وار     
 «.گيرد آنچه را حق او نيست را بدست آورد، فرانمى

 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 7
منتصراً، فـإن انتصـاري      يابن آدم، اذكرني في غضبك أذكرك في غضبي، لا أمحقك فيمن أمحق، وارض بي             »

 ).156(«ارك لنفسكلك خير من انتص
غضبت ياد كـن مـن هـم تـو را بـه              مرا در هنگام  ! اى فرزند آدم   خداوند به برخى از پيامبرانش وحى فرمود كه       »

كنم، و به يارى من راضى باش زيرا         كسانى كه نابود مى    كنم در ميان   كنم و تو را نابود نمى      هنگام غضبم ياد مى   
 «.ت، خودت را يارى كنىيارى كردن من براى تو بهتراست از اينكه خود

 : امام باقرعليه السلام فرمود- 8
 ).157(«إنّ الرجل ليأتي بأدنى بادرة فيكفر، وإنّ الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النارالحطب»
خـورد   حسـد، ايمـان را مـى       بـه يقـين   . اى شود و كافر گردد     ممكن است انسان مرتكب كمترين عمل شتابزده      »

 «.خورد مىهمانسان كه آتش هيزم را 
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 9
 ).158(«آفة الدين الحسد والعجب والفخر»
 «.حسادت، خودپسندى و فخر فروشى، آفت دين هستند»
 :عليه السلام فرمود  باز هم امام صادق- 10
 ).159(«إنّ المؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط»
كنـد و غبطـه    ورزد، ولـى منافق،حسـادت مـى    خورد اما حسـادت نمـى   شخص مؤمن بر كار ديگران غبطه مى   »

 «.خورد نمى
 :عليه السلام فرمود  امام على- 11
 ).160(«صحة الجسد من قلّة الحسد»
 «.سلامتى بدن از كمى حسادت است»
 :عليه السلام نقل شده است  از امام صادق- 12
 ).161(«عنقهمن تعَصب أو تعُصب له فقد خلع ربقة الإيمان من »
 «.گسسته است اش هركه تعصب ورزد يا براى او تعصب ورزيده شود، پيمان ايمان را از گرده»
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 13
 ).162(«الجاهلية القيامة مع أعراب اللَّه يوم من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه»
وجود داشته باشـد     اى از ارزن تعصب    ر كسى كه در دل او به اندازه دانه        ه: پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود     »

 «.خداوند او را در روز قيامت با اعراب جاهليت برخواهد انگيخت
 :ايشان فرمود.عليه السلام درباره تعصب سؤال شد از على بن الحسين: گويد  زهرى مى- 14
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آخرين، وليس مـن العصـبية أن         قومه خيراً من خيار قوم     العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار        »
 ).163(«على الظلم يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه

شـخص قـوم خـود را بهتـر از           افتد اين است كه كسـى بـدترين        تعصبى كه صاحبش به خاطر آن به گناه مى        »
ب ايـن             كسىو تعصب اين نيست كه      . هاى قوم ديگرى بداند    بهترين قوم خود را دوست داشته باشد بلكـه تعصـ

 «.يارى رساند است كه كسى قوم خود را بر ستم
 :امام فرمود. ترين مرحله الحادپرسيدم عليه السلام درباره پائين از امام صادق: گويد  حكيم مى- 15
 ).164(«إنّ الكبر أدناه»
 «.ترين مرتبه الحاد است تكبر پايين»
 :عليه السلام روايت شده كه امام باقرعليه السلام فرمود دق از امام صا- 16
 ).165(«العزّ رداء اللَّه، والكبر إزاره، فمن تناول شيئاً منه أكبه اللَّه في جهنّم»
عزّت رداى خداوند است و كبر ازار خداوند است پس هركه چيزى از آن رافراگيـرد، خـدا او را بـه رو در دوزخ            »

 «.افكند مى
 :عليه السلام فرمود م صادق اما- 17
إنّ في جهنّم لوادياً للمتكبرين يقال له سقر، شكى إلى اللَّه عزّ وجلّ شدة حرّه،وسأله عزّ وجلّ أن يأذن لـه أن                      »

 ).166(«يتنفسّ فتنفسّ فأحرق جهنّم
ت كـرد و از     گرمايش به خدا شكاي    سقر از شدت  . گويند« سقر»اى براى متكبرّان است كه به آن         در دوزخ، دره  »

 «.بكشد، پس نفس كشيد و دوزخ را سوزانيد خداوند درخواست كرد كه به او اجازه دهد نفس
 :فرمود كه مى عليه السلام شنيدم كند كه از امام صادق  داود بن فرقد از برادرش روايت مى- 18
 ).167(«إنّ المتكبرين يجعلون في صور الذر تتوطاهم الناس حتى يفرغ اللَّه من الحساب»
كننـد تـا خـدا     آنان را لگدمال مى    شوند و مردم   هاى كوچك قرار داده مى     متكبران در روز قيامت به صورت ذره      »

 «.حساب را پايان دهد
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 19
لناس في إتَّضع وضعك اللَّه،فلا يزال أعظم ا: ما من عبد إلاّ وفي رأسه حكمة وملك يمسكها، فإذا تكبر قال له»

انتعش نعشك اللَّه فـلا يـزال أصـغر         : ثم قال  نفسه وأصغر الناس في أعين الناس، وإذا تواضع رفعه اللَّه عزّ وجلّ           
 ).168(«الناس في نفسه وأرفع الناس في أعين الناس

 
ر     . دارد مى اى كه آن حكمت را نگه      اى نيست مگر كه در سرش حكمتى است و فرشته          هيچ بنده » پس اگـر تكبـ
پس همواره در پيش خودش از همه مردم بـالاتر          . گرداند خوار شو، خداوند تو را پست     : گويد د فرشته به او مى    كن

: گويد برد و سپس به اومى     و اگر او تواضع كند خداوند او را بالا مى         . كوچكترين مردم باشد   بوده و در چشم مردم    
او پيش خودش كوچكترين مـردم و در         س همواره با نشاط و شاداب باش خداوند تو را شاداب و سرزنده سازد، پ            

 «.باشد چشم مردم از بالاترين مردمان مى
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 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 20
 ).169(«ما من رجل تكبر أو تجبر إلاّ لذلّة يجدها في نفسه»
 «.يابد مى ورزد مگر بخاطر ذلّتى كه در خويشتن هيچ كسى نيست كه تكبر و تجبر مى»
 :عليه السلام فرمود م صادق اما- 21
 ).170(«الجبارون أبعد الناس من اللَّه عزّ وجلّ يوم القيامة»
 «.جباران و گردن فرازان در روز قيامت نسبت به همه مردم، از خدا دورترهستند»
 

 پارسايى در دنيا 
 

 بلنـدتر، پـاكتر و      تـرجيح مـده، زيـرا آخـرت        اگر بين آخرت و دنيا مخير گذاشته شوى، هيچ چيزى را بر آخـرت             
كسانى كه تنها محبت دنيـارا در       . دنيا، نابود شدنى و توأَم با نكبت و كدورت است          تر است، اما نعمتهاى    جاويدانه

ا    بصيرت آنان از ديدن غير دنيا كور مى        اند، همت آنان هم منحصر به دنيا بوده و چشم          دل خود جا داده    باشد، امـ
شـود   آنان جارى مى سازند و از اين رو چشمه حكمت در دل ى را پيشه خود مىبندگان مخلص خدا در دنياپارساي   

پارسـايى در حـرام دنيـا و از تـرس عقـاب             : پارسايى بردو نوع است   . نشيند و ميوه بصيرت آنها به شكوفائى مى      
شدن پارسايى بر همه واجب است و نوع ديگر پارسايى در حلال دنيا است و ازترس محاسبه                  اين نوع . خداوندى

باشد، و گـاهى بنـده خـدا در امـور حـلال نيـز        اولياى الهى مى اين نوع پارسايى مخصوص. و حساب پس دادن  
و چون محبت دنيا عامل اصلى هر خطـاولغزش اسـت، و در وجـود    . كندتا در دام حرام گرفتار نشود  پارسايى مى 

انـد   د و پارسـايى در دنيـا سـفارش كـرده          وجانشينان آنان همواره به زه     انسان جاى گرفته است، لذا انبياى الهى      
 :كنيم اى از سخنان آنان را نقل مى گزيده كه
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 1
 ).171(«تنكيب حرامها: ما الزهد في الدنيا؟ قال: عليه السلام قيل لأمير المؤمنين»
از حـرام دنيـا، پارسـايى     گيـرى  رهكنا: عليه السلام سؤال شد كه پارسايى در دنيا چيست؟ فرمود  از حضرت على  »

 «.است
 :فرمود عليه السلام شنيدم كه مى از حضرت على: گويد  ابوطفيل مى- 2
 ).172(«الزهد في الدنيا قصر الأمل، وشكر كلّ نعمة، والورع عما حرّم اللَّه عليك»
خداوند بر تو حـرام كـرده       كم و كوتاه كردن آرزوها، شكر هر نعمت و پروا ازآنچه            : زهد در دنيا عبارت است از     »

 «.است
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 3
ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال، ولا بتحريم الحلال، بل الزهد في الدنيا أن لاتكون بما فـي يـدك أوثـق                      »

 ).173(«منك بما في يد اللَّه عزّ وجلّ
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است كه به آنچه در دست تو        هد در دنيا اين   زهد در دنيا به تلف كردن مال و حرام كردن حلال نيست، بلكه ز             »
 «.باشى است بيش از آنچه در دست خدا است اطمينان نداشته

كنـد كـه از ايشـان دربـاره      مى عليه السلام روايت  عليه السلام از پدرانش، از امام صادق        امام حسن عسكرى   - 4
 :امام فرمود. زاهد در دنيا سؤال شد

 ).174(« ويترك حرامها مخافة عقابهالذي يترك حلالها مخافة حسابه،»
 «.گويد زاهد و پارسا كسى است كه حلال دنيا را از ترس حساب آن و حرام دنيا را ازترس عقاب آن ترك مى»
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 5
وتـي خيـر الـدنيا      فقـد اُ   إذا أراد اللَّه بعبد خيراً زهده في الدنيا، وفقّهه في الدين، وبصره عيوبهـا، ومـن اُوتـيهن                 »

جعلت : قلت. لم يطلب أحد الحقّ بباب أفضل من الزهد في الدنيا،وهو ضد لما طلب أعداء الحقّ              : وقال. والآخرة
ألامن صبار كريم، فإنمّا هي أيام قلائل، ألا إنّه حرام عليكم أن تجدوا : وقال. من الرغبة فيها: فداك مماذا؟ قال
إذا تخلـّى المـؤمن مـن       : عليه السلام يقـول    وسمعت أبا عبداللَّه  : قال الراوي . اتزهدوا في الدني   طعم الإيمان حتى  

إنّ القلب إذا صفاضاقت به الأرض حتـّى        : وسمعته يقول : قال. الدنياسما ووجد حلاوة حب اللَّه فلم يشتغل بغيره       
 ).175(يسمو

سـازد، و او را بـه        فقيه و دانا مـى     ر دين گرداند، و د   وقتى خداوند خير بنده خود را بخواهد او را در دنيا زاهد مى            »
 .گرداند، و كسى كه اين صفات به اوداده شود، خير دنيا و آخرت به او داده شده است عيبهايش بينا مى

ضد آن چيزى است كه دشمنان       كسى حق را از دربى طلب نكرده است بهتر از پارسايى در دنيا، و اين              : و فرمود 
 .طلبند حق مى
 «.از رغبت در دنيا»: اين از چه چيز است؟ فرمود! فدايت شوم: گفتم

حرام است بر شما ! آرى. اندكى است دنيا روزهاى! آيا كسى نيست كه صبر كند و با كرامت باشد؟ آرى   : و فرمود 
 .كه مزهّ ايمان را بچشيد مگر اينكه در دنياپارسايى پيشه سازيد

 :فرمود عليه السلام شنيدم كه مى از امام صادق: گويد راوى مى
چشد و به غير او، خود را        يابد و شيرينى محبت خداوندرا مى      وقتى مؤمن خود را از تعلّقات دنيا برهاند، تعالى مى         

 .گرداند مشغول نمى
 :فرمود شنيدم مى: گويد مى

 «.شود تا اينكه به بالا رود وقتى دل صفا يابد، زمين براى او تنگ مى
 :فرمود عليه السلام شنيدم كه مى م صادقاز اما: گويد  سفيان بن عيينه مى- 6
 ).176(«للآخرة كلّ قلب فيه شك أو شرك فهو ساقط، وإنمّا أرادوا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم»
يقين پارسايان تنهـا بـه ايـن         به. هر قلبى كه در آن شك يا شركى وجود داشته باشد، ساقط و فروافتاده است              »

 «.شان براى آخرت،فارغ شود هاىجهت پارسايى را خواستند كه قلب
 : امام باقرعليه السلام فرمود- 7
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ألا وكونوا من الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخـرة،ألا إنّ الزاهـدين             : عليه السلام قال   إنّ علي بن الحسين   »
 ).177(«الدنيا تقريضاً في الدنيا قد اتخّذوا الأرض بساطاً والتراب فراشاً والماء طيباً وقرضوا من

پارسـايان در دنيـا،     . باشـيد  از پارسايان در دنيا و رغبت كنندگان به آخرت        : عليه السلام فرمود   على بن الحسين  »
زمين را گليم خود، و خاك را فرش، و آب را براى خودعطر قرار دادند، و از دنيا بطور كلّى بريدنـد و خـود را از                           

 «.علايق آن رهانيدند
من هر چند سال يكبار شـما       :عليه السلام عرض كردم كه     به امام صادق  : گويد  عمرو بن سعيد بن هلال مى      - 8

 :كن كه به آن عمل كنم؟ فرمود كنم، پس به من چيزى سفارش را ملاقات مى
اللَّه عـزّ وجـلّ لرسـول        اُوصيك بتقوى اللَّه، والورع والاجتهاد، وإياك أن تطمح إلى من فوقك، وكفى بما قال             »

اةِ الـدنْيا            ولاَ تمَدنَّ عينَيك إلَِى   : )ه وآله صلى االله علي   اللَّه نْهم زهرةََالحْيـ ولاَ : )، وقـال  ))178( ما متَّعناَ بِهِ أَزواجـاً مـ
    مهَلادأَوو مالُهوَأم كجِبُصلى االله عليه وآله، فإنمّا كـان قوتـه          ، فإن خفت ذلك فاذكرعيش رسول اللَّه      ))179(تع

إذا وجده، وإذا اصُبت بمصيبة فـي نفسـك أو مالـك أو ولـدك                الشعير، وحلواه من التمر، ووقوده من السعف      من  
 ).180(«صلى االله عليه وآله،فإنّ الخلائق لم يصابوا بمثله قطّ فاذكر مصابك برسول اللَّه

از خودت نظـر كنـى، و       بالاتر   كنم، و بر حذر باش از اينكه به        تو را به تقواى الهى، ورع و كوشش سفارش مى         »
و هر گز چشمان خود را به نعمتهـاى مـادى، كـه بـه               »:بس است دراين باره سخن خداوند خطاب به پيامبرش        

امـوال و   »: و همچنـين سـخن خداونـد      « .هاى زندگى دنياست   ايم ، ميفكن؛اينها شكوفه    گروههايى از آنان داده   
يدى، زنـدگى پيامبرصـلى االله عليـه وآلـه را بـه يـادآور             پس اگر از اين ترس    « .اولاد آنان تورا به شگفتى نيندازد     

كرد، و اگر مصيبتى در جان       اش خرما، و هيزم سوختش از چوب خرما اگر پيدامى          خوراكش جو بود، و شيرينى     كه
دادن رسول خداصلى االله عليه وآله را بياد بياور كـه همـه              يا مال يا فرزندانت به تو برسد، پس مصيبت از دست          

 «.اند نديده كنون مصيبتى به مانند آنمخلوقات تا
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 9
صائف، فقال تحتها    ما لي وللدنيا، إنمّا مثلي كراكب رفعت له شجرة في يوم          : صلى االله عليه وآله    قال رسول اللَّه  »

 ).181(«ثم راح وتركها
مـن ماننـد آن سـوارى اسـت كـه درروز گـرم              مرا با دنيا چه كار؟ مثـل        : رسول خداصلى االله عليه وآله فرمود     »

بخوابـد و سـپس آن را تـرك و بـه راه              آن كمـى  ( سايه)تابستان، درختى بر روى او سايه افكند، پس او در زير            
 «.بيفتد
 :عليه السلام در وصيت خود به محمد بن حنفيه فرمود  حضرت على- 10
الراحة، وتبـوء خفـض الدعـة،        بلغة الكفاف فقد انتظم   ولا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت، ومن اقتصر على           »

 ).182(«الحرص داع إلى التقحم في الذنوب
كند،  هيچ مالى مانند راضى شدن به قوُت بر طرف كننده فقر نيست، و كسى كه اكتفاكند به آنچه كفاف او مى»

 سوى فروافتـادن در گنـاه فـرا      حرص انسان را به   . است به راحتى رسيده و سامان يافته و در آسايش قرار گرفته          
 «.خواند مى
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 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 11
إنمّا مثل الدنيا كمثل الحية ما ألين مسها، وفي جوفها السم الناقع،يحـذرها الرجـل العاقـل                 : إنّ في كتاب علي   »

 ).183(«ويهوى إليها الصبي الجاهل
رى است كه ظاهرش بسيار نرم ولى درباطنش زهـر كشـنده            دنيا مانند ما  : عليه السلام آمده است    در كتاب على  

 «.كند ميل مى كند، اما كودك نادان به سوى آن انسان عاقل از آن حذر مى. است
 :رسول خداصلى االله عليه وآله فرمود: گويد  ابوالدرداء مى- 12
يابن جعشم، يكفيك منهـا     . االدني من أصبح معافى في جسده، آمناً في سربه، عنده قوت يومه، فكأنمّا خيرت له             »

فذاك، وإن يكن دابة تركبها فبخ بخ، وإلـّا فـالخبز ومـاء              ما سد جوعتك، ووارى عورتك، فإن يكن بيت يكنكّ        
 ).184(«أو عذاب الجرةّ، وما بعد ذلك حساب عليك

باشـد،  اش در امنيت بوده،وآذوقـه روزش در نـزدش        هركه صبح كند در حاليكه بدنش در عافيت، و راه زندگى          »
ازدنيا آنچه گرسنگى تو را سد كند، و عورتت را بپوشاند، كفايت ! اى فرزند جعشم. گويا دنيا به او داده شده است

سوار شـوى    بپوشاند كه چه خوب، و اگر مركبى داشتى كه        ( از سرما و گرما   )داشتى كه تو را      اى اگر خانه . كند مى
 «.تر از آن يا حساب دارديا عذابچه بهتر، و گرنه نان و كوزه آبى بس است كه بيش

 :عليه السلام فرمود  حضرت على- 13
ومن لـم   )) 185(ولاَ تَفْرَحوا بمِا آتاَكُم     ما فاَتكَُم   لكَِيلاَ تَأْسوا علَى  : )الزهد بين كلمتين من القرآن، قال اللَّه تعالى       »

 ).186(«يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد استكمل الزهدبطرفيه
آنچه از دست شما رفته دريـغ و   به»: خداوند فرمود است . زهد و پارسايى در دو جمله قرآنى خلاصه شده است         »

پس هر كس بر گذشته تأسف نخورد و به آينده خوشـحال  .«تأسف نخوريد و به آنچه به شما رسيده شاد نشويد       
 «.نشود، زهد را با هر دوطرفش به كمال رسانده است

 
   حرص و طمع

 
دانـد كـه دنيـا     شوى شخص مؤمن مى مى دنيا همانند آب درياى شور است كه هرچه بيشتر بنوشى، بيشتر تشنه     

بـا   واو بايد از همه اوقات و فرصت و توانايى خـود اسـتفاده كنـد تـا در معاملـه      پذير و عمر آن محدود است   زوال
شود كه شـخص مـؤمن بـه دنيـا حـرص       مى خداوند، بتواند بهشت برين براى خود بخرد، و اين باور مانع از اين   

ت دنيـا و دورى از حـرص دنيـا، بخـوبى معرفـى شـده                    عليهم السلام  بيت در روايات اهل  . بورزد حقيقت و ماهيـ
 :خوانيم اى از آنها را باهم مى پاره.است

 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 1
 ).187(«ه وفرجهأبعد ما يكون العبد من اللَّه عزّ وجلّ إذا لم يهمه إلاّ بطن»
 «.و شهوتش اهتمام نورزد كند وقتى است كه او جز به شكم دورترين حالتى كه بنده از خداوند متعال پيدا مى»
 :عليه السلام فرمود  امام- 2
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 ).188(«حرم القناعة فافتقد الراحة، وحرِم الرضافافتقد اليقين: حرِم الحريص خصلتين ولزمته خصلتان»
محروم شده، راحتى و آرامش را از  از قناعت: خصلت محروم و به دو خصلت گرفتار است  شخص حريص از دو     »

 «.دهد و يقين را از دست مى دهد، و از رضا و خشنودى محروم شده دست مى
 :كند كه عليه السلام از امام باقرعليه السلام روايت مى  امام صادق- 3
 .«الخروج حتى تموت غماً ادت على نفسها لفاًّ كان أبعد لها منمثل الحريص على الدنيا مثل دودة القزّ كلمّا ازد»
گـردد تـا    تند ازراه خـروج دورتـر مـى    مثَل حريص به دنيا مثل كرم ابريشم است، هرچه بر دور خود بيشتر مى          »

 «.ميرد اينكه از غم مى
 :عليه السلام فرمود نيز امام صادق

 تشُعِْروا قلوبكم الاشتغال بما قـدفات فتشـغلوا أذهـانكم عـن        لا: وقال. أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيراً      »
 ).189(«الاستعداد لما لم يأتِ

دلهاى خودرا به آنچه گذشته است مشغول       : و فرمود . نياز، آن كسى است كه اسير حرص نباشد        نيازترين بى  بى»
 «.نيامده است، باز خواهيد داشت نگردانيد و گرنه ذهن خود را از آمادگى براى آنچه

 :كند كه پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود عليه السلام روايت مى  امام على- 4
 ).190(«إنّ الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم»
 «.كند مى دينار و درهم بود كه گذشتگان را هلاك ساخت، و همين دو شما را هم هلاك»
 : امام باقرعليه السلام فرمود- 5
 ).191(«لعبد عبد يكون له طمع يقوده، وبئس العبد عبد له رغبة تذلّهبئس ا»
كسـى اسـت كـه رغبـت و      كند، و بدترين بنـده  اى است كه طمعى دارد كه او را رهبرى مى          بدترين بنده، بنده  »

 «.كشاند تمايلى دارد كه او را به ذلتّ مى
گردانـد؟   چه چيز ايمـان رادر بنـده اسـتوار مـى         : عليه السلام سؤال كردم كه     از امام صادق  : گويد  سعدان مى  - 6

 :فرمود
 «.ورع و پروا از محارم خداوند»

 :كند؟ فرمود چه چيز ايمان را از دل او بيرون مى: گفتم
 »)192.(طمع»
 : امام باقرعليه السلام فرمود- 7
افي أيـدي     ع: علمّني يا رسول اللَّه شيئاً، فقال: صلى االله عليه وآله فقال    أتى رجل رسول اللَّه   » ليـك باليـأس ممـ

 ).193(«إياك والطمع فإنّه الفقرالحاضر: زدني يا رسول اللَّه، قال: قال. الناس فإنّه الغنى الحاضر
ازآنچه در دست مردم اسـت نااميـد        : حضرت فرمود . به من چيزى بياموز   : مردى خدمت پيامبر خدا آمد و گفت      »

از طمع بپرهيز زيرا    : فرمود. باز هم بياموز  : گفت. اى تو است  نيازى و ثروت حاضربر    و همين، بى  ( دل مبند )باش  
 «.تواست طمع فقر حاضر براى

 :كند كه عليه السلام روايت مى  امام رضاعليه السلام از پدرانش، از على- 8
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ك اُوصـي :يا رسول اللَّه، أوصـني وأقلـّه لعلـّي احفـظ، فقـال            : صلى االله عليه وآله فقال     جاء خالد إلى رسول اللَّه    »
باليأس مما في أيدي الناس فإنّه الغنى الحاضر، وإياك والطمع فإنّه الفقرالحاضر، وصـلِّ صـلاة مـودع،           : بخمس

 ).194(«وإياك وما تعتذر منه، واحب لأخيك ما تحب لنفسك
 خلاصه باشد شـايد    به من سفارشى كن كه    ! اى رسول خدا  : خالد نزد پيامبر خداصلى االله عليه وآله آمد و گفت         »

دل نبستن به آنچه در دست      : كنم مى تو را به پنج چيز سفارش     : پيامبرصلى االله عليه وآله فرمود    . آن را حفظ كنم   
مردم است كه اين ثروت حاضر است، و پرهيز ازطمع چون طمع فقر حاضر است، و نماز بخوان مانند كسى كه                     

خواهى كنى، و براى برادر خود دوست بدارآنچه        است، و بپرهيز از كارى كه بايد از آن عذر         (از دنيا )در حال وداع    
 «.دارى را براى خود دوست مى

 
   زشتى، سفاهت و ستم

 
سعادت و خوشبختى از آن كسى است كه اخلاق خود را نيكو گرداند، وارزش و اندازه خود را بداند، و بـه مـردم    

نفسانى،  حالتى است كه انسان از آرامش     تنها در چنين    . انصاف روا دارد، حقوق آنان رابشناسد و به مردم أدا كند          
شود، اما انسان بد اخلاق هميشه از گناهى توبه         مندمى روابط مستحكم و متين، نام نيك و حيثيت و اعتبار، بهره          

حقـوق مـردم     شود و هميشه او را بدزبان، بدكردار، احمق و سـتمگر نسـبت بـه               ديگر مى  نكرده كه مرتكب گناه   
 :يابى مى
 :عليه السلام فرمود امام باقر- 1
 ).195(«من قسُم له الخُرقْ حجبِ عنه الإيمان»
 «.شود هركه را نادانى و كودنى قسمت شود، ايمان از او پوشيده مى»
 :عليه السلام روايت شده  از امام صادق- 2
 ).196(«إنّ سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل»
 «.كند نسان كه سركه عسل را فاسد مىكند هما بداخلاقى، عمل را تباه مى»
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 3
 ).197(«العسل ء يفسد العمل كما يفسد الخلّ الخلق السي: أوحى اللَّه عزّ وجلّ إلى بعض أنبيائه»
كند كـه سـركه، عسـل     فاسد مى خداوند متعال به برخى از پيامبرانش وحى فرمود كه اخلاق بد، عمل را چنان        »
 «.را
 :كند كه  امام رضاعليه السلام، از پدرانش، از رسول خداصلى االله عليه وآله روايت مى- 4
سوء الخلـق فـي النـار لا         عليكم بحسن الخلق فإنّ حسن الخلق في الجنة لا محالة، وإياكم وسوء الخلق فإنّ             »

 ).198(«محالة
بپرهيزيد ازبداخلاقى، زيرا بداخلاقى، حتمـاً      بر شما باد اخلاق نيك، زيرا نيك اخلاق، حتماً در بهشت است، و              »

 «.در دوزخ است
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 :دادند فرمود عليه السلام درباره دو مردى كه به همديگر دشنام مى  امام كاظم- 5
 ).199(«البادي منهما أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يتعد المظلوم»
 «.تجاوز نكرده باشد  مادامى كه مظلومتر است و گناه او و رفيقش بر دوش اوست آغازگر آن دو، ظالم»
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 6
 ).200(«إنّ السفه خلق لئيم يستطيل على من دونه، ويخضع لمن فوقه»
كندودر مقابل بالاتر از خود فروتنى       تر از خود دست درازى و ستم مى        سفاهت اخلاق آدم پست است، بر پايين      »

 «.كند و خضوع و كرنش مى
 :صلى االله عليه وآله فرمود كند كه حضرت رسول عليه السلام روايت مى امام صادق - 7
 ).201(«إنّ من شرّ عباد اللَّه من تكُْرهَ مجالسته لفحشه»
 «.شود بدترين بندگان خدا كسى است كه بخاطر بدزبانى و ناسزاگويى او، همنشينى بااو ناپسند دانسته مى»
 :له فرمود پيامبر خداصلى االله عليه وآ- 8
 ).202(«شرّ الناس يوم القيامة الذين يكْرمَونَ اتّقاء شرهّم»
شان، مورد احتـرام ديگـران قـرار         در روز قيامت بدترين مردم كسانى هستند كه بخاطر فرار و دورى ازشرارت            »

 «.گيرند مى
 :عليه السلام فرمود امام صادق: گويد  ابوبصير مى- 9
 ).203(«لا يشك فيه، أن يكون فحاشاً لا يبالي ما قال ولا ماقيل فيهمن علامات شرك الشيطان الذي »
هاى غير قابل ترديد مشاركت شيطان در اخلاق كسى اين است كه ناسزاگو و دشنام دهنده باشد، نـه                از نشانه »

 «.شود از آنچه خود گفته باكى داشته باشد و نه از آنچه درباره اوگفته مى
 :صلى االله عليه وآله به عائشه فرمود گويد كه پيامبر گرامى م مى امام باقرعليه السلا- 10
 ).204(«يا عائشة، إنّ الفحش لو كان مثالاً لكان مثال سوء»
 «.بود اگر فحش و دشنام، تمثالى بود، قطعاً تمثال بدى مى! اى عائشه»
 :د و به من گفتامام سخن را آغازنمو. عليه السلام شدم وارد بر امام صادق: گويد  سماعه مى- 11
واللَّه لقد كان   : فقلت. يا سماعة، ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك؟ إياك أن تكون فحاشاً أو سخاّباً أولعاناً               »

ك  : ذلك انّه ظلمني، فقال   إن كان ظلمك لقد أربيت عليه، إنّ هذاليس من فعالي ولا آمر به شيعتي، استغفر ربـ
 ).205(« أعوداستغفر اللَّه ولا: قلت. ولا تعد

گـر   دهنـده، عربـده كـش و نفـرين     اين چه رفتارى بود بين تو و شتربانت؟ بپرهيز از اينكه دشـنام           ! اى سماعه »
اگر او ظلم كرده بود تو هم كه بـا او برابـر             »: فرمود. بود اين بخاطر ظلمى بود كه او بر من كرده        : گفتم« .باشى
از خدايت آمـرزش بخـواه و ديگـر         . دهم  هم بر آن فرمان نمى     نيست و شيعيانم را    اين روش از كردار من    . آمدى

 .كنم طلبم و ديگر آن كار را تكرار نمى از خدا آمرزش مى: گفتم« .تكرارنكن
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 12



 52

« إنّ النبي        ته لعليعليه السلام  صلى االله عليه وآله قال في وصي :              أفضـل الجهـاد مـن أصـبح لا يهـم ،يـا علـي 
اتّقـاء فحشـه     يا علي، شرّ الناس من أكرمـه النـاس        . يا علي، من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار         . أحد بظلم

 ).206(«بدنيا غيره يا علي، شرّ الناس من باع آخرته بدنياه وشرّ منه من باع آخرته. وأذى شرهّ
برترين جهاداين است كه ! اى على: ه استعليه السلام آمد در وصيت پيامبرصلى االله عليه وآله به حضرت على»

ترسـند، او از   كه مردم از زبـانش مـى   كسى! اى على. كسى را نداشته باشد كسى صبح كند اما قصد ظلم بر هيچ   
كه مردم از جهت دورى از ناسزاگويى و شرارتش، احترامش           بدترين مردم كسى است   ! اى على . اهل آتش است  

ى است كـه آخـرتش را بـه دنيـايش بفروشـد، و بـدتر از آن كسـى اسـت                      بدترين مردم كس  !اى على . كنند مى
 «.آخرتش را براى دنياى ديگران بفروشد كه
. شـد  حضـرت جـدا نمـى      از آن  عليه السلام دوستى داشت كـه      امام صادق : گويد  عمرو بن نعمان جعفى مى     - 13

م دستش را بلند كـرد و بـه         عليه السلا  اى فرزندزن بدكاره كجا بودى؟ امام     : روزى آن شخص به غلامش گفت     
 :اش زدوفرمود پيشانى

 .سبحان اللَّه تقذف امُه، قد كنت أرى أنّ لك ورعاً، فإذا ليس لك ورع»
شـود كـه پـروا و تقـوا          مـى  كردم تو تقوا دارى ولى معلـوم       كنى؟ من فكر مى    مادرش را متّهم مى   ! سبحان اللَّه »

 «.ندارى
 :حضرت فرمود.  استمادر او سندى و مشرك! فدايت گردم: گفت

 ).207(«فما رأيته يمشي معه حتى فرقّ بينهماالموت. «أما علمت أنّ لكلّ امُة نكاحاً، تنح عنّي»
 «.از من دور شو. دانى كه هر ملّتى براى خود سنتّ ازدواجى دارد آيا نمى»

 .از آن پس نديدم كه امام با آن مرد راه برود تا اينكه مرگ بين آنان جدايى انداخت
 : امام باقرعليه السلام فرمود- 14
إنّ أسرع الخير ثواباً البرّ، وإنّ أسرع الشرّ عقوبة البغي، وكفى بالمرء عيباً أن يبصرمن الناس ما يعمى عنه مـن                     »

 ).208(«نفسه، أو يعير الناس بما لا يستطيع تركه، أو يؤذي جليسه بمالا يعنيه
ترين شرّ از جهت كيفر،ظلم و سركشى است، و كفايت            و سريع  ترين خير از جهت ثواب، نيكوكارى است       سريع»

گيرد، و يا خورده بگيرد  كند در عيب انسان كه توجه كند به آن عيبهايى ازمردم كه در خود آنها را ناديده مى                  مى
 «.طاقت ترك آن را ندارد، يا اذيت كند همنشين خود را به آنچه به وى ربطى ندارد بر مردم آنچه را كه خودش

صلى االله عليه وآله بـه حضـرت         كند كه در وصيت پيامبراسلام     عليه السلام از پدرانش نقل مى       امام صادق  - 15
 :عليه السلام آمده است على
رجل أحسنت إليه فكافأك بالإحسان إساءة،ورجل لا تبغي عليـه وهـو يبغـي        : ء عقوبة  يا علي، أربعة أسرع شي    »

 ).209(« له وغدر بك،ورجل وصل قرابته فقطعوهعليك، ورجل عاهدته على أمر فوفيت
 :چهار چيز است كه مجازات آنها سريعتر از چيزهاى ديگر است! اى على»
 .كند اى اما او احسانت را به بدى جبران مى  كسى كه به او احسان كرده- 1
 .كند اى اما او به تو ستم مى  كسى كه تو به او ستم نكرده- 2
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 .ن بسته باشى و تو به عهدت و فا كنى اما او به تو نيرنگ بزند كسى كه با او پيما- 3
 «. كسى كه تو با او صله رحم كنى اما او قطع رحِم كند- 4
 : پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود- 16
 ).210(«لو بغى جبل على جبل لجعل اللَّه الباغي منهما دكاًّ»
 «.كوبد  متجاوز را درهم مىاگر كوهى بر كوهى ظلم و تجاوز كند، خداوند»
 : پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود- 17
 ).211(«اتّقوا الظلم فإنّه ظلمات يوم القيامة»
 «.شود از ظلم بپرهيزيد كه تبديل به ظلمات و تاريكيهاى روز قيامت مى»
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 18
 ).212(«ها عوناً إلاّ اللَّهما من مظلمة أشد من مظلمة لا يجد صاحبها علي»
 «.تر از مظلوميت كسى نيست كه بر مظلوميتش ياورى جزخدا پيدا نكند هيچ مظلوميتى سخت»
 :عليه السلام فرمود  باز هم امام صادق- 19
 ).213(«من ظلم مظلمة اخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده»
 «.ش مجازات خواهد شدكسى كه ستمى مرتكب شود، درجان، مال و يا فرزند»
 :فرمود)) 214(إِنَّ ربك لَباِلمِْرصْادِ: )عليه السلام درباره آيه  امام صادق- 20
 ).215(«قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة»
 «.تواند از آن گذر كند اى كه ظلمى روا داشته، نمى پلى بر صراط است كه بنده»
 : امام باقرعليه السلام فرمود- 21
يا بني، اُوصـيك بماأوصـاني بـه أبـي          : عليه السلام الوفاة ضمني إلى صدره ثم قال        لما حضر علي بن الحسين    »

 ).216(«لايجد عليك ناصراً إلاّ اللَّه يا بني، إياك وظلم من: حين حضرته الوفاة وبما ذكر أنّ أباه أوصاه به قال
تو را بـه چيـزى      ! فرزندم:يد، مرا در آغوش گرفت وفرمود     عليه السلام را دم مرگ فرارس      وقتى على بن الحسين   »

پدرش بـه او وصـيت كـرده اسـت و آن            : كنم كه پدرم در هنگام مرگ مرا به آن وصيت كردوگفت           وصيت مى 
 «.يابد در برابر تو هيچ ياورى غير از خدا نمى بپرهيز از ظلم بر كسى كه! پسرم: اينكه
 :فرمود مى عليه السلام شنيده است كه  امام صادقكند كه از  على بن سالم روايت مى- 22
وعزّتي وجلالي لا اُجيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ظُلمِهاولأحد عنده مثـل تلـك     : إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول    »

 ).217(«المظلمة
ست در  را كه به او ظلم شده ا       سوگند به عزّت و جلالم، اجابت نكنم دعاى مظلومى        »: فرمايد خداوند متعال مى  »

 «.است حاليكه او نيز مثل همين ظلم را درباره ديگرى روا داشته
 : پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود- 23
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ه، والمكـذّب       :ومن هم يا رسول اللَّه؟ قال     : إنّي لعَنتْ سبعاً لعنهم اللَّه، وكلّ نبي مجاب، قيل        » الزائد في كتاب اللَّـ
حلّ من عترتي ماحرّم اللَّه، والمسلطّ بالجبروت ليعزّ من أذلّ اللَّه ويـذلّ مـن               بقدر اللَّه، والمخالف لسنّتي، والمست    

 ).218(«المسلمين بفيئهم منتحلاً له، والمحرّم ما أحلّ اللَّه عزّ وجلّ أعزّ اللَّه، والمستأثر على
ته شد يا رسـول     گف. كرده است  ام كه خدا و هر پيامبر اجابت شده نيز آنها را لعنت            من هفت كس را لعنت كرده     »

آنكه در كتاب خدا اضافه كند،آنكه قَدر خدا را تكذيب نمايد؟ آنكه با سنتّ من مخالفت                : آنها كيانند؟ فرمود  ! اللَّه
عترت من آنچه را كه خدا حرام كرده است، آنكـه از روى زور بـر مـردم حكومـت                     كند، آنكه حلال بداند درباره    

رش ساخته، يا خوار كند كسى را كه خداعزيزش داشته است، آنكـه             كندوبخواهد عزيز كند كسى را كه خدا خوا       
 «.سهميه مسلمين را به خود اختصاص دهد، و آنكه حرام كندآنچه را خداوند حلال كرده است

 
   توبه و شرايط آن

 
شود پس اگراقدام به توبـه كـرد و از گنـاه خـود قبـل از                  كند و او مرتكب گناه مى      شيطان انسان را وسوسه مى    

آنها  بخشد، ولى توبه هم شرايطى دارد كه مهمترين        پرى شدن هفت ساعت، استغفارنمود، خداوند هم او را مى         س
بوسيله گناه تباه شده است، ماننـد برگردانـدن    پشيمان شدن از گناه، تصميم بر ترك آن، اصلاح آنچه     : عبارتنداز

 ...فوت شده و حقوق مردم، قضاى واجبات
كنـيم و از خداونـد       اى از آنهـا را نقـل مـى         وپاره  وجود دارد كه در احاديث شريف آمده       در توبه سفارشها و آدابى    

 :به آنها را عنايت فرمايد خواهيم كه به ما توفيق عمل مى
 :فرمود عليه السلام شنيدم كه مى از امام صادق: گويد  معاويه بن وهب مى- 1
ينسي ملكيه مـا    : يستر عليه؟ قال   وكيف: الدنيا والآخرة، قلت  إذا تاب العبد توبة نصوحاً أحبه اللَّه فستر عليه في           »

اكتمـي مـا كـان يعمـل        : عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض      اكتمي: كتبا عليه من الذنوب، ويوحي إلى جوارحه      
 ).219(«ء من الذنوب ء يشهد عليه بشي حين يلقاه وليس شي عليك من الذنوب، فيلقى اللَّه

چگونه بر  : گفتم. ص كند خداوند او را گرامى داشته و در دنيا و آخرت،گناهانش را بپوشاند             اى توبه خال   اگر بنده »
اند، و به اعضاى     اش را از آنچه براى او از گناهان نوشته         دهد دو فرشته   مى خداوند فراموشى : اومى پوشاند؟ فرمود  

گناهـانى را    كه مخفى كنيـد آن كند كند كه گناهانش را كتمان كنند، و به اطراف زمين وحى مى مى بدنش وحى 
چيـزى نيسـت كـه بـه گناهـان او            كنـد در حاليكـه     پس او خدا را ملاقات مى     . كه بر روى شما انجام داده است      

 «.شهادت دهد
 :عليه السلام فرمود  حضرت على- 2
 ).220(«تعطّروا بالاستغفار لا تفضحنكّم روائح الذنوب»
 «.اى گناهان شما را رسوا نسازدخود را با استغفار عطرآگين سازيد تا بوه»
 :فرمود عليه السلام از پدرانش روايت شده است كه پيامبر خداصلى االله عليه وآله  از امام صادق- 3
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ه  من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلاّ اللَّه   : أربع من كن فيه كان في نور اللَّه الأعظم        » صـلى   وأني رسول اللَّـ
ه رب     : ، ومن إذاأصاب خيـراً قـال      (ِ وإنِاّ إلَِيهِ راجعِونَ    إنِاّ للَّهِ : )ابته مصيبة قال  االله عليه وآله، ومن إذا أص      الحمـد للَّـ

 ).221(«إليه استغفر اللَّه وأتوب: العالمين، ومن إذا أصاب خطيئة قال
 :گيرد چهار چيز است كه در هر كس باشد، در نور اعظم خداوند قرار مى»
 .هادت يگانگى خدا و رسالت من باشد هركه اساس زندگى او ش- 1
 .بگويد« اناّ للَّه واناّ اليه راجعون» كسى كه اگر مصيبتى به او رسد - 2
 .بگويد« الحمد للَّه رب العالمين» كسى كه اگر خيرى به او رسد - 3
 «.بگويد« استغفر اللَّه واتوب اليه» و كسى كه اگر خطايى مرتكب شود، - 4
 : عليه وآله فرمود پيامبر خداصلى االله- 4
لا تعجـل   : لصاحب الشـمال   صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال، فإذا عمل العبد سيئة قال صاحب اليمين            »

 ).222(«اكتب فما أقلّ حياء هذا العبد: وانظره سبع ساعات، فإن مضت سبع ساعات ولم يستغفر،قال
انجـام دهـد، فرشـته سـمت         اى گنـاهى   دهفرشته سمت راست، فرمانرواى فرشته سمت چپ است، پس اگر بن          »

ساعت مهلت بده، پس اگر هفت ساعت بگـذرد و           عجله نكن و او را هفت     : گويد راست به فرشته سمت چپ مى     
 «.چقدرحياى اين بنده كم است. بنويس: گويد او توبه نكند مى

 :دفرمو از امام باقرعليه السلام شنيدم كه مى: گويد محمد جعفى مى  عبداللَّه بن- 5
صلى االله عليه وآله والاستغفار لكم حصنين حصينين من العذاب، فمضى أكبرالحصـنين وبقـي                كان رسول اللَّه  »

ه            : )الاستغفار، فأكثروا منه فإنّه ممحاة للذنوب، قال اللَّه عزّ وجلّ          ا كـَانَ اللَّـ وماكاَنَ اللَّه لِيعذِّبهم وأنَتْ فـِيهِم ومـ
مهو مهذِّبعتغَْفِرُونَمس223)((224( ي.( 

اكنـون  . هسـتند  وجود پيامبر خداصلى االله عليه وآله و استغفار براى شـما دو دژ محكـم نگهدارنـده از عـذاب                   »
كنـد،   بزرگترين دو دژ رفته است و استغفار باقى مانده است، پس بسياراستغفار كنيـد كـه گناهـان را محـو مـى                     

تا تو در ميان آنها هستى، خداوندا آنها را مجازات نخواهد كرد؛            !( پيامبر ىا)ولى  »: خداوند در قرآن فرموده است    
 «.كند كنند، خدا عذابشان نمى تا استغفار مى(نيز)و 
 : پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود- 6
 ).225(«طوبى لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كلّ ذنب استغفر اللَّه»
 «.را بيابد« استغفر اللَّه»روز قيامت در صحيفه اعمالش در زير هر گناهى،خوشا به حال كسى كه در »
 :فرمود عليه السلام شنيدم كه مى از امام صادق: گويد  ابان بن تغلب مى- 7
عليه نعمة فعرف أنّها من      ما من عبد أذنب ذنباً فندم عليه، إلاّ غفر اللَّه له قبل أن يستغفر، وما من عبد أنعم اللَّه                  »

 ).226(« اللَّه إلاّ غفر اللَّه له قبل أن يحمدهعند
اى نيست كه گناهى مرتكب شود و از آن پشيمان شود مگر اينكه خداونداو را پيش از اينكه استغفار                    هيچ بنده »

او بدهد و او بداند و بفهمـد كـه آن نعمـت از جانـب                 اى نيست كه خداوند نعمتى به      بخشد، و هيچ بنده    كند، مى 
 «.گر اينكه خداوند او راببخشد قبل از آنكه حمد و ستايش خدا را بجا آوردخداوند است م
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 :فرمود مى شنيدم از حضرت رضاعليه السلام كه: گويد  عباس، غلام امام رضاعليه السلام مى- 8
 ).227(«المستتر بالحسنة يعدل سبعين حسنة، والمذيع بالسيئة مخذول، والمستتربالسيئة مغفور له»
كند،وكسى كه گناه را آشكار و اشاعه        اش با هفتاد حسنه برابرى مى      نه خود را كتمان كند، حسنه     كسى كه حس  »

 «.گيرد كند مورد آمرزش قرار مى گردد، و كسى كه كار بدش را كتمان نمايد خوار مى
 :عليه السلام فرمود امام على بن الحسين: گويد  ابوحمزه ثمالى مى- 9
 ).228(«كان بالأمس نطفة، ثم هو غداً جيفةعجباً للمتكبر الفخور الذي »
 «.از آدم متكبر فخرفروش در عجبم كه ديروز نطفه بوده است، سپس فردا اومردارى خواهد بود»
 : پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود- 10
 ).229(«آفة الحسب الافتخار»
 «.آفت شرف، افتخار كردن است»
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 11
فلـم يقـدر عليهـا، فأتـاه         كان رجل في الزمن الأول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها، وطلبها مـن حـرام                »

تبتدع ديناً وتدعو النـاس  : بلى، قال: تبعك؟ فقال ء تكثر به دنياك وتكثر به ألا أدلكّ على شي  : الشيطان فقال له  
ما صـنعت؟ ابتـدعت دينـاً ودعـوت         : م إنّه فكّر فقال   ث. وأطاعوه، فأصاب من الدنيا    إليه، ففعل فاستجاب له الناس    

: أجـابوه، فيقـول    إليه، ما أرى لي من توبة إلاّ أن آتي من دعوته إليه فأرده عنه، فجعل يأتي أصحابه الذين                  الناس
كذبت هوالحقّ، ولكنكّ شككت في دينك، فرجعت       : إنّ الذي دعوتكم إليه باطل، وإنمّا ابتدعته، فجعلوا يقولون        

ه عـزّ وجـلّ          :  فلما رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لهاوتداً ثم جعلها في عنقه، قال             عنه، لا اُحلّها حتى يتوب اللَّـ
وعزّتـي لـو دعـوتني حتـى تنقطـع أوصـالك مـا              : قـل لفـلان   : علي، فأوحى اللَّه عزّوجلّ إلى نبي من الأنبيـاء        

 ).230(«لك حتى ترد من مات على ما دعوته إليه فيرجع عنه استجبت
كرد، از راه حرام دنيـا را   كرد و به آن دست پيدانمى  در زمان گذشته مردى بود كه دنيا را از راه حلال طلب مى            »

آيا تو را راهنمايى كنم به آنچه بواسطه        : طلب كرد و به آن دست پيدا نكرد، پس شيطان به سراغ اوآمد و گفت              
. آيينى را بدعت بگذار و مردم را به سوى آن فراخـوان           : گفت. آرى: آن دنيايت افزون و پيروانت زيادشود؟ گفت      

خواسـت   آنچه مـى  پس از دنيا به. شخص نيز چنين كرد و مردم او را اجابت كردند و از او اطاعت نمودند         پس آن 
چه كارى بود كردم؟ آيينى رااختراع و بدعت كـردم و مـردم را بـه سـوى آن                   : سپس او فكر كرد و گفت     . رسيد

ام از آن    اى باشد مگر اينكه بروم و هركه را به آن آيين دعوت كـرده              توبه كنم براى من   نمىگمان  . دعوت كردم 
خوانـده بـودم     آنچه من شما را به آن     : گفت آمد به نزد كسانى كه او را اجابت كرده بودند و مى            مى پس. برگردانم

گويى، همان حق است، و لكن  مىدروغ :گفتند باطل بوده و من آن را بدعت و اختراع كرده بودم، ولى ايشان مى  
او چون چنين ديد خود را از گردن به زنجيرى كه بـا مـيخ بـه     . اى برگشته اى و از آن    تو در دينت به شك افتاده     

از پيامبرانش  ام را بپذيرد، خداوند به يكى زنجير از گردنم باز نكنم تا خداوند توبه: بود بست و گفت ستونى كوبيده
اعضاى بدنت قطع شود تو را اجابت نكـنم         و، به عزّتم سوگند اگر مرا بخوانى تا جايى كه         به فلانى بگ  : وحى كرد 

 «.مگر اينكه باز گردانى هركه را مرده است، ازكسانى كه دعوتشان كرده بودى تا از آن راه باطل برگردد
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 :فرمود ت كه از امام رضاعليه السلام از پدرانش، از پيامبر خداصلى االله عليه وآله نقل شده اس- 12
 ).231(«حرّاً إنّ اللَّه غافر كلّ ذنب إلاّ من أحدث ديناً، ومن اغتصب أجيراً أجره، أو رجل باع»
اجرت اجير خود را غصب نموده،       بخشد مگر كسى را كه دينى ايجاد كرده، و كسى كه           خداوند هر گناهى را مى    »

 «.و كسى كه شخص آزادى را فروخته است
 :لسلام فرمودعليه ا  امام صادق- 13
 ).232(«العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم»
 «.ستمگر، كمك كننده او، وشخص راضى به آن ظلم، هر سه نفر شريك هستند»
 :عليه السلام فرمود  باز هم امام صادق- 14
 ).233(«اللَّه على ظلامته من عذر ظالماً بظلمه سلطّ اللَّه عليه من يظلمه، فإن دعا لم يستجب له، ولم يأجره»
كند كـه بـه او ظلـم         خداوند كسى را بر اومسلطّ مى     ( و از او دفاع كند    )هركه ظالمى را در ظلمش معذور بدارد        »

 «.دهد شود و بر مظلوميتش نيزخداوند اجرى نمى كند، اگر دعا كند، اجابت نمى
 :است وند فرمودهكند كه خدا عليه السلام از حضرت پيامبر نقل مى  امام صادق- 15
 ).234(«من أذنب ذنباً فعلم أنّ لي أن اعُذبّه وأنّ لي أن أعفو عنه عفوت عنه»
كـه او را ببخشـم، او را         اگر كسى گناه كند و آگاه باشد به اين كه من حق دارم او را عذاب كـنم و حـق دارم                     »

 «.خواهم بخشيد
 :فرمود عليه السلام مى است امام صادق نيدهكند كه ش  عمرو بن عثمان از برخى از اصحابش روايت مى- 16
نعم، إنّه يـذنب فـلا      : الجنّة؟ قال  يدخله اللَّه بالذنب  : قال الراوي . «إنّ الرجل ليذنب الذنب فيدخله اللَّه به الجنّة       »

 ).235(«يزال خائفاً ماقتاً لنفسه فيرحمه اللَّه فيدخله الجنة
آيا او را بواسـطه گنـاه      : گفت راوى« .كند طه آن وارد بهشت مى    كند پس خدا او را به واس       گاهى انسان گناه مى   »

كنـد پـس     ترسد و خود را سرزنش مـى       كند اماهمچون از خدا مى     بلى، او گناه مى   »: كند؟ فرمود  وارد بهشت مى  
 «.كند خداوند اورا بخشيده و واردبهشت مى

خواهد  كندپس از خدا آمرزش مى     اه مى بنده گن : عليه السلام گفتم   به حضرت على  : گويد  كميل بن زياد مى    - 17
 :شود؟ فرمود آيا بخشيده مى

ه بالتحريـك   : ذنباً قال  إنّ العبد إذا أصاب   : كيف؟ قال : قلت. لا: ليس؟ قال : قلت. «يابن زياد، التوبة  » . اسـتغفر اللَّـ
تصـديق القلـب    : وما الحقيقة؟ قال  : قلت. يتبع ذلك بالحقيقة   الشفتان واللسان يريد أن   : وما التحريك؟ قال  : قلت

لا، لأنـّك لـم     : فإذا فعلت ذلك فأنا من المستغفرين؟ قال      : قلت. الذي استغفر منه   وإضمار أن لا يعود إلى الذنب     
اسـتغفرت منـه،     الرجوع إلـى التوبـة عنـد الـذنب الـذي          : فأصل الاستغفار ما هو؟ قال    : قلت. الأصل بعد  تبلغ إلى 

 ).236(«ار اسم واقع لستّة معانالذنب والاستغف أول درجةالعابدين، وترك وهي
بنـده هنگـامى كـه      »: چگونه؟ فرمود :گفتم« .نه»: مگر توبه نيست؟ فرمود   : گفتم« .بايد توبه كند  ! اى ابن زياد  »

زبـان و لبهـا را      »: حركـت دادن چيسـت؟ فرمـود      : گفتم« .دادن كند با حركت   شود، استغفار مى   مرتكب گناه مى  
و قصـد    تصـديق قلبـى   »: حقيقت چيست؟ فرمود  : گفتم« .قت دنبال كند  خواهد آن را به حقي     دهدومى حركت مى 
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كردم از استغفار كننـدگان خـواهم        آيا وقتى چنين  : گفتم« .اينكه به آن گناهى كه از آن استغفار كرده باز نگردد          
از رجوع به توبه    »: پس اصل استغفار چيست؟ فرمود    : گفتم« .اى نرسيده نه، چون هنوز به اصل آن     »: بود؟ فرمود 
اسـت كـه بـراى       اى و اين اولين درجه عابدان است و ترك گناه و استغفار اسـمى              از آن استغفار كرده    گناهى كه 

 .«...شش معنى نهاده شده است
 :امام فرمود. گفت« استغفر اللَّه»عليه السلام   كسى در محضر حضرت على- 18
أولها النـدم علـى مـا    : ستّة معان ن وهو اسم واقع علىثكلتك امُك، أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العلّيي »

تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى اللَّه عزّ وجـلّ           مضى، والثاني العزم على ترك العود إليه أبداً، والثالث أن         
تعمد إلى كلّ فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقّها، والخـامس أن تعمـد إلـى       أن: أملس ليس عليك تبعة، والرابع    

جديـد، والسـادس     بينهما لحم ( وينشو)نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلتصق الجلد بالعظم           اللحم الذي 
 ).237(«استغفر اللَّه الطاعة كما أذقته حلاوةالمعصية فعند ذلك تقول أن تذيق الجسم ألم

اسـت، وآن شـش مرحلـه       دانى كه استغفار چيست؟ استغفار درجه بلنـدپايگان          مادرت به عزايت بنشيند آيا مى     »
و سوم ايـن اسـت كـه حقـوق          . بر بازنگشتن بر گناه است     دوم تصميم . اولين آنها پشيمانى از گذشته است     : دارد

فارغ از حق ديگران خداى را ملاقات كنى، و چهارم اينكـه هـر واجبـى را كـه                    مردم را بپردازى تا صاف و پاك      
ل حـزن و انـدوه، آن   ادا نمايى، و پنجم تلاش كنى آن گ     اى ترك كرده  را ذوب  وشتى كه بر گناه روييده، با تحمـ

وششم اينكه رنج طاعت و عبـادت       .كنى تا آنجا كه پوست به استخوان بچسبد و بين آن دو گوشت جديد برويد              
 «.استغفر اللَّه: اى پس از انجام اين مراحل بگو را بر بدنت بچشانى همانطور كه شيرينى معصيت رابر او چشانده

 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 19
صلى االله عليه وآله كان يتوب إلى اللَّه ويستغفره في كلّ يوم وليلة مأة مرةّ من غيرذنب، إنّ اللَّه                    إنّ رسول اللَّه  »

 ).238(«يخص أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب
. خواست كرد واز خدامغفرت مى    صد بار توبه مى   پيامبر خداصلى االله عليه وآله در هر شب و روز، بدون گناه، يك            »

خداوند براى دوستان خود، بدون اينكه گناهى انجام بدهند،مصيبتها و رنجهايى قرار داده است تا در مقابل، بـه                   
 «.آنها پاداش بدهد

 
 چگونه توبه كنيم و چگونه از پروردگار آمرزش بخواهيم؟ 

 
در روايـات   . استجابت نزديكتر خواهد بود     به آنها عمل كند، به     توبه آداب خاصى دارد كه اگر شخص توبه كننده        

بعداز ارتكاب   وقت توبه و طلب آمرزش كه در سحر باشد وبلافاصله         : خوانيم؛ مانند  ذيل بخشى از اين آداب رامى     
خورشيد انجام شود، و هر زمانى كـه از او گنـاهى سـرزند،               گناه يا در همان روز و در هنگام طلوع فجر و غروب           

استغفار كند هرچند آن گناه بارها هم از او تكرار شده باشد و هر چند بعداز بيست سال،وهر موقعى كه مصيبتى                     
مصيبت يكنوع يادآورى و هشدار بـراى اوسـت، و شـخص             شود هم بايد استغفار كند، زيرا آن       بر انسان وارد مى   

فرصت فوت شود، و     دهد پيش از آنكه    م مى جويدو عمل صالح انجا    كند و استغفار مى    مؤمن از فرصتهااستفاده مى   
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مستحب است در هر روز هفتاد بار استغفار كند،مخصوصاً در زمـانى كـه علائـم مـرگ هـم در وجـود او بـروز                          
كند، زيرا او بخوبى آگـاه   دهد تا توبه مؤمن همواره خويشتن را مورد محاسبه و ارزيابى قرار مى       يابد، و شخص   مى

دهد، مخصوصاً   استغفار و توبه و انجام عمل صالح را ادامه مى          گذرد و لذا هميشه     مى است كه ايام عمر او چگونه     
كنـد كـه گويـا در حالـت           سالگى برسد، اما در پنجاه سالگى بايد طورى خود را محاسـبه            40عمر او به     وقتى كه 

 .احتضار است
جـام عمـل صـالح حـرص        آورد، و بـر ان     مـى  شخص مؤمن هميشه، پس از ارتكاب بديها به كارهاى نيك روى          

. شوند شود در آن زمان كه مال، ثروت و فرزند همگى از او جدامى         داند كه عملش ازاو جدا نمى      ورزد، زيرا مى   مى
صلى االله عليه وآله عرضـه شـود و          حضرت رسول اللَّه   ترسد از اينكه پرونده اعمالش به      شخص مؤمن سخت مى   

 :بندد ار مىخود را به ك لذا در راه خير تمام تلاش و كوشش
 : پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود- 1
إنّ للَّه فضولاً من رزقه ينحله من شاء من خلقه، واللَّه باسط يده عند كلّ فجرلمذنب الليل هل يتوب فيغفر له، »

 ).239(«فيغفر له ويبسط يده عند مغيب الشمس لمذنب النهار هل يتوب
بخشد به هركه اراده كند ازخلقش، و خداوند در هر سـپيده             كه آنها را مى   خداوند زياده هايى در رزق قرار داده        »

كند تـا او را بيـامرزد، و همچنـين در هنگـام              كند كه آيااو توبه مى     دمى دست خود را براى گناهكار شب باز مى        
 «.كند تا او را ببخشد كند كه آيا توبه مى غروب آفتاب دست رحمت خود رابراى گناهكار در روز باز مى

 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 2
 ).240(«إنّ اللَّه يحب العبد المفتن التواب ومن لا يكون ذلك منه كان أفضل»
 خداوند بنده امتحان شده توبه كننده را دوست دارد و اگر كسى گناه نكند»

 «.تا احتياج به توبه هم پيدا نكند بهتر است
 :دعليه السلام فرمو  باز هم امام صادق- 3
إنّ المؤمن ليذنب الذنب فيذكر بعد عشرين سنة، فيستغفر منه فيغفر له، وإنمّايذكره ليغفر له، وإنّ الكافر ليذنب               »

 ).241(«الذنب فينساه من ساعته
به . بخشد كندو خدا هم او را مى      آورد و استغفار مى     سال به ياد مى    20شود و بعداز     مؤمن گناهى را مرتكب مى    »

شود ولـى از همـان لحظـه         اما كافر مرتكب گناه مى    .آورد براى اين است كه آمرزيده شود       د مى يقين او كه به يا    
 «.كند فراموش مى

 :عليه السلام فرمود  باز هم امام صادق- 4
 ).242(«إنّ اللَّه إذا أراد بعبد خيراً فأذنب ذنباً أتبعه بنقمة ويذكّره الاستغفار»
كنـد تـا     شـود، وى راگرفتـار مصـيبتى مـى         قتى كه او گناهى مرتكب مى     اى را بخواهد، و    خداوند اگر خير بنده   »

 «.آمرزش خواستن و استغفار كردن را به يادش بياورد
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 5
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: أكـان يقـول   :قال الراوي . صلى االله عليه وآله يتوب إلى اللَّه عزّ وجلّ في كلّ يوم سبعين مرةّ                كان رسول اللَّه  »
صلى االله عليـه وآلـه       إنّ رسول اللَّه  :قال الراوي . أتوب إلى اللَّه  : لا، ولكن كان يقول   : لَّه وأتوب إليه؟ قال   استغفر ال 

 ).243(«اللَّه المستعان: كان يتوب ولا يعود ونحن نتوب ونعود، قال
آيـا  : فـت راوى گ «.كـرد  به سـوى خـدا مـى      ( گشت باز مى )پيامبر خداصلى االله عليه وآله در هر روز، هفتاد بار           »
پيـامبر  : راوى گفـت  « .اتوب إلى اللَّه  »: گفت مى نه، ولى »: گفت؟ فرمود  مى« استغفر اللَّه واتوب اليه   »حضرت   آن

گردانيد اما ما پس از روى آوردن به خـدا دوبـاره از او               آوردديگر از او برنمى    خدا وقتى كه به سوى خدا روى مى       
 «.ارى خواسته شوداز خداوند بايد ي»: حضرت فرمود.گرديم باز مى

 :عليهما السلام فرمود  امام باقر و يا امام صادق- 6
يـا  : جعلت لك أنّ من عمل من ذريتك سيئة ثم استغفرغفرت له، قال           : عليه السلام  إنّ اللَّه عزّ وجلّ قال لآدم     »

 ).244(«بييا رب حس: قال. النفس هذه جعلت لهم التوبة أو بسطت لهم التوبة حتى تبلغ: رب زدني؟ قال
من براى تو قرار دادم كه اگر كسى از نسل تو،گناهى مرتكب شد سپس استغفار : خداوند عزّ وجلّ به آدم گفت»

براى آنان توبه قرار دادم، يا گسـتردم        : خداوند فرمود . بيشتر كن !پروردگارا: آدم گفت . بخشم جست، من او را مى    
 «.مرا بس است! پروردگارا:  آدم گفت.براى ايشان توبه راتا زمانى كه جان به گلو برسد

 : امام باقرعليه السلام فرمود- 7
صلى االله عليه وآله دعا رجلاً من اليهود وهو في السياق إلى الإقرار بالشهادتين فأقربّهما ومـات،                  إنّ رسول اللَّه  »

 ).245(«يوم نسمة من الناربي ال الحمد للَّه الذي أنجى: فأمر الصحابة أن يغسلوه ويكفّنوه ثم صلّى عليه، وقال
شهادتين كنـد پـس او اقـرار         پيامبر اسلام مردى از يهود را كه در حال جان دادن بود، دعوت كرد كه اقرار به                »

ستايش : پيامبر صحابه را دستور داد كه او را غسل دهندو كفن كنند، سپس بر او نماز خواند و فرمود. كرد و مرد
 «.اى را از آتش نجات بخشيد دهخدايى را كه امروز بخاطر من،بن

 :عليه السلام فرمود  حضرت على- 8
بجلالي، ويعمرون مسـاجدي،     لولا الذين يتحابون  : إنّ اللَّه عزّ وجلّ إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال           »

 ).246(«ويستغفرون بالأسحار، لأنزلت عذابي
بخاطر جلال من به همـديگر       اگر نبود كسانى كه   : يدفرما خداوند وقتى بخواهد اهل زمين را عذابى برساند مى        »

 «.كردم جويند، عذاب خود را نازل مى كنند، و در سحرهااستغفار مى ورزند، و مساجدم را آباد مى محبت مى
 :فرمود عليه السلام شنيدم كه مى از امام صادق: گويد  حفص بن غياث مى- 9
قـال  : ثم قـال . محموداً عند اللَّه   مذموماً عند الناس إذا كنت     إن قدرت أن لا تعُرف فافعل، وما عليك أن تكون         »

رجل يزداد في كلّ يوم خيراً، ورجـل يتـدارك          :لا خير في العيش إلاّ لرجلين     : عليه السلام  أبي علي بن أبي طالب    
 ).247(«منيته بالتوبة

گـر بـين مـردم نكوهيـده        ا توانى كه بين مردم شناخته نشوى، پس همان كن، و باكى بر تو نيست كه               اگر مى »
در زنـدگى  : عليه السلام فرمود پدرم على بن ابيطالب»:سپس فرمود« .باشى در حاليكه در نزد خدا ستوده هستى  
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شود، و شخصى كه بـا توبـه بـه     شخصى كه در هر روز بر خير او افزوده مى:خيرى نيست مگر براى دو شخص  
 «.رود مرگ مى استقبال

 :فرمودعليه السلام   امام صادق- 10
آخـر يوميـه شـرهّما فهـو         من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه خيرهما فهو مغبوط، ومـن كـان               »

 ).248(«النقصان فالموت خير له من الحياة ملعون، ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان، ومن كان إلى
دو روزش، بهتـرين آن دو       سى كـه آخـرين    كسى كه دو روزش مساوى باشد او مغبون و زيان ديده است، و ك             »

باشد، بر او بايد غبطه خورد، و كسى كه آخرين دوروزش، بدترين آن دو باشد، او ملعون است، و كسـى كـه در                        
خود پيشرفتى نبيند، اوبه سوى كاستى در حركت است، و كسى كه به سوى كاستى باشد، مرگ براى او بهتراز                    

 «.زندگى خواهد بود
 :عليه السلام فرمود ام صادق باز هم ام- 11
عزّ وجلّ إلى ملكيـه قـد    إنّ العبد لفي فسحة من أمره ما بينه وبين أربعين سنة، فإذا بلغ أربعين سنة أوحى اللَّه           »

 ).249(«عمله وكثيره وصغيره وكبيره عمرت عبدي هذا عمراً فغلظّا وشددا وتحفظّا واكتبا عليه قليل
كه به چهل سالگى رسيد خداوند  شود، اما زمانى  چهل سال است آسان گرفته مىدر كار انسان تا زمانى كه زير»

بنده من عمر خودرا كرده است، از اين به بعد بر او سخت بگيريد و او را زير : كند كه به دو فرشته خود وحى مى     
 «.نظر داشته باشيد، كم وزيادو كوچك و بزرگ عمل او را بنويسيد

 :م فرمودعليه السلا  امام صادق- 12
الشيب، ولـم يسـتح مـن     من لم يخش اللَّه في الغيب، ولم يرع في: ثلاث من لم تكن فيه فلا يرجى خيره أبداً »

 ).250(«العيب
كسى كه خدا را درنهان نترسد، كسى كه در پيرى : رود سه چيز اگر در كسى نباشد، هيچ وقت خير او اميد نمى»

 «.پروا نكند، و كسى كه از عيب شرم نكند
 :عليه السلام فرمود  امام- 13
إذا بلغ العبد ثلاثاً وثلاثين سنة فقد بلغ أشده، وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه،فإذا طعن في واحد وأربعـين                     »

 ).251(«في النزع فهو في النقصان، وينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان
چهل برسد به آخرين حد قدرت و        ود رسيده، و وقتى به    وقتى بنده سى و سه ساله شود، به اوج قدرت و رشد خ            »

نقص و ضعف است و براى شخص پنجاه ساله شايسته است            رشد خود رسيده، و از چهل و يك سالگى، او روبه          
 «.در حال جان دادن است كه مانند كسى باشد كه

 :صلى االله عليه وآله فرمود  پيامبر اسلام- 14
 ).252(«ق الناس بخلق حسن، وإذا عملت سيئة فاعمل حسنةتمحوهااتقّ اللَّه حيثما كنت، و خال»
اى انجام بده    مرتكب شدى، حسنه   هر جا باشى خدا را بپرهيز، و با مردم با اخلاق نيك رفتار كن، و اگر گناهى                »

 «.تا گناه را محو كند
 :عليه السلام فرمود  حضرت على- 15



 62

وولده وعمله، فيلتفت إلى  دنيا وأول يوم من أيام الآخرة، مثّل له مالهإنّ ابن آدم إذا كان في آخر يومٍ من أيام ال»
فليتفت إلى ولْده : قال. خذ منّي كفنك: عندك؟ فيقول واللَّه إنّي كنت عليك حريصاً شحيحاً، فما لي    : ماله فيقول 

يك إلـى حفرتـك نواريـك       نؤد: واللَّه إنّي كنت لكم محباًوإنّي كنت عليكم محامياً فماذا عندكم؟ فيقول          : فيقول
فـي قبـرك     أنا قرينـك  : واللَّه إنّي كنت فيك زاهداً، وإن كنت لثقيلاً، فيقول        : فيلتفت إلى عمله فيقول   :قال. فيها

 ).253(«ويوم نشرك حتى اعُرض أنا وأنت على ربك
م     فرزند آدم زمانيكه در آخرين روز از دنيا و اولين روز از آخرت قرار گيرد، مال وفرزند و عم                  » ل او برايش مجسـ

به خدا سوگند من براى تو حريص و بخيل بودم براى من :گويد كند و مى پس به سوى مالش توجه مى   . شود مى
: گويـد  كند و مى سپس روى به جانب فرزندانش مى. از من كفنت را بگير: گويد مى توانى بكنى؟ پس مال  چه مى 

توانيد انجام دهيد، فرزنـدان      كردم براى من چه كارمى      مى خدا سوگند من دوستدار شما بودم و از شما حمايت          به
مـن در  : گويد كند و مى پس توجه به عملش مى. پوشانيم تو را در ميان گورت سپرده و در آن تو رامى    : گويند مى

وروزى  من همراه تو هسـتم در قبـرت       : گويد پس عمل مى  . كردم، اگرچه تو سنگين بودى     توجهى رابطه با تو بى   
 «.ور شوى، تا من و تو بر پروردگارت عرضه شويمكه محش

 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 16
وهو قول اللَّه عزّ . صلى االله عليه وآله، أعمال العباد كلّ صباح، أبرارها وفجارها،فاحذروها تعرض على رسول اللَّه»

 ).255(«وسكت)254(وقُلِ اعملوُا فسَيرَى اللَّه عملكَُم ورسولُه: )وجلّ
خداونـد  . شوند، اعمال نيكان و بـدان،پس مواظـب باشـيد          اعمال بندگان در هر صبح بر رسول خدا عرضه مى         »

 «.پس ساكت شد« بينند و بگو عمل كنيد پس خدا و پيامبرش عمل شمارا مى»: فرمايد مى
 

 سخن آخر 
 

( رضوان اللَّه تعـالى عليـه     )شيخ حرّ عاملى    اين روايات شريف را از كتاب جهاد وسائل الشّيعه تأليف محدث كبير           
مگـر در   -خـود را بـه شـيوه فقهـى ترتيـب داده و مـا هـم از ترتيـب ايشـان                        ايشـان كتـاب   . ايم اقتباس كرده 

معناى مشـترك بودنـد تنهـا يـك        هايى كه داراى   ايم و به جهت اختصار از مجموعه        پيروى كرده  -حالات بعضى
خواهيم كه اين محدث بزرگ را مشمول رحمـت خـود گردانـد و بـه                 مى الحديث را برگزيديم، و از خداوند متع      

طلبيم بـراى ديگـر علمـاى     وغفران مى خدمات او به دين مبين اسلام بر ثوابش بيفزايد، و همچنين رحمت         پاس
عليـه و علـيهم صـلوات       )بيـت او     وترتيب آثار و اخبـار پيـامبر اسـلام و اهـل            نيكوكارى كه براى تبيين، تنظيم    

تلاش و كوشش كردند و همچنين اميدواريم كه شايستگان و نيكان، مـا راهـم در دعاهـاى خـود شـريك           (هاللَّ
 .انّه كان غفاّراً، و الحمد للَّه رب العالمين. سازند تا خداوند متعال از تقصيرات مادرگذرد
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  فصل دوم

 
 جهاد با چالشها

 
 با چه كسانى جهاد كنيم؟ 

 :قرآن كريم
رْجعِكُم           ا الإْنِسانَ بوِالِديهِ حسناً وإِن جاهداك لِتشُْركِ بِي ما لَيس لكَ بِهِ           ووصينَ )- 1 ا إلِـَي مـ عِلـْم فـَلاَ تطُعِهمـ

 )).256(فَأنَُبئكُُم بمِا كُنتُم تعَملوُنَ
دكه براى من همتايى قائـل      ما به انسان توصيه كرديم كه به پدر و مادرش نيكى كند و اگر آن دو تلاش كنن                 »

داديد  بازگشت شمابه سوى من است و شما را از آنچه انجام مى. شوى كه به آن علم ندارى، از آنها پيروى نكن
 «.با خبر خواهم ساخت

2 -( نَّمهج ماهأْومو هِملَياغْلظُْ عناَفِقِينَ وْالمو اهِدِ الكُْفَّارج ا النَّبِيهَا أيي صِيرُوْالم ْبِئس)257.(( 
است و چـه بـد سرنوشـتى         شان جهنّم  با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنها سخت بگير و جايگاه            ! اى پيامبر »

 «.است
 )).258(فلاَ تطُِعِ الكْاَفِريِنَ وجاهِدهم بِهِ جِهاداً كَبِيراً )- 3
 «.هاد بزرگى بنمابا آنان ج[  قرآن]= از كافران اطاعت نكن و بوسيله آن »

اهداف و آرمانهاى بلندى كه خداوند براى  مؤمنان براى رسيدن به خشنودى خداوند و نيل به رستگارى و تحققّ       
خواهنـد بـه    جويند و به وسيله جهادمى است، تنها به جهاد در راه خدا توسل مى بندگان مطيع خود در نظر گرفته  

 .حضرت حق تقرّب پيدا كنند
و هر جا كه در راه پياده كـردن احكـام        . كشند نمى ز جهاد در همه سطوح و در همه ابعاد دست         مؤمنان هيچگاه ا  

شـوندوبا توكـّل بـر     دين با مانعى مواجه شوند،در رفع آن و هموار ساختن راه، وارد مبارزه سـخت و تلخـى مـى            
 .بندند خداوند، همه توان و تلاش خود را به كار مى

ت مستمرّ مؤمن به سوى خداوندايجاد شوند و او را از اين حركت بـاز دارنـد                 موانعى كه ممكن است در راه حرك      
 :در آيه شريفه ذيل بطور مختصر بيان داشته است امورى است كه خداوند متعال

والٌ           )  ـ قُلْ إِن كاَنَ آباؤُكُم وأبَناَؤُكُم وإِخوْانكُُم وأَزواجكـُم وعشـِيرَتكُُم وأمَـ وهُا       اقْتَرفَْتمهاد ارةٌ تخَشْـَونَ كسَـ ا وتجِـ
 يأْتِي اللَّه بِأمَرهِِ واللَّه لايَهدِي الْقوَم        وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ فَتَربَصوا حتَّى     ومساكنُِ تَرضْوَنَها أَحب إلَِيكُم منَِ اللَّهِ ورسولِهِ      

 )).259(الْفاَسِقِينَ
ايـد، و تجـارتى كـه از     دست آورده  و برادران و همسران و طائفه شما، و اموالى كه بهبگو اگر پدران و فرزندان »

داريد، در نظرتان از خداوند و پيامبرش و جهاد در راهـش             هايى كه به آن علاقه     ترسيد، و خانه   كساد شدنش مى  
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عيـت نافرمـانبردار   و خداونـد جم ! محبوبتر است، در انتظاراين باشيد كه خداوند عـذابش را بـر شـما نـازل كنـد        
 «.كند راهدايت نمى

اجراى احكـام و مقـررات ديـن، مـانع           اى يا شرايط اقتصادى و يا سياسى در راه         گاهى محيط خانوادگى يا قبيله    
 .كند ايستد و مبارزه مى كند، شخص مؤمن با توكّل برخداوند در مقابل همه آنان مى ايجاد مى

 :حديث شريف
حضـرت در يـك حـديث طـولانى          آن كند كه  عليه السلام روايت مى    يرالمؤمنين اصبغ بن نباته از حضرت ام      - 1

 :فرمود
. المواطن وشـنئان الفاسـقين     على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدق في       : والجهاد على أربع شعب   ... »

طن قضـى   المـوا  أنف الشيطان، ومن صدق فـي      فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن، ومن نهى عن المنكر أرغم          
 ).260(«اللَّه له الذي عليه، ومن غضب للَّه تعالى غضب

امر به معروف، نهى از منكر، مقاومت صـادقانه درسـختيها، و خشـم و دشـمنى بـا                   : جهاد بر چهار شعبه است    »
و كسى كـه نهـى از منكـر نمايـد،           . پس كسى كه امر به معروف نمايد، مؤمنان راپشتيبانى كرده است          . فاسقان

است، و كسى كه در برابر سختيها صادقانه مقاومت نمايد، تكليفـى را كـه بـر او                    را به خاك ماليده    بينى شيطان 
 «.كند انجام رسانده است، و كسى كه براى خدا غضب كند، خدا هم براى او غضب مى بوده به

 :عليه السلام فرمود  باز هم حضرت على- 2
 ).261(«زكاة الشجاعة الجهاد في سبيل اللَّه»
 «.ت شجاعت و دلاورى، جهاد در راه خداستزكا»
 :عليه السلام فرمود  باز هم حضرت على- 3
 ).262(«جاهدوا في سبيل اللَّه بأيديكم، فإن لم تقدروا فجاهدوا بألسنتكم، فإن لم تقدروافجاهدوا بقلوبكم»
تـان    اگر نتوانسـتيد بـا دلهـاى       تان جهاد نماييد،و   هاى تان جهاد كنيد، اگر نتوانستيد با زبان       در راه خدا با دستان    »

 «.جهاد كنيد
عليـه   عليه السلام پرسيدم كه جهادواجـب اسـت يـا سـنتّ؟ امـام          از امام صادق  : گويد  فضيل بن عياض مى    - 4

 :السلام فرمود
ا جـزدر كنـار واجـب انجـام      . دو قسم آن واجب است و قسم سـوم سـنتّ اسـت    . جهاد بر چهار قسم است    » امـ

 .نتّ استشود و قسم چهارم س نمى
مبارزه با نفس در برابر گناهان و معصـيت خداونـدواين بزرگتـرين جهـاد اسـت، و           : اما دو قسم واجب عبارتنداز    

اما جهادى كه سنتّ است ولـى جـز بـا واجـب برپـا               . است پيكار با كفاّرى كه به شما نزديك هستند، نيز واجب         
 اگر همگى ترك كننـد، عـذاب الهـى دامنگيـر      شود اين است كه جهاد بادشمن بر همه امت واجب است و            نمى

شود، اما در همين مورد، براى امام سنتّ است كه همراه امت به ميدان جنگ برودو با دشمن نبـرد             مى همه آنان 
احيا و برپاداشتن آن مجاهدت نمايد، زيـرا   اما جهاد سنتّ، هر سنّتى است كه انسان آن را برپا دارد و در راه     . كند

صـلى االله عليـه وآلـه        پيامبر گرامى اسـلام   . وموجب احياى سنتّ است     دراين راه از بهترين اعمال     كار و كوشش  
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ايجاد كند و برپادارد، براى او است پاداش آن سـنتّ و پـاداش همـه كسـانيكه                   اى كسى كه سنتّ حسنه   : فرمود
 »)263.(كنند، بدون اينكه از پاداش خود آنان چيزى كاسته شود مى بدان عمل
   احكامتفصيل

دين را برپا بدارد، و در برابر هر كسى كه           بر انسان واجب است كه با استفاده از نيرويى كه خدا به او داده، احكام              
. مانع او دراين راه شود مبارزه كندهر چند كه پدر و مادر او يا برادرانش يا همسر يـا طايفـه و يـا قـوم او باشـد                            

 :دهيم هاى جهاد را شرح مى درسطور ذيل اين شاخه
 

    پدر و مادر بين جهاد و احسان-الف 
 

هـا   ومناسبى براى رشد استعدادها، شايستگى شود، خانواده را، زمينه آماده اش تربيت مى كودك در آغوش خانواده  
تمدن بشـرى را   يابد، و از محيط خانواده است كه او زبان، فرهنگ و تجربيات     خود مى  تثبيت خصلتها و عادتهاى   

هاى جديـدى    بخشد، افق  رسدوخداوند به او عقل و حكمت مى       اما هنگاميكه به بلوغ و سنّ رشد مى       . گيرد فرامى
اى كـه قـبلاً در محـيط         اصـلاحگرانه  بسا ممكن است به سوى يك رسالت       شود و چه   از زندگى برروى او باز مى     

ارزه و كشمكش درزندگى او     خانواده براى او معهود نبوده است،دعوت شود، دراين جا است كه اولين فصل از مب              
كند كه بايـد     شود؛ از يكسو احساس مى     مواجه مى  گردد، و او با معادله دشوارى      براى اصلاح و دگرگونى آغاز مى     

. خواند خود مى  هاى نو او را به سوى      وفادار بماند، و از سوى ديگر اهداف، آرمانها و آموزه          نسبت به حقوق خانواده   
 :كند ين حل مىقرآن كريم اين معادله را چن

مراتب اخلاق در رفتـار بـا آنـان و آزار            قرآن فرزندان را به احسان و نيكى به والدين و آراسته شدن به بالاترين             
كنـد ولـى از پرسـتش و تسـليم مطلـق در برابـر آنـان         ، سفارش مى«اف»نرساندن به پدر و مادر حتّى با گفتن  

دارد، زيـرا    نچه مخالف مقرّرات دين باشد،بطور جدى باز مـى        ورزيدن بواسطه آنان، و اطاعت از آنان در آ         وشرك
خداوند درايـن مـورد يـك مثـال بسـيار روشـن             . خدمات كوركورانه  محور حركت انسان، علم و آگاهى است نه       

 :كند عليه السلام كه در برابر پدرش ايستادگى نمود نقل مى ازحضرت ابراهيم
 )).264(عِلْمِ ما لَم يأْتكِ فاَتَّبعِنِي أهَدكِ صِرَاطاً سويِاًيا أبَتِ إنِِّي قَد جاءنِي منَِ الْ)
تا تو را به راه راست هـدايت         دانشى براى من آمده كه براى تو نيامده است بنابراين از من پيروى كن             ! اى پدر »

 «.كنم
 :وچنين گفت حضرت ابراهيم در برابر پدر و قومش به چالش و مبارزه برخاست

 )).265(مبِينٍ قاَلَ إبِرَاهِيم لِأبَِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أصَناَماً آلِهةً إنِِّي أَراك وقوَمك فِي ضلاَلٍَوإذِْ )
كنى؟ من، تو و قوم      آيا بتهايى را معبودان خودانتخاب مى     : بياد بياور هنگامى را كه ابراهيم به پدرش آزر گفت         »

 «.بينم تو را در گمراهى آشكارى مى
 :كنيم آيد احكام زير را استفاده مى از آيات فوق بدست مى ز بصيرتى كها
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هايش تجديد نظـر     رسد، درفرهنگ، افكار و ديدگاه      بر هر انسانى لازم است هنگاميكه به مرحله رشد مى          -اول  
 .برآيد پدرانش را، مخالف خرد يافت، بايد خود شخصاً در جستجوى حقيقت كند و اگر فرهنگ و ميراث

سالم تربيـت نماينـد، و موهبـت خـرد و             بر پدران است كه فرزندان خود را از اوايل كودكى به انديشيدن            -م  دو
 .حكمت را در وجود آنان رشدبدهند، و ميل به جستجو و كاوش را در آنان برانگيزند

، ضمن تقيد    اگر پدرت تو را به تبعيت از طاغوت و تسليم شدن در برابررژيمهاى ستم پيشه دعوت نمايد                 -سوم  
تواننـد در روزقيامـت در    به بهترين رفتار نيك با پدرومادر، نبايد دراين مورد از آنان اطاعت كنى زيرا آنـان نمـى    

 .برابر مجازات خداوند از تو دفاع كنند
شرعى ببخشد، ولـى ايـن يـك عمـل            هر نسلى متمايل است روش خود را ادامه دهد و به آن قداست             -چهارم  

 و بدعت است، زيراحكم، تنها حكم خداوند است و هيچ نظر يا سنتّ يا تجربه ديگرى،قداست                 ناصواب و تشريع  
يا مشروعيت الهى ندارد، و براى فرزندان جايز نيست كه از هرحكم غير الهى بـه عنـوان يـك حكـم شـرعى،                        

 .تبعيت نمايند
درك كنيم بايـد از روش سـالمى         براى اينكه دين را بطور دقيق بفهميم و حقايق و احكام آن رادرست               -پنجم  

شـده پيـروى كنـيم، ولازم نيسـت كـه هميشـه از روشـى كـه پـدران مـا                       كه در خود متون دينى دسـتور داده       
نباشد و يا اينكه ممكن است پدران  كنند تبعيت نمائيم، زيرا ممكن است روش آنان، روش سالم الهى پيشنهادمى

 . اين روش را برگزيده باشندمقتضاى آن ما در شرايط خاصى بسر ببرند كه به
 
    جهاد با فرزندان-ب 
 

شوند كه از مرز شريعت      نگرندوجذب مظاهر آن مى    گاهى فرزندان، به زندگى دنيوى آنچنان به گونه افراطى مى         
دراين جاواجب اسـت كـه      . ورزند كه پدران خود را نيز به مسير خود سوق دهند           گردند، وتلاش مى   هم خارج مى  
 .اع از دين و پاسدارى از خود و فرزندان خودبا آنان به مجاهدت برخيزندپدران براى دف

 :فرمايد خداوند سبحان مى
(ِلْ ذلكْفعن يمن ذِكْرِ اللَّهِ وع كُمَلادلاَ أَوو الكُُموَأم نوُا لاَ تُلْهكُِما الَّذيِنَ آمهَا أيالخْاَسِرُونَ ي مه ِفَأُولئك)266.(( 
تان شما را از ياد خدا غافل نكند وكسـانيكه چنـين كننـد زيـان                 ايد، اموال و فرزندان    نيكه ايمان آورده  اى كسا »

 «.اند كاران
 :فرمايد و همچنان خداوند مى

ه غَفـُور        تعَفوُا وتَ  يا أيَها الَّذيِنَ آمنوا إِنَّ منِْ أَزواجكُِم وأَولادَِكُم عدواً لَّكُم فاَحذَروهم وإِن           ) صفحَوا وتغَْفِرُوا فـَإِنَّ اللَّـ
حِيم267(ر.(( 

تان، دشمنان شماهستند، از آنها بر حذر باشيد و اگر           ايد، بعضى از همسران و فرزندان      اى كسانيكه ايمان آورده   »
 «.چرا كه خداوند بخشنده و مهربان است( بخشد خدا شما رامى)عفو كنيد و چشم بپوشيد و ببخشيد، 

 :خوانيم ذيل مى شان را در راه عقيده در آيه هره ديگر از مبارزه پدران با فرزندانيك چ
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ه ويلـَك آمـِنْ إِنَّ          والَّذِي قاَلَ لوِالِديهِ أفٍُّ لكَمُا أَتعَِدانِنِي أَنْ أُخْرجَ وقَد خَلتَِ الْقُرُونُ منِ قَبلِي            ) وهما يستغَِيثاَنِ اللَّـ
 )).268(حقٌّ فَيقوُلُ ما هذَا إلَِّا أَساطِيرُ الْأَولِينَوعد اللَّهِ 

شوم؟  روز قيامت مبعوث مى دهيد كه من  آيا به من وعده مى    ! افُ بر شما  : گويد و كسى كه به پدر و مادرش مى       »
 را بـه    كشـند و خـدا     و آن دو پيوسته فرياد مى     ( و هرگزمبعوث نشدند  )در حاليكه پيش از من اقوام زيادى بودند         

ا او پيوسـته مـى                  : طلبند كه  يارى مى  اينهـا چيـزى    : گويـد  واى برتو، ايمان بياور كه وعده خـدا حـق اسـت، امـ
 «.هاى پيشينيان نيست جزافسانه

واجابت نكردن پسر، عبـرت خـوبى اسـت          داستان نوح با پسرش و تلاش او براى نجات فرزندش از غرق شدن            
ورزد، بـه    دش بكوشد، ولى اگر ديد كه او بـر انحـراف خـود اصـرارمى              اصلاح فرزن  براى هر پدر مؤمنى كه براى     

 .و هلاكت نيندازد سرنوشتش واگذارد و جان خود را، به همراهى او، به مشقتّ
ويرانگـر و فرهنگهـاى كفـر و شـرك قـرار             امروز كه ملّتهاى ما، در معرض تهاجمات پى درپـى ايـدئولوژيهاى           

تهاجم به جهاد برخيزيم و از غرق شدن فرزندان خود دراين موجهاوجريانهـا              اند، بر ماست كه در برابر اين       گرفته
 .جلوگيرى نماييم

 
    جهاد با برادران-ج 
 

وبرادران آن را احاطه كـرده اسـت و بسـيارى            شود كه حلقاتى از پدران، فرزندان      اى تربيت مى   انسان در خانواده  
ولايت اعمـال    گيرد، زيرا آنان بر او نوعى      فشار قرار مى  اوقات از سوى برادران خودمخصوصاً برادر بزرگتر تحت         

خواهند استقلال فكرى او را سلب نمايندوگاهى هم ممكـن اسـت او را بـه انحـراف و گمراهـى                      كنند و مى   مى
 .بكشانند، و لذا براوست كه براى پايدارى در دين خود با آنان مبارزه كند

. در مقـام عبـرت آمـوزى باشـد         آياتى است براى كسـى كـه       عليه السلام و برادرانش،    در داستان حضرت يوسف   
همچنــين . بــرادران يوســف بــه او حســادت ورزيدنــد و او رادر چــاه انداختنــد، امــا خداونــد او را يــارى فرمــود

شده و او نتوانسته آنان را       عليه السلام بر برادرش هارون خشمگين شد، آنجا كه ديد قومش گمراه            موسى حضرت
اى را بـه دسـت بـرادرش عقيـل         عليه السلام نيز آهن گداختـه      اميرالمؤمنين ى كند، و حضرت   از انحراف جلوگير  

اوسـت، در اختيـارش      المال، بيشـتر از آنچـه حـق        عليه السلام خواسته بود كه از بيت       كرد، زيرا او از على     نزديك
 .بگذارد

 
  جهاد با همسر -د 
 

تحت فشار قرار گيرد و باعث تضـعيف         رف همسرش گاهى ممكن است مرد يا زن مسلمان در مسير جهاد، از ط           
رضـاى   جاست كه بايد در مقابل اين فشارها مقاومت كرد، و بلكه براى كسـب              دراين. اراده او در ادمه جهاد شود     

 .خدا با آنها به مبارزه برخاست



 68

زواجكُِم وأَولادَِكُم عدواً لَّكمُ إِنَّ منِْ أَ:)فرمايد در روايت ابوجارود از امام باقرعليه السلام در تفسير آيه ذيل كه مى
موهذَرخواست به سوى رسول خداصلى االله عليـه وآلـه هجـرت             از مسلمانان مى   وقتى كه يكى  : آمده است ( فاَح

دهيم نرو و مارا تنهـا نگـذار و گرنـه     تو را به خدا قسم مى     : گفتند كند، فرزند وهمسرش دامن او را گرفتند و مى        
كردند و   پس برخى از مسلمانان ازخانواده خود پيروى كرده و از هجرت صرف نظر مى             . شويم يع مى بعداز تو ضا  

ديگر از مسلمانان، خانواده را     لذا خداوندآنان را هشدار داده و از اطاعت فرزندان و زنان منع كرده است، اما برخى               
، خداونـد مـا و شـما را در دارالهجـره            خدا اگر با من هجـرت نكنيـد        قسم به : رفتند ومى گفتند   ترك گفته و مى   

را در دارالهجره بهم رسـانيد، امـر         رسانيم، و چون خداوند آنان     نخواهد رساند، و ما هيچ نفعى براى شما نمى         بهم
 :رحم نمايند و لذا فرمود كرد كه به خانواده خود نيكى كنند و صله

(تغَْفِرُوا فإَِنَّ اللَّهوا وَفحَتصفوُا وَإِن تعوحِيمر غَفوُر .) 
 «.خداوند بخشنده و مهربان است ؛ چرا كه(بخشد خدا شما را مى)و اگر عفو كنيد و چشم بپوشيد و ببخشيد، »

است كه از طـرف زنـش تحـت فشـار قـرار         در داستان همسر نوح و همسر لوط نيز درسى براى هر مرد مؤمنى            
تواند در   كه مى  تنها با پايدارى، استقامت و جهاد است      دراين صورت   . گيرد تا از مسير ايمان،منحرفش گرداند      مى

 .ها و تحريكات زن مبارزه كند برابر وسوسه
خواهد او را گمراه كند يا تقوايش  شوهرش مى در داستان همسر فرعون هم عبرتى براى هر زن مؤمنى است كه

 .لاق يا بدتر از آن بينجامداو بايد با توكّل برخدا، مقاومت كند هر چند كارش به جدايى و ط. را بربايد
با اينكه حفظ توافق و تفاهم بين زن و شوهر، اهميت فراوانى دارد،ولى نبايد اين تفاهم و همدلى به زيان ديـن                

خـود را    فداى روابط خانوادگى گردد، و لذا بر زن و شوهر است كـه حفـظ ديانـت                 تمام شود، و حدود و ثغور دين      
 .انندمهمتر از مسائل خانوادگى خود بد

 
    جهاد با طايفه و قبيله-ه 
 

احساس ضعف و ناتوانى هـم انسـان را          كند، و گاهى   طايفه و قبيله انسان نيز نوعى از ولايت را بر او اعمال مى            
البتّه اين نوع ولايت، در داخل چارچوب دين، احكام و مقرّرات آن،قابل . شود سازد كه تسليم اين ولايت وادار مى

صلى االله عليه وآله  گر از حدود و ثغور دين تجاوز كند مردود خواهدبود، و لذا خداوند به پيامبرشقبول است، اما ا
 :خداوند سبحان فرمود. خود را انذار دهد و به اسلام دعوت كند دستور داد كه بستگان نزديك و طايفه

 )).269(وأنَذِر عشِيرَتكَ الْأقَْربَِينَ)
 «.ر كنو خويشاوندان نزديكت را انذا»

كند و ادامه روابطش     دهد، درواقع او را تهديد مى      انذار دادن نوعى از جهاد است زيرا كسى كه فردى را انذار مى            
عليه السلام و پيـروان او را در برخـورد    خداوند داستان حضرت ابراهيم. سازد را با او به قبول دعوتش مشروطمى  

 :كند مى آورد و چنين بيان ل مىشان و بيزارى جستن از آنان را براى ما مث باقوم
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قَد كاَنتَ لكَُم أُسوةٌ حسنَةٌ فِي إبِرَاهِيم والَّذيِنَ معه إذِْ قاَلوُا لِقوَمِهِم إنَِّا برآَءمِنكُم وممِا تعَبدونَ منِ دونِ اللَّهِ كَفَرنْاَ                    )
 تؤُمِْنوُا باِللَّهِ وحده إلَِّا قوَلَ إبِرَاهِيم لِأبَِيهِ لَأَستغَْفِرَنَّ لكَ وما أمَلـِك              لْبغضَاء أبَداًحتَّى بكُِم وبدا بينَناَ وبينكَُم العْداوةُ وا     

 )).270(ءٍ ربناَ علَيك توَكَّلْناَ وإلَِيك أنََبناَ وإلَِيك المْصِيرُ شَي لكَ منَِ اللَّهِ منِ
 خوبى در زندگى ابراهيم و كسانى كه با او بودند وجودداشت، در آن هنگاميكه به قوم خود                  براى شما سرمشق  »

بيزاريم، ما نسبت به شما كـافريم و ميـان مـا و شـما عـداوت و                  .پرستيد ما از شما و آنچه غير از خدا مى        : گفتند
 سـخن ابـراهيم كـه       دشمنى هميشگى آشكارشده است تا آن زمان كه به خداى يگانه ايمان بياوريـد، جـز آن                

كنم و در عين حال در برابر خداوند براى تومالـك چيـزى نيسـتم،                پدرش گفت كه براى تو آمرزش طلب مى        به
 «.فرجامها به سوى توست ما بر تو توكّل كرديم و به سوى تو بازگشتيم و همه! پروردگارا

كنـد مگـر اينكـه       اصلاً تحققّ پيـدا نمـى      گردد، بلكه  گيريم كه ايمان انسان كامل نمى      از اين آيه چنين الهام مى     
انسان از كافر، بيزارى بجويد هر چنداز ارحام و بستگان نزديك او هم باشد، و مبارزه و جهـاد انسـان بـر ضـد                         

خارج شده و به ولايت خداوند       گردد كه از قيد ولايت و سلطه قبيله        و قبيله كافرش از همان وقتى آغاز مى        طايفه
 .گردد سبحان داخل مى

وپيروى كوركورانه استوار باشد تـا آنـان هـر           ابطه انسان با خانواده و اهل و تبارش نبايد براساس تبعيت مطلق           ر
 .وقت خواستند بر او اعمال نفوذكرده و فشار بياورند

 
    جهاد با قوم-و 
 

 ـ               : جهاد با قوم به معناى     ارويى بـا آنـان و      برائت از كفاّر و دورى گزيدن از جامعه كفر وبرائـت از منافقـان و روي
ايـن نـوع از جهـاد بيشـتر از مـوارد ديگـر بـه كـار                  . بر سلطه ستمگر اسـت     مقابله با طاغوت و تمردّ و اعتراض      

بـه عبـارت ديگـر    . شود، و متون دينى و آيات و روايات هم بيشتر در اطراف همين محوروارد شده است  مى برده
هاى خود، و اولياى الهى در برخوردبا  پيامبران الهى با امتكند و آنچه  آنچه از آيات قرآن كريم در ذهن تبادرمى

بعـدى محورهـاى ايـن نـوع از جهـاد و             در فصل . هاى جاهلى انجام دادند، همين بعد از جهاد است         ساير جامعه 
 .خواهيم داد ها و عوامل و اهداف آن را شرح انگيزه

 
 هاى جهاد  اهداف و انگيزه

 
 :قرآن كريم 

م         مؤمِْنوُنَ الَّذيِنَ آمنوُا باِللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرْتاَبوا وجاهدوا بِأمَوالِهِم         إنَِّما الْ  )- 1 وأنَفسُِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ أُولئـِك هـ
 )).271(الصادقِوُنَ

دى به خود راه هرگز شك و تردي اند، سپس مؤمنان واقعى تنها كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده»
 «.آنها راستگويانند. اند نداده و با اموال و جانهاى خود در راه خدا جهادكرده
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 )).272(لعَلَّكُم تُفْلحِونَ يا أيَها الَّذيِنَ آمنوُا اتَّقوُا اللَّه وابتغَوُا إلَِيهِ الوْسِيلَةَ وجاهِدوا فِي سبِيلِهِ )- 2
اى براى تقرّب به اوبجوئيد و در راه او جهاد كنيـد باشـد    از خدا بپرهيزيد و وسيله! ايد اى كسانيكه ايمان آورده »

 «.كه رستگار شويد
ولِهِ وتجُاهـِدونَ فـِي    * تجِارةٍ تُنجِيكُم منِْ عذَابٍ ألَِيمٍ    يا أيَها الَّذيِنَ آمنوُا هلْ أدَلُّكُم علَى       )- 3 تؤُمِْنوُنَ باِللَّهِ ورسـ
سرٌ لكَُمخَي ذلكُِم أنَفسُكُِمو الكُِموَأمونَ بيِلِ اللَّهِ بَلمَتع 273(إِن كُنتُم.(( 
بخشـد   كه شما را ازعذاب دردناك رهايى مـى  آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم! ايد اى كسانيكه ايمان آورده »
اين براى شما بهتر اسـت اگـر        . اه خدا جهاد كنيد   تان در ر   به خدا و رسولش ايمان بياوريد و با اموال وجانهاى         * 

 «.بدانيد
4 -(           لَّكُمَرَ لعلوُا الخَْيْافعو كُمبوا ردباعوا ودجاسوا وَكعنوُا ارا الَّذيِنَ آمهَا أيونَ   يِادهِِ * تُفْلحقَّ جِهوا فِي اللَّهِ حاهِدجو

لُ وفـِي هـذَا                 يكُم فِي الدينِ منِْ   هو اجتَباكُم وما جعلَ علَ     لمِِينَ مـِن قَبـ حرجٍَ ملَّةَ أبَِيكُم إبِرَاهِيم هو سماكُم المْسـ
 ـ            لِيكوُنَ الرَّسولُ  ولاَكُم     هِشَهِيداً علَيكُم وتكَوُنوُا شُهداء علَى النَّاسِ فَأقَِيموا الصلاةََ وآتوُا الزَّكاَةَ واعتصَمِوا باِللَّ و مـ هِـ
 )).274( ونعِم النَّصِيرُ فَنعِم المْولَى

ركوع كنيد و سجود به جا آوريد و پروردگارتان راعبادت كنيد و كار نيـك انجـام                 ! ايد اى كسانيكه ايمان آورده   »
رگزيد و در دين، كار     او شما را ب   . جهادش را ادا نمائيد    و در راه خدا جهاد كنيد و حق       * دهيد شايد رستگار شويد     

سنگين و سختى بر شما قرارنداد، از آئين پدرتان ابراهم پيروى كنيد، خداوند شـما را در كتابهـاى پيشـين و در                     
نمـاز را برپـا داريـد و         پـس . كتاب آسمانى، مسلمان ناميد تا پيامبر گواه بر شما باشد و شما گواهان بر مردم               اين

 «.اى د كه او مولا و سرپرست شمااست چه مولاى خوب و ياور شايستهزكات را بدهيد و به خدا تمسك جوئي
 :حديث شريف 

 :عليه السلام فرمود  اميرالمؤمنين على- 1
«              اميالصقِ، وبِيباً لِلرِّزَالزَّكاَةَتسرِ، ونِ الكِْبلاَةَ تَنْزيِهاً عالصانَ تطَْهِيراً منَِ الشِّركِْ، والإْيِم اللَّه َلإِِخْلـَاصِ    فَرض َتلاِء ابـ

 ).275(«الخَْلقِْ، والحْج تَقْربِةً لِلدينِ، والجِْهادعِزّاً لِلإِْسلاَمِ
از كبر، زكات را براى آسـان        خداوند ايمان را براى تطهير دل از شرك واجب فرمود، و نماز را براى پاك شدن               »

         را وسيله نزديكى مسلمانان، جهاد را بـراى سـربلندى          نمودن روزى، روزه را آزمايشى براى اخلاص بندگان،حج
 «.اسلام واجب كرد

  تفصيل احكام
هـاى جهـاد در همـه سـطوح آن،           وانگيـزه  كنيم كه از والاتـرين اهـداف       با تأمل دراين آيات و روايات درك مى       

به  تقرّبمخصوصاً آنجا كه به جنگ و نبردتبديل شود، پاك كردن نفس از شك و ريب، جستجوى وسيله براى                   
 .مردم باشد خدا و نجات از آتش است و اينكه انسان گواه بر مردم و برگزيده در ميان

 :گيريم براى روشن شدن اين اهداف، از آياتى كه ذكر شد بصيرتهاى زير راالهام مى
ه و  كندولى از وارد شدن به صحنه مبارز       وقتى كه كسى ادعاى ايمان مى     .  جهاد نشانه راستى ايمان است     -الف  

ورزد،در واقع هنوز در اعتقاد خود ترديد دارد، اما اگر وارد صحنه پيكـار شـد،عملاً                نبرد با دشمنان دين، دريغ مى     
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شود، و  يابد، قلب او بيشتر پاك مى بيشترى مى هاى نفسى غلبه يافته و با ادامه مبارزه، ايمان او جلاى بر وسوسه
 .گردد بيرون مى از كوره آزمايش موفقّ

باشـد، ازايـن بصـيرت       واستحكام آن مـى    اى براى افزايش   سان است كه جهاد گواه راستى ايمان، و وسيله        بدين  
 :شود احكام زير استنباط مى

كردى، جهاد را به عنوان ابزارى براى رشد   هر زمان كه ضعفى در ايمان و ترديدى در يقين خود احساس            -اول  
تـب آن آغـاز كـن، و تـا بـا نشـاط و تـلاش وارد ميـدانهاى                    ايمان و يقين خـود برگـزين، و ازدشـوارترين مرا          

جهاد بپـرداز، آنگـاه خداونـد، بـه          در راه خدا به   . اى، قوت ايمان و افزايش يقين را انتظار نداشته باش          جهادنشده
 .افزايد فضل و عنايت خود، بر ايمان تو مى

اى بـراى تقـرّب بـه او     رده، و وسـيله  ك ـ دهد كه تقـوا پيشـه      از همين رو خداوند در كتابش مؤمنان را دستور مى         
ها براى نزديك شدن به  و اين بدان معنى است كه از مهمترين وسيله)276(بجويند، و در راه او به جهاد بپردازند

 :عليه السلام روايت شده است خداجهاد است و در حديث شريف هم از اميرالمؤمنين
 ).277(«سوله والجهاد فى سبيل اللَّهافضل ما توسل به المتوسلون، الايمان باللَّه ور»
جويند، ايمان به خداو پيـامبرش و جهـاد در راه            بهترين چيزى كه مؤمنان براى تقرّب به خدا به آن توسل مى           »

 «.خداست
اسلامى يا جامعه مسلمان احساس كرد، راهى   وقتى كه يك رهبر مكتبى، ضعف ايمان را در يك جمعيت     -دوم  

براى مقابله بـا     را درميدان جهاد وارد سازد، زيرا جهاد به خواست خدا وسيله مناسبى است            جز اين ندارد كه آنان      
 .ضعف، و افزايش آرامش
مانند تا ايمان جمعيت قوى شود سپس مبارزه برضد دشمن را آغاز كنند، راههاى بسـيار                 رهبرانى كه منتظر مى   
 .دبساكه اصلاً به هدف خود نرسن كنند، و چه دورى را انتخاب مى

ات، ازاهل و تبـارت، از همسـايه و دوسـتانت، از             شود، از خانواده    جهاد از نزديكترين نقطه به تو آغاز مى        -سوم  
ضعف ايمان  اى است كه رهاكردن نقطه نزديكتر و اهتمام به نقطه دور نوعى از وسوسه. نزديكترين نظامها به تو

 .دهد را نشان مى
« ورع»و ترك معصيت و گناه است كـه           به معناى عدم ارتكاب محرمّات      تقوا دو چهره دارد؛ از يكسو تقوا       -ب  

خداوند درقرآن  . شود، و از سوى ديگرتقوا عبارت است از عمل كردن به آنچه خدا امر كرده است                هم ناميده مى  
 ساخته است و اين بدان معنى است كـه         مقرون« جستجوى وسيله »و بعد آن را با امر به        ) 278(امر به تقوا كرده   

از  هاى مختلف براى نزديك شدن به خـدا اسـتفاده كـرد همچـون اطاعـت          بايد پيوسته در تلاش بود و ازوسيله      
 .ورحمت خدا و ترس از خشم و غضب او اولياى خدا، و شتاب در كارهاى خير، و دعا و نيايش به اميد بهشت

نان خدا امر كرده است، زيرا جهاد هم پس از امر به تقوا و امر به جستجوى وسيله، به جهاد و مبارزه دائم بادشم   
 .باشد وسيله تقرّب به خدا مى
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باتوجه بدانچه گفته شد ما نبايد به تقوا با ديد منفى نگاه كنيم و كسى را باتقواتر از همه بدانيم كه متحجرتر، و                       
آنچـه در    به همـه  « هدالتزام و تع  »تقوا عبادت است از     . تر از ديگران باشد    تر و در خودفرورفته    تر و منزوى   ساكت

 ...و نهى از منكر و بايدها و نبايدها، نماز، روزه، جهاد، امر به معروف: دين است از
خداوند از ميان بندگان خود تنهـا بـه كسـى           .رسد  ايمان درجه رفيع و بلندى است كه هر انسانى بدان نمى           -ج  

واگر او رابـراى    . اكى دل وجود داشته باشد    بخشد كه در اونيت راستين، حسن انتخاب، صفا و پ          آرامش ايمان مى  
گذارد، و اين چيـزى اسـت        ايمان برگزيد، مسئوليت دفاع از ايمان، جهاد و مبارزه در راه آن را نيزبر دوش او مى                

 .شود قبلاً آن را تلاوت كرديم، استفاده مى  سوره حج كه77 - 78كه از آيات 
 :م آمده استعليه السلا در حديث شريف از حضرت اميرالمؤمنين

 ).279(«الجهاد عماد الدين ومنهاج السعداء»
 «.جهاد ستون دين و روش نيكان و سعادتمندان است»

خود و در جهت مصالح و منافع ويـژه          گيريم كه امت اسلامى تنها براى      از بصيرتى كه قرآن به ما دهد الهام مى        
 برافراشــتن پــرچم صــلح در جهــان، از خيــر، برپاداشــتن عــدالت و كنــد، بلكــه گســتراندن خــود زنــدگى نمــى

پذير نيسـت، و همـين اسـت         اصلى امت اسلامى است، و انجام چنين مسؤليتى جز از راه جهادامكان            مسؤليتهاى
 :فرمايد خداوند سبحان مى. واقع شدن او بر مردم فلسفه برگزيدن اين امت و شاهد و گواه

 )).280...(علَيكُم شَهِيداً ونوُا شُهداء علَى النَّاسِ ويكوُنَ الرَّسولُوكَذلكِ جعلْناَكُم أمُةً وسطاً لِتكَُ)
 «...اى قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر هم برشما گواه باشد و همچنين شما را امت ميانه»

 :فرمايد اوند مىشهادت و گواهى بدان معنى است كه بايد حق را برپاداشت و عدالت رااجرا كرد، زيرا خد
اً أَو فَقِيـرَاً            ِ ولوَ علَى   ياأيَها الَّذيِنَ آمنوُا كوُنوُا قوَامِينَ باِلْقسِطِ شُهداء للَّهِ       )  أنَْفسُكُِم أَوِالوْالِدينِ والْأقَْربَِينَ إِن يكنُْ غَنِيـ

 )).281(عدلِوُاوإِن تَلوْو أَو تعُرضِوُا فإَِنَّ اللَّه كاَنَ بمِا تعَملوُنَ خَبِيراً أَن تَ  بِهمِا فلاََ تَتَّبعِوا الْهوى فاَللَّه أَولَى
كاملاً قيام به عدالت كنيد، براى خدا شهادت دهيداگرچه به زيان خود شما يا پدر        ! ايد اى كسانيكه ايمان آورده   »

. ، خداوند سزاوارتر است كـه از آنـان حمايـت كنـد            و مادر و نزديكان شما بوده باشد، اگر آنها غنى يا فقيرباشند           
نكنيد كه از حق منحرف خواهيد شد و اگر حق را تحريف كنيد ويـا از اظهـار آن                   بنابراين از هوا و هوس پيروى     

 «.دهيد آگاه است نماييد، خداوند به آنچه انجام مى اعراض
بعاداصلى گواه بودن بر مردم اسـت، وخداونـد         پس برپاداشتن قسط، مقاومت در برابر ظالم و دفاع از مظلوم، از ا            

 :دفاع از مستضعفين بايد به جنگ و مبارزه پرداخت سبحان دستور داده است كه براى
ناَ أَخْرِجناَ منِْ هـذهِِ  الَّذيِنَ يقوُلوُنَ رب وما لكَُم لاَ تُقاَتِلوُنَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والمْستضَعْفِينَ منَِ الرِّجالِ والنِّساءِ والوْلِْدانِ      )

 )).282(الْقَريْةِ الظَّالِمِ أهَلُها واجعل لَناَ منِ لَدنكْ ولِياًواجعلْ لَناَ منِ لَدنك نصَِيراً
: گوينـد  كنيد؟همان افـرادى كـه مـى     اند پيكار نمى   چرا در راه خدا و مردان و زنان و كودكانى كه تضعيف شده            »

از اين شهر كه اهلش ستمگرند بيرون ببرو از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانـب                    ما را   ! پروردگارا
 «.فرما خود يار و ياورى براى ما تعيين

 :يابدمگر با تحققّ ويژگيهاى ذيل قوام شهادت و گواهى، جهاد در راه خداست و جهاد هم تحققّ نمى
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وقـومى و ملـّى درگـذرد و در سـطح همـه              هاى زندگى شخصى   آمادگى روحى، تا هر فرد بتواند از واقعيت        -اول  
مردم اهتمام بورزد، و تنها دراين صورت است كه بخاطر برپاداشـتن قسـطو       انسانها بينديشد و به مشكلات همه     

 .آرمان بلندتر، ايثار و فداكارى كند تواند از منافع خود و قوم خود دست بكشد و در راه صلح در جهان، مى
 :مستمر آنگونه كه خداوند دراين آيه دستور داده است آمادگى -دوم 

(            كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ علِ تُرهِْباطِ الخَْيِمنِ ربةٍ وُتُم منِ قوَااستطَعم موا لَهأعَِدو       مونَه وآخَريِنَ منِ دونِهـِم لاَتعَلمَـ
ا تُنْفِقوُا منِ شَيمو مهَلمعي اللَّه فوبِيلِ اللَّهِ يونَ ءٍ فِي سَلاَتظُْلم أنَْتُمو كُم283(إلَِي.(( 

بـراى  )اسـبهاى ورزيـده     ( همچنـين )آماده سازيد،و [  دشمنان]= هر نيرويى در قدرت داريد براى مقابله با آنها          »
ر از اينها را، كـه      خويش را بترسانيد، و همچنين گروه ديگرى غي        ، تا بوسيله آن دشمن خدا و دشمن       (ميدان نبرد 
شود، و   مى و هرچه در راه خدا انفاق كنيد بطور كامل به شما باز گردانده            . شناسد شناسيدوخدا آنها را مى    شما نمى 

 «.به شما ستم نخواهد شد
زمين باشد كه از نظر اقتصادى، مقتدر و  تواند شاهد و گواه بر اقامه عدالت در روى بنابراين تنها امتى و ملّتى مى     

 . نظر تسليحاتى، مجهز و از نظرتمرين و آموزش، آماده باشداز
 وحدت و همبستگى آگاهانه و متكّى بر احساس مسؤوليت،وتمسك به خدا و گرد آمدن بر محور كتـاب                   -سوم  

مسؤوليت دفاع از ديـن      خدا و سنتّ پيامبر خداوجانشينان بر حق او؛ اين وحدت و يكپارچگى شرط اساسى انجام              
 . از عدالت در زمين استخدا و دفاع

 هر يك از فرزندان آدم را آتش احاطه كرده است، اگر تقوا پيشه نكندو خداوند با فضل و كرم خـود او را از                         -د  
شده، و   عذاب نجات ندهد، مخصوصاًكسانيكه مدت زمانى از عمرشان را در گمراهى بسر برده، و مرتكب اشتباه               

 براستى چگونه خود را از آتش نجات بدهيم؟.اند غوتها قرار گرفتهطرفدار ستمگران بوده، و هيزم فتنه طا
اين تجارت عبارت   . دردناك نجات بدهد   تواند ما را از عذاب     خداوند ما را به تجارتى راهنمايى كرده است كه مى         

شـتاق  م بينى كه مؤمنان صـادق هميشـه   است از ايمان به خدا و پيامبروجهاد در راه خدا با مال و جان، و لذا مى    
شـده   اين جهاد براى آنان به شهادت خـتم مـى   اند تا خداوند آنان را از عذاب نجات بخشد و شايد هم           جهاد بوده 

 .است
 :عليه السلام فرمود امام اميرالمؤمنين

هِ الحصـِينَةُ،    وهولِبـاس التَّقـْوى  أَ ما بعد، فإَِنَّ الجِهاد باب منِْ أبَوابِ الجنَّةِ، فَتحَه اللَّه لخِاَصةِ أَولِيائِهِ،             » ، ودِرع اللَّـ
 )284.(«وجنَّتُه الوثِيقَةُ

جهـاد،  . مخصوص خود گشوده اسـت  اما بعد، جهاد درى است از درهاى بهشت، خداوند آن را به روى دوستان        »
 «.جامه تقوا، زره محكم و سپر مطمئن خداونداست

 
 حق جهاد 

 
 :قرآن كريم 
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1 -( جينِ منِْ            وفِي الد كُملَيلَ ععا جمو اكُمتَباج وادهِِ هقَّ جِهوا فِي اللَّهِ حاهِد       اكُممس وه رَاهِيمِإب لَّةَ أبَِيكُمرجٍَ مح
 النَّاسِ فَأقَِيموا الصلاةََ وآتوُا الزَّكـَاةَ       شَهِيداً علَيكُم وتكَوُنوُا شُهداء علَى     المْسلمِِينَ منِ قَبلُ وفِي هذَا لِيكوُنَ الرَّسولُ      

 )).285( ونعِم النَّصِيرُ هِو مولاَكُم فَنعِم المْولَى واعتصَمِوا باِللَّهِ
او شما را برگزيد و در دين كارسنگينى و سـختى بـر شـما               . در راه خدا جهاد كنيد و حق جهادش را ادا نمائيد          »

ين پدرتان ابراهم پيروى كنيد، خداوند شما رادر كتابهاى پيشين و دراين كتاب آسمانى مسـلمان                قرار نداد، از آي   
ناميد تا پيامبر گواه بر شما باشدوشما گواهان بر مردم، پس نماز را برپا داريد و زكات را بدهيد و به خدا تمسك                       

 «.!اى جوئيدكه او مولا و سرپرست شماست چه مولاى خوب و چه ياور شايسته
 )).286(فلاَ تطُِعِ الكْاَفِريِنَ وجاهِدهم بِهِ جِهاداً كَبِيراً )- 2
 «.با آنان جهاد بزرگى بنما( قرآن)بنابراين از كافران اطاعت نكن و به وسيله آن »

  حديث شريف
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 1
 ).287(«الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض»
 «.د بهترين چيزهاستبعداز واجبات، جها»
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 2
إنّ صـبر   : صلى االله عليه وآله فنهاه عن ذلك،وقال       إنّ رجلاً أتى جبلاً ليعبد اللَّه فيه، فجاء به أهله إلى الرسول           »

 ).288(«المسلم في بعض مواطن الجهاد يوماً واحداً خير له من عبادة أربعين سنة
صلى االله عليـه وآلـه       اش او را نزدپيامبر اسلام     پس خانواده . در آنجا خدا را عبادت كند     مردى به كوهى رفت تا      »

مسلمان براى يك روز در برخى  صبر ومقاومت: آورد و پيامبرصلى االله عليه وآله او را از آن كار منع كرد و فرمود
 «.از سنگرهاى جهاد، از عبادت چهل سال براى او بهتراست

 :ه السلام سؤال شد كه حكم انفاق در جهادِ واجب يامستحب، چيست؟ حضرت فرمودعلي  از حضرت على- 3
أما إذا لزم الجهاد بأن لا يكون بإزاء الكافرين من ينوب عن سائر المسلمين، فالنفقـةهناك الـدرهم بسـبعمائة           »

مائة حسـنة، كـلّ     فالـدرهم بسـبع    واستغنى عنه  ألف، فأما المستحب الذي هو قصد الرجل وقد ناب عنه من سبقه           
 ).289(«الدنيا وما فيها مأةألف مرةّ حسنة خير من

اگر جهاد واجب باشد يعنى در مقابل كفاّر، كسى نباشد كـه از سـاير مسـلمانان،كفايت و نيابـت كنـد، درايـن                        »
اما در جهاد مستحب كه با اختيـار و داوطلـب بـودن        .صورت انفاق يك درهم با هفت صدهزار حسنه برابر است         

صد حسنه برابر    شود و درجنگ نيازى به او نيست، دراين صورت انفاق يك درهم با هفت               شخص انجام مى   خود
 «.اى، از دنيا و آنچه در دنياست، يكصدهزار بار، بهتر و برتراست وهر حسنه است

  تفصيل احكام
كيبايى در امـر جهـاد؛      جهاد در راه خدا آنچنانكه حق جهاد است، جهاد بزرگ در برابر كفاّرومنافقان، صبر و ش ـ               

 مقصود از اين سه مقوله چيست؟. وفريضه در قرآن كريم ذكر شده است همه اينها به عنوان واجب
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هاى گوناگونى نهفته است، و خداوند ازفضل خود، هر انسانى را با اسـتعدادها و        ها و توان    در انسان انرژى   -الف  
پس اگر انسان همه توان خود را به كارانـدازد، و           . گاه است داده، و او بر خويشتن آ      اى برترى  هاى ويژه  شايستگى

همه انرژى خود را آزاد سازد، در واقع حق جهاد در راه خدا راانجام داده است، زيرا خداوند بعـداز آنكـه امـر بـه                          
 :است جهاد كامل كرده فرموده

 )).290.(..هو اجتَباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ منِْ حرجٍَ)...
 «....او شما را برگزيد و در دين كار سنگين و سختى بر شما قرار نداد... »

دهد كه حد و مرز حق جهاد، رسيدن به حالت عسروحرج است يعنى انسان، تا آنجا از تـوان و             اين آيه نشان مى   
 .او خواهد شداستعداد خود كار بگيرد كه اگربالاتر از آن عمل كند، باعث مشقتّ و دشوارى در زندگى 

 :فرمايد در آيه ديگر خداوند مى
...(تبَا اكْتسا مهلَيعو تبَا كسا ما لَههعسنَفسْاً إلَِّا و اللَّه كَلِّفلاَ ي)...291.(( 
انجام دهد بـراى خـود انجـام     انسان هر كار نيكى. كند اش تكليف نمى كس را جز به اندازه توانايى  خداوند هيچ »

 «.و هر كار بدى كند به زيان خود كرده استداده 
هر كسـى كـه وارد ميـدان مبـارزه شـود،             جهاد يكنوع رويارويى، و كشمكش با طرف ديگر است، و بدون شك           

بنابراين بر شخص مؤمن است كه او نيز تمام قـدرت خـود             . بنددتا پيروز شود   آخرين حد توان خود را به كار مى       
 .رابه كار اندازد

اب جهاد است زيرا يك شيوه فراگير براى زندگى است،وآن سرشار از قدرت و حكمت و به چالش  قرآن كت-ب 
گيرند،به وسـيله    و هنگاميكه مؤمنان مسؤوليت پياده كردن قرآن را به عهده مى          . است هاى جاهلى  كشيدن شيوه 

لمه درهم كوبنده، بـا عمـل       خيزند، جهادى بزرگ و فراگير، جهادبا كلمه طيبه، با ك          آن با دشمنان به جهاد برمى     
 .كامل و با مبارزه مسلحّانه، اين جهاد بزرگى است وقفه، با آمادگى مستمر و بى

 :آموزيم از اين بصيرت نكات ذيل را مى
كنـد، بلكـه مبـارزه     مجاهد تنها به يك بعد ازابعاد مبارزه نگاه نمـى      .  ضرورت فراگير بودن ديدگاه مجاهد     -اول  

ابعاد  مبارزه سياسى و اجتماعى، و در كنار آنها مبارزه نظامى و مسلحّانه با همه              در كنار آن  فرهنگى و تبليغاتى، و     
 .هاى مجاهد قرار دارد خود در برنامه

اين ضرورت براى آن اسـت      . ابعاد مبارزه   ضرورت هدايت گرفتن از وحى و استفاده از قرآن كريم در همه            -دوم  
 .ز طريق هدايت، منحرف نشودكه مجاهد، حدود و ثغور دين رانشكند و ا

كنـد؛    چون جهاد داراى ابعاد گوناگون و مختلف است، پس مؤمن باهمه توان و انرژى خـود جهـاد مـى                    -سوم  
هـا؛ جهـاد بـا مـال و انفـاق            و تواَم بـا نـوآورى و ابتكـار در برنامـه ريـزى              جهاد با انديشه منظّم و سيستماتيك     

روابـط اجتمـاعى و والاتـرين        ير ابزارهاى تبليغاتى، جهاد از طريـق      خود، جهاد با سلاح سخن و قلم و سا         دارايى
 .درجه هم جهاد با خون است كه مافوق هرنيكى قرار دارد
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 دوستان و اولياى خدا 
 

 :قرآن كريم 
بِيلَ       أَن تشُْركِ بِي ما لَيس لكَ بِهِ عِلْم فلاََ تطُعِهما وصاحِبهمافِي            وإِن جاهداك علَى   )- 1  الدنْيا معرُوفاً واتَّبِع سـ

ا كُنتُمِئكُُم بمفَأنَُب كُمِرْجعم إلَِي ثُم إلَِي نْ أنَاَبلوُنَ ممَ292(تع.(( 
كـه از آن آگـاهى نـدارى، از     كنند كه تو چيزى را همتاى من قرار دهى تلاش مى( پدر و مادر)و هرگاه آن دو   »

كنـان   رفتار كن و از راه كسانى پيروى كن كه توبـه           اى  با آن دو در دنيا به طرز شايسته        ايشان اطاعت نكن، ولى   
كرديـد آگـاه     همه شما به سوى من است و من شـما را از آنچـه عمـل مـى                  اند، پس بازگشت   به سوى من آمده   

 «.كنم مى
 بِبعضٍ فِي كِتاَبِ اللَّهِ  ك مِنكُم وأُولوُاالْأَرحامِ بعضُهم أَولَىوالَّذيِنَ آمنوُا منِ بعد وهاجرُوا وجاهدوا معكُم فَأُولئِ  )- 2

بكُِلِّ شَي إِنَّ اللَّه لِيم293(ءٍ ع.(( 
و كسانيكه بعداً ايمان آوردند و هجرت كردند و با شما جهاد نمودند، از شماهستند؛ وخويشـاوندان نسـبت بـه                     »

 «.خداوند به همه چيز داناست. داشته،سزاوارترنديكديگر، در احكامى كه خدا مقرّر 
3 -(              مهحِبمٍ يَبِقو أْتِي اللَّهي فوَن ديِنِهِ فسع مِنكُْم رْتَدنْ ينوُا ما الَّذيِنَ آمهَا أيؤمِْنِينَ أعَِزَّةٍ      يْلَى المأذَلَِّةٍ ع ونَهحِبيو

    ونَ فِي ساهِدجلَى الكْاَفِرينَ يع                    اسـِعو ه ن يشـَاء واللَّـ هِ يؤْتِيـهِ مـ بِيلِ اللَّهِ ولايَخاَفوُنَ لوَمةَ لائَِمٍ ذلكِ فضَـْلُ اللَّـ
لِيم294(ع.(( 
آورد كـه آنهـا را       هر كس از شما، از آيين خود باز گـردد، خداونـدجمعيتى را مـى              ! ايد اى كسانيكه ايمان آورده   »

آنهـا  . د، و در برابرمؤمنان، متواضع و در برابر كافران، سرسخت و نيرومندند           دوست دارد و آنان او را دوست دارن       
بخواهـد   اين فضل خداست كه به هر كس. كنند و از سرزنش هيچ ملامتگرى هراسى ندارند در راه خدا جهادمى   

 «.دهد و فضل خدا وسيع و خداوند داناست مى
هم المْؤمِْنوُنَ حقاًّ لَهم مغْفِرةٌَ ورِزقٌ       ي سبِيلِ اللَّهِ والَّذيِنَ آووا ونصَرُوا أُولئكِ      والَّذيِنَ آمنوُا وهاجرُوا وجاهدوا فِ     )- 4

295(كَريِم.(( 
دادند و يـارى نمودنـد، آنـان         و آنها كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد كردند، و آنها كه پناه                 »

 «.است اى آمرزش وروزى شايستهبراى آنها . مؤمنان حقيقى اند
  فقه آيات

شود و گروههـاى جهـاد، همـاهنگى و     براى اينكه صفوف مجاهدين منظّم: كنيم از آيات كريمه بالا استفاده مى   
 :فرمايد مند شوند، آنجا كه مى خداوند سبحان بهره همبستگى پيدا كنند تا اينكه از محبت

 )).296(لوُنَ فِي سبِيلِهِ صفاًّ كَأنََّهم بنْيانٌ مرصْوصإِنَّ اللَّه يحبِ الَّذيِنَ يقاَتِ)
 «.اند آهنين كنند گويى بنايى دارد كه در راه او پيكار مى خداوند كسانى را دوست مى»



 77

ه »پله بالا روند تا در پايان كار،  براى رسيدن به اين اهداف، بايد مؤمنان در يك سير تدريجى، پله به  « حزب اللَّـ
ورستگارى را   را تشكيل بدهند،واز اوليا و دوستان او شوند، دوستانى كه براى آنان يارى و پيروزى              « ند اللَّه ج»و  

 .وعده داده است
 :كنيم اين سير تدريجى را در ابتدا بطور اجمال و بعد به تفصيل بيان مى

 . فاميلى و قومىاند، بدور از همه روابطخانوادگى،  پيوستن به راه كسانى كه به خدا بازگشته- 1
 . هجرت به صفوف مجاهدين و پيوستن به مبارزان، بدور از روابطوعلايق ملّى و ميهنى- 2
 . برائت جستن از دشمنان دين و اعلام صريح اين برائت- 3
ماننـد  )سلسله اعمال ظـاهرى و تشـريفاتى         جويان و كسانيكه به يك     طلبان، بهانه   جدا شدن از صف عافيت     - 4

 .زنند كنند و به اين بهانه از جهاد سربازمى شوند ودل خوش مى مغرور مى...( مردم  و آب دادن بهعمارت مساجد
 .پردازند شخصى خود هستند و به جهاد نمى  جدا شدن از صف قاعدين يعنى كسانيكه مشغول كار و زندگى- 5
ت آميزخـدايى، و         - 6 مشـورت، و احتـرام بـه نظـر      ذوب شدن در بوته آزمايش حزب اللَّه با ايجاد رابطـه محبـ

 .وهمدلى و همبستگى با آنان هاى متقابل ديگران، و توصيه
 .داريم ان شاء اللَّه آيدعرضه مى در سطور ذيل احكامى را كه از اين بصيرتهاى قرآنى بدست مى

  تفصيل احكام
ومراتب بلند و متعالى به ترتيب ذيل طـى          برخى از مؤمنان، معارج كمال و تقرّب به ذات حق را از طريق مراحل             

 :كنند مى
 

    اولين وابستگى-الف 
 

كسى كه علاقه و محبتش     . اولين گام در وابستگى به خط جهاد، دورى جستن از تأثيرات محيطخانوادگى است            
پيامبر  و همسرش، مهمتر و بيشتر از محبت به خدا و پيوستن به دين او و ايمان به انبه پدر، مادر، فرزندان، برادر

 .را براى او برساند و جهاد در راه خدا باشد، بايد در انتظار اين باشد كه خداوند كيفرش
 راه كنـد، بـه پيـروى از    از همين روست كه خداوند بعداز آنكه مؤمن را از تسليم شدن در برابرخانواده منـع مـى              

 :فرمايد دهد و مى اند،دستور مى كسانيكه به سوى خدا برگشته
نْ        أَن تشُْركِ بِي ما لَيس لكَ بِهِ عِلْم فلاََ تطُعِهما وصاحِبهما فِي             وإِن جاهداك علَى  ) الدنْيا معرُوفاً واتَّبِع سبِيلَ مـ

كُمِرْجعم إلَِي ثُم إلَِي أنَاَبا كُنتُمِئكُُم بملوُنَ  فَأنَُبمَ297(تع.(( 
نـدارى، از ايشـان اطاعـت        و هرگاه آن دو تلاش كنند كه تو چيزى را همتاى من قرار دهى كه از آن آگـاهى                  »

كنان به سـوى مـن       اى رفتار كن، وازراه كسانى پيروى كن كه توبه         نكن، ولى با آن دو، در دنيا به طرز شايسته         
 «.كنم كرديد آگاه مى سوى من است و من شما را از آنچه عمل مى ازگشت همه شما بهاند، پس ب آمده

شان از ايمان دور بودند ولى بعـد         هاى وخانواده اند، كسانى هستند كه آنان، جامعه      كسانيكه به سوى خدا بازگشته    
جـاهلى    روشهاى جامعه  به بهشت ايمان بازگشتند،و پيروى از راه آنان به معناى پذيرفتن روش آنان است كه با               
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روش آنان برائت جستن از طاغوت و طرفداران او،و برائت جستن از فرهنگ و نظامهاى طاغوتى،                . مغايرت دارد 
 .و مقابله با طاغوت بجاى تسليم در برابر اوست وبرگزيدن شيوه رويارويى

؛ بلكـه   (ايط رويارويى سـخت   مگر در شر  )كند اين وابستگى، مجاهد را بطور كلّى از محيط خانوادگى او جدا نمى           
يابـد و   وابستگى خود را به خط جهاد،اصل و اساس روابط خود قرار داده، كه براساس آن فرهنگ خود را بـازمى              

مانـد، بـه آنـان     عنوان يك عضو مفيد باقى مى كند، اما در خانواده خود همچنان به       تصميمات لازمه را اتخّاذ مى    
نمايـد مشـروط بـه اينكـه بـا شـيوه جهـادى او تضـاد و                    همكـارى مـى    كند، در امور زنـدگى باآنـان       نيكى مى 
شـود،   دهد، و هرگز نااميد نمـى      كند خانواده را نيز به سوى خط جهاد سوق         بلكه او سعى مى   . نداشته باشد  تعارض

 .درست هدايت كند زيرا اميدوار است خداوند آنان را به راه
 :عليه السلام را باگوش جان بشنويم و بخوانيم ادقشايسته است دراين جا حديث شريف منقول از امام ص

 :عليه السلام فرمود حضرت صادق
تعالى من حرمة الوالـدين      برّ الوالدين من حسن معرفة العبد باللَّه؛ إذ لا عبادة أسرع بلوغاً بصاحبها إلى رضا اللَّه               »

ولا يكونـان   . اكانا على منهاج الدين والسـنّة     المسلمين لوجه اللَّه؛ لأنّ حق الوالدين مشتقّ من حقّ اللَّه تعالى إذ           
اليقين إلى الشك، ومن الزهد إلى الدنيا، ولا يدعوانـه إلـى خـلاف           يمنعان الولد من طاعة اللَّه إلى معصيته، ومن       

 ).298(«فمعصيتهما طاعة، وطاعتهما معصية فإذا كانا كذلك. ذلك
زيرا هيچ عبادتى ماننداحترام خالصانه به پدر و مـادر  نيكى به پدر و مادر ناشى از حسن خداشناسى بنده است،           »

خوشنودى خداوند برساند، چون حـق پـدر و مـادر از حـق            مسلمان نيست كه صاحبش را هرچه سريع و زود، به         
است، البتّه در صورتيكه پدر و مادر به روش دين و سنتّ حركـت كننـد و در اطاعـت                     خداوند متعال نشأت يافته   

به دنياپرستى نكشانند، و     شوند، و اورا از اطاعت به معصيت، و از يقين به شك، و از پارسايى              خدامانع فرزندشان ن  
 «.گرنه اگر چنين كنند، مخالفت با پدر و مادر، اطاعت،واطاعت آنان معصيت خواهد بود

 
    مهاجرت و يارى رساندن-ب 
 

از اهـالى آن سـرزمين باشـند و يـا از             هكنند، چ ـ  دارالاسلام آن سرزمينى است كه مسلمانان در آنجا اجتماع مى         
همگى يك امت، و كيان سياسى واحـد هسـتند، و           . حقوق برابر دارند   اند، همگى  كسانيكه به آنجا مهاجرت كرده    

سايرمسلمانانى كه در نقاط ديگر دنيا پراكنده هستند، دراين كيان حقى ندارند،مگر اينكه به دارالاسلام هجـرت          
د و همراه بامسـلمانان آنجـا، جهـاد نمودنـد، آنـان و پيشـينيان، همگـى در حقـوق،                     كنند، وا گر مهاجرت كردن    

 .اند به اين كار كرده برابرخواهند بود، و پيشينيان اين فضيلت را دارند كه زودتر از ديگران مبادرت
، هـاى خـونى، نـژادى، قـومى     وابستگى دهد و بر همه اين وابستگى دينى، هويت سياسى مسلمان را تشكيل مى     

 .اى او مقدم است ملّى و منطقه
 :فرمايد خداوند سبحان مى
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آووا ونصَرُوا أُولئكِ بعضُهم أَوليِاء بعضٍ  إِنَّ الَّذيِنَ آمنوُا وهاجرُوا وجاهدوا بِأمَوالِهِم وأنَْفسُِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذيِنَ)
   هي لَمنوُا والَّذيِنَ آممنِ   و ا لكَُماجِرُوا م   تِهِم منِ شَيَلايتَّى ور    ءٍ ح  يهاجِرُوا وإِنِ استَنصْرُوكُم فِي الدينِ فعَلـَيكُم النَّصـ

 )).299(قوَمٍ بينكَمُ وبينَهم مِيثاَقٌ واللَّه بمِا تعَملوُنَ بصِيرٌ إلَِّا علَى
ند و با اموال و جانهاى خود در راه خداجهاد كردند، و آنها كه پناه دادند و كسانيكه ايمان آوردند و هجرت نمود»

آوردند و مهاجرت نكردند، هيچ گونه ولايـت در برابـر آنهـا              يارى نمودند، آنها ياران يكديگرند، و آنها كه ايمان        
رى كنيـد جـز بـر       نداريد تا هجرت كنند و اگردر حفظ دين خود از شما يارى طلبند، بر شماست كه آنهـا را يـا                    

 «.كنيد بيناست ضدگروهى كه ميان شما و آنها پيمان است و خداوند به آنچه عمل مى
كنـيم كـه در      تدبروتأمل كنـيم، درك مـى     « آنان ياران يكديگرند  »( أُولئكِ بعضُهم أَولِياء بعضٍ   )وقتى در جمله    

آيد، مشروط به ايـن      ميق و مستحكمى پديد مى    ومهاجرين چه رابطه ع    دارالاسلام بين اهالى اصلى آن سرزمين     
هم بـه ايـن سـرزمين مهـاجرت          اهالى اصلى اين سرزمين، به مهاجرين پناه و يارى بدهند و ساير مسلمانان             كه

 .هيچ نوع ولايتى و يا حقوق سياسى يا اقتصادى ندارد كنند، اما اگر مسلمانى مهاجرت نكند، او حق
 است اگر از برادران مسلمان خود، درامور دينى يارى خواست بايد يارى شـود               آرى تنها به عنوان اينكه مسلمان     
سـاكن   كند، دفع شود، ولى مصالح امت اسـلامى        اش تهديد مى   وابستگى دينى  تا خطراتى كه او را صرفاً از جهت       

ت، بـا دولـت ديگـر مي           در دارالاسلام، مهمتر از هر چيزى است و لذا اگر مسلمانان براسـاس             ثـاق و   مصـالح امـ
مسلمانان ساكن در آن دولت در معرض فشارها وتنگناها قرار گيرندومسـلمانان را              اى امضا نمايند، سپس    معاهده

ت و دولـت           وارد جنگ شد به گونه     به يارى بخواهند، نبايد آن ميثاق نقض شود و با آن دولت            اى كـه كيـان امـ
 .اسلامى در دارالاسلام درمعرض خطر قرار گيرد

 :فرمايد خداوند مىدر آيه ديگر 
اجرَ إلِـَيهِم ولاَ يجـِدونَ فـِي     ) ا أُوتـُوا      والَّذيِنَ تَبوءوا الدار والإْيِمانَ منِ قَبلِهِم يحِبونَ منْ هـ ةً ممِـ دورهِِم حاجـ صـ

 )).300(سِهِ فَأُولئكِ هم المْفْلحِونَشُح نَفْ  أنَفسُِهِم ولوَ كاَنَ بِهِم خصَاصةٌ ومن يوقَ ويؤثِْرُونَ علَى
از مهاجران مسكن گزيدنـد و       و در سراى ايمان، پيش    [ سرزمين مدينة ]= و براى كسانى است كه در اين سرا         »

دارند،ودر دل خود نيـازى بـه آنچـه بـه مهـاجران داده شـده                كسانى را كه به سويشان هجرت كنند دوست مى        
دارند هر چند خودشان بسـيار نيازمنـد باشـند، كسـانيكه از بخـل و       بر خودمقدم مىكنند، و آنها را    احساس نمى 
 «.اند رستگارانند خويش باز داشته حرص نفس

گيريم كه بين اهالى بومى دارالاسلام و مهاجرين بايـديكنوع پيونـد و همبسـتگى روحـى و         از اين آيه الهام مى    
. ه مافوق همه امتيازات خونى، نژادى و قومى است، ايجادشـود اى ك واحده درونى بوجود آيد، تا هسته اصلى امت   

توانداعتبار و موقعيت داشته باشـد، زيـرا در كتـاب خـدا              آرى پيوند خويشاوندى تنها در چارچوب امت واحده مى        
 .خويشاوندان نسبت به يكديگر سزاوارترند يعنى« اُولوالارحام»

دينى و اعتقادى و مكتبى باشد، بـر حـذر           ر كه موازى با وابستگى    خداوند در قرآن، ما را از هر نوع وابستگى ديگ         
 :فرمايد دارد و مى مى
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اللَّهِ ولاَ رسولِهِ ولاَ المْؤمِْنِينَ ولِيجةً       أَم حسِبتُم أَن تُتْرَكوُا ولمَا يعلَمِ اللَّه الَّذيِنَ جاهدوا مِنكُم ولَم يتَّخِذُوا منِ دونِ             )
 )).301(ه خَبِيرٌ بمِا تعَملوُنَواللَّ
شويد در حاليكه خداوند هنوز كسانى راكه از شما جهاد كردند و غير از  آيا گمان كرديد كه به حال خود رها مى»

بايـد آزمـون    )انتخاب نمودند، از ديگران مشخصّ ساخته است؟         خدا و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار خويش        
 «.كنيد آگاه است و خداوند به آنچه عمل مى( دشويد و صفوف ازهم جدا گرد

اسرار خود قـرار دهـد، يعنـى ولايـت           بدين سان جايز نيست كه مسلمان، غير از مؤمنين كس ديگرى را محرم            
وارداتى و بيگانه از ولايت اصلى رابپذيرد زيرا ولايت اصلى بايد از آن خدا و پيـامبرش و مـؤمنين باشـد، نـه از                  

 .اى و حزبى مخالف نطقههيچ گروه قومى، م آن
 
    برائت از دشمنان-ج 
 

تواند حامل دو نوع ولايت و جايگاه        انسان نمى  برائت از دشمنان خدا شرط ولايت خدا و رسول اوست، زيرا قلب           
 .دو نوع محبت متضادباشد، و هر انسان هم جز يك قلب بيشتر ندارد

 :فرمايد خداوند مى
اءهم أَو أبَنـَاءهم أَو إِخـْوانَهم أَو                  لاَ تجَِد قوَماً يؤمِْنوُنَ     ) باِللَّهِ والْيومِ الآخِرِ يوادونَ منْ حاد اللَّه ورسولَه ولوَ كاَنوُاآبـ

ار خاَلـِديِنَ        بِروحٍ مِنْه ويدخِلُهم جنَّاتٍ تجَرِ     عشِيرَتَهم أُولئكِ كَتبَ فِي قُلوُبِهِم الإْيِمانَ وأيَدهم       ا الْأنَْهـ ي منِ تحَتِهـ
منْهع اللَّه ضِيا رونَ فِيهِفْلحْالم ماللَّهِ ه اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْب حِزْب ِأُولئك نْهضوُا عر302(و.(( 

د، هرچند  يابى كه با دشمنان خداورسولش دوستى كنن       هيچ قومى را كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند نمى           »
باشـند، آنـان كسـانى هسـتند كـه خـدا، ايمـان را بـر صـفحه           شـان  پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندان      

از ناحيه خودش آنها آنها را تقويت فرمـوده، و آنهـا را در باغهـايى از بهشـت وارد                     شان نوشته، و با روحى     دلهاى
خدا از آنها خوشنوداست و آنـان نيـز از          . مانند ر آن مى  كندكه نهرها از زير درختانش جارى است، جاويدانه د         مى

 «.اند بدانيد حزب اللَّه رستگارانند آنها حزب اللَّه. خدا خوشنودند
هـاى ديگـر، حتـّى       بدين ترتيب وابستگى به خط مكتب، مستلزم اين است كه دل بايد ازهمه انـواع وابسـتگى                

 .وابستگى خانوادگى معارض باولايت خداوند، پاك شود
قرآن كريم از دوستى و مودت با دشمنان خدا و رسول منع كرده است،زيرا آنان به حق و حقيقت، كفر ورزيدند                      

. و دشمن تو همان كسى است كه مخـالف ارزشـها و منـافع توباشـد               . اخراج كردند  شان و مؤمنين را از سرزمين    
 :فرمايد خداوند مى

قِّ                    يا أيَها الَّذيِنَ آمنوُا لاَ تَتَّخِذُو     ) اءكُم مـِنَ الحْـ ا جـ ا عدوي وعدوكُم أَولِياء تُلْقـُونَ إلِـَيهِم بـِالمْودةِ وقـَدكَفَرُوا بمِـ
سـِرُّونَ إلِـَيهِم    خَرَجتُم جِهاداً فِي سبِيلي وابتغِاَء مرضْاَتِي تُ       يخْرِجونَ الرَّسولَ وإيِاكُم أَن تؤُمِْنوُا باِللَّهِ ربكُم إِن كُنتُم        

 )).303(باِلمْودةِ وأنَاَ أعَلَم بمِاأَخْفَيتُم وما أعَلَنتُم ومن يفعْلْه مِنكُم فَقَد ضَلَّ سواء السبِيلِ
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ت               ! ايد اى كسانيكه ايمان آورده   » دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگيريد شمانسبت به آنـان اظهـار محبـ
اند، و رسول اللَّه و شـما را بخـاطر ايمـان بـه               ر حاليكه آنان به آنچه از حق براى شما آمده كافرشده          كنيد، د  مى

اگر شما براى جهـاد در راه مـن و جلـب            . رانند خداوندى كه پروردگار همه شماست ازشهر و ديارتان بيرون مى         
كنيد  دوستى بر قرار مى انه با آنها رابطهشما مخفي. ايد با آنان پيوند دوستى بر قرار نسازيد هجرت كرده خوشنوديم

داناترم، و هر كس از شما چنين كارى كند از راه راست             سازيد از همه   در حاليكه من به آنچه پنهان يا آشكار مى        
 «.گمراه شده است

عـه  وتضاد شود، از خطرناكترين بيماريهاى جام      اينكه انسان در ولايتها، گرايشها و محبتهاى خود دچار دوگانگى         
فساد سياسى و  است، و بايد با تمام توان بااين آفت مبارزه شود؛ زيرا همين بيمارى، محور نفاق و دورويى، ريشه                

 .علتّ ضعف و ناتوانى در جامعه است
 
  جدا شدن از صف بازماندگان از جهاد -د 
 

كن است گـاهى بـه      زند، در واقع معارض و مخالف خطجهادى است، و مم          كسى كه از رفتن به جهاد سرباز مى       
ثروت و سرمايه خود تكيه كند ويا بابعضى از اعمال ظاهرى و تشريفاتى، سرباززدن خود را توجيه نمايـد،ومردم                   

 .است را چنين فريب دهد كه گويا بخاطر آن اعمال، نقش او نقش رهبرى
امبر كه آنـان را بـه جهـاد         از مسلمانان بودند كه در عصر رسول اللَّه از جهاد سرباززدند،برخلاف اوامر پي             گروهى

علتّ اصلى تخلّف و سرباززدن آنان هم اين بـود كـه از جهادبـا               . جهاد پرداخت  دستور داده و خود هم شخصاً به      
آورده را هـم از جبهـه رفـتن منـع            شان، شدت گرمـا را بهانـه       جان و مال كراهت داشتند، اما براى توجيه عمل        

 .كردند مى
خواستند كه به آنان اجازه دهد  مى بودند كه از رسول خداصلى االله عليه وآله اجازهگروه ديگرى از ثروتمندان هم 

 .نروند تا در كنار زنان بمانند و به صحنه جنگ
هستند، و بر مجاهدين است كه از آنان فاصله       چنين گروههاى گريزان از جهاد، در واقع مانعى بر سر راه نهضت           

 .هاى آنان در ممانعت از ادامه مسير،گوش ندهند ها و عذر تراشى  بهانهجدا سازند، گرفته و صف خود را از آنان
خود را توجيه نمايند، به منفى بافى پرداخته         كنند، براى اينكه واقعيت    بسيارى از كسانيكه از جهاد شانه خالى مى       

ها رايادآور شـده   بافىاى از اين منفى  آيات قرآن پاره . پردازند پخش افكار منفى مى    و درباره جهاد و مجاهدين به     
 :است

(         الِهِموَوا بِأماهِدجوا أَن يِكَرهولِ اللَّهِ وسر َخلاِف دهِِمْقعِخَلَّفوُنَ بمْالم ِقاَلوُا لاَتَنْفـِرُوا        فَرحبِيلِ اللَّهِ وفِي س أنَْفسُِهِمو
 )).304(قَهونَفِي الحْرِّ قُلْ ناَر جهنَّم أَشَد حرّاً لوَ كاَنوُايفْ

بازماندگان از جنگ از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدند، و كراهت داشتندكه با اموال و جانهـاى خـود در                     »
 «.دانستند بگو آتش دوزخ از اين هم گرمتر است اگر مى.دراين گرما حركت نكنيد: راه خدا جهاد كنند و گفتند
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ذِرةً إلِـَى                 وإذِْ قاَلتَ أمُةٌ مِنْهم لِم تعَظِوُنَ     ) ذَاباً شـَديِداً قاَلوُامعـ ذِّبهم عـ م أَو معـ ه مهلكُِهـ م       قوَمـاً اللَّـ  ربكـُم ولعَلَّهـ
 )).305(يتَّقوُنَ

خواهـد كـرد يـا بـه عـذاب           دهيد كه سرانجام خدا آنها را هلاك       چرا جمعى را اندرز مى    : گروهى از آنان گفتند   »
و شـايد آنهـا تقـوا پيشـه         . اين اندرزها براى اعتذاردر پيش پروردگار است      :  گفتند .شديدى گرفتار خواهد ساخت   

 «.كنند
ءٍ رِزقـاً مـِن       إلَِيهِ ثمَرَات كُلِّ شَي      معك نُتخَطََّف منِْ أَرضِناَ أَولَم نمُكِّن لَهم حرمَاً آمِنايًجبى          وقاَلوُا إِن نَتَّبِعِ الْهدى   )

 )).306(نَّ أَكْثَرهَم لاَ يعلمَونَلَدنَّا ولكِ
ربايند، آيا ما حـرم امنـى در اختيـار     مى مان ما اگر هدايت را همراه تو پذيرا شويم ما را از سرزمين          : و آنها گفتند  »

رزقـى اسـت از جانـب مـا ولـى بيشـتر آنـان               . شود آورده مى  آنان قرار نداديم كه ثمرات هر چيزى به سوى آن         
 «.دانند نمى

 )).307(الوُا أنَؤُمْنُِ لكَ واتَّبعك الْأَرذلَوُنَقَ)
 «اند؟ كرده ارزش از تو پيروى آيا ما به تو ايمان بياوريم در حاليكه افراد پست و بى: گفتند»
(نْ أنَْفسُكُِموا عءرا قُتِلوُا قُلْ فاَدوناَ مأطَاَع َوا لودَقعو ادقِِينَا الَّذيِنَ قاَلوُا لإِخوْانِهِمص إِن كُنْتُم توْلم)308.(( 
بگو پس مرگ را از خودتان      . شدند نمى كردند، كشته  اگر آنها از ما پيروى مى     : آنهايى كه به برادران خود گفتند     »

 «.گوئيد دور سازيد اگر راست مى
 بـه   - و ثروتمنـد هسـتند     اكثر آنان پولدار   در حاليكه -بافانه است مباهات آنان      گرانه و منفى   از همين افكار توجيه   

آب )دهنـد همچـون عمـارت و آبـاد كـردن مسـجد و سـقايت         كه انجام مى  بعضى از خدمات اجتماعى ظاهرى    
 :فرمايد خداوند سبحان دراين رابطه مى. مردم(دادن

توَونَ عِنـد         أَجعلْتُم سِقاَيةَ الحْاج وعمِارةَ المْسجِدِ الحْرَامِ كمَنْ آمنَ باِللَّهِ والْيومِ         )  الآخِرِوجاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ لايَسـ
ةً            * اللَّهِ واللَّه لايَهدِي الْقوَم الظَّالمِِينَ       الَّذيِنَ آمنوُاوهاجرُوا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأمَوالِهِم وأنَفسُِهِم أعَظـَم درجـ

ِأُولئكاللَّهِ و الْ عِند م309(فاَئِزُونَه.(( 
به خدا و روز قيامـت ايمـان         آيا سيراب كردن حجاج و آباد ساختن مسجدالحرام را همانند كسى قرار داديد كه             »

كند  آورده و در راه او جهاد كرده است؟ اين دو در نزد خدامساوى نيستند، و خداوند گروه ظالمان را هدايت نمى                    
شان نزد خـدابرتر     شان در راه خدا جهاد نمودند، مقام       با اموال و جانهاى   آنها كه ايمان آوردندوهجرت كردند و       * 

 «.است و آنها رستگارند
 :عليه السلام به عباس فرمود در حديث شريف آمده است كه حضرت على

ألست في أعظم من الهجرة؟اعُمر المسـجد       : صلى االله عليه وآله؟ فقال     يا عم، ألا تهاجر؟ ألا تلحق برسول اللَّه       »
 ).310(«...لحرام وأسقي حاج بيت اللَّه، فنزلت الآيةا
آيـا مـن   : گفـت  شوى؟ عبـاس  كنى؟ آيا به رسول خداصلى االله عليه وآله ملحق نمى آيا مهاجرت نمى  ! اى عمو »

 «.دهم اللَّه آب مى كنم و به حاجيان بيت مى مشغول كارى بزرگتر از هجرت نيستم؟ مسجدالحرام را بازسازى



 83

ومِ         : ) كه اين آيه نازل شد  دراين موقع بود   هِ والْيـ نَ باِللَّـ نْ آمـ رَامِ كمَـ جِدِ الحْـ اج وعمِارةَالمْسـ أَجعلْتُم سـِقاَيةَ الحْـ
 ...(.الآخِرِ

گيرد،  مورد آزمايش بزرگ و سخت قرار مى       جهاد، معيار صادق و روشن است، زيرا در جهاد است كه اراده انسان            
ا سـاختن يـك مسـجد درايـن جـا و يـك درمانگـاه در آنجـا             مقابله مى  فسانىو با شهوات و هواهاى ن      شود، امـ

دولت را در اختيار دارد، و همچنين        ترين كارهاست براى كسى كه مالك ميلوينها پول است و يا امكانات            ازآسان
 .چند درهم به فقرا هايى از قرآن و دادن است چاپ نسخه

دوگانه عمل كرده و از جهاد واجـب شـانه           ن و بين رياكاران و كسانيكه     از همين جاست كه ما بايد بين مجاهدي       
 .وصفوف آنان را از يكديگر جدا كنيم كنند، فرق قائل شويم خالى مى

 
  جدايى از ترك كنندگان جهاد -ه 
 

ا           بازنشستگان از جهاد هم دو گروه هستند؛ گروهى صاحبان عذرمى           باشند همچون كور و بيمار و مانند آنهـا، امـ
ــه  ــتند ك ــانى هس ــروه دوم كس ــه    گ ــاورز در مزرع ــون كش ــد همچ ــتغال دارن ــدگى اش ــور زن ــاير ام اش،  در س

خداونـد مجاهـدان را بـر       . حرفه ديگر  اش، مهندس، پزشك و هر صاحب      اش، و كاسب در مغازه     كارگردركارخانه
 :وفرموده است بازنشستگان از جهاد برترى داده

هِ      لاَ يستوَِي الْقاَعِدونَ منَِ الْ    ) ه      مؤمِْنِينَ غَيرُ أُولِي الضَّرَرِ والمْجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّـ لَ اللَّـ بـِأمَوالِهِم وأنَْفسُـِهِم فضََّـ
 الْقاَعـِديِنَ    اهِديِنَ علَى  وفضََّلَ اللَّه المْج    المْجاهِديِنَ بِأمَوالِهِم وأنَْفسُِهِم علَى الْقاَعِديِنَ درجةًوكُلاًّ وعد اللَّه الحْسنَى        

 )).311(أَجرَاً عظِيماً
هرگز افراد با ايمانى كه بدون بيمارى و ناراحتى از جهاد بازنشستند بامجاهدانى كه در راه خدا با مال و جـان                      »

تـرك  ]= را كه با مال و جـان خـود جهـاد نمودنـد بـر قاعـدان                   خداوند مجاهدانى . جهاد كردند يكسان نيستند   
و به هر يك از اين دو گروه وعده پـاداش نيـك داده و مجاهـدان را بـر                    . بخشيد برترى مهمى [گان جهاد   كنند

 «.قاعدان باپاداش عظيمى برترى بخشيده است
در سايه عزّت و كرامت و استقلال است كه هر انسانى ارزش خود رادارد، و در صورت فقدان آنها هـيچ فـردى                       

 .مهمتر از هر چيز و والاتر از هر ارزشى است ارزش و احترام ندارد، و لذا دفاع
اگر نظام سياسى يك كشور فاسد يا زير دست قدرت بيگانه باشد،هر گونه حركت و هر فـرد و همـه ثروتهـاى                       

إذا »: اسـت  امت در خدمت آن رژيم فاسد،يا حداقل غير مفيد و بيهوده خواهد بود، زيرا در حديث معـروف آمـده                   
و خداونـد سـبحان هـم       « .وقتى حكومت فاسد شود همه زمانه فاسـدخواهد شـد         »؛  «نفسد السلطان فسد الزمّا   

 :فرموده است
 )).312(فَدمرنْاَها تَدمِيراً وإذَِا أَردناَ أَن نُّهلكِ قَريْةً أمَرنْاَ متْرفَِيها فَفسَقوُا فِيها فحَقَّ علَيها الْقوَلُ)
كنيم پس آنان فسق و فساد  را امرمى( ثروتمندان) را هلاك كنيم، مترفين   و هنگاميكه بخواهيم شهر و ديارى     »

 «.كوبيم بعد به شدت آنهارا درهم مى. شوند كنند ومستحق مجازات مى مى
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 .الهى منتهى خواهد شد اين آيه به رهبرى مترفين و ثروتمندانى تفسير شده است كه به عذاب
كننـد، يـا كسـانيكه از نظـام          فاسد جهاد مـى    هاى مت از يوغ رژيم   كسانيكه براى نجات ا   : از همين رو بايد گفت    

جامعـه و از   دارند، در واقع از همه ارزشهاى    نمايند و از موجوديت آن پاس مى       مى سياسى صالح و شايسته حمايت    
 .شود هر تلاشى سودبخش و مفيد واقع مى دارند، و در سايه وجود آنان است كه حرمت همه مردم پاس مى

ورزد، و به همين     كند، اما مجاهدبراى ديگران تلاش مى      يابى كه هر فردى براى خود كار مى        رتيب درمى بدين ت 
 .جهت خداوند مجاهدين را برقاعدين برترى و فضيلت بخشيده است

 :گردد از اين بصيرت قرآنى حقايق زير روشن مى
سى بر ساير مردم ترجيح بدهند، پـس        سيا  بر جامعه است كه به مجاهدين خدمت كنند و آنان را در مسايل             - 1

 .شود اگر مردم خواستند شخصى رابراى اداره كشور برگزينند، بهتر آن است كه از ميان مجاهدين انتخاب
در قرآن مجيد موارد مصرف     . اختصاص دهد   بر دولت است كه بخش مهمى از بودجه دولت را به مجاهدين            - 2

ه  سـبيل »ترين مصـداق     است و بارزترين و روشن    « سبيل اللَّه  »در مقدمه آنها   حقوق شرعى را برشمرده كه     « اللَّـ
 .امور جهادى است

كند؛ مانند مقدم داشتن آنـان بـر سـاير            بر دولت است كه قوانين و مقرّرات خاصى را براى مجاهدين وضع            - 3
 .رامتيازات اقتصادى براى آنان به مقتضاى شرايط موجود كشو مردم در صحنه سياسى، و تخصيص

اجتماعى نيز مورد احترام قرار دهد، مانند كمك          همچنين شايسته است جامعه، مجاهدين را در ساير شؤون         - 4
 .ومانند آن نياز و برتر دانستن آنان در تأمين اجتماعى و در ازدواج و حتّى در مجالس دادن به آنان در صورت

ندهند كه اختلافات اجتماعى در صـفوف        و اجازه  بر مجاهدين است كه از وحدت و اتّفاق خود پاس بدارند،             - 5
چند دستگى ايجاد نمايد، كه در اين صورت هيبت و اقتدار آنان سقوطكرده و  آنان نيز رخنه كرده و در ميان آنان
 .آبرو و عزّت آنان فروخواهد ريخت

 
  صف جهاد -و 
 

الى مجاهدين تا مرتبه پيوستن جهادى، ترقى و تع ذوب شدن در بوته جهاد، مهمترين شرط تشكيل وحدت صف
 .اى كه بالاترين درجات تكامل در تشكيلات ايمانى و جهادى است به حزب اللَّه است،مرتبه

 :فرمايد خداوند سبحان دراين رابطه مى
(             هحِبمٍ يَبِقو أْتِي اللَّهي فوَن ديِنِهِ فسع مِنكُْم رْتَدنْ ينوُا ما الَّذيِنَ آمهَا أييلَى       مؤمِْنِينَ أعَِزَّةٍ عْلَى المأذَلَِّةٍ ع ونَهحِبيو

 )).313(ولاَ يخاَفوُنَ لوَمةَ لائَِمٍ ذلكِ فضَْلُ اللَّهِ يؤْتِيهِ من يشاَء واللَّه واسِع علِيم الكْاَفِرينَ يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ
آورد كـه آنهـا را        از شما از آيين خود بـاز گـردد، خداونـدجمعيتى را مـى              هر كس ! ايد اى كسانيكه ايمان آورده   »

متواضع و در برابر كفاّر سرسخت و نيرومندند، در راه خـدا             دوست دارد و آنان او را دوست دارند، در برابر مؤمنان          
هـد و   د اين فضل خداست كه به هر كس بخواهدمى       . كنند و ازسرزنش هيچ ملامتگرى هراسى ندارند       جهاد مى 

 «.فضل خدا وسيع، و او داناست
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كند،  ها به دره ارتداد سقوط مى گيرد و دربرابر اين فتنه هاى بزرگى قرار مى جامعه مسلمان گاهى در معرض فتنه
الهـى ايجـاب     در چنـين حـالاتى مشـيت      . ارتداد از ارزشهاى وحى،ارتداد ازا حكام و راهنماييهاى كتاب و سنتّ          

 :گيهاى ذيل هستند، به وجود آيد وويژه از ميان گروهى كه داراى صفاتكند كه حزب اللَّه،  مى
دار، بلكه بدان جهت دوست      خودش دوست نمى   خداوند كسى را براى شخص    .  خداوند آنان را دوست دارد     -اول  
وقتى كـه خـدا كسـى رادوسـت         . دارد كه صفات نيك،ايمان و عمل صالح در وجود او به كمال رسيده است              مى

شوند، زيرا همگى    و زمين مسخّر او واقع مى      دارند و آسمان   شتگان و اولياى او نيز آن كس را دوست مى         بدارد فر 
 .فرمانبردار خداوند هستند

آنان تفضّل و عنايت كرده اسـت، پـس          كنند كه خداوند به    دارند و احساس مى     آنان هم خدا را دوست مى      -دوم  
نمـاز   آنان وقتى. نماز، زكات، جهاد و فداكارى خدا را شكر كنندبايد آنان به واسطه سود بخش بودن،وبه واسطه     

دهند، بلكـه داوطلبانـه      اعمال را انجام نمى    كنند، از راه جبر و اكراه اين       پردازند و جهاد مى    گزارند و زكات مى    مى
 .زنند و اين ناشى از محبت آنان به خداوند است به اين اعمال مى وبا آگاهى و اختيار كامل دست

مراتب انسجام، توافق و همـاهنگى اسـت،          چون رابطه آنان با خداوند رابطه محبت است و اين بالاترين           -وم  س
علتّ بالا  كنند، تا آنجا كه به گيرى رفتار مى دارندو در روابط بين خود با تساهل و آسان همديگر را نيز دوست مى

كند كه هر يك از آنان       در ميان آنان، ناظر خيال مى      بودن مراتب فروتنى، ايثار، فداكارى و اجتناب از خودخواهى        
 .برده ديگرى است، زيراآنان در برابر مؤمنين متواضع و فروتن هستند

 اما رابطه آنان با كفاّر، براساس قدرت و مبارزه جويى است،زيرا آنان بـا كفـّار بـا عـزّت وسـربلندى و                        -چهارم  
 .هراسند گيرند و از آنان نمى نان قرار نمىتأثير افكار آ كنند و تحت پايدارى برخورد مى

 تلاش جامعه مسلمان، متراكم، سنگين و بـا دوام اسـت، در برابرهمـه دشـواريهاى داخلـى و خـارجى                      -پنجم  
كند و در راه خدا پيوسته درجهاد است و بر ضد دشـمنان خـارجى و نقطـه ضـعفهاى داخلـى خـود                     پايدارى مى 

 .كند مى مبارزه
گيرند،بلكه مطابق با انديشه سالم و بصـيرت         هاى ديگران قرار نمى    تار خود تحت تأثير گفته     ا نان در رف    -ششم  

 .اى وارد كند تواند لطمه كنند، و لذاشايعات و تبليغات هيچگاه به جهاد آنان نمى نافذ خود عمل مى
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  فصل سوم
 

 امر به معروف و نهى از منكر
 

 وجوب امر به معروف و نهى از منكر 
 :رآن كريم ق
لُ الكِْتـَابِ                    )- 1 نَ أهَـ كُنْتُم خَيرَ أمُةٍ أُخْرِجت لِلْنَّاسِ تَأمْرُونَ باِلمْعرُوفِ وتَنْهونَ عنِ المْنكَْرِوتؤُمِْنوُنَ باِللَّهِ ولـَو آمـ

مَأَكْثَرهؤمِْنوُنَ وْالم ممِنْه مراً لَه314(الْفاَسِقوُنَ لكَاَنَ خَي.(( 
كنيـد و   معروف و نهى از منكر مـى   ايد، چه اينكه امر به     شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شده         »

آنها بهتر است ولى عده كمى از آنها با ايمانند و بيشتر آنها  به خدا ايمان داريد، واگر اهل كتاب ايمان آورند براى
 «.فاسقند

2 -(   الْيؤمِْنوُنَ باِللَّهِ ومـِنَ                ي أُولئـِكرَاتِ و ارِعونَ فـِي الخَْيـ ومِ الآخِرِ ويأمْرُونَ باِلمْعرُوفِ وينْهونَ عنِ المْنكَْرِويسـ
 )).315(الصالحِِينَ

كنند و درانجام كارهـاى نيـك پيشـى          آورند، امر به معروف و نهى از منكر مى         به خدا و روز واپسين ايمان مى      »
 «.اند ز صالحانگيرند و آنها ا مى
 )).316(المْنكَْرِ وأُولئكِ هم المْفْلحِونَ ولْتكَنُ مِنكُم أمُةٌ يدعونَ إلِى الخَْيرِ ويأمْرُونَ باِلمْعرُوفِ وينْهونَ عنِ )- 3
 «.اند نبايد از ميان شما، جمعى دعوت به نيكى و امر به معروف و نهى از منكر كنندوآنها همان رستگارا»
سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتُلوُنَ ويقْتَلوُنَ وعداً       منَِ المْؤمِْنِينَ أنَْفسُهم وأمَوالَهم بِأَنَّ لَهم الجْنَّةَ يقاَتِلوُنَ فِي          إِنَّ اللَّه اشْتَرَى   )- 4

بعِهدهِِ منَِ اللَّهِ فاَستَبشِرُوا بِبيعكُِم الَّذِي بايعتُم بِهِ وذلكِ هو الْفوَز            علَيهِ حقاًّ فِي التَّوراةِ والإْنِجِْيلِ والْقُرآْنِ ومنْ أَوفَى       
  ظِيمْونَ* العونَ           التَّائِباه نِ المْنكْـَرِ     العْابِدونَ الحْامِدونَ السائحِونَ الرَّاكعِونَ الساجِدونَ الآمـِرُونَ بـِالمْعرُوفِ والنَّـ عـ

ؤمِْنِينَوْشِّرِ المبودِ اللَّهِ ودِافظِوُنَ لحْ317(الح.(( 
براى آنان باشد، به اين گونه كـه         خداوند از مؤمنان، جانها و ا موالشان را خريدارى كرده كه در برابرش بهشت             »

ل و قـرآن  شوند،اين وعده حقى است بر او كه در تورات و انجي ـ كشند و كشته مى كنند، مى در راه خدا پيكار مى  
ذكر فرموده، و چه كسى از خدابه عهدش وفادارتر است؟ اكنون بشارت باد بر شما به دادوسـتدى كـه بـا خـدا                        

كنندگان،  كنندگان، ركوع كاران، سپاسگويان،سياحت كنندگان، عبادت توبه* ايدواين است آن پيروزى بزرگ  كرده
ود الهى، مؤمنان حقيقى هسـتند و بشـارت ده بـه            سجده آوران، آمران به معروف و ناهيان از منكروحافظان حد         

 «.مؤمنان
رُوا بـِالمْعرُوفِ         )- 5 هِ     الَّذيِنَ إِن مكَّنَّاهم فِي الْأَرضِ أقَاَموا الصلاةََ وآتوَا الزَّكاَةَ وأمَـ نِ المْنكـَرِ وللَّـ وا عـ ةُ   ونَهـ ِ عاقِبـ

 )).318(الْأمُورِ
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دهند و امر به معروف و       دارندوزكات مى  ن به آنها قدرت بخشيديم، نماز را برپامى       همان كسانيكه هرگاه در زمي    »
 «.كنند و پايان همه كارها از خداونداست نهى از منكر مى

لاةََ ويؤْتـُونَ     المْنكَْرِ وي  والمْؤمِْنوُنَ والمْؤمِْناَت بعضُهم أَولِياء بعضٍ يأمْرُونَ باِلمْعرُوفِ وينْهونَ عنِ         )- 6 قِيمونَ الصـ
اللَّه مهمرْحيس ِأُولئك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيالزَّكاَةَ و كِيمزيِزٌ حع 319(إِنَّ اللَّه.(( 

دارند، و زكات    كنند، نماز را برپامى    مردان و زنان با ا يمان ياروياور يكديگرند، امر به معروف و نهى از منكرمى              »
. دهـد  بزودى خداوند آنان را مورد رحمـت خـويش قـرار مـى            . كنند مى پردازند، و خدا و رسولش را اطاعت       ىرا م 

 «.خداوند تواناوحكيم است
 ))320(أمُورِإِنَّ ذلكِ منِْ عزِمِ الْ  ما أصَابك يا بنَي أقَِمِ الصلاةََ وأمْرْ باِلمْعرُوفِ وانْه عنِ المْنكَرِ واصبِرْ علَى )- 7
رسد، شكيبا بـاش كـه       به تو مى   نماز را برپادار، امر به معروف و نهى از منكر كن و در برابر مصايبى كه               ! پسرم»

 «.اين از كارهاى مهم است
  فقه آيات

ت و رسـيدن آن بـه                      - 1  امر به معروف و نهى از منكر از صفات برجسته امت اسلامى و ازعوامل ترقّى اين امـ
باشد و همچنين امر بـه معـروف و نهـى از منكـر از                مى« اند آفريده شده  هترين امتى كه به سود مردم     ب»مرحله  
 .باشد صالحان اهل كتاب نيز مى صفات

تر و شديدتر    گروهى از اين امت هستند كه فريضه امر به معروف و نهى از منكر برآنان نسبت به ديگران واجب                  
جـان و   كنند، كسانيكه خداونـد از آنـان      مجاهدان، كسانيكه براى خدا قيام مى     ربانى،   است، مانند فقيهان، علماى   

 .قدرت داده است شان را خريده است، بالاخص كسانيكه خداوند به آنها در زمين مال
 امر و نهى نشانه ولايت خداوند سبحان است، ولايتى كه آن راخداوند در ميان مؤمنين قرار داده و وسـيله                     - 2

نمايد، و  حق هر مؤمنى بر برادرش اين است كه او را به خوبيها امر و از بديها منع پس. ته استرحمت خود شناخ
 .براى مؤمن هم واجب است كه امر و نهى برادرش را اجابت كندوبپذيرد

و ما بايـد بـر امـر و         .  امر و نهى از كارهاى مهم است همانسان كه برپاداشتن نماز و صبردر بلا و دشوارى                - 3
مـان سسـتى، ترديـد،       مم باشيم و در انجام آن برخداوند توكّل نماييم، و اجازه نـدهيم كـه در دلهـاى                 نهى مص 

 .غم،اندوه، ترس و نگرانى نفوذ كند
يا با قلم، و يا با تغيير چهره، يـا بـا     ظاهر امر و نهى هم اين است كه با سخن و گفتار بيان شود چه با زبان                - 4

ده شود ماننداشاره با دست يا ترك معاشرت و همنشـينى بـا فاعـل و مرتكـب                  عملى كه از آن امر و نهى فهمي       
 .وامثال آن منكرات

فعلى وادار كند، و نهى هم اين است كه          مراد از امر اين است كه ديگرى را بر انجام         : اند  برخى از فقها گفته    - 5
هـاى خيريـه، در چـارچوب امـر          ژهبرداشت از امـر و نهـى، برپاداشـتن پـرو           از انجام فعلى بازداشته شود وبا اين      

 .نهى از منكر خواهد بود گيرد، و منهدم ساختن مراكز فسق و فجور هم از مصاديق معروف قرار مى به
بر همان معنايى كه گفتيم محدود شود يعنـى          آنچه اين فقيه گفته احوط است، ولى اقوا اين است كه امر و نهى             

 .يق امر و نهى قولى يا مشابه قوليا ترك چيزى از طر اظهار رغبت شديد در فعل
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 :حديث شريف 
 :عليه السلام روايت شده كه فرمود  از امام معصوم- 1
 .«ذلك ولم ينههم الربانيون والأحبار عن( من المعاصي)إنمّا هلك من كان قبلكم بما عملوا »
هـم آنـان را نهـى       شـدندوعلما    به يقين ملّتهايى قبل از شما هلاك شدند بخاطر گناهـانى كـه مرتكـب مـى                »

 .كردند نمى
: الإيمان باللَّه، قال:أخبرني ما أفضل الأعمال؟ فقال: صلى االله عليه وآله فقال أنّ رجلاً جاء إلى رسول اللَّه: وروي

 .عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي: ثم ماذا؟ قال: صلة الرحم، قال: ثم ماذا؟ قال
اعمـال كـدام     به من خبر ده كـه بهتـرين       :  عليه وآله آمد و گفت     مردى نزد رسول خداصلى االله    : همچنين فرمود 

امر به معروف و نهى     : بعد چه؟ فرمود  : گفت.صله رحم : بعد چه؟ فرمود  : گفت. ايمان به خدا  : است؟ پيامبر فرمود  
 .از منكر

لا ينهـاهم،   لا يـأمرهم و    أنّ صبيين توثبا على ديك فنتفاه فلم يدعا عليه ريشه، وشيخ قائم يصـلّي             : وروي أيضاً 
 .فأمر اللَّه الأرض فابتلعته: قال

دو كودك خروسى را گرفتند و همه پرهاى آن را كندندتا آنجا كه يـك پـر هـم در           : همچنين روايت شده است   
خواند، و كودكان را از اين كار نهى نكرد، خداوند  پيرمردى در آنجا ايستاده بود و نمازمى. بدن آن باقى نگذاشتند

 «.پيرمرد را ببلعد پس او را بلعيد داد كه آنبه زمين دستور 
 :همچنين از امام معصوم روايت شده است

 ).321(«الناس ويل للذين يجتلبون الدنيا بالدين، وويل للذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من»
رسـانند كـه     مىافرادى را به قتل      آورند، و واى بر كسانيكه     واى بر كسانى كه دنيا را در برابر دين به دست مى           »

 «.كنند امر به قسط و عدالت مى
 :حضرت فرمود كند كه آن  جابر از امام باقرعليه السلام نقل مى- 2
من الجنّ والإنس، ومثـل      من مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى اللَّه ووعظه وخوفه، كان له مثل أجر الثقلين              »

 ).322(«اُجورهم
 و او را به تقواى الهى امر كند،اندرز دهد و از عذاب خدا بترساند،               كسى كه به سوى فرمانرواى ستمگرى برود      »

 «.شود مى پاداشى مانند پاداش همه جنّ و انس به او داده
 : در اندرزهاى حضرت مسيح آمده است- 3
حتّى تحترق بيوت كثيرة،     إنّ الحريق ليقع في البيت الواحد، فلا يزال ينتقل من بيت إلى بيت            : بحقّ أقول لكم  »
النار معملاً، وكذلك الظـالم الأول لـو يؤخـذ علـى             لاّ أن يستدرك البيت الأول، فيهدم من قواعده فلا تجد فيه          إ

. به، كما لو لم تجد النار في البيت الأول خشباً وألواحاً لم تحرق شيئاً              يديه، لم يوجد من بعده إمام ظالم فيأتمون       
دمه،  لدغه ولم يحذّره حتّى قتلته، فلا يأمن أن يكون قد شرك فينظر إلى الحية تؤم أخاه لت من: بحق أقول لكم

وكذلك من نظر إلى أخيه يعمل الخطيئة ولم يحذّره عاقبتها حتى أحاطت به،فلايأمن أن يكون قد شـرك فـي                
لا ! ومن قدر على أن يغير الظلم ثم لم يغيره فهو كفاعله،وكيف يهاب الظـالم وقـد أمـن بـين أظهـركم؟                     . إثمه
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ى، ولا يغير عليه، ولا يؤخذ على يديه،فمن أين يقصر الظالمون؟ أم كيف لا يغتـرّون؟ فحسـب أحـدكم أن                     ينه
ره، فلـو كـان الأمـر علـى مـا تقولـون، لـم تعـاقبوا مـع                              يقول لا أظلم، ومن شاءفليظلم، ويرى الظلم فـلا يغيـ

 ).323(«الذين لم تعملوا بأعمالهم حين تنزل بهم العثرة في الدنيا الظالمين
كند و   اى سرايت مى   اى به خانه   شود اماپيوسته از خانه    سوزى در يك خانه واقع مى      آتش: گويم بحق به شما مى   »

سوزند مگر اينكه به همان خانه اول توجه شود و از پى ويران گردد،دراين صـورت                مى هاى زيادى  در نتيجه خانه  
 اگر دسـت ظـالم اول گرفتـه شـود و از سـتم او                است همچنين. تواند انجام دهد   است كه آتش هيچ كارى نمى     

چنانكه آتـش اگـر در      .جلوگيرى به عمل آيد،زمامدار ظالم ديگرى پديد نخواهد آمد تا مردم در اطاعت او درآيند              
 .تواند بسوزاند چيزى را نمى خانه اول، هيزم و چوبى در دسترس نباشد، هيچ

درش را كرده تا او رابگزد پس خبر و هشـدارش ندهـد تـا            بيند مار قصد برا    كسى كه مى  : گويم بحق به شما مى   
بينـد كـه بـرادر او        اينكه مار او را بكشُد، پس ايمن نباشداز اينكه در خون او شريك باشد، و همچنين اگـر مـى                   

 .نباشد از اينكه در گناه او شريك باشد دهد و او را از عواقبش بر حذر ندارد پس ايمن واشتباهى را انجام مى گناه
ظالم چگونه بترسد در حاليكه او در ميان        .تواند، جلو ظلم را بگيرد پس نگيرد، مانند فاعل آن است           ى كه مى  كس

كوتـاه   ظالمـان چگونـه   . شـود  شود و نه دستانش گرفته مى      شود، نه دگرگون مى    مى شما در امنيت است، نه نهى     
كـنم و هركـه بخواهـد     من ظلم نمى: بگويد كند كه آيند؟ و چرا مغرور نشوند؟ هريك از شما به اين اكتفا مى  مى

اعمـال آنهـا را      گوئيد، شما با ظالمانى كه     اگر امر چنين باشد كه مى     . ظلم كند و لذا ظلم را ببيندوجلوگيرى نكند       
در حاليكـه در عـذاب      )وعذابى در دنيا به آنها نـازل شـود           ايد نبايد مؤاخذه شويد در هنگاميكه لغزش       انجام نداده 

 «(.سوزيد شريك هستيد و به آتش آنها مى ا همدنيوى آنها شم
 :پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود: گويد  ابوسعيد خدرى مى- 4
اللَّه عزّ وجلّ يوم القيامـة       لا يحقرنّ أحدكم نفسه إذا رأى أمراً للَّه عزّ وجلّ فيه حقّ إلاّ أن يقول فيه، لئلا يقفه                 »

أنـا كنـت أحـقّ أن       : خفت، فيقول اللَّه عزّ وجلّ     رب:  تقول فيه؟ فيقول   ما منعك إذ رأيت كذا وكذا أن      : فيقول له 
 ).324(«تخاف

بيند كه براى خداوند در آن حقى است، خود راكوچك نشمارد مگـر اينكـه                وقتى كه يكى از شما چيزى را مى       »
ين و چنين را ديدى     وقتى چن : متوقّف نسازد و به او بگويد      درباره آن حق چيزى بگويد تا خدا او را در روز قيامت           

. بگـويم  من ترسيدم و لذا نتوانستم چيـزى      ! پروردگارا: گويد حرفى بزنى؟ در جواب مى     چه مانع شد كه درباره آن     
 «.من سزاوارتر بودم كه از من بترسى: فرمايد خداوند مى

هِ   نَفسْه   ومنَِ النَّاسِ من يشْرِي   : )عليه السلام درباره اين قول خداوند       حضرت على  - 5 )) 325...(ابتغِاَء مرضْاَتِ اللَّـ
 :فرمود« .كند از مردم كسى است كه جان خود رابراى كسب رضاى خدا معامله مى»: يعنى

 .«إنّ المراد بالآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»
 «.مراد از آيه، امر به معروف و نهى از منكر است»

 :دنيز از پيامبر اسلام روايت شده است كه فرمو
 ).326(«من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فهو خليفة اللَّه في الأرض وخليفة رسوله»
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 «.پيامبر اوست كسى كه امر به معروف و نهى از منكر نمايد، جانشين خدا در زمين و جانشين»
 :عليه السلام به آنان فرمود على: گويد  شهر ابن حوشب مى- 6
ا      مم، إلاّ بحيث ما أتوا من المعاصي، ولـم يـنههم          إنّه لم يهلك من كان قبلكم من الاُ       » انيون والأحبـار، فلمـ الربـ

بعقوبة، فَأمْروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن        تمادوا في المعاصي، ولم ينههم الربانيون والأحبار، عمهم اللَّه        
ر لا يقربّان من أجـل، ولا ينقصـان         ينزل بكم مثل الذي نزل بهم،واعلموا أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنك           

 ).327(«من رزق،فإنّ الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطر المطر، إلى كلّ نفس أو أهل أو مال
هاى قبل از شما هلاك نشدند مگر بدين دليل كه مرتكب معاصى شدند و علماهم آنان را نهى نكردند، و  امت»

پـس  . هى نكردند،مجازات و عذاب الهى دامن همه آنان را فراگرفـت          چون در گناهان فرورفتند و علما آنان را ن        
امر به معروف و نهى از منكركنيد قبل از آنكه بر شما هم نازل شود مثل آنچه بر آنان فروآمد، و بدانيد كه امـر                         

 كاهـد،زيرا امـر خداونـد از       شود و نه از روزى شما مـى        معروف و نهى از منكر نه باعث نزديك شدن اجل مى           به
 «.آيد مانند قطرات باران براى هر شخص ياخانواده يا مال آسمان به زمين فرود مى

 :عليه السلام روايت شده كه ابيطالب عليه السلام، از پدرانش، از على بن  از امام كاظم- 7
ه         كان رسول اللَّه  » إلـى أن   )صـلى االله عليـه وآلـه    صلى االله عليه وآله يأتي أهل الصفّة وكانوا ضيفان رسـول اللَّـ

ه      : فقام سعد بن أشج فقال    (:قال صـلى االله عليـه وآلـه، ومـن حضـرني أنّ نـوم               إنّي اُشهد اللَّه، واُشهد رسول اللَّـ
لم تصنع شيئاً، كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرإذا لم          : صلى االله عليه وآله    علي حرام، فقال رسول اللَّه     الليل

بئس القوم قوم لا    :صلى االله عليه وآله    ثم قال ( إلى أن قال  . )ر كفر للنعمة  تخالط الناس؟ وسكون البرية بعد الحض     
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، بـئس   يأمرون بالمعروف ولا ينهون على المنكر، بئس القوم قوم يقذفون    

 ).328(«...القوم قوم لا يقومون للَّه تعالى بالقسط،بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط
« ...آمد و آنان مهمان رسـول خداصـلى االله عليـه وآلـه بودنـد       پيامبر خداصلى االله عليه وآله نزد اهل صفّه مى        »

حاضرين را گـواه     من خدا و پيامبر خداصلى االله عليه وآله و همه         : سعد بن اشج بلند شد و گفت      »: تااينكه فرمود 
هيچ كارى انجام ندادى، اگر با      »:خداصلى االله عليه وآله فرمود    پيامبر  . گيرم كه خواب شب بر من حرام باشد        مى

نشينى بعداز شهرنشينى، كفران نعمـت       كنى؟ باديه  مردم معاشرت نكنى چگونه امر به معروف و نهى ازمنكر مى          
بـدترين قـوم قـومى اسـت كـه امـر بـه معـروف و نهـى از                    : پس پيـامبر خـدا فرمـود      »:تا اينكه فرمود  « .است

بـدترين قـوم،    . سازند مى بدترين قوم، قومى است كه آمران به معروف و ناهيان از منكر را متّهم             . كنند منكرنمى
بدترين قوم، قومى است كه كسانى را كه مردم را امـر            .كنند قومى است كه براى خدا، اقامه قسط و عدالت نمى         

 «.رسانند كنند به قتل مى مى به قسط و عدالت بين مردم
 :االله عليه وآله روايت شده كه فرمود از پيامبر خداصلى - 8
بـالمعروف ونهيـه عـن المنكـر         رأيت رجلاً من امُتي في المنام، قد أخذته الزبانية من كلّ مكان، فجـاءه أمـره               »

 ).329(«فخلصّاه من بينهم، وجعلاه مع الملائكة
بودند پس امر به معروف و كرده  من مردى از امتم را در خواب ديدم كه مأموران دوزخ او را از هر طرف احاطه       »

 «.نهى از منكر او، به فريادش رسيد و او را نجات دادوبا ملائكه، همراهش ساخت
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 :فرمايد عليه السلام مى  حضرت على- 9
تعالى بطيـر    أيما رجل رأى في منزله شيئاً من الفجور فلم يغير، بعث اللَّه           : صلى االله عليه وآله قال     إنّ رسول اللَّه  »

غير غير، فإن غيروإلاّ مسح بجناحه على عينيه، فـإن          : وخرج له كلمّا دخل   أربعين صباحاً، فيقول   ببابه أبيض فيظلّ 
 ).330(«حسناً، وإن رأى قبيحاً لم ينكره حسناً لم يره رأى
تغييـر ندهـد و      هر مردى كه در خانه خود فسـق و فجـورى ببينـد پـس              : پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود     »

ماند و هر بار كه او داخل        فرستد كه چهل صبح دردرب منزل او مى        ند، خداوند پرنده سفيدى را مى     جلوگيرى نك 
پس اگر تغيير داد كه چه خـوب        ( يعنى از فسق وفجور جلوگيرى كن     )تغيير بده، تغيير بده   : گويد و خارج شود مى   

بيند واگـر   اگر ببيند آن را نيك نمىكشد و از آن به بعد هر كار نيكى را هم       و گرنه بال خود رابر دو چشم او مى        
 «.داند كار زشتى را ببيند، آن را منكر نمى

 :تفصيل احكام 
است كـه از ارتكـاب آن نهـى كـرده             معروف آن است كه خداوند متعال به آن فرمان داده، و منكر هم آن              - 1

كه نداند و جاهل باشـد، پـس        معروف و منكر بودن آن عمل باشد و يا اين          باشد، چه فاعل آن دو، عالم و آگاه به        
 .شود بود ارشاد مى و اگر جاهل) 331(شود امر و نهى مى( دانست و معروف و منكر را مى)اگرآگاه بود، 

 .خواهد بود  اگر معروف، مستحب و منكر، مكروه باشد، امر و نهى هم مستحب- 2
 يعنـى اگـر برخـى آن را         كفـائى اسـت،     امر و نهى بر هر مرد و زن مسلمان واجب اسـت ولـى وجـوب آن                 - 3

 .گرددواگر همه ترك كردند، همه گنهكار خواهند بود برپاداشتند، از ديگران ساقط مى
بايد اقدام كننـد، اگـر مشـقتّ نداشـته            اگر انجام امر و نهى اقتضا كند كه گروهى از مسلمانان بطور جمعى             - 4

ى اسـت، امتنـاع ورزد و از شـركت          باشد بر همه آن جمع واجب است و اگركسى كه وجود و حضـور او ضـرور                
 .درانجام اين فريضه شانه خالى كند، او گناه كرده، و وجوب از بقيه ساقطاست

واجب كفايى است، به عنوان مثال اگر امر          آماده كردن ابزار و وسايل لازم در انجام امر و نهى، به قدر توان              - 5
واجب است هر چند با صرف مال، اين كار راانجام دهد مسافتى را بايد طى كند،  به معروف مستلزم اين باشد كه

و همچنين اگر امر و نهى به خط تلفن يا بلندگو يا پلاكارديا مقدمات نزديك ديگر احتياج داشته باشد، كه اعتنا                     
 .واجب كفايى است تهيه همه اين مقدمات، بر مسلمين. شود نكردن به آنها، اعتنانكردن به واجب شمرده مى

شود، مانند تأسيس راديو يا روزنامه       نمى اعتنايى به واجب شمرده     مقدمات دور كه اعتنا نكردن به آنها بى         اما - 6
يا تبليغاتى، واجب بودن آنها به عنوان مقدمه انجام فريضه مورد ترديداست ولـى               يا نهادهاى تربيتى، يا فرهنگى    

 .احوط وجوب است
امر و نهى، برپاداشتن معروف و از بـين   د كه هدف اصلى از فريضهگرد  از نصوص و ادلّه اين باب روشن مى   - 7

وجود  كه منكر پا برجا و معروف تعطيل باشد، وجوب امر و نهى هم در صورت بنابراين تا زمانى. بردن منكر است
من كسى را امر به معروف كـرد ولـى او            شود، و لذا اگر رفيق      ساقط نمى  -شود كه در آينده ذكر مى    -شرايط آن   

شـود كـه او را       شايد با امر من اصلاح شود، بنابر اظهر بر من نيز واجب مى             دهم كه  انجام نداد و من احتمال مى     
 .امربه معروف كنم و همچنين در مورد نهى از منكر
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 ارشاد شخص جاهل و آگاه نمودن او در زمينه معروف و منكر، هرچند جاهـل قاصـر هـم باشـد، امـر بـه                          - 8
 .شود  حساب مىمعروف و نهى از منكر

 :فرمايد  وجوب اين دو فريضه در مورد بستگان و نزديكان، شديدترومؤكّدتر است، زيرا خداوند مى- 9
(ا النَّاسهقوُدناَراً و لِيكُمَأهو كُمُنوُا قوُا أنَفسا الَّذيِنَ آمهَا أيةُ يارِالحْجو)...332.(( 
 «...انسانها و سنگهاست نگهداريد انواده خويش را از آتشى كه هيزم آنخود و خ! ايد اى كسانيكه ايمان آورده»

 :فرمايد نيز مى
 )).333(وأنَذِر عشِيرَتكَ الْأقَْربَِينَ)
 «.و خويشاوندان نزديك خود را انذار ده»

 :فرمايد و مى
 )).334...( بِبعضٍ بعضُهم أَولَى م وأُولوُا الْأَرحامِوالَّذيِنَ آمنوُا منِ بعد وهاجرُوا وجاهدوا معكُم فَأُولئكِ مِنكُ)
و كسانيكه بعداً ايمان آوردند و هجرت كردند وبا شما جهاد نمودند، از شماهستند؛ و خويشـاوندان نسـبت بـه                     »

 «....يكديگر، در احكامى كه خدا مقرّر داشته،سزاوارترند
ى ماننـد همسـر، فرزندان؛طايفـه و خويشـاوندان، وجـوب، مؤكـّد       بدين ترتيب در مورد كسيكه بر او ولايت دار 

ت                       مى شود و اگر تو كار فرما يا مدير يااستاد و در نتيجه صاحب نفوذ باشى، بايد براى انجام اين فريضه ازموقعيـ
 .خود استفاده كنى

 
 شرايط امر به معروف و نهى از منكر 

 
 :قرآن كريم 

1 -(  ةٌ مِنْهُأم َإذِْ قاَلتةً إلَِىوذِرعذَاباً شَديِداقًاَلوُا مع مهذِّبعم أَو ملكُِههم ماً اللَّهَتعَظِوُنَ قو لِم تَّقوُنَ  مي ملَّهَلعو كُمبر 
 )).335(وا بعِذَابٍ بئِيسٍ بمِا كاَنوُا يفسْقوُنَعنِ السوءِ وأَخَذنْاَ الَّذيِنَ ظَلمَ فَلمَا نسَوا ماذُكِّرُوا بِهِ أنَجْيناَ الَّذيِنَ ينْهونَ* 
دهيد كه سرانجام خـدا آنهـا را         را اندرزمى ( گنهكار)چرا جمعى   : هنگامى كه گروهى از آنان گفتند     ( به يادآر )و  »

براى اعتذار و رفع مسـؤوليت      ( اين اندرزها : )گفتند. هلاك خواهد كرد يا به عذاب شديدى گرفتار خواهدساخت        
بـود   اما هنگاميكه تذكراتى را كه به آنها داده شـده         * بعلاوه آنها شايد تقوا پيشه كنند       .  پيشگاه پروردگاراست  در

شان به عـذاب     فراموش كردند، نهى كنندگان از بدى را نجات داديم و كسانى را كه ستم كردندبخاطر نافرمانى               
 «.شديدى گرفتار ساختيم

ينْفِرُوا كاَفَّةً فَلوَلاَ نَفَرَ منِ كُلِّ فِرقَْةٍ مِنْهم طاَئِفَةلٌِيتَفَقَّهوا فِي الدينِ ولِينـذِروا قـَومهم إذَِا                وما كاَنَ المْؤمِْنوُنَ لِ    )- 2
 )).336(رجعوا إلَِيهِم لعَلَّهم يحذَرونَ

اى كـوچ    از آنـان طايفـه    كوچ كنند؛ چـرا از هرگروهـى        ( به سوى ميدان جهاد   )شايسته نيست مؤمنان همگى     »
شـايد بترسـند و     . سوى قـوم خـود، آنهـا را بـيم دهنـد            كند، تا در دين آگاهى يابند و به هنگام بازگشت به           نمى

 «!خوددارى كنند
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 )).337(كاَنوُا لاَ يتَناَهونَ عن منكَرٍ فعَلوُه لَبِئسْ ما كاَنوُا يفعْلوُنَ )- 3
 «!دادند انجام مى چه بدكارى. كردند دادند، يكديگر را نهى نمى ىآنها از اعمال زشتى كه انجام م»
 )).338(لوَلاَ ينْهاهم الرَّبانِيونَ والْأَحبار عن قوَلِهِم الإْثِْم وأَكْلِهِم السحت لَبِئسْ ماكاَنوُا يصنعَونَ )- 4
كنند؟ چـه زشـت    حرام نهى نمى آميز و خوردن مال  ن گناه چرا دانشمندان نصارا و علماى يهود، آنها را از سخنا         »

 «!دادند است عملى كه انجام مى
5 -(                     ع فَلوَلاَ كاَنَ منَِ الْقُرُونِ منِ قَبلكُِم أُولوُا بقِيةٍ ينْهونَ عنِ الْفسَادِ فِي الْأَرضِ إلَِّاقَلِيلاً ممِنْ أنَجْيناَ مـِنْهم واتَّبـ

 )).339(لمَوا ما أُتْرفِوُا فِيهِ وكاَنوُا مجرمِِينَالَّذيِنَ ظَ
قبل از شما، دانشمندان صاحب قدرتى نبودند كه ازفساد در زمين جلوگيرى كنند؟ مگر              ( و اقوام )چرا در قرون    »

 كردند، از تنعم و كـامجويى پيـروى كردنـد و گناهكـار و              مى و آنان كه ستم   . شان داديم  اندكى از آنها كه نجات    
 «.مجرم بودند
  فقه آيات

 ترك نهى از منكر، به مجردّ ترس از اينكه طرف مقابل رد كندونپذيرد جايز نيست، بلكه تا آنجا بايد نهـى                      - 1
رامعذور بدارد و او را شريك جرم قومش نداند، و ديگر اينكه شايدگنهكار از گنـاهش                 كرد كه خداوند نهى كننده    

 .را ادامه داد ه او باقى است بايد نهىبرگردد، پس تا زمانى كه اميد توب
است كه طرف بترسد و ترك كند، پس   همچنين است در مورد انذار و بيم دادن، زيرا هدف از بيم دادن اين      - 2

بترسند و از منكر حذر كنند، بـر او واجـب اسـت كـه مطـابق آنچـه از ديـن                       تا زمانى كه فقيه اميد دارد قومش      
 . و بيم دادن را ادامه بدهدخدافهميده و درك كرده، انذار

ه بـه منظـور     مراكز فقه و حوزه  همچنين تفقّه در دين از طريق كوچ كردن و مهاجرت نمودن به            - 3 هاى علميـ
را  است، و بعداز آنكه بهره خود را از فقه گرفت به كشورش بازگردد تا قومش               آموختن تعاليم و احكام دين واجب     
ز دارد و عواقب خطرناك فرورفتن درفساد و تداوم گناه و فسـق را بـراى آنـان                  انذار دهد و آنان را از منكرات با       

تبيين كند تا شـايد آنـان از انحـراف بازگردنـد، و بـر اوسـت كـه در انـذار و تبليغـات خـود از ابـزار و وسـايل                             
ن اسـت كـه   استفاده كند و رسالت خود را با نرمى و پند و اندرزهاى نيك، ابلاغ كند،همه اينها بـراى آ                حكيمانه

اى باشـد كـه      بيم دادن بايد بـه گونـه      . صرف بيم دادن كافى نيست     پس. هدف تحققّ يابد و قوم او متنبه شوند       
 .تأثير قرار گيرند، و منكرات را ترك كنند مردم تحت

ملّتهاى گذشته و هلاكت آنان بخـاطر تـرك           ترك نهى از منكر با عذرهاى واهى جايز نيست، زيرا نابودى           - 4
نهى از منكر را  مخصوصاً بر دانشمندان و علماى موحد و ربانى است كه به هيچ صورت.) منكر بوده استنهى از

 .(ترك نكنند
 :حديث شريف 

 :صلى االله عليه وآله فرمود  پيامبر اسلام- 1
 .«ء أفضل من الزهد في الدنيا ما عبِد اللَّه بشي»
 «.ده استخداوند به چيزى بهتر از زهد در دنيا پرستيده نش»
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 :همچنين فرمود
 .«إذا رأيتم الرجل قد اُعطي زهداً في الدنيا، فاقتربوا منه فإنّه يلقنّ الحكمة»
شويد زيرا او بـه شـما حكمـت         وقتى شخصى را ديديد كه در دنيا زهد و پارسائى به او داده شده، به او نزديك                »

 «.آموزد مى
 :همچنين فرمود

 .«اًما اتخّذ اللَّه نبياً إلاّ زاهد»
 «.خدا هيچ كسى را پيامبر قرار نداده مگر اينكه زاهد بوده است»

 :عليه السلام فرمود على
بسـاطاً، وترابهـا فراشـاً، وماءهـا         طوبى للراغبين في الآخرة، الزاهدين في الدنيا، اُولئك قوم اتخّذوا مساجد اللَّه           »

 ).340(«عليه السلام  منهاج عيسىطهوراً، والقرآن شعاراً، والدعاء دثاراً، ثم قبضوا الدنياعلى
خوشا به حال كسانيكه مايل به آخرت و زاهد در دنيا هستند، اينها قومى هستندكه مساجد خدا را بـراى خـود                      »

اند و سپس    گليم، و خاكش را فرش، وآبش را پاكيزه و پاك كننده،وقرآن را شعار و دعا را پوشش خود قرار داده                   
 «.اند نيااستفاده كردهعليه السلام از د به روش عيسى

معروف و نهى از منكر بر همه        عليه السلام سؤال شد كه آيا امر به        از امام صادق  : گويد  مسعده بن صدقه مى    - 2
 :امت واجب است؟ حضرت فرمود

 «.نه»
 :چرا؟ فرمود: پس گفته شد

سبيلاً إلى أي مـن أي،       هتديإنمّا هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا ي              
رِ          :)يقول من الحق إلى الباطل، والدليل على ذلك كتاب اللَّه عزّ وجلّ قوله             دعونَ إلِـى الخَْيـ ةٌ يـ ولْتكَنُ مِنكُم أمُـ

ى    : )، فهذا خاص غير عام، كما قال اللَّه عزّ وجلّ         ))341...(المْنكَْرِ ويأمْرُونَ باِلمْعرُوفِ وينْهونَ عنِ      ومنِ قـَومِ موسـ
على امُة موسى ولا على كـلّ قومـه، وهـم يومئـذٍامُم مختلفـة،               : ، ولم يقل  ))342(أمُةيٌهدونَ باِلحقِّ وبِهِ يعدلِوُنَ   

ه عـزّ وجـلّ،        يقول م )) 343...(ِ إِنَّ إبِرَاهِيم كاَنَ أمُةً قاَنِتالًلَّهِ    : )والامُة واحد فصاعداً، كما قال اللَّه عزّ وجلّ        طيعـاً للَّـ
 .وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج، إذاكان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة

به معروف و منكر باشد نـه بـر          امر به معروف و نهى از منكر بر كسى واجب است كه قوى، مورد اطاعت، آگاه               »
 از كجا، تـا كجـا، و در گفتـار حـق را در               داند دهد و نمى   نمى شخص ناتوان و جاهلى كه راه هدايت را تشخيص        

 :فرمايد قول خداوند است كه مى دليل آن هم. آميزد باطل مى
 «.كنند بايد از شما گروهى باشد كه دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكرمى»

 :اين آيه خاص است نه عام و همچنين قول خداوند
 «.كنند  مىاز ميان قوم موسى، گروهى است كه به حق هدايت»
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در حاليكه آنان در آن زمـان،       « موسى بر همه قوم  »يا  « بر همه امت موسى   »نه  « از قوم موسى  »: خداوند فرمود 
بـه  )ابراهيم  »: شود چنانكه خداوند فرموده است     هاى متعدد بودند و كلمه امت، يك نفروبالاتر را شامل مى           امت

 «...بود مطيع فرمان خدا امُتى( تنهايى
نيست يعنى امر به معروف و نهى  كسى كه نيرو و قدرت ندارد و كسى از او حرف شنوى ندارد، بر او حرجىاما »

 «.از منكر بر او واجب نيست
إنّ أفضلَ الجهاد كلمة عدل     »: پيامبر خدا  از امام صادق شنيدم كه در جواب كسى كه از حديث          : گويد مسعده مى 

 : راخواسته بود، فرمودپرسيده بود و معناى آن« عند إمامٍ جائرٍ
 ).344(«هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه، وإلاّ فلا»
اين سخن درباره كسى است كه شناخت به معروف داشته باشد و بعد امر كندوهمچنين آن طرف مقابل هم از »

 «.او بپذيرد و بشنود و گرنه واجب نيست
 :ليه السلام فرمودع امام صادق: گويد  ابان بن تغلب مى- 3
لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا، ولا تمنعوها أهلهافتأثموا، وليكن أحدكم : عليه السلام يقول كان المسيح»

 ).345(«بمنزلة الطبيب المداوي إن رأى موضعاً لدوائه وإلاّ أمسك
شـويد، و     گرفتارجهـل مـى    در زمينه حكمت با غير اهلش سخن نگوييد و گرنـه          : فرمود عليه السلام مى   مسيح»

منزله پزشك معالجى باشيد كه اگر محلـّى         بايد شما به  . شويد حكمت را از اهلش دريغ نكنيد و گرنه گنهكار مى         
 «.مى دارد كند و گرنه دست نگه دهد،دارو تجويز مى براى دارو و درمان خود تشخيص مى

  تفصيل احكام
 :اند ر شرط را ذكر كردهفقها براى نهى از منكر و نيز امر به معروف چها

 . اينكه خود امر و نهى كننده بداند كه معروف كدام است و منكرچيست تا از اشتباه در امان بماند-اول 
اى ندارد وجـوب     گذارد، پس اگر بداندكه هيچ تأثير و فايده         اينكه احتمال بدهد كه امر و نهى او تأثير مى          -دوم  

 .شود از او ساقط مى
ل منكر و تارك معروف اصرار بر عمل خود داشته باشداما اگر نشانه اصلاح در او ديـده شـود                     اينكه فاع  -سوم  

 .گردد وجوب اندرز ساقط مى
ه او يـا يكـى از                       اينكه در نهى و امر مفسده      -چهارم   اى نباشد، پس اگر گمان كنـد ضـررجانى يـا مـالى متوجـ

 .شود به معروف و نهى از منكر ساقط مىگردد، و جوب امر  مشقتّ مى شود؛ ضررى كه باعث مسلمين مى
 :كنيم اكنون مشروح اين چهار شرط را بيان مى

 :گردد  براى توضيح شرط اول فروع ذيل بيان مى- 1
 شناخت منكر و معروف گاهى از طريق علم پيدا كردن خودشخص است و گاهى هم از طريق پيروى از                    -الف  

معتقـد بـه     ر فقها در حرمت چيزى اختلاف داشته باشند، كسى كـه          بنابراين اگ . شود مى عالم و فقيه ديگر حاصل    
 .كردن بر او واجب نيست كند اما كسى كه قايل به حرمت نيست، نهى حرمت باشد، نهى مى
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ا اگـر جاهـل بـه              اگر مرتكب منكر، جاهل به حكم حرمت باشد، ارشاد و آگاه           -ب   نمـودن او واجـب اسـت، امـ
ند خون نجس است ولى نداند كه لباسش به خون آلوده شده باشد،ظاهر ايـن           بدا موضوع حرمت باشد مثل اينكه    

باشد كه بدانيم شرع مقـدس جلـوگيرى از آن را            است كه آگاه كردن او واجب نيست، مگر اينكه منكر از امورى           
 .شود داند مانند امورى كه مربوط به حفظ جان و عفتّ مى وضرورى مى بهر ترتيب ممكن لازم

فقها بوده، و اكثـر نصـوص هـم درايـن            رسد، مورد اجماع همه     دوم يعنى احتمال تأثير، به نظر مى        اما شرط  - 2
 :رابطه اطلاق دارد

 احتياط اين است كه نهى از منكر كند هر چند قبول و تأثير رااحتمال ندهد و شايد حكمت نهـى، درايـن    -الف  
 .مات استصورت اين باشد كه خود نهى،نوعى مجازات براى مرتكبين محرّ

 ظاهر اين است كه مراتبى از نهى حتّى در صورت فقدان تأثيرواجب است مانند انكار بـه قلـب و دورى از                -ب  
 .گنهكاران و حضور نيافتن درمجالس و محافل آنان

 :بايد گفت( اصرار بر گناه) اما نسبت به شرط سوم - 3
كه فاعل منكر يا تارك معروف، گناه را         ئن شوى  براى اينكه وجوب امر و نهى از تو ساقط شود بايد مطم            -الف  

 .كند ترك كرده است، اما گمانِ تنها درسقوط وجوب كفايت نمى
و اظهـار  ( شهادت دو نفر عادل   )كندمانند بينه     اماره و نشانه معتبر شرعى براى حصول اطمينان كفايت مى          -ب  

 .شود ندامت و توبه و هر چيزى كه درعرف موجب اطمينان مى
 :اما در مورد شرط چهارم يعنى اينكه امر و نهى مفسده نداشته باشد - 4

اى كه تحمل آن باعث حرج       شود ضرر زياداست به گونه      ضررى كه به موجب آن حكم شرعى ساقط مى         -الف  
بر جان، مال، ناموس خود و يا ديگران، اما ضررهاى انـدكى كـه معمـولامًردم بـراى                   و مشقتّ شود مانند خوف    

 .شود حكمى از احكام دين موجب سقوط تكليف نمى دهند، در هيچ ه اهداف خود، تن به تحمل آن مىرسيدن ب
شـوند،   به اهداف خود، متحمل آن نمـى        مشقّتى موجب سقوط تكليف است كه معمولاً عقلاء براى رسيدن          -ب  

ت شخصـى اسـت زيراهـر    ها دشوار است، اما معيار، حرج و مشقّ    اين مشقتّ معمولاً امورى هستندكه تحمل آن      
 .باشد دشواريها، مختلف و متفاوت مى هاى مردم هم در تحمل انسانى به خويشتن آگاه است و توانايى

شود، كما اين كه براى سقوط تكليف،        ها اعتنانمى   در خوف ضرر، خوف عقلايى معيار است و لذا به وسوسه           -ج  
 .ا كندوجود ضرر كاملاً اطمينان پيد واجب نيست كه انسان به

 هنگامى كه خطرى، اسلام و مسلمين را تهديد كند مانند ظهوربدعتها و گسترش مفاسدى كه اصل بقـاى                   -د  
دهد و خوف بر جان مسلمانان و مانند آن، دراين صورت مبارزه بامنكر، يكنـوع                دين را در معرض تهديد قرارمى     

كه ذكر شد، اعتبار ندارد و بايد احكام جهاد         جهاد في سبيل اللَّه خواهد بود و در وجوب آن هيچ يك ازشرايطى              
 .بر آن پياده شود
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 مراتب و مراحل انكار و نهى از منكر 
 

 :قرآن كريم 
ى              )  يخوُضـُوا فـِي    وقَد نَزَّلَ علَيكُم فِي الكِْتاَبِ أَنْ إذَِا سمعِتُم آياتِ اللَّهِ يكْفَرُ بِها ويستَهزأَُ بِها فلاََتَقعْدوا معهم حتَّـ

 )).346(والكْاَفِريِنَ فِي جهنَّم جمِيعاً حديِثٍ غَيرهِِ إنَِّكُم إذِاً مِثْلُهم إِنَّ اللَّه جامِع المْناَفِقِينَ
كنند با آنها ننشينيد تا به       و در قرآن بر شما نازل كرده كه هرگاه بشنويد افرادى آيات خدا را انكار و استهزامى                »

خداوند منافقان و كافران را همگى در دوزخ جمـع          . يگرى بپردازند و گرنه شما هم مثل آنان خواهيدبود        سخن د 
 «.كند مى

كنيم كه يكى از مراتب نهى از منكر، تحريم ارتباطبا كسانى است كـه مرتكـب منكـرات       از اين آيه استفاده مى    
رود  مـى  كنند، و احتمـال    اعراض و دورى مى   شوند مانند ترك مجالست وهمنشينى با كسانيكه از آيات الهى            مى

علاوه اينكه از باب نهى از منكر واجب اسـت،           كه ترك چنين مجالسى، فى نفسه و بطور مستقل واجب باشد به           
 (.واللَّه العالم)رسد حضوردر مجالس اهل بدعت و گمراهى، حرام باشد  زيرا به نظر مى
 :حديث شريف 

 :عليه السلام فرمود  حضرت على- 1
 ).347(«من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه ويده فهو ميت بين الأحياء»
 «.زندگان است اى بين كسى كه منكر را با قلب و زبان و دست خود نفى نكند، او همچون مرده»
 :فرمود عليه السلام شنيدم كه مى از حضرت على: گويد  ابوجحيفه مى- 2
يعرف بقلبه معروفـاً ولـم     اد بأيديكم ثم بألسنتكم ثم بقلوبكم، فمن لم       إنّ أول ما تغلبون عليه من الجهاد؛ الجه       »

 ).348(«ينكر منكراً قُلب فجعل أعلاه أسفله
اى از جهاد كه شما در آن مغلوب خواهيد شد جهاد با دسـت است،سـپس بـا زبـان و سـپس بـا                          اولين مرحله »

 را انكـار نكنـد، او سـرنگون و زيـر و رو     پس كسى كه در قلب خود معروف رانشناسد و منكـر   . تان است  دلهاى
 «.خواهد شد

 :عليه السلام فرمود  على- 3
 .«صلى االله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرةّ أمرنا رسول اللَّه»
گرفتـه ملاقـات     هـاى عبـوس و درهـم       ما را پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمان داد كه گنهكاران را با چهره             »

 «.كنيم
 :همچنين فرمودو 
 ).349(«أدنى الإنكار أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرةّ»
 «.هاى گرفته ملاقات كنيد است كه با اهل گناه، با چهره ترين مرحله انكار اين پائين»
سـخنان امـام را قطـع كـرده و           عليه السلام مشغول سخنرانى بود پس مـردى         روايت شده كه حضرت على     - 4

 :پس حضرت سخنرانى را قطع كرد و فرمود. از مرده زندگان براى ماسخن بگو! يناى اميرالمؤمن: گفت
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ولسـانه وتـارك لـه بيـده،         منكر للمنكر بقلبه ولسانه ويده، فخلال الخير حصلها كلّهـا، ومنكـر للمنكـر بقلبـه               »
وتـارك للمنكـر   ويده، فخلّة من خلال الخير حاز،      فخصلتان من خصال الخير، ومنكر للمنكر بقلبه وتارك بلسانه        

 .ثم عاد إلى خطبته). 350(«الأحياء بقلبه ولسانه ويده، فذلك ميت
را بـه دسـت آورده اسـت،         كسى كه منكر را با قلب و زبان و دستش انكار كند، همه خصلتهاى خوب و نيـك                 »

بدست آورده  نمايد، دو خصلت از خصال خير را         كسى كه تنها با قلب و زبانش انكار كند و انكار با دست را ترك              
است، و كسى كه تنها با قلبش انكاركند و انكار زبانى و با دست را ترك گويد، تنها يك خصـلت خيـر را حـائز                          

 «.است اى بين زندگان اماكسى كه انكار با قلب و زبان و دست را ترك گفته باشد، او مرده. شده است
 .حضرت پس به ادامه خطابه بازگشت

 : شده كه فرمود از پيامبر اسلام روايت- 5
ء مـن    من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه،ليس وراء ذلـك شـي                  »

 ).351(«إنّ ذلك أضعف الإيمان»: وفي رواية. «الإيمان
تواند پس  هر كسى از شما كه منكرى را ببيند بايد با دستش مانع از آن شود، و اگر نتواندپس با زبانش و اگر ن                      »

 «.ترين درجه ايمان است ضعيف( انكار به قلب)اين :با قلبش و گرنه ايمان نخواهد داشت و در روايتى آمده
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 6
 ).352(«حسب المؤمن خيراً إن رأى منكراً، أن يعلم اللَّه من نيته أنّه له كاره»
خود، از آن منكر، نفرت و كراهت        ند، خداوند بداند كه او در نيت      در خير مؤمن كافى است كه اگر منكرى را ببي         »

 «.دارد
 :تفصيل احكام 

زبان و انكار به دست، و هر كدام از ايـن            انكار به قلب، انكار به    :  انكار و نهى از منكر داراى سه مرتبه است         - 1
دهـدو   هـا را تشـخيص مـى      خود را دارد كه شخص مؤمن، با حكمت و درايت آن           مراتب موقعيت و شرايط خاص    

 .كند وظيفه خود را متناسب با آن ايفا مى
شود، و به تدريج به اظهار خشم        آغاز مى   انكار به قلب از بيزارى جستن از منكر و ناخوشنودى از ارتكاب آن             - 2

عبوس و   انجامد، زيرا پيامبر خدا ما را دستور داده است كه گنهكاران را با چهره              مى و نشان دادن چهره غضبناك    
 .نمائيم گرفته ملاقات كنيم و از مجالس منكرات و مرتكبين آن دورى

هاى اين  برائت از منكر از حقايق و شرايط اصلى ايمان است و در همه شرايط،بطور مطلق واجب است، اما جلوه        
به حكمتى   كاران، تابع شرايطى است كه ذكر گرديد وبستگى        ودورى كردن از معصيت    برائت از قبيل تغيير چهره    

 .دارد كه ان شاء اللَّه درباره آن سخن خواهيم گفت
ومجالس آنان، واجب است در صـورتيكه         اعراض از ستمگران و ترك مراودت با آنها و اجتناب از گنهكاران            - 3

تأثير در اصلاح آنان داشته باشد،اما اگر اعراض از آنان باعث گمراهى و كـورى و طغيـان بيشـتر آنهـا گـردد و           
 .تعامل و ارتباط با آنان برقرار بماند كند كه تلاط و معاشرت با آنان، گمان اصلاح برود، حكمت ايجاب مىدراخ
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شـود، و آن اعـم از لفـظ     زبان ناميده مـى   مرتبه دوم نفى منكر به واسطه درخواست مؤكّد است كه انكار به        - 4
 .ه امر و نهى ناميده شود، نوشته، اشاره و مانندآن است و ضابطه آن اين است ك(سخن گفتن)
اند لازم است در ابلاغ حكم شرع، از مرحله آسانتروملايمتر آغاز شود و به تدريج ادامه يابد، پس                    فقها گفته  - 5

نگويد، و اگـر     نيست سخن بگويد، و اگر سخن ملايم و نيكو كافى باشد، تند و خشن              اگر اشاره كافى باشد، لازم    
واحوطرعايت حكمت است، ولى امر و نهـى بطـور مطلـق            ...  دراز كند و هكذا    منع زبانى كفايت كند نبايد دست     

 .وفساد گردد موجب حرام ديگرى شود از قبيل اهانت ناروا به مؤمن، و يا باعث زيان جايز است مگر اينكه
اده شـود بـا     اند كه اگر انكار با زبان، خطاكار را از گناه بازنداشـت،از زور در مقابـل او اسـتف                    فقها اجازه داده   - 6

رعايت مراتب آسانتر وآسانتر، پس درابتدا بين او و بين منكر حايل شود، مثل گـرفتن دسـت او از جـام شـراب                        
اقـدام  ( شراب و شكستن وسايل قمار     ريختن)يازدن ناروا و اگر حايل شدن، كفايت نكرد، به شكستن ابزار منكر             

او اقدام نمايـد ولـى احتيـاط مقتضـى اسـت كـه در همـه                 اندازه نياز، به زدن      كند، و اگر باز هم اصلاح نشد به       
شود و خود اشخاص بطور مستقيم به  موارد، و براى تعيين مقدار واجب در هر زمان و مكانى، به فقيه مراجعه         اين

 .نكنند تا از فتنه پرهيز شود، نظم و امنيت در جامعه حفظ گردد مبادرت( استفاده از زور)اين مرتبه 
 فواحش و گناهان كبيره باشد مانند قتل نفس محترمه،و تجاوز جنسى، و تجـاوز بـر مـؤمنين،                    اگر منكر از   - 7

بعضى  واجب است كه به انكار از راه زور مبادرت كند هر چند كه به شكستن               ظاهر اين است كه بر هر مسلمانى      
 البتّه همه اينهـا در صـورتى        .درباره او و مانند آن     از حرمتها بينجامد مانند وارد شدن به خانه متجاوز يا تجسس          

 .نكند، آن جرم انجام خواهد شد است كه بترسد اگر اقدام
براى منع او، زخمى كردن يا كشـتن او           اگر گنهكار حتّى با زدن هم دست از ارتكاب جرم برندارد و تنها راه              - 8

كـه تفصـيل داده خواهـد       شرع اجازه گرفته شود و اين سخن درستى اسـت            اند كه بايد از حاكم     باشد، فقها گفته  
شود بـا رعايـت اهـم و مهـم بـه             اگر جرم، بزرگ باشد و اجازه گرفتن هم امكان نداشته باشد، بايد اقدام             شدولى

 .ترتيبى كه در باب قتل و تجاوز گفته شد
مراتب آن و حدود شرعى را اجرا نمايـد در            براى فقيه عادل جايز است كه متصدى امر و نهى باشد در همه             - 9

آن آماده باشد مانند تبعيت و مساعدت مؤمنين با او و امنيت داشتن ازسـلاطين       صورتى كه شرايط عينى وعملى    
توانـد امـر بـه       دارد، در حدود اجازه خود مى      هاى زمان و همچنين براى كسى كه از طرف فقيه اجازه           جور و فتنه  

 .معروف و نهى از منكر و حدودشرعى را برپا دارد
تواند حدود را جارى كند مگـر بـا          است، نمى  دار سلطه و مقامى    ز طرف فرمانرواى ستمگر عهده     كسى كه ا   - 10

اين كار مجبور شود بايد به كمترين مقدار آن اكتفا كند، و اگر حاكم ستمگراو را به                  اجازه فقيه عادل، و اگر براى     
ه كشته شدن خودش منجر شود، زيرا  نافرمانى ب  گناهان مجبور نمايد نبايد اطاعت كند هر چند كه اين          كشتن بى 

 «.در تجاوز بر جان و خون مردم، تقيه روا نيست»؛ يعنى«لا تقية في الدماء»
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 آداب امر به معروف و نهى از منكر 

 
 :قرآن كريم 

 )).353(تعَقِلوُنَأَتَأمْرُونَ الْنَّاس باِلْبِرِّ وتَنسْونَ أنَْفسُكُم وأنَْتُم تَتْلوُنَ الكِْتاَب أفَلاََ )- 1
خوانيـد، آيـا     شـما كتـاب را مـى       نمائيد با اينكه   كنيد، اما خودتان را فراموش مى      آيا مردم را به نيكى دعوت مى      »

 «انديشيد؟ نمى
 )).354(ا لاَ تَفعْلوُنَكَبرَ مقْتاً عِند اللَّهِ أَن تَقوُلوُام* يا أيَها الَّذيِنَ آمنوُا لِم تَقوُلوُنَ ما لاَ تَفعْلوُنَ  )- 2
كنيد؟ نزد خدابسيار موجـب خشـم اسـت كـه       گوئيد كه عمل نمى    چرا سخنى مى  ! ايد اى كسانيكه ايمان آورده   »

 «.كنيد سخنى بگوئيد كه عمل نمى
 :حديث شريف 

 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 1
ل بمايأمر بـه، تـارك لمـا ينهـى عنـه،          عام: إنمّا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال          »

 ).355(«عادل فيما يأمر، عادل فيما ينهى، رفيق فيما يأمر،رفيق فيما ينهى
كنـد خـود     به آنچه امر مى   : كند كه سه خصلت در او موجودباشد       همانا كسى امر به معروف و نهى از منكر مى         »

 .كند، خود ترك كند عمل نمايد و آنچه را از آن نهى مى
 .كند عادل باشد  امر يا نهى مىدر آنچه

 «.در امر و نهى خود ملايمت و مدارا داشته باشد
 :كند كه امام باقرعليه السلام فرمود  جابر روايت مى- 2
فأنكروا بقلوبكم، وألفظوا بألسنتكم، وصكوّا بها جباههم، ولا تخافوا في اللَّه لومةلائم، فإن اتعّظوا وإلـى الحـقّ                  »

ويبغون في الأرض بغير الحقّ، اُولئك لهم عذاب         م، إنمّا السبيل على الذين يظلمون الناس      رجعوا فلا سبيل عليه   
وابغضوهم بقلوبكم، غير طالبين سلطاناً ولا باغين مالاً ولا مريدن بالظلم ظفراً،             هنالك فجاهدوهم بأبدانكم  . أليم
 ).356(«يفيئوا إلى أمر اللَّه ويمضوا على طاعته حتى
گـرى   ار نماييد، و با زبان خود نهى كنيد، و به پيشانى آنها بزنيد، و درراه خدا از هـيچ ملامـت  با قلوب خود انك »

مؤاخذه بر آنان نيست، بلكه راه مؤاخذه بر كسانى است كه            پس اگر اندرز گرفتند و به حق بازگشتند، راه        . نترسيد
در مقابـل آنـان بـا       . ب دردناكى است  نمايند، براى آنها عذا    كنند و درزمين بناحق سركشى مى      بر مردم ستم مى   

ومال و خواستار پيـروزى از       شان بداريد در حاليكه خود طالب قدرت       تان مبغوض  خود جهاد كنيد، و در دلهاى      بدن
 «.با آنان مبارزه كنيد تا آنان به امر خدا بازگردند و به طاعت او گردن نهند. راه ظلم نيستيد
  تفصيل احكام

دعوت به سوى خدا، ايـن اسـت كـه دعوتگرآراسـته باشـد بـه صـفات پرهيزكـاران، و                      از بارزترين حقايق     - 1
فرمانبردارى از پيامبران الهى درعمـل بـه اطاعـت از خـدا، پـيش از آنكـه ديگـران را بـه اطاعـت امـر كنـد،                             

 .كردن از گناه، پيش از آنكه ديگران را از آن نهى نمايد ودورى
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است، و امر به معـروف و نهـى از منكـر      در نيكو كارى و تقوا امر كرده       از آنجا كه خداوند ما را به همكارى        - 2
خـود در اقامـه      باشد، شخص مؤمن بايد با برادران ايمانى       نيكوكارى و پرهيزكارى مى    هم از والاترين مصداقهاى   

عصر اثرى بسيار بزرگ و سازنده دارد، مخصوصاً در          امر به معروف و نهى از منكر همكارى كند و اين همكارى           
و تجاوز بر ديگران با      دشمنان دين در قالب احزاب و نهادهاى منظّم، سازمان يافته، و در راه گناه              حاضر كه همه  

 .كنند همديگر همكارى مى
كند كه نهادهـاى دينـى از         گاهى ترويج معروفها و كارهاى خير، و پاك كردن جامعه ازمنكرات ايجاب مى             - 3

ورزند تا  نگى و تبليغاتى تأسيس شود و بر مؤمنين است كه به اين امر اهتمامهاى تربيتى، مراكزفره قبيل انجمن
 .برادران خود را از افتادن در دام فساد و باطل دور نگهدارند

رسانى به حسب شرايط زمان روبه توسعه است،وامروزه دسـتگاههاى صـوتى و تصـويرى                 ابزار تبليغ و پيام    - 4
ها،كـامپيوتر و    عاتى و خبرگزاريها و وسايل پيشرفته تبليغاتى ماننـد مـاهواره          مطبو هاى و شبكه ( راديو و تلوزيون  )

در چنين شرايطى چه    . كنند وگمراهى را ترويج مى    انترنت در سطح جهانى فساد پراكنى دارند و راههاى ضلالت         
ريق فضـيلتها   ط تر همكارى نمايند تا از اين      همت گمارند و براى ايجاد ابزارهاى پيشرفته       خوب است مؤمنان هم   

 .را نشر دهند و پيامهاى الهى را به بشريت برسانند
ها و مطالعـات     كنند و به بررسى    استفاده مى   از آنجا كه كفاّر و اهل فسق و فساد از ابزارهاى علمى پيشرفته             - 5

هـاى   بر حوزه گيرند،   مى ها براى نشر افكار خود بهره      پردازند و از اين شيوه     شناسى مى  وجامعه روانشناسى، تربيتى 
هاى درسى و آموزشى خـود را        علميه است كه براى همراهى با زمان و مقاومت دربرابر فساد و گمراهى، برنامه             

اى كـه    تلاش نمايند، بـه گونـه      علماى اعلام و اصحاب انديشه براى تربيت مبلغّان و دعوتگران         . ببخشند تكامل
ترين وجه و با بهترين شيوه، شايستگى پيدا كنند تا اين قول    به آنان براى انجام امر به معروف و نهى از منكر به          

 :خداوندتحققّ يابد
 )).357...( سبِيلِ ربك باِلحْكِمْةِ والمْوعظَِةِ الحْسنَةِ ادع إلَِى)
 «...با حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما»

آمـوزد و او را بـا        دانش پـژوه، حكمـت مـى       ت كه به  اى اس  هاى درست آموزشى بهترين وسيله     بدون شك شيوه  
بيت اوعليهم   وبهترين ابزار هدايت هم كلام خداوند، و سنتّ پيامبرواهل        . گرداند مقتضيات زمان و مكان آشنامى    

روشنائى بگيرند و از آنها با كمال جديت و اهتمام بهره            السلام، است و بر مبلغّان است كه از نور قرآن و روايات           
حـوادث  »الهى را حفظ كنند، در آنها تدبر و تأمل نمايند، و آنها را محور سخنان خودقرار دهنـد و                   ، نصوص ببرند
 (.المستعان واللَّه)را در پرتو آنها تفسير نمايند « واقعه
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  فصل چهارم

 
  احكام جنگ

 
 وجوب جنگ در راه خدا 

 :قرآن كريم 
 )).358(وبِئسْ المْصِيرُ فَّار والمْناَفِقِينَ واغْلظُْ علَيهِم ومأْواهم جهنَّميا أيَها النَّبِي جاهِدِ الكُْ )- 1
اسـت و چـه بدسرنوشـتى        شان جهـنّم   با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنها سخت بگير و جايگاه            ! اى پيامبر »

 «.است
2 -( و نوُا اتَّقوُا اللَّها الَّذيِنَ آمهَا أيبِيلِهِيوا فِي ساهِدجسِيلَةَ وْهِ الوتغَوُا إلَِيونَ ابِتُفْلح لَّكُمَلع)359.(( 
او بجوييـد و در راه او جهـاد          اى براى تقرّب بـه     ايد، تقواى الهى پيشه كنيد و وسيله       اى كسانى كه ايمان آورده    »

 «.كنيد، شايد از اين طريق رستگار شويد
ولِهِ وتجُاهـِدونَ فـِي    * تجِارةٍ تُنجِيكُم منِْ عذَابٍ ألَِيمٍ     آمنوُا هلْ أدَلُّكُم علَى    يا أيَها الَّذيِنَ   )- 3 تؤُمِْنوُنَ باِللَّهِ ورسـ

رٌ لكَُمخَي ذلكُِم أنَفسُكُِمو الكُِموَأمبيِلِ اللَّهِ بونَ سَلمَتع 360(إِن كُنتُم.(( 
! بخشد آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه شما را ازعذاب دردناك رهايى مى             ! ايد اى كسانيكه ايمان آورده   »
اين براى شـما بهتـر اسـت اگـر          . وجانهايتان در راه خدا جهاد كنيد      به خدا و رسولش ايمان بياوريد و با اموال        * 

 «.بدانيد
4 -(        بوا ردباعوا ودجاسوا وَكعنوُا ارا الَّذيِنَ آمهَا أيي   لَّكُمَرَ لعلوُا الخَْيْافعو ونَ   كُمِادهِِ * تُفْلحقَّ جِهوا فِي اللَّهِ حاهِدجو

لُ وفـِي هـذَا                 هو اجتَباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ منِْ        لمِِينَ مـِن قَبـ حرجٍَ ملَّةَ أبَِيكُم إبِرَاهِيم هو سماكُم المْسـ
هِ              الرَّسولُ لِيكوُنَ ولاَكُم     شَهِيداً علَيكُم وتكَوُنوُا شُهداء علَى النَّاسِ فَأقَِيموا الصلاةََ وآتوُا الزَّكاَةَ واعتصَمِوا باِللَّـ و مـ هِـ

 )).361( ونعِم النَّصِيرُ فَنعِم المْولَى
يد و پروردگارتان راعبادت كنيد و كار نيـك انجـام           ركوع كنيد و سجود به جا آور      ! ايد اى كسانيكه ايمان آورده   »

او شما را برگزيد و در دين، كار        . جهادش را ادا نماييد    و در راه خدا جهاد كنيد و حق       * دهيد شايد رستگار شويد     
سنگين و سختى بر شما قرارنداد، از آيين پدرتان ابراهيم پيروى كنيد، خداوند شما را در كتابهـاى پيشـين و در                      

پس نماز را برپـا داريـد و        !ناميد تا پيامبر گواه بر شما باشد و شما گواهان بر مردم           « مسلمان»تاب آسمانى   ك اين
 «.اى چه مولاى خوب و ياور شايسته زكات را بدهيد و به خدا تمسك جوييد كه او مولاى شما است

اللَّهِ بِأمَوالِهِم وأنَْفسُِهِم فضََّلَ اللَّه      رَرِ والمْجاهِدونَ فِي سبِيلِ   لاَ يستوَِي الْقاَعِدونَ منَِ المْؤمِْنِينَ غَيرُ أُولِي الضَّ        )- 5
  الْقاَعـِديِنَ    وفضََّلَ اللَّه المْجاهِديِنَ علَى     المْجاهِديِنَ بِأمَوالِهِم وأنَْفسُِهِم علَى الْقاَعِديِنَ درجةًوكُلاًّ وعد اللَّه الحْسنَى        

 )).362(أَجرَاً عظِيماً
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هرگز افراد با ايمانى كه بدون بيمارى و ناراحتى از جهاد بازنشستند، بامجاهدانى كه در راه خدا با مال و جـان                      »
خداوندمجاهدانى را كه با مال و جان خود جهـاد كردنـد بـر قاعـدان برتـرى                  . خود جهاد كردند يكسان نيستند    

 گـروه خداونـد وعـده پـاداش نيـك داده و مجاهـدان را بـر قاعـدان بـا                      هر يك از اين دو     و به . مهمى بخشيد 
 «.عظيمى برترى بخشيده است پاداش

توَونَ                  )- 6 هِ لايَسـ أَجعلْتُم سِقاَيةَ الحْاج وعمِارةَ المْسجِدِ الحْرَامِ كمَنْ آمنَ باِللَّهِ والْيومِ الآخِرِوجاهد فِي سبِيلِ اللَّـ
  الظَّالمِِينَ  عِند مَدِي الْقوهَلاي اللَّهاللَّهِ و *     ظـَمَأع أنَفسُـِهِمو الِهِموَهِ بـِأم الَّذيِنَ آمنوُاوهاجرُوا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّـ

ِأُولئكاللَّهِ و ةً عِندجرالْفاَئِزُونَ د م363(ه.(( 
حرام را همانند عمل كسى قرارداديد كه بـه خـدا و روز قيامـت           آيا سيراب كردن حجاج و آباد ساختن مسجدال       »

ايمان آورده و در راه او جهاد كرده است؟ اين دو نزد خدامساوى نيسـتند، و خداونـد گـروه ظالمـان را هـدايت                         
شـان نـزد     آنها كه ايمان آوردندوهجرت كردند و با اموال و جانهايشان در راه خدا جهاد نمودند، مقام               * كند   نمى
 «.ابرتر است و آنها پيروز و رستگارندخد
7 -( لَمعيو وا مِنكُْمداهالَّذيِنَ ج لَمِ اللَّهعا يَلمنَّةَ وْخُلوُا الجأَن تَد تُمسِبح ابِريِنَ أَمالص)364.(( 
جاهدان از شـما و     خداوند هنوز م   آيا چنين پنداشتيد كه تنها با ادعاى ايمان وارد بهشت خواهيد شد در حاليكه             »

 «صابران را مشخصّ نساخته است؟
 :حديث شريف 

 :كند كه پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود عليه السلام روايت مى  امام صادق- 1
 ).365(«مقاليد الجنّة والنار الخير كلّه في السيف، وتحت ظلّ السيف، ولا يقيم الناس إلاّ السيف، والسيوف»
شمشـيرها  . گردانـد  مشير و در سايه شمشير است و مردم را جـز شمشير،اسـتوار نمـى              همه خير و خوبى در ش     »

 «.كليدهاى بهشت و دوزخ اند
 :فرمود حضرت كند كه آن عليه السلام از پيامبر خداصلى االله عليه وآله نقل مى  باز هم امام صادق- 2
بسيوفهم، والجمع فـي الموقـف       تقلّدونللجنّة باب يقال له باب المجاهدين، يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم م            »

فمن ترك الجهاد ألبسه اللَّه ذلاًّوفقراً في معيشته ومحقاً في دينه، إنّ اللَّه أعزّ امُتـي                : والملائكة ترحب بهم، قال   
 ).366(«بسنابك خيلها ومراكز رماحها

رونـد در حاليكـه      ى آن مى  سو مجاهدان به . شود گفته مى « دروازه مجاهدين »اى دارد كه به آن       بهشت دروازه »
همگـى در محشـر هسـتند و فرشـتگان بـه آنـان              . انـد  آن گشوده است و آنان شمشيرهاى خود را به كمربسته         

كسـى كـه جهـاد را تـرك كنـد، خداونـد بـه او لبـاس ذلـّت و فقـر در                        : فرمـود  حضـرت . گوينـد  خوشامد مـى  
م اسـبان آنـان   به يقين خداوند . شود پوشاند و دينش نيز نابود مى     مى اش زندگى ومحـل فـرورفتن    امت مرا به سـ
 «.هاى آنان، عزّت بخشيده است نيزه
 : پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود- 3
 ).367(«خيول الغزاة في الدنيا خيولهم في الجنة، وإن أردية الغزاة لسيوفهم»
 «.ان، شمشيرهاى آنان استمجاهد اسبان جنگجويان در دنيا، اسبان آنها در آخرت هستند و زيبايى و پوشش»
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 : پيامبر خداصلى االله عليه وآله فرمود- 4
ه فأصـابه         يا محمد، من غزى من    : أخبرني جبرئيل بأمر قرّت به عيني وفرح به قلبي، قال         » امُتك في سـبيل اللَّـ

 ).368(«قطرة من السماء أو صداع، كتب اللَّه له شهادة يوم القيامة
د  اى: جبرئيـل گفـت   .كه چشم من به آن روشن و دل من به آن شاد شد            جبرئيل مرا به چيزى خبر داد       » ! محمـ

او اصابه كند يـا سـردردى او را بگيـرد، خداونـد              اى از آسمان به    هركس از امت تو در راه خدا بجنگد پس قطره         
 «.نويسد مى شهادت را براى او در روز قيامت

 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 5
أمـره بالقتـال، فـالخير فـي          بعث رسوله بالإسلام إلى الناس عشر سنين، فأبوا أن يقبلوا حتـّى            إنّ اللَّه عزّ وجلّ   »

 ).369(«السيف وتحت السيف، والأمر يعود كما بدء
گذشت و مـردم از پـذيرفتن اسـلام          خداوند متعال پيامبر خود را براى دعوت مردم به اسلام فرستاد و ده سال             »

پس خيـر و خـوبى در شمشـير و در سـايه     . جنگ و پيكار نمود پيامبرش را مأمور بهامتناع ورزيدند تا اينكه خدا      
 «.شود همانطور كه آغاز گشت شمشير است و اين ماجراتكرار مى

 :عليه السلام فرمود  حضرت على- 6
 ).370(«إلاّ به إنّ اللَّه فرض الجهاد وعظمّه وجعله نصره وناصره، واللَّه ما صلحت دنيا ولا دين»
سوگند به خدا، ديـن  . وند جهاد را واجب كرده و آن را بزرگ داشته و آن را يارى و ياور خود قرارداده است           خدا»

 «.و دنيا جز به شمشير اصلاح نخواهد شد
 :كند كه فرمود عليه السلام از پيامبر خدا نقل مى  امام صادق- 7
 ).371(«اغزوا تورثوا أبناءكم مجداً»
 «. مجد و عظمت به ارث بگذاريدبجنگيد تا به فرزندان خود،»
 

   عوامل جنگ
 

 :قرآن كريم 
 )).372( نصَرهِِم لَقَديِرٌ أذُِنَ لِلَّذيِنَ يقاَتَلوُنَ بِأنََّهم ظُلمِوا وإِنَّ اللَّه علَى )- 1
 و خـدا  اند مورد ستم قرار گرفته به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل گرديده، اجازه جهاد داده شده است چرا كه        »

 «.بر يارى آنها تواناست
2 -( ِحبلاَ ي وا إِنَّ اللَّهتَدَلاَ تعو قاَتِلوُنكَُمبِيلِ اللَّهِ الَّذيِنَ يقاَتِلوُا فِي ستَديِنَ وعْالم)373.(( 
سـت  جنگند، نبرد كنيد و از حد تجاوز نكنيد كه خداتعـدى كننـدگان را دو               و در راه خدا با كسانيكه با شما مى        »

 «.دارد نمى
وما لكَُم لاَ تُقاَتِلوُنَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والمْستضَعْفِينَ منَِ الرِّجالِ والنِّساءِوالوْلِْدانِ الَّذيِنَ يقوُلوُنَ ربناَ أَخْرِجناَ مـِنْ            )- 3

ْنكل لَناَ منِ لَدعاجا ولُهَةِ الظَّالِمِ أهْاً  هذهِِ الْقَريلِينصَِيراًو نكلْ لَناَ منِ لَدعاج374(و.(( 
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: گوينـد  كنيد؟همان افـرادى كـه مـى     اند پيكار نمى   چرا در راه خدا و مردان و زنان و كودكانى كه تضعيف شده            »
ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانـب          ما را از اين شهر كه اهلش ستمگرند بيرون        ! پروردگارا

 «.ورى براى ماتعيين فرماخود يار و يا
ى        الْأُخْرَى وإِن طاَئِفَتاَنِ منَِ المْؤمِْنِينَ اقْتَتَلوُا فَأصَلحِوا بينَهما فإَِنْ بغتَ إِحداهما علَى           )- 4    فَقاَتِلوُا الَّتـِي تَبغـِي حتَّـ

 )).375(وأقَسْطِوُا إِنَّ اللَّه يحبِ المْقسْطِِينَ باِلعْدلِ أمَرِ اللَّهِ فإَِن فاَءت فَأصَلحِوا بينَهما  ء إلَِى تَفِي
و هرگاه دو گروه از مؤمنان باهم به نزاع و جنگ بپردازند آنها را آشتى دهيد، واگر يكى از آن دو بـر ديگـرى                         »

ن دو بـه عـدالت،      تجاوز كند با گروه متجاوز پيكار كنيد تا به فرمان خدا بازگردد، و هرگاه بازگشت، در ميـان آ                  
 «.دارد كنيد كه خداوند عدالت پيشگان را دوست مى صلح برقرار سازيد و عدالت پيشه

 حِينِ غَفْلَةٍ منِْ أهَلِها فوَجد فِيها رجلَينِ يقْتَتلاَِنِ هذَامنِ شِيعتِهِ وهذَا منِْ عدوهِ فاَستغَاَثَه                ودخَلَ المْديِنَةَ علَى   )- 5
دو مضـِلٌ                 فَقضََى ي منِ شِيعتِهِ علَى الَّذِي منِْ عدوه فوَكَزهَ موسى        الَّذِ ه عـ يطاَنِ إنَِّـ لِ الشَّـ  علَيهِ قاَلَ هذَا مـِنْ عمـ

 )).376(مبِينٌ
او به هنگامى كه اهل شهر در غفلـت بودنـد وارد شـهر شـد، ناگهـان دو مـرد را ديدكـه بـه جنـگ و نـزاع                               »

آنكه ازپيروانش بـود در برابـر دشـمنش از وى تقاضـاى             . از پيروان او بود و ديگرى از دشمنانش       مشغولند،يكى  
اين از عمل شيطان بود كـه او        : موسى گفت . موسى مشت محكمى برسينه او زد وكار او را ساخت         . كمك نمود 

 «.وگمراه كننده آشكارى است دشمن
قِّ مـِنَ        ولاَ باِلْيومِ الآخِرِ ولايَحرِّمونَ ماحرَّم اللَّه      قاَتِلوُا الَّذيِنَ لايَؤمِْنوُنَ باِللَّهِ    )- 6 ديِنوُنَ ديِـنَ الحْـ ولُه ولاَ يـ ورسـ

 )).377( يعطوُا الجِْزيْةَ عن يدٍوهم صاغِرُونَ الَّذيِنَ أُوتوُا الكِْتاَب حتَّى
زا ايمان دارند و نه آنچه راخدا و رسولش تحريم كـرده            با كسانى از اهل كتاب كه نه به خداوند، و نه به روز ج             »

شمرند و نه آيين حق رامى پذيرند، پيكار كنيد تازمانى كه با خضوع و تسليم، جزيه را بـه دسـت خـود          حرام مى 
 «.بپردازند

 :حديث شريف 
عليـه   امعليه السلام پرسيدم كه جهادواجـب اسـت يـا سـنتّ؟ ام ـ         از امام صادق  : گويد  فضيل بن عياض مى    - 1

 :السلام فرمود
 .الجهاد على أربعة أوجه، فجهادان فرض، وجهاد سنّة لا تقام إلاّ مع الفرض، وجهادسنّة»

الجهـاد، ومجاهـدة الـذين       فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي اللَّه عزّ وجلّ وهـو مـن أعظـم                
 .يلونكم من الكفاّر فرض

ةولو تركـوا الجهـاد             وأما الجهاد الذي هو سنّة لا يقام        إلاّ مع فرض فإنّ مجاهدة العدو فـرض علـى جميـع الامُـ
 .يأتي العدو مع الامُة فيجاهدهم لأتاهم العذاب، وهذا هو من عذاب الامُة، وهو سنّة على الإمام وحده أن

لعمل والسعي فيها مـن     وأما الجهاد الذي هو سنّة فكلّ سنّة أقامها الرجل، وجاهد في إقامتها وبلوغهاوإحيائها، فا             
من سنّ سنّة حسنة فلـه أجرهـا وأجـر          : صلى االله عليه وآله    اللَّه هّا إحياء سنّة، وقد قال رسول     «أفضل الأعمال؛ لأ  

 ).378(«ء ينقص من اُجورهم شي من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن
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شـود   جز دركنار واجب، انجام نمى    دو قسم آن واجب و قسم سوم آن سنتّ است اما            : جهاد بر چهار قسم است    »
مبارزه با نفس در برابر گناهان و معصيت خداوند، و پيكار :اما دو قسم واجب عبارتنداز. و قسم چهارم سنتّ است

شـود، ايـن اسـت كـه         اما جهادى كه سنتّ است ولى جز با واجب برپا نمى          . هستند با كفاّرى كه به شما نزديك     
ا در      مى ب است و اگر همگى ترك كنند، عذاب الهى دامنگير همه آنان           جهاد بادشمن بر همه امت واج      شـود، امـ

اما جهاد سـنتّ، هـر      . همين مورد براى امام سنتّ است كه همراه امت به ميدان جنگ برودوبا دشمن نبرد كند               
زيـرا كـار و   است كه انسان آن را برپـادارد و در راه احيـا و برپاداشـتن آن مجاهـدت نمايـد،             ( كار نيكى )سنّتى  

: صلى االله عليه وآلـه فرمـود       پيامبر گرامى اسلام  . كوشش دراين راه ازبهترين اعمال و موجب احياى سنتّ است         
كسـانيكه بـدان عمـل     اى را ايجاد و برپا دارد، براى اوست پاداش آن سنتّ و پاداش همـه              سنتّ حسنه  كسى كه 

 «.كنند بدون اينكه از پاداش خود آنان، چيزى كم شود مى
 :تفصيل احكام 

 :يابد مى  جهاد يك فريضه ايمانى و دينى است كه در جنگهاى زير تجلّى- 1
بينـد واز كشـور و سـرزمينش اخـراج           آورد و در راه او آزارمـى        هنگاميكه انسان به خداى يگانه ايمان مى       -الف  
دهد كـه    مى وند به اواجازه  خواهد به كشورش برگردد، دراين جا خدا       شود و بعدازمهاجرت، مى    گردد وا واره مى    مى

 .در راه او به نبرد برخيزد
 :خداوند متعال فرموده است

 )).379( نصَرهِِم لَقَديِرٌ أذُِنَ لِلَّذيِنَ يقاَتَلوُنَ بِأنََّهم ظُلمِوا وإِنَّ اللَّه علَى)
اند و خـدا   تم قرار گرفتهمورد س به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل گرديده، اجازه جهاد داده شده است چرا كه        »

 «.بر يارى آنها تواناست
در آنجـا مـورد تهـاجم نظـامى قـرار            شـود و مسـلمانان      هنگاميكه دولت اسلامى در سرزمينى تشكيل مى       -ب  
گيرند، بر آنان است كه براى دفـاع ازديـن، سـرزمين، خـانواده و امـوال خـود پيكـار نماينـد، زيـرا خداونـد                           مى

 :فرموده است سبحان
 )).380(المْعتَديِنَ اتِلوُا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذيِنَ يقاَتِلوُنكَُم ولاَ تعَتَدوا إِنَّ اللَّه لاَ يحبِوقَ)
خدا تعـدى كننـدگان را دوسـت     جنگند، نبرد كنيد و از حد، تجاوز نكنيد كه و در راه خدا با كسانيكه با شما مى       »

 «.دارد نمى
شوند و از نظر دينى يا دنيوى در ضـعف       ر برخى از كشورها مورد تعرضّ دشمن واقع        موقعى كه مسلمانان د    -ج  

و نــاتوانى قــرار گيرنــد، بــر سايرمســلمانان واجــب اســت كــه بــراى دفــاع از آنــان بــه جنــگ بپردازنــد، زيــرا 
 :فرمايد خداوندمى

الَّذيِنَ يقوُلوُنَ ربناَ أَخْرِجناَ منِْ هـذهِِ    الرِّجالِ والنِّساءِ والوْلِْدانِوما لكَُم لاَ تُقاَتِلوُنَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والمْستضَعْفِينَ منَِ      )
 ))381(الْقَريْةِ الظَّالِمِ أهَلُها واجعل لَناَ منِ لَدنكْ ولِياًواجعلْ لَناَ منِ لَدنك نصَِيراً
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: گوينـد  كنيد؟همان افـرادى كـه مـى     اند پيكار نمى   دهچرا در راه خدا و مردان و زنان و كودكانى كه تضعيف ش            »
ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانـب          ما را از اين شهر كه اهلش ستمگرند بيرون        ! پروردگارا

 «.خود يار و ياورى براى ماتعيين فرما
نـد، واجـب اسـت و كسـانيكه از          كن مى  جنگ با باغيان، يعنى كسانيكه بر ضد دولت اسلامى، قيام مسلحّانه           -د  

ملحق «بغى»كنند،حكم باغى را دارند و اقوا اين است كه هر نوع تمردّ مسلحّانه به                پرداخت زكات خوددارى مى   
پردازنـد، زيـرا خداونـد       به بغى و تجاوز مـى      شود و از همين قبيل است جنگ با كسانيكه بعداز برقرارى صلح            مى

 :فرموده است
ى      الْأُخْرَى نَ المْؤمِْنِينَ اقْتَتَلوُا فَأصَلحِوا بينَهما فإَِنْ بغتَ إِحداهما علَى        وإِن طاَئِفَتاَنِ مِ  ) ء   تَفـِي    فَقاَتِلوُا الَّتِي تَبغِي حتَّـ

 )).382(مقسْطِِينَوأقَسْطِوُا إِنَّ اللَّه يحبِ الْ  أمَرِ اللَّهِ فإَِن فاَءت فَأصَلحِوا بينَهما باِلعْدلِ إلَِى
و هرگاه دو گروه از مؤمنان باهم به نزاع و جنگ بپردازند آنها را آشتى دهيد و اگريكـى از آن دو بـر ديگـرى                     »

تجاوز كند با گروه متجاوز پيكار كنيد تا به فرمان خدا بازگردد، و هرگاه بازگشت، در ميـان آن دو بـه عـدالت،                         
 «.دارد كه خداوند عدالت پيشگان را دوست مىكنيد  صلح برقرار سازيد و عدالت پيشه

 مورد تهديد واقع شود و جان او يا دين ياشرف يا مال او مورد تجاوز قرار گيرد،                  -هر فردى - زمانى كه فرد     -ه  
 :براى او جايز است كه براى دفاع ازخود وارد جنگ شود، زيرا رسول خداصلى االله عليه وآله فرمود

«َظْلمونَ من قُتِلَ دمشَهِيد و383(«تِهِ فَه.( 
 «.كسى كه مورد ظلم واقع شده و در دفاع از خود كشته شود، شهيد است»

براى دفاع از خود نه براى اطاعـت از اوامـر            از مصداقهاى همين نوع جنگ است، جنگ در زير پرچم ظالم ولى           
: گويـد  راوى مـى  : لام آمـده اسـت    عليه الس ـ  در حديث منقول از امام صادق     . او ظالم يا دفاع از سلطه و حاكميت      

( سـرزمين كفـّار   )« دارالحـرب »، وارد سرزمين  «امان نامه »عليه السلام پرسيدم درباره مردى كه براساس         ازامام
كند، وارد جنگ شـده      او بر آنها وارد شده و در ميان آنان زندگى مى           شده و گروه ديگرى بر ضد اين گروهى كه        

 :لام فرمودعليه الس است،تكليف او چيست؟ امام
الكفاّر على حكم الجور وسـنّتهم   على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم اللَّه وحكم رسوله، وأما أن يقاتل        »

 ).384(«فلا يحلّ له ذلك
بر مسلمان است كه از خود دفاع كند و براساس اطاعت از حكم خدا و پيامبر خدابجنگد، اما اينكه او براساس                     »

 «. آنان با كفاّر بجنگد، جايزنيستحكومت جور و سنّتهاى
صورت فردى باشد، يا دفـاع از سـرزمينش          گردد كه دفاع واجب است چه دفاع از خود به          بدين ترتيب روشن مى   

 .باشد در صورتيكه مورد تجاوزقرار گرفته و او بايد با ساير اهالى كشور با دشمن بجنگد
رابه ايمان دعوت     وآله و اوصياى معصوم اوعليهم السلام مردم       پيامبرصلى االله عليه  : اند  بسيارى از فقها گفته    -و  
ايـن  . جنگند تا ايمان بياورند يا اهل كتابِ آنها جزيه بدهند          مى كنند، پس اگر از ايمان امتناع ورزيدند، با آنان         مى

خـى از   وواجب نيست، ولـى بر     اين فرض، امروز ساقط شده    : اند و گفته . شود ناميده مى « جهاد دعوت »نوع جهاد، 
 .اين نوع جهاد هم با وجودفقيه عادل واجب است: اند فقها هم گفته
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گردد مگر مواردى كـه      جهاد بر آن جارى مى     شود و احكام    هر جنگ مشروع، جهاد در راه خدا محسوب مى         - 2
 .جهاد تنها همان جهاد دعوت يا جهاد ابتدائى است: اند گفته استثنا شده است، ولى برخى

در مقابل خطرها واجب است، و      ( مسلمين يعنى حفظ وطن و سرزمين    )ت كه صيانت دارالاسلام      اقوا اين اس   - 3
اين صيانت امكان ندارد مگر باآماده كردن نيروى نظامى كه دشمنان را بترساند و آنان را از فكر هجوم برديـار                     

و آمـوزش سـربازان در      پيشـرفته، تمـرين      مسلمين باز دارد، و از همين باب است مسلّح شدن به وسايل دفاعى            
اطلاّعـاتى، مطالعـه     سطح بالا، حفر خندقها، ايجادموانع و خاكريزها، مراقبت دشمن، ديدبانى در مرزها، عمليات            

هاى او، همچنين عدم بـرانگيختن آنهـا، و          وضعيت جنگى دشمن و بدست آوردن اهداف، نيات،طرحها و برنامه         
 .منافع مشروع آنان گاهى نيز با تأمين

ه  )هر وسيله ممكـن واجـب اسـت          كلام اينكه محافظت و پاسدارى از حرمت و حقوق مسلمين به          خلاصه   واللَّـ
 (.العالم
 

 شرايط وجوب جهاد 
 

 :قرآن كريم 
وأنَْفسُِهِم فضََّلَ اللَّه   اللَّهِ بِأمَوالِهِم    لاَ يستوَِي الْقاَعِدونَ منَِ المْؤمِْنِينَ غَيرُ أُولِي الضَّرَرِ والمْجاهِدونَ فِي سبِيلِ           )- 1

 الْقاَعـِديِنَ     وفضََّلَ اللَّه المْجاهِديِنَ علَى     المْجاهِديِنَ بِأمَوالِهِم وأنَْفسُِهِم علَى الْقاَعِديِنَ درجةًوكُلاًّ وعد اللَّه الحْسنَى        
 )).385(أَجرَاً عظِيماً

رى و ناراحتى از جهاد بازنشستند، بامجاهدانى كه در راه خدا با مال و جـان                هرگز افراد با ايمانى كه بدون بيما      »
را كه با مال و جان خود جهاد نمودند بر قاعـدان برتـرى مهمـى                 خداوند مجاهدانى . جهاد كردند يكسان نيستند   

 و به هر يك ازاين دو گروه وعده پـاداش نيـك داده و مجاهـدان را بـر قاعـدان بـا پـاداش عظيمـى                          . بخشيد
 «.بخشيده است برترى

معذورنـد، سـاقط اسـت و آنـان كسـانى            كنيم كه جهاد از كسانى كه به عللى از مجاهدت          ازاين آيه استفاده مى   
 .توانند به جهاد و جنگ بروند هستند كه بخاطر بيمارى، فقرومعلوليت نمى

2 -(         ر عوا ماهِدجةٌ أَنْ آمِنوُا باِللَّهِ وورس َإذَِا أنُْزلِتلِ   وأُولوُا الطَّو َتَأذْنَكولِهِ اسالْقاَعـِديِنَ    س عناَ نكَنُ مقاَلوُا ذَرو ممِنْه
 )).386(قُلوُبِهِم فَهم لايَفْقَهونَ رضوُا بِأَن يكوُنوُا مع الخْوَالِفِ وطُبِع علَى* 
مبرش جهادكنيـد، افـرادى از آنهـا كـه          اى نازل شود كه به خدا ايمان بياوريد و همـراه پيـا             و هنگاميكه سوره  »

آنها راضى  * باشيم  ( آنها كه از جهاد معافند    )بگذار ما باقاعدين    : گويند خواهند و مى   توانائى دارند از تو اجازه مى     
 «.فهمند نمى( چيزى)شان مهر نهاده شده؛ از اين رو  شدند كه با بازماندگان باشند؛ وبر دلهاى

يعنـى بازمانـدگان و     « خوالـف »ه كنيم كه جهاد از زنان ساقط است،زيرا آنان از           ممكن است از اين آيات استفاد     
 .معاف شدگان از جنگ هستند
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اجرُوا          بعضـُكُم   فاَستجَاب لَهم ربهم أنَِّي لاَ أضُِيع عملَ عامِلٍ مِنكُْم منِ ذَكَرٍ أَو أنُْثَى             )- 3 ذيِنَ هـ ضٍ فاَلَّـ مـِن بعـ
ا                 وأُخْرِجوا مِ  رِي مـِن تحَتِهـ ن ديِارهِِم وأُوذُوا فِي سبِيلِي وقاَتَلوُا وقُتِلوُالَأُكَفِّرَنَّ عنْهم سيĤتِهِم ولَأدُخِلَنَّهم جنَّاتٍ تجَـ

 )).387(واللَّه عِنده حسنُ الثَّوابِ الْأنَْهار ثوَاباً منِْ عِندِ اللَّهِ
اى از شمارا، چه زن باشد و يا مرد، ضايع           كننده من عمل هيچ عمل   : يرفت و فرمود  خداوند درخواست آنها را پذ    »

هاى خود بيرون    شما همنوع و از جنس يكديگر هستيد،آنها كه در راه خدا هجرت كردند و از خانه               . نخواهم كرد 
بخشـيم و آنهـا را       شـان را مـى     آزار ديدند و جنگ كردند و كشته شدند، به يقين گناهان           رانده شدند و در راه من     

ايـن پـاداش اسـت ازطـرف خداونـد و           . كـنم  درباغهاى بهشتى كه از زير درختانش نهرها جارى است وارد مى          
 «.بهترين پاداشها نزد پروردگار است

،استفاده شود كـه در بعضـى از مواقـع بـراى            ( منِ ذَكَرٍ أَو أنُْثَى   : )فرمايد ممكن است از اين سخن خداوند كه مى       
 (.واللَّه العالم)توانند دفاع كنند  عنوان مثال در هنگام دفاع، آنان هم مى  جايز است، بهزنان هم جنگ

ِ ورسولِهِ ما علَى  حرجَ إذَِا نصَحوا للَّهِ   ولاَ علَى الَّذيِنَ لايَجِدونَ ماينْفِقوُنَ      لَيس علَى الضُّعفاَءِ ولاَ علَى المْرضَْى      )- 4
 )).388(نَ منِ سبِيلٍ واللَّه غَفوُر رحِيمالمْحسِنِي

كه در ميـدان جنـگ      )، ندارندايرادى نيست    (در راه جهاد  )اى براى انفاق     بر ضعيفان و بيماران و آنها كه وسيله       »
بر نيكوكاران راه مؤاخذه نيست وخداونـد آمرزنـده         . خيرخواهى كنند  هرگاه براى خدا و رسولش    (. شركت نجويند 

 «.تومهربان اس
البتـّه همـه ايـن      . )هم جهاد ساقط است    كنيم كه از اشخاص ناتوان، بيمار و تنگدست        از اين آيه هم استفاده مى     

 .(ومكان، متغير خواهد بود عناوين به حسب شرايط زمان
 :حديث شريف 

 :ده استآميز نوشت كه دربخشى از آن آم اى اعتراض اميه نامه امام باقرعليه السلام به يكى از خلفاى بنى
ثم كلّف الأعمى والأعرج والذين لا يجدون ما ينفقون على الجهاد بعد عذر اللَّه عزّوجلّ إياهم، ويكلّف الـذين                   »

 ).389(«يطيقون ما لا يطيقون
پس از آنكـه خداونـد      . سپس كور و لنگ و كسانيكه هزينه انفاق براى جهاد را ندارند، مكلّف به جهادگرديدند              »

آنها طاقت فرساست، به فوق طاقت و خارج از توان خـود             ور داشته بود، و كسانيكه جهاد براى      متعال آنان را معذ   
 «.شوند تكليف مى

 :عليه السلام فرمود حضرت على: گويد  اصبغ بن نباته مى- 2
ة أن  سبيل اللَّه، وجهاد المرأ    كتب اللَّه الجهاد على الرجال والنساء، فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في             »

 ).390(«تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته
خود را ببخشد تـا اينكـه در    جهاد مرد اين است كه مال و جان . خداوند جهاد را بر مرد و زن واجب كرده است         »

بيند، صبر و شكيبايى  و آزار و غيرت شوهر خود مى راه خدا كشته شود، و جهاد زن اين است كه بر آنچه از اذيت
 «.كند
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يـا  : او گفـت  . بيعـت نمايـد    حضـرت  عليـه السـلام آمـد تـا بـا آن            روايت شده كه مردى نزد حضـرت علـى         - 3
دستت را بده تا با تو بيعت كنم براينكه بازبانم مردم را به سوى تو دعوت كنم، و با قلبم براى تو                      ! اميرالمؤمنين

 :حضرت فرمود. ورزم، و با دستانم در كنار تو جهاد كنم اخلاص
 ).391(«ت أم عبد؟حرّ أن»
 «آزاده هستى يا بنده؟»

 .عليه السلام با او دست داد و او بيعت كرد پس اميرالمؤمنين. بنده: گفت
جوان و با نشـاطى هسـتم و         من مردى : مردى نزد رسول خداصلى االله عليه وآله آمد و گفت         : گويد  جابر مى  - 4

صـلى   حضـرت . كراهـت دارد  ( جهاد) و از اين كار      شود كه راضى نمى   دوست دارم به جهاد بروم ولى مادرى دارم       
 :فرمود االله عليه وآله

 ).392(«اللَّه سنة ارجع فكن مع والدتك، فوالذي بعثني بالحقّ لانُسها بك ليلة خير من جهاد في سبيل»
مأنوس بودن مادرت با تو براى  بازگرد و با مادرت باش، پس سوگند به كسى كه مرا به حق مبعوث كرده است »
 «.ك شب، بهتر از يكسال جهاد فى سبيل اللَّه استي
قـرارداد اجـرت جنـگ       عليه السلام درباره   عليه السلام، از پدرش نقل شده كه از حضرت على           از امام صادق   - 5

 :حضرت فرمود. سؤال شد
 ).393(«لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل»
گر، نايب شـود و بـه جنـگ بـرود و ازاو طبـق قـرارداد، اجـرت        اشكال ندارد كه شخصى از طرف شخصى دي      »

 «.بگيرد
 :تفصيل احكام 

جهـاد  . است مگر صاحبان عذر و ضـرر     جهاد با همه اقسام خود بر همه فرزندان امت مسلمان واجب كفائى            - 1
 مگر در صورتى كه امـام بـر كسـى بطـور معـين جهـاد را واجـب گردانـد يـا                       بر هيچ كسى واجب عينى نيست     

 .بسيج عمومى اعلام شود اينكه
 .ساقط است  جهاد از كسانيكه قلم تكليف از آنان رفع شده مانند كودك و ديوانه- 2
توانند جنگ كنند جهاد نيز ساقطاست مانند بيمار، كور، لنـگ و كسـى كـه              از صاحبان عذر و ضرر كه نمى       - 3

 .نفقه و هزينه جهاد را ندارد
ه            اى باشد كه تنها در توان گروه خاصى        ه اگر طرز و شكل جنگ به گون       - 4 باشد، تنها بر آنـان واجـب و از بقيـ

ساقط است مثل جنگ در دريا كه تنها درتوان نيروى دريائى است و از ديگران ساقط است و يا جنـگ در هـوا                        
 .باشد كه تنهابر نيروى هوائى واجب، و از ديگران ساقط مى

نند فرزند بالغ و مكلّف خود را ازرفتن به جهاد مانع شوند مگـر اينكـه بـر او    توا پدر و مادر مى   : اند  فقها گفته  - 5
طلبكـار در صـورتيكه زمـان طلـب او سـر رسـيده باشـد،                : انـد  هـم گفتـه    واجب تعيينى شـده باشـد، و برخـى        

 .كند تواندبدهكار خود را مانع از رفتن به جهاد شود تا اينكه بدهى خود را پرداخت مى
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شامل آن موردى نيسـت كـه، در صـورت            جهاد بر زن هم واجب نيست، ولى اين سخن آنان          :اند  فقها گفته  - 6
 .شود ضرورت، بسيج عمومى دفاعى ازطرف امام اعلان شود، زيرا اين حالت زنان را هم شامل مى

اند جهـاد    دراين صورت برخى از فقها گفته       جايز است كه شخصى، هزينه جهاد ديگرى را پرداخت كند، كه           - 7
 .بصورت تعيينى بر او واجب شده باشد شود مگر اينكه او ساقط مىاز 
ديگرى را براى جهاد آماده و تجهيز كند،          كسى كه از رفتن به جهاد عاجز است، مستحب است كه شخص            - 8

 .واجب است: اند و برخى گفته
 

 ) 394(حكم جنگ در حرمَ و در ماههاى حرام
 

 :قرآن كريم 
1 -(  يح ماقْتُلوُهجِدِ              و ثُ ثَقِفْتمُوهم وأَخْرِجوهم منِْ حيثُ أَخْرَجوكُم والْفِتْنَةأَُشَد منَِ القتَْلِ ولاَ تُقاَتِلوُهم عِند المْسـ

 )).395(فاَقْتُلوُهم كَذلكِ جزَاء الكْاَفِريِنَ  يقاَتِلوُكُم فِيهِ فإَِن قاَتَلوُكُم الحْرَامِ حتَّى
برسانيد و از آنجا كه شما را        هر كجا يافتيد به قتل    [ بت پرستانى كه از هيچگونه جنايتى ابا ندارند        ] = و آنها را  »

، آنها را بيرون كنيد و فتنه ازكشتار هم بدتر است، و با آنها در نزد مسـجدالحرام جنـگ                    [ مكّه]= بيرون ساختند   
چنـين  .  شما پيكار كردند آنهـا را بـه قتـل برسـانيد            پس اگر در آنجا با    . نكنيد مگر اينكه در آنجا باشما بجنگند      

 «.جزاى كافران است
مگر اينكه دشمن آغازگر جنـگ در آنجـا          كند بر اينكه جنگ در نزد مسجدالحرام، حرام است         اين آيه دلالت مى   

 .باشد
2 -(            وراً فِي كِتاَبِ اللَّهِ يشَرَ شَهاللَّهِ اثْناَ ع ورِ عِندةَ الشُّهاتِ  إِنَّ عِدماوخَلقََ الس م         ذلـِك رُم ةٌ حـ والْأَرض مِنْها أَربعـ

                        ع ه مـ وا أَنَّ اللَّـ ةً واعلمَـ ا يقـَاتِلوُنكَُم كاَفَّـ ةً كمَـ كُم وقاَتِلوُاالمْشـْرِكِينَ كاَفَّـ وا فـِيهنَِّ أنَْفسُـ الدينُ الْقَيم فـَلاَ تظَْلمِـ
 ))396(المْتَّقِينَ

 نزد خداوند در كتاب الهى، از آن روز كه آسمانها و زمين را آفريده،دوازده ماه است كه چهار ماه از                     تعداد ماهها »
دراين ماهها به خود ستم نكنيد و بـا مشـركان دسـته جمعـى        . اين آيين ثابت و پا برجاست     . آن، ماه حرام است   

 «.ند با پرهيزكاران استجنگند و بدانيد خداو دسته جمعى با شما مى پيكار كنيد همانطور كه آنان
وهتك حرمت ايـن ماههـا، ظلـم محسـوب           كند بر اينكه جنگ در ماههاى حرام، حرام است         اين آيه دلالت مى   

 .شود مى
3 -(         مخُذُوهو موهدتُّمجثُ ويشْرِكِينَ حْفاَقْتُلوُا الم رُمْرُ الحلَخَ الْأَشْهوا لَ   فإَذَِا انسدْاقعو مرُوهصاحدٍ     و هم كـُلَّ مرصْـ

حِيمر غَفوُر إِنَّ اللَّه مبِيلَها الزَّكاَةَ فخََلُّواسَآتولاةََ وْوا الصأقَاَموا و397(فإَِن تاَب.(( 
وقتى ماهها حرام پايان گرفت، مشركان را هرجا يافتيد به قتل برسانيد، و آنها رااسير سازيد، و محاصره كنيد،                   »

توبه كنند و نماز را برپا دارند و زكات را بپردازنـد آنهـا را رهـا     و هرگاه. بر سر راه آنها بنشينيد   و در هر كمينگاه،     
 «.سازيد، زيرا خداوندآمرزنده و مهربان است
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 علـَيكُم واتَّقـُوا      لِ ما اعتَدى   علَيكُم فاَعتَدواعلَيهِ بمِِثْ    الشَّهرُ الحْرَام باِلشَّهرِ الحْرَامِ والحْرمُات قصِاص فمَنِ اعتَدى       )
 )).398(اللَّه واعلمَوا أَنَّ اللَّه مع المْتَّقِينَ

اگر دشمنان، احترام آن را شكستند، و در آن باشما جنگيدند، شما نيز حـق داريـد                 )ماه حرام در برابر ماه حرام       »
ركس بر شما تجاوز كرد، هماننـد آن بـر او تعـدى             است، و ه   قصاص( قابل)و تمام حرامها    ( مقابله به مثل كنيد   

 «.كنيد و از خدا بپرهيزيدوبدانيد خدا با پرهيزكاران است
كند بر اينكه اگر دشمن احترام ماه حرام را نگه نداردودر اين ماه با مسلمانان بجنگـد، جنـگ    اين آيه دلالت مى  

 «.در آن ماه براى مسلمانان نيز جايزاست
5 -( َألَوُنكسهِ              ي رَامِ          عنِ الشَّهرِ الحْرَامِ قِتاَلٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وصد عن سبِيلِ اللَّـ جِدِ الحْـ وكُفـْرٌ بـِهِ والمْسـ

           قاَتِلوُنكَُمزَالوُنَ يَلايرُ منَِ الْقَتْلِ والْفِتْنَةُ أَكْباللَّهِ و رُ عِندأَكْب لِهِ مِنْهَأه إِخْرَاجتَّى ووا        حتطَاَعإِنِ اس ن ديِنكُِمع وكُمُردي 
ارهِم               ومن يرْتَددِ مِنكُم عن ديِنِهِ     حاب النَّـ فَيمت وهو كاَفِرٌ فَأُولئكِ حبطِتَ أعَمالُهم فِي الْدنْيا والĤْخِرةَِ وأُولئكِ أصَـ

 )).399(فِيها خاَلِدونَ
بزرگ است ولـى جلـوگيرى از   (گناهى)جنگ در آن : بگو. كنند ردن در ماه حرام سؤال مى   از تو درباره جنگ ك    »

مسجدالحرام، و اخراج ساكنان آن، نـزد خداونـد مهمتـر از آن     راه خدا و كفر ورزيدن نسبت به او و هتك احترام  
تان   بتوانند شما را ازآيين    جنگند، تا اگر   از قتل بالاتر است، و مشركان پيوسته با شما مى          است، و ايجاد فتنه حتّى    

رود،  او در دنيا و آخرت بر باد مى برگردانند ولى كسى كه از آيينش برگردد و در حال كفر بميرد تمام اعمال نيك
 «.اند و هميشه در آن خواهند بود و آنان اهل دوزخ

غـازگر فتنـه باشـند و       ممكن است از اين آيه استفاده كنيم كه جنگ در ماه حرام جايز است درصورتيكه كفاّر آ                
 .شان اخراج نمايند مردم را از رسيدن به مسجدالحرام بازدارند و اهالى آن را از خانه و سرزمين

 :حديث شريف 
توانند  عليه السلام سؤال كرد كه آيا در مقابل مشركين،مسلمانان در ماه حرام، مى علاء بن فضيل از امام معصوم

 :آغاز به جنگ نمايند؟ امام فرمود
ه عـزّ          إذا كان المشركون يبتدؤونهم باستحلاله، ثم رأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم          » فيه، وذلـك قـول اللَّـ

والروم في هذا بمنزلة المشركين لأنّهـم لـم يعرفـوا           )400(الشَّهرُ الحْرَام باِلشَّهرِ الحْرَامِ والحْرمُات قصِاص     : )وجلّ
يبدؤون بالقتال به، وكان المشركون يرون له حقاًّ وحرمة فاسـتحلوّه فاسـتحلّ              للشهر الحرام حرمة ولا حقاًّ، فهم     
 ).401(«منهم،وأهل البغي يبتدؤون بالقتال

اگر مشركين با شروع جنگ، حرمت ماه حرام را بشكنند و مسلمانان هم بدانندكه دراين مـاه بـر آنـان غالـب                       »
حرام در برابر ماه حرام و تمام حرامها قابل قصاص هسـتند          ماه»: فرمايد ، زيرا خداوند مى   (اشكال ندارد )شوند   مى
حـرام   مورد به منزله مشركين هستند زيرا حرمت و حقّى براى ماه حرام قايل نيستند و در ماه   روميان دراين « ...و

البتّه مشركان براى ماه حرام حقّى و حرمتى قايل بودندولى آن را شكستند پس خداونـد                . كنند آغاز به جنگ مى   
تـوان آغـازگر جنـگ       بغى و افراد متجاوز و سركش، مى       و با اهل  . هم جنگ با آنان را در ماه حرام، حلال شمرد         

 «.بود



 113

 :تفصيل احكام 
ماننـد  )ماههـا احتـرام قايـل هسـتند          جايز نيست در ماههاى حرام جنگ با كسانى آغاز شود كه براى ايـن              - 1

آغـاز   و همچنين . اند، اشكال ندارد   به حرمت اين ماهها نداشته    اما آغاز جنگ باكسانيكه اعتقاد      (. مشركين قريش 
 .جنگ دفاعى بطور مطلق دراين ماهها جايز است

 . جنگ در حرَم هم حرام گشته است مگر اينكه جنگ دفاعى باشد- 2
 

   ولايت و رهبرى جنگ
 

 :قرآن كريم 
ذيِنَ           اعوا بِهِ ولوَ ردوه إلَِى الرَّسولِ وإلَِى      وإذَِا جاءهم أمَرٌ منَِ الْأمَنِ أَوِ الخْوَفِ أذََ        )- 1 ه الَّـ أُولـِي الـْأمَرِ مـِنْهم لعَلمِـ

      تُهمحرو كُملَيلاَ فضَْلُ اللَّهِ عَلوو ممِنْه تَنْبطِوُنَهسطاَنَ إلَِّا قَلِيلاً      يالشَّي تُمعبِيلِ اللَّهِ لاَ      * لاَتَّبا    فَقاَتِلْ فِي س ف إلَِّـ تكَُلَّـ
 )).402(المْؤمِْنِينَ عسى اللَّه أَن يكُف بأْس الَّذيِنَ كَفَرُوا واللَّه أَشَد بأْساً وأَشَد تَنكِْيلاً نَفسْك وحرِّضِ

سازند درحاليكه اگـر آن را بـه پيـامبر و            و هنگاميكه خبرى از پيروزى يا شكست به آنها برسد آن را شايع مى             »
هاى مسائل آگاه خواهندشد و اگر فضل و رحمت بر شـما نبـود، جـز عـده كمـى،                     پيشوايان بازگردانند، از ريشه   

كار  تنها مسؤول وظيفه خود هستى و مؤمنان را بر اين         . در راه خدا پيكار كن    . كرديد مى همگى از شيطان پيروى   
بيشـتر و مجـازاتش دردنـاكتر        نـد قـدرتش   اميد است خداوند از قدرت كافران جلوگيرى كند و خداو         . تشويق نما 

 «.است
و آنهـا  )كننـد   احكام خدا را اسـتنباط مـى   گيريم كه جنگ و صلح بدست كسانى است كه       از اين دو آيه الهام مى     
و پيامبر خداكسى بوده كه هم به جنگ با دشـمنان و هـم تشـويق و ترغيـب مـؤمنين                     ( علماى خدايى هستند  

ومأمور به جنگ شده، و از طريق ترغيب         بر خدا اولين كسى است كه مكلّف      پس پيام )جنگ، مأمور شده است      به
 .(وفرمانده جنگ بوده است مؤمنين به جنگ، مجرى

إذَِا فَريِقٌ مـِنْهم    ألََم تَرَ إلَِى الَّذيِنَ قِيلَ لَهم كُفُّوا أيَديِكُم وأقَِيموا الصلاةََ وآتوُا الزَّكَاةَ فَلمَاكُتبِ علَيهِم الْقِتاَلُ                 )- 2
 أَجلٍ قَريِـبٍ قـُلْ متـَاع     يخشْوَنَ النَّاس كخَشَْيةِ اللَّهِ أَو أَشَد خشَْيةً وقاَلوُاربناَ لِم كَتَبت علَيناَ الْقِتاَلَ لوَلا أَخَّرْتَناَ إلَِى   

 )).403(مونَ فَتِيلاً ولاَ تظُْلَ الدنْيا قَلِيلٌ والآخِرةَُخَيرٌ لمِنِ اتَّقَى
اما آنهـا از  )دست از جهاد برداريد و نماز را برپا كنيدو زكات بپردازيد   : آيا نديدى كسانى را كه به آنها گفته شد        »

ترسيدند، همانگونه كه    ولى هنگاميكه فرمان جهادداده شد جمعى از آنان، از مردم مى          ( اين دستور ناراحت بودند   
چـرا جهـاد را بـر مـا مقـرّر داشـتى؟ چـرا ايـن فرمـان را تـا                      ! پروردگـارا : شتر و گفتند  ترسند بلكه،بي  از خدا مى  

آخـرت بـراى كسـى كـه         سرمايه زندگى دنيا ناچيز است، و سراى      : نزديكى به تأخير نينداختى؟ به آنها بگو       زمان
 «.به شما ستم نخواهد شد پرهيزكار باشد بهتر است و به اندازه رشته شكاف هسته خرمائى

كنند، ممكن اسـت در   شود كسانيكه قبل از صادر شدن فرمان جنگ،مبادرت به جنگ مى       ين آيه استفاده مى   از ا 
 .كنند ترسند و از آن فرار مى باشند كه از جنگ مى هنگام شروع جنگ، از كسانى
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3 -( جِدلْيلوُنكَُم منَِ الكُْفَّارِ ونوُا قاَتِلوُا الَّذيِنَ يا الَّذيِنَ آمهَا أيتَّقِينَيْالم عم وا أَنَّ اللَّهَلماعغِلظَْةًو وا فِيكُم)404.(( 
آنها بايـددر شـما شـدت و خشـونت          . با كافرانى كه به شما نزديكترند پيكار كنيد       ! ايد اى كسانيكه ايمان آورده   »

 «.احساس كنند و بدانيد خداوند با پرهيزكاران است
آنان بايـد در نظـر گرفتـه    ( الاقرب فالاقرب) با كفاّر، نزديك و نزديكتر   كند بر اينكه در جنگ     اين آيه دلالت مى   

 .وبعد با آنها كه دور هستند جنگ شود شود يعنى اول با كفاّر نزديك
4 -( لِيمْالع مِيعْالس وه لَى اللَّهِ إنَِّهكَّلْ عَتوا ولَه نَحلْمِ فاَجوا لِلسَنحإِن جو)405.(( 
 «.يل به صلح نشان دهند تو نيز از درِ صلح درآى و بر خدا توكّل كن كه اوشنوا و داناستو اگر تما»

آميز استفاده كرد و اگر دشمن تن به  مسالمت هاى شود كه قبل از شروع جنگ بايد از شيوه از اين آيه استفاده مى
 .جنگ دليلى ندارد صلح و آشتى دهد، اعلان

 :حديث شريف 
 :عليه السلام آمده است  امام صادق در حديث منقول از- 1
الدعاء إلى اللَّه عزّ وجـلّ،       من قام بشرائط اللَّه عزّ وجلّ في القتال والجهاد على المجاهدين، فهو المأذون له في              »

المجاهدين، فليس بمأذون له في الجهـاد والـدعاء إلـى      ومن لم يكن قائماً بشرائط اللَّه عزّ وجلّ في الجهاد على          
 ).406(«...عليه من شرائط الجهاد ى يحكم في نفسه بما أخذ اللَّهاللَّه حتّ

به سوى خداوند دعوت كند، اما  كسى كه واجد شرايط خداوند عزّ وجلّ در جنگ و جهاد باشد، او اجازه دارد كه   »
ى را كه جهاد و دعوت به سوى خدا ندارد تا اينكه آن شرايط كسى واجد اين شرايط و برپا كننده آن نباشد، اجازه

 «.خداوند از او خواسته، درخويشتن حاكم گرداند
من در خواب ديدم كه به شماعرض كردم كه جنـگ بـا دشـمن              : گويد عليه السلام مى    راوى به امام صادق    - 2

: شما هم به من فرموديـد     . تحت رهبرى غير امام واجب الاطاعه، مانندمردار و خون و گوشت خوك حرام است             
 :عليه السلام فرمود صادقامام . چنين است بلى
 ).407(«هو كذلك، هو كذلك»
 «.بلى چنين است، چنين است»
عليه السلام وارد شدندو پرسيدند كه دعوت به سـوى   مردانى از قريش بر على بن الحسين   : گويد  زهرى مى  - 3

 :دين چگونه است؟ امام فرمود
ه عـزّ     :وإلى دينه، وجماعه أمـران بسم اللَّه الرحمن الرحيم أدعوك إلى اللَّه عزّ وجلّ          : تقول» أحـدهما معرفـة اللَّـ

بالوحدانية والرأفة والرحمة والعزةّ والعلم والقـدرة        وإنّ معرفة اللَّه عزّ وجلّ أن يعرف      . وجلّ، والآخر العمل برضوانه   
ار وهو اللطيف   ء، الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبص        ء، وأنّه النافع الضارالقاهر لكلّ شي      والعلو على كلّ شي   

محمداً عبده ورسوله، وأنّ ما جاء به هو الحقّ من عند اللَّه عزّ وجلّ، وما سواه هو الباطل،فإذا أجـابوا                     الخبير، وأنّ 
 ).408(«إلى ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين

: نم،و خلاصه آن دو چيز است     ك ترا به خداى عزّ وجلّ و به سوى دين او دعوت مى           . بسم اللَّه الرحمن الرحميم   »
شناخت خداوند عزّ وجلّ هم اين است كه او         . رضاى او   شناخت خداوند متعال و ديگرى عمل براى كسب        -اول  
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را بشناسد به وحدانيت، رأفت،رحمت، عزّت، علم، قدرت، برترى بر هر چيز و اينكه تنها او نفـع رسـان و ضـرر                       
ا او چشـمها را مـى          را نمى  و غالب بر هر چيزى است و چشمها او         رسان خبيـر اسـت، و      بينـد و او لطيـف      بيند امـ

همچنين بشناسد كه محمدصلى االله عليه وآله بنده و فرستاده خداونـد اسـت وآنچـه اوآورده، حـق و از جانـب                       
اگر به اين دعوت باهمين خصوصيات، پاسخ مثبت دادند پس آنان در            . پروردگار است، و ماسوى آن باطل است      

 «.برابرند ق و تكاليف با مسلمانانهمه حقو
 :عليه السلام فرمود  حضرت على- 4
الإسلام، وأيم اللَّه    يا علي، لا تقاتلنّ أحداً حتى تدعوه إلى       : صلى االله عليه وآله إلى اليمن فقال       بعثني رسول اللَّه  »

 ).409(«ولك ولاؤه يا عليالشمس وغربت،  لئن يهدي اللَّه عزّ وجلّ على يديك رجلاً، خير لك مما طلعت عليه
كس نجنگى مگر اينكه اورا قـبلاً بـه اسـلام دعـوت              با هيچ ! اى على : پيامبر خدا مرا به يمن فرستاد و فرمود       »

سوگند به خداوند اگر خدا مردى را توسط تو هدايت كند،بهتر است براى تو از هر آنچـه خورشـيد بـر آن                       . كنى
 «.باشد م براى تو مىكند و ولاء و محبت اوه طلوع و غروب مى

 :تفصيل احكام 
واداره جنگ و همچنين اعلان صـلح و          ولى امر شرعى، كسى است كه به حسب مصالح عاليه امت، اعلان            - 1

 .توقّف جنگ را به عهده دارد
 . جنگ با كفاّرى واجب است كه نزديكترند مگر اينكه خطر كفاّردِورتر، شديدتر و بيشتر باشد- 2
 .درت به جنگ، بايد كافر، به دين و ايمان دعوت شود درصورتيكه احتمال قبول از سوى او باشد قبل از مبا- 3
كنـد، و اگـر    آميز را جستجو مى   مسالمت  رهبر براى تحققّ اهداف امت، قبل از اتخّاذ تصميم جنگ، راههاى           - 4

 .دهند ىنهاد، مسلمانان نيز با توكّل بر خدا به صلح تن م دشمن به مسالمت و صلح گردن
پس . كند مسلمانان را مطالعه و بررسى مى هاى  رهبر پيش از اعلان جنگ، امكانات فتح و پيروزى و توانايى- 5

اسـت، اعـلان     وآموزش نظامى يا از نظر سلاح و ابزار نظامى و غيره ضعيف و ناتوان              اگر ديد امت از نظر تمرين     
 .اندازد جنگ را به تأخير مى

آغاز جنگ بدست ولى امر شرعى است،تصميمات جزئى جنـگ كـه بايـد از سـوى او         همانطور كه تصميم     - 6
اتخّاذ شود نيز به عهده اوست ياكسى كه رهبر، صلاحيت خود را به حسب درجات و مراتب نظامى به اوتفويض   

 .كرده باشد
هـى  شـود، درصـورتيكه بـه يـك اصـل فق            قوانين و ضوابطى كه در جنگهاى جديد به اجـرا گذاشـته مـى              - 7

د      : منظور از اصل فقهى، اصولى از قبيل      .الاجراء است  الاتّباع منتهى شود، واجب    لازم ولايت الهى در جنگ، تعهـ
 .ميثاقها و معاهدات و حرمت عهدشكنى و خيانت است به
 

   پايدارى در جنگ
 

 :قرآن كريم 



 116

1 -( توُا وفِئَةً فاَثْب نوُا إذَِا لَقِيتُما الَّذيِنَ آمهَا أييلَّكُمَكَثِيراً لع ونَ اذْكُرُوا اللَّهِتُفْلح)410.(( 
شويد، ثابت قـدم و پايـدار باشـيد و     رومى با گروهى روبه( در ميدان نبرد)هنگاميكه ! ايد اى كسانيه ايمان آورده »

 «.خدا را فراوان ياد كنيد تا رستگار شويد
يولِّهِم يومئِذٍ دبرهَ إلَِّا متحَرِّفاً لِقِتـَالٍ        ومن* لَّذيِنَ كَفَرُوا زحفاً فلاََ توُلُّوهم الْأدَبار       يا أيَها الَّذيِنَ آمنوُا إذَِا لَقِيتُم ا       )- 2

 )).411(جهنَّم وبِئسْ المْصِيرُ  فِئَةٍ فَقَد باء بغِضَبٍَ منَِ اللَّهِ ومأْواه أَو متحَيزاً إلِى
و فـرار   )روشويد به آنها پشت نكنيد       هنگاميكه با انبوه كافران در ميدان نبرد روبه       ! ايد يمان آورده اى كسانيكه ا  »

گيرى از ميدان براى حمله مجـدد و         مگرآنكه هدفش كناره  -و هركس در آن هنگام به آنها پشت كند          (. ننماييد
واهد شد و جايگاه او جهنّم است و  به غضب خدا گرفتار خ -يا به قصد پيوستن به گروهى ازمجاهدان بوده باشد        

 «!چه بدسرانجامى است
وپايدارى در ميدان جنگ و اينكه پشت كردن به  كند به ضرورت و وجوب ثبات      آيات ياد شده ما را راهنمايى مى      

دشمن جايز نيست، مگراينكه مجاهد بخواهد در يك موقعيت برتر و بهتر براى جنگ قرار گيرديااينكه با گـروه                   
 . جنگجويان همراه شودديگرى از

يغْلِبوا ماِئَْتَينِ وإِن يكنُ مِنكُم ماِئَْةٌ       ياأيَها النَّبِي حرِّضِ المْؤمِْنِينَ علَى الْقِتاَلِ إِن يكنُ مِنكُم عشِْرُونَ صابِرُونَ           )- 3
الآنَ خَفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعَفاً فـَإِن يكـُن مـِنكُم             * يغْلِبوا ألَْفاً منَِ الَّذيِنَ كَفَرُوا بِأنََّهم قوَم لايَفْقَهونَ       

 )).412(ماِئَةٌ صابِرةٌَ يغْلِبواماِئَتَينِ وإِن يكنُ مِنكُم ألَْف يغْلِبوا ألَْفَينِ بإِذِْنِ اللَّهِ واللَّه مع الصابِريِنَ
هرگاه بيست نفر با استقامت از شماباشند، بـر دويسـت نفـر غلبـه               . يق كن مؤمنان را به جنگ تشو    ! اى پيامبر »

گردند، چرا كه آنها گروهـى هسـتند         كافر شدند پيروز مى    كنند و اگر صد نفر باشند، بر هزار نفر از كسانى كه            مى
يكصـد  خداوند به شما تخفيف داد و دانست كه در شما ضعفى است بنابراين هرگاه                هم اكنون * فهمند   كه نمى 

شوند و اگر يكهزار نفر باشند بر دوهزار نفر به فرمـان خـدا           نفربا استقامت از شما باشند بر دويست نفر پيروز مى         
 «.غلبه خواهند كرد و خدا با صابران است

شود كه در جنگ بايد معادله ضعف و قـوت رادر نظـر گرفـت و هرگـاه كـه مؤمنـان                       از اين دو آيه استفاده مى     
پايدارى خواهنـد كـرد تـا خداونـد آنـان را پيـروز گردانـد و درايـن حالـت               ه باشند، در جنگ   احساس قوت داشت  

 .يكى از آنان با ده نفر يا دو نفر يا كمتر و بيشتر مقابله خواهند كرد گاهى
  حديث شريف

 :عليه السلام فرمود  حضرت على- 1
اللازم، والعار البـاقي، وإنّ الفـار        جدة اللَّه، والذلّ  وليعلم المنهزم بأنّه مسخط ربه، وموبق نفسه، وأنّ في الفرار مو          »

لغير مزيد في عمره، ولا محجوز بينه وبين يومه، ولايرضي ربه، ولموت الرجل محقاًّ قبل إتيـان هـذه الخصـال                 
 ).413(«خير من الرضا بالتلبس بها،والإقرار عليها

در . هلاكـت سـپرده اسـت      خشم آورده و خود را به     كند بايد بداند كه خدايش را به         كسى كه از جنگ، فرار مى     »
كنـد و بـين      يقين فرار كننده، عمر خود را زياد نمـى         به. فرار، غضب خداوند، ذلتّ لازم و ننگ ابدى نهفته است         
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مـرگ شـخص در صـورتيكه بـر         . گردانـد  كند، و پروردگارش را راضى نمـى       خود و روز اجلش فاصله ايجادنمى     
 «.ن خصلتها، بهتر است از آلوده شدن و باقى ماندن بر آنهاباشد، قبل از ارتكاب اي حق
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 2
 ).414(«أحب أهله من استأسر من غير جراحة مثقلة فلا يفدى من بيت المال، ولكن يفدى من ماله إن»
اش دوسـت     اگر خـانواده   شود ولى  نمى المال براى او فديه داده     كسى كه بدون زخم سنگينى، اسير شود، از بيت        »

 «.داشته باشد از مال خودش فديه داده شود
 :عليه السلام در حديث طولانى فرمود  امام صادق- 3
أن يـولّي وجهـه      إنّ اللَّه عزّ وجلّ فرض على المؤمن في أول الأمر أن يقاتل عشرة من المشـركين لـيس لـه                   »

حالهم رحمة منه لهم، فصار الرجل مـنهم         ار، ثم حولهم عن   عنهم، ومن ولاّهم يومئذٍ دبره فقد تبوء مقعده من الن         
 ).415(«اللَّه عزّ وجلّ فنسخ الرجلان العشرة عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من

بجنگد و حق فرار و پشت كـردن         خداوند در آغاز بر مؤمن واجب كرده بود كه هريك نفر با ده نفر از مشركين               »
خداوند از باب رحمت خود، اين حكم را تغيير داد و فرمـود              رنه سرنوشتش جهنّم بود، ولى    از جنگ هم ندارد و گ     

يك نفر در مقابل دو نفر ازمشركين مبارزه كند و اين تخفيفى از جانب خداوند بود و حكم دو نفر، حكم ده نفـر                       
 «.رانسخ كرد

 :تفصيل احكام 
اميدوار است، بايد مقاومت و پايدارى كند،  براى پيروزى جنگجو در ميدان جنگ، تا زمانى كه نيرويى دارد و - 1

نشـينى   عقـب  اما اگر بخاطر قدرت دشمن ازنظر امكانات يا تعداد نيرو، اميد پيروزى را از دست داد، جـايز اسـت                   
گرديد يا اينكه اسلحه و مهمات خـود را از دسـت داد              كند، و همچنين اگر زخمى يا بيمار شد و در جنگ ناتوان           

 .كند نشينى اند عقبتو مى
اسلحه و مهمات و پيوستن به گـروه رزمـى            جابجايى در ميدان نبرد، سازماندهى مجدد، برگشت براى تهيه         - 2

كردن  شود، فرار يا پشت ياد مى« نشينى تاكتيكى عقب»جنگى كه امروز به عنوان  ديگر و مانند آن از ضرورتهاى
 .شود به جنگ محسوب نمى

شود و بر ولـى      شرايط متغير زمان مربوط مى     نشينى، به  يات و چگونگى مقاومت و عقب      مشخصّ كردن جزئ   - 3
 .فقيه است كه با تكيه بر نظركارشناسان نظامى، اين جزئيات را بيان نمايد

 .كند شود، مگر درمواردى كه فقيه مشخصّ مى  فرار از جنگ جايز نيست و از گناهان كبيره شمرده مى- 4
 

   حكم سلاحهاى جنگى

 
 :قرآن كريم 
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م                      )- 1 وا أنََّهـ وا وظَنُّـ اظَنَنتُم أَن يخْرُجـ هو الَّذِي أَخْرجَ الَّذيِنَ كَفَرُوا منِْ أهَلِ الكِْتاَبِ منِ ديِارهِِم لِأَولِ الحْشـْرِ مـ
        ثُ لَميمنِْ ح اللَّه مم منَِ اللَّهِ فَأَتاَهونُهصح متُهِانعوا   متسَِبحي         ديِهِم وتَهم بِأيَـ وقَذفَ فِي قُلوُبِهِم الرُّعب يخْربِونَ بيـ

 )).416(فاَعتَبِرُوا يا أُولِي الْأبَصارِ وأيَدِي المْؤمِْنِينَ
شـان بيـرون رانـد، گمـان         هاى او كسى است كه كافران اهل كتاب را در نخستين برخورد با مسلمانان ازخانه             »

شان آنها را از عـذاب الهـى مـانع           كردند كه دژهاى محكم    مى  شوند، و خودشان نيز گمان     كرديد آنان خارج   نمى
شـان تـرس و وحشـت افكنـد،          كردند به سراغشان آمـد، و در دلهـاى         شود، اما خداوند از آنجاكه گمان نمى       مى
يريـد اى   عبـرت بگ   پـس . كردنـد  هاى خود را با دست خويش و با دست مؤمنان ويـران مـى              اى كه خانه   گونه به

 «!صاحبان چشم و بصيرت
 )).417(ولِيخْزِي الْفاَسِقِينَ  أصُولِها فَبإِذِْنِ اللَّهِ ما قطَعَتُم منِ لِينَةٍ أَو تَرَكْتمُوها قاَئمِةً علَى )- 2
ن بود  فرمان خدا بود و براى اي      هر درخت با ارزش نخل را قطع كرديد يا آن را به حال خود واگذاشتيد، همه به                »

 «.كه فاسقان را خوار و رسوا كند
ى     إذَِا أثَخَْنتمُوهم فشَُدوا الوْثاَقَ     فإَذَِا لَقِيتُم الَّذيِنَ كَفَرُوا فضََرْب الرِّقاَبِ حتَّى       )- 3  تضَـَع   فإَمِا منَّاً بعد وإمِا فـِداء حتَّـ

ولكنِ لِيبلوُا بعضكَُم بِبعضٍ والَّذِينَ قُتِلوُا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلنَ يضِلَّ            ه لانَتصَرَ مِنْهم  الحْرْب أَوزارها ذلكِ ولوَ يشاَء اللَّ     
مالَهمَ418(أع.(( 

را بزنيـد، تـا بـه انـدازه كـافى            در ميدان جنگ روبرو شديد، گردنهايشان     ( جنايت پيشه )و هنگاميكه با كافران     »
يا در ( و آزادشان كنيد)ببنديد، پس يا بر آنان منتّ گذاريد   دراين هنگام اسيران را محكمدشمن را درهم بكوبيد،

و اگــر خــدا . بگيريــد تــا جنــگ بــار ســنگين خــود را بــر زمــين گــذارد [  غرامــت] برابــر آزادى از آنــان فديــه
ازمايدو كسانيكه در راه از شما را با بعضى ديگر بي خواهد بعضى كرد، اما مى خودش آنها را مجازات مى خواست مى

 «.برد خدا كشته شدند خداوند هرگز اعمالشان را از بين نمى
تـوان پيـروزى را      سلاحهايى كه بـا آنهـا مـى        توان از انواع   كنيم كه در جنگ مى     از اين آيات مباركه استفاده مى     

 .ها، قطع درختان و گردن زدن و اسير كردن تخريب قلعه:بدست آورد، استفاده كرد همچون
 )).419(قَريِب منَِ المْحسِنِينَ ولاَ تُفسِْدوا فِي الْأَرضِ بعد إصِلاَحِها وادعوه خوَفاً وطمَعاً إِنَّ رحمت اللَّهِ )- 4
و در زمين پس از اصلاح آن فساد نكنيد، و او را بابيم و اميد بخوانيد، زيرارحمت خداوند به نيكوكاران نزديك                     »

 «.است
تـوانيم ازآن اسـتفاده كنـيم كـه اسـتخدام            دهد كه فساد كردن در زمـين حـرام اسـت و مـى               آيه نشان مى   اين

 .كشتار جمعى حرام است سلاحهاى تباه كننده زمين مانند سلاحهاى
 :حديث شريف 

 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 1
ه    : فأجلسهم بين يديه ثم يقول     صلى االله عليه وآله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم          كان رسول اللَّه  » سيروا بسم اللَّـ

وباللَّه وفي سبيل اللَّه وعلى ملّة رسول اللَّه، لا تغلوا ولا تمثّلوا ولا تغدرواولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة                     
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مـن المشـركين    ولا تقطعوا شجراً إلاّ أن تضطرّوا إليها، وأيمارجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحـد                  
 ).420(«اللَّه، فإن تبعكم فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه مأمنه، واستعينوا باللَّه فهو جار حتى يسمع كلام

. نشسـتند  در برابر حضرت مـى  خواند و آنان كرد، آنان را فرامى  وقتى پيامبر خدا گروهى را براى جنگ اعزام مى        »
جويى نكنيـد،     در راه خداوبراساس دين رسول خدا حركت كنيد، كينه         بنام خدا و به يارى خدا و      : فرمود سپس مى 

 قطـع   -مگـر در ضـرورت    -نكنيـد، كهنسـال، كـودك و زن را نكشـيد، درختـان را                مثله ننماييد، عهـد شـكنى     
ترين آنان، اگر به مشركى نگاه كندو به او پنـاه بدهـد    ترين تا بالا مرتبه هريك از مسلمين، از پائين مرتبه .نكنيد
در پناه شما خواهد بود تا كلام خدا را بشنود، پس چنانچه او ازشما تبعيت كرد، برادر دينى شما اسـت و اگـر                        او  

 «.برسانيد، و از خدا كمك بخواهيد امتناع ورزيد او را به مكان امنى
 :فرمود عليه السلام مى شنيدم امام صادق: گويد  عباد بن صهيب مى- 2
 ).421(«[ أي لم يهاجمهم في الليل] عليه وآله عدواً قطّ ليلاً صلى االله ما بيت رسول اللَّه»
 «.پيامبر خدا هيچگاه بر دشمن، شبانه حمله نكرد»
 :عليه السلام فرمود  حضرت على- 3
 ).422(«صلى االله عليه وآله أن يلقى السم في بلاد المشركين نهى رسول اللَّه»
 «.ينكه در بلاد مشركين زهر افكنده شودپيامبر خداصلى االله عليه وآله نهى كرد از ا»
عليه السلام پرسيدم كه آيا جايزاست در شهر جنگى، آب را بر آنها              از امام صادق  : گويد  حفص بن غياث مى    - 4

آتش شـليك گـردد تـا افـرادى كشـته شـوند كـه در ميـان آنـان زنـان،             فرستاد يا آتش زده شود يا با منجنيق       
 : و تاجران وجود دارند؟ فرمودكودكان،كهنسالان، اسراى مسلمين

 ).423(الحديث«يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفاّرة»
شـود، ديـه و كفـاره هـم          نمـى  شود، و بخاطر وجود افراد يادشده، از آنان دست نگهداشته          اين رفتار با آنان مى    »

 «.ندارد
 :فرمود كند كه پيامبر خداصلى االله عليه وآله مى امام صادق، از پدرش، از پدرانش نقل - 5
 ).424(«اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم»
 «.مشركان را بكشيد اما پيران و كودكان آنان را زنده نگهداريد»

 :تفصيل احكام 
ردى كه استثنا آورد، جايز است مگر موا توان پيروزى بدست  به كار بردن همه سلاحهايى كه بوسيله آنها مى- 1

 .شده است
مقدار ممكن از ويرانـى و كشـتار، تحقـّق            از سلاح بايد به همان اندازه استفاده شود كه پيروزى، با كمترين            - 2

 .يابد
شـود، و از سـلاحهاى       گناهان را نـابود كند،اسـتفاده نمـى         از سلاحهايى كه زمين را به تباهى بكشاند يا بى          - 3

 :وبيولوژيك و شيميايى بايد پرهيز شود مگر در هنگام ضرورت، ماننداينكه كشتار جمعى مانند اسلحه اتمى
 . دشمن از آن سلاحها استفاده كند-الف 
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اى جـز اسـتفاده از ايـن          استفاده نكردن از آن سلاحها، باعث ضرر و فساد بيشترى شودومسـلمانان چـاره              -ب  
 .سلاحها را نداشته باشند

هاى دشمن با توپخانه و     كوبيدن دژها وقلعه   هاى كمك رسانى و درهم     محاصره اقتصادى دشمن، بستن راه     - 4
 .غيره، مانعى ندارد درصورتيكه موجب پيروزى شود

 .گردد  تا جايى كه امكان دارد از قطع درختان و آتش زدن مزارع اجتناب- 5
هاى كوههـا پنـاه      ه قلّه براى عبادت ب    افراد غير نظامى مانند پيرمردان، زنان، كودكان، ديوانگان و كسانيكه          - 6

 .شوند اند، كشته نمى برده
استفاده كند از كشتن آنان صرف نظـر          اگر دشمن از زنان، كودكان و اسراى مسلمان به عنوان سپر انسانى            - 7

اين  معيار كلّى . مانند شدت يافتن جنگ و توقّف پيروزى بر دشمن بر زدن آنان            شود، مگر در صورت ضرورت     مى
 .رورت در هر جنگى نسبت به حجم تلفات و فوايدپيروزى، محاسبه وارزيابى شوداست كه ميزان ض

. شوند، تنها كفاره واجب است نه ديـه        اگر در هنگام ضرورت، اسيران مسلمان كشته      : اند  برخى از فقها گفته    - 8
 .گردد ولى اگر عكس آن گفته شود بهتراست، دراين صورت ديه از بيت المال پرداخت مى

جنگجو اسـتفاده شـود، از كشـتن آنـان           ر ميان صفوف دشمن، از زنان، پيرمردان و كودكان به عنوان           اگر د  - 9
 .شود جلوگيرى نمى

 .مثله كردن دشمن مانند بريدن بينى و گوش جايزنيست: اند  فقها گفته- 10
ه دشمن  به كار بردن فريب و نيرنگ در جنگ جايز است مثل اينكه درسخن يا عمل چيزى اظهار شود ك     - 11

 .را گمراه كند و چيزى رابرخلاف واقع نشان دهد تا بطور غافلگيرانه مورد حمله واقع شود
 

 پيمانها و ميثاقها 
 

 :قرآن كريم 
ونَ        مأمْنَه ذلكِ بـِأنََّه     يسمع كلاََم اللَّهِ ثُم أبَلغِْه      وإِنْ أَحد منَِ المْشْرِكِينَ استجَارك فَأَجِرهْ حتَّى      ) * م قـَوم لـَا يعلمَـ

                       وا لكَـُمتَقاَم ا اسـ رَامِ فمَـ جِدِ الحْـ دتُم عِنـد المْسـ كَيف يكوُنُ لِلمْشْرِكِينَ عهد عِند اللَّهِ وعِندرسولِهِ إلَِّا الَّذيِنَ عاهـ
موا لَهتَقِيمتَّقِينَ فاَسْالم ِحبي 425(إِنَّ اللَّه.(( 

ى از مشركان از تو پناهندگى بخواهد به او پناه ده تا سخن خدا را بشنودسپس او را به محـل امـنش          و اگر يك  »
پيمانى نزد خدا و رسول او خواهد بود مگر كسانيكه  چگونه براى مشركان* برسان چرا كه آنها گروهى ناآگاهند 

باشـند، شـما نيـز وفـادارى كنيـد كـه            بستيد تا زمانى كه در برابـر شـما وفـادار             نزد مسجدالحرام با آنان پيمان    
 «.خداوندپرهيزكاران را دوست دارد

  حديث شريف
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 1
 ).426(«المؤمنين هو من: إنّ علياعًليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون، وقال»
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 «.او از مؤمنين است:ها تنفيذ نمود و فرمود قلعهعليه السلام امان دادن غلام مملوكى را به اهالى يكى از  على»
عليه السلام پرسيدم درباره دو شهر ازشهرهاى محارب كه هـر كـدام    از امام صادق: گويد  طلحة بن زيد مى  - 2

بعد يكى از آن دو حاكم نسبت به رفيق         . اى دارد كه با يكديگرجنگيدند و سپس صلح كردند         آنها حاكم جداگانه  
( شهر حاكم ديگر  )بر آن شهر     كند كه  آيد و با مسلمانان توافق مى      كند، و نزد مسلمانان مى     ىخودپيمان شكنى م  

 :عليه السلام فرمود امام. هجوم ببرند
لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا،ولكنّهم يقاتلون المشـركين حيـث                  »

 ).427(«عليه الكفاّروجدوهم، ولا يجوز عليهم ما عاهد 
همراه پيمـان شـكنان بجنگنـد،        براى مسلمانان شايسته نيست كه خيانت كنند يا امر به خيانت نمايند، و يا به              »

ولى آنان بايد با مشركين بجنگند، هرجا كه آنها را بيابند،و آنچه را كفاّر بين خودشان پيمان بستند، بر مسلمانان 
 «.شود جارى نمى

 :ليه السلام فرمودع  امام صادق- 3
 ).428(«نعم، فنزلواإليهم، كانوا آمنين: لا، فظنوّا أنّهم قالوا: لو أنّ قوماً حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا»
بگويند اما آنان خيـال كننـد       «نه»اگر قومى، شهرى را محاصره كنند وآنان امان بخواهند پس اينها در جواب              »

و )به سـوى محاصـره كننـدگان بياينـد،          ( امان گرفتن  به خيال )صره شوندگان   پس اگر محا  . اند گفته« بلى»كه  
 «.خواهند بود ، آنان در امان(تسليم شوند

 :تفصيل احكام 
شده اسـت، يـك تكليـف و مسـؤوليت      وفاى به عهد و پيمان مخصوصاً عهدى كه خداوند در آن گواه قرار داده             

 :فرمايد مى خداوند سبحان. شرعى است
 )).429(العْهد كاَنَ مسؤولاً  يبلُغَ أَشُده وأَوفوُا باِلعْهدِ إِنَ ربَوا مالَ الْيتِيمِ إلَِّا باِلَّتِي هِي أَحسنُ حتَّىولاَ تَقْ)
وفا كنيد كه از عهـد      ( خود)عهد   و به . و به مال يتيم، جز به بهترين راه نزديك نشويد، تا به سر حد بلوغ برسد               »

 «.شود سؤال مى
(              ه ا            وأَوفوُا بعِهدِ اللَّهِ إذَِا عاهدتُّم ولاَ تَنقضُوُا الْأيَمانَ بعد توَكِيدهِا وقَد جعلـْتُم اللَّـ ه يعلـَم مـ علـَيكُم كَفـِيلاً إِنَّ اللَّـ

 )).430(تَفعْلوُنَ
ساختن نشكنيد، در حاليكه خـدا    بعداز محكمو هنگاميكه با خدا عهد بستيد، به عهد او وفا كنيد، و سوگندها را  »

 «.دهيد، آگاه است خداوند از آنچه انجام مى به يقين. ايد را كفيل و ضامن بر سوگند خود قرار داده
 :فرمايد خداوند متعال مى. الاجراءاست الوفاء ولازم ميثاقها و پيمانهاى نظامى هم يكنوع عهد واجب

 مدتِهِم   أَحداً فَأَتمِوا إلَِيهِم عهدهم إلَِى     نَ المْشْرِكِينَ ثُم لَم ينقصُوكُم شَيئاً ولَم يظاَهِرُوا علَيكُم        إلَِّا الَّذيِنَ عاهدتُم مِ   )
 )).431(إِنَّ اللَّه يحبِ المْتَّقِينَ

وگذار نكردنـد، واحـدى را بـر        ايد و چيزى از آن را در حق شمافر         مگر كسانى از مشركان كه با آنها عهد بسته        »
شان محترم بشمريد، زيـرا خداونـد پرهيزكـاران را دوسـت             مدت ضد شما تقويت ننمودند، پيمان آنها را تا پايان        

 «.دارد
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 :ولازم است بدينسان در امور و موارد ذيل، وفا و اجراى عهد و پيمان، واجب
آنها را امضـا كـرده، ماننـد پيمـان منـع           الاتّباع  واجب اى كه دولت اسلامى     پيمانها و قراردادهاى بين المللى     - 1

و پيمـان رفتـار بـا       ( سـلاحهاى اتمـى، شـيميايى، بيولـوژى و ماننـد آنهـا            )استفاده از سلاحهاى كشتار جمعـى     
 .جنگى يا اهالى غير نظامى يا نمايندگان صليب سرخ و مانند آنها اسيران

ارداد خاصى امضاشده باشد، بايد احترام آن را نگهداشـت           اگر بين دولت اسلامى و طرف مقابل پيمان يا قر          - 2
 .تا زمانى كه طرف مقابل به آن پايبنداست

ه و پناهنـدگى،            عهد و قراردادى كه فرماندهى جنگ در حين جنگ با دشمن امضامى            - 3 كند ماننـد عهـد ذمـ
نيز  يز است و بر ساير مسلمانانو اگر فردى ازمسلمين يكى از افراد دشمن را امان بدهد، جا. الاحترام است واجب

واجب است كه احترام آن را نگهدارند، ولى اگر ولى امر و رهبرمسلمين از دادن ذمه و پناهندگى منـع كنـد بـر                        
 .نمايند مسلمانان است كه از او پيروى

 جـزء  بدهد مشروط بـر اينكـه ايـن اقِـدام     تواند براى هر كس از دشمن كه بخواهد، امان    فرمانده جنگ مى   - 4
 .اختيارات تفويض شده به او باشد

 عقد امان مانند ساير عقود است در شرايط صلاحيت عاقد و اينكه اوبايد بالغ و عاقل و مختـار باشـد، و در                        - 5
( كسـى كـه مجبـور شـده       )پس اگر كودك يـا مكـُرهَ        . شرايط صيغه مثل اينكه صيغه عقدواضح و روشن باشد        

و غير روشنى بگويد مثل اينكه او  شود و همچنين اگر مسلمان، سخن متشابه ا نمىبدهد، به پناه دادن او اعتن پناه
 .شود نمى را به جلو آمدن فراخواند، امان محسوب

دانند كه  زمين بگذارد، فقها واجب مى  اگر كافر گمان كند كه مسلمان به او امان داده است و سلاحش را به           - 6
برخـى از روايـات هـم بـر ايـن امـر             . داننـد  اسير كردن او را جـايز نمـى       او را به محلّ امنى ببرند، و كشتن و يا         

 .كند مى دلالت
سـرخ و نـاظران      شود و همچنين كسانيكه در حكم اوهستند مانند افـراد صـليب             فرستاده دشمن كشته نمى    - 7

 .جنگ و كسانيكه امان عرفى دارند
براى كافرى در هنگام جنـگ امـان         ر كند كه   وقت امان دادن، قبل از پايان جنگ است و اگر مسلمانى اقرا            - 8

و . شود،ولى بعداز ختم جنگ جز امـام كسـى ديگـر حـق امـان دادن نـدارد                  داده است، اقرار او قبول و اجرا مى       
 .شود مگر اينكه با دليل ثابت شود نمى اگرمسلمانى دراين هنگام اقرار كند كه به كافرى پناه داده است، پذيرفته

رواديـد ورود دادن، پنـاه بدهـد و درايـن            دارد به هر كس از كفاّر كه بخواهد، از طريـق           دولت اسلامى حق     - 9
كـس   هـيچ  اسلامى هستند، زير سرپرستى اسلام هستند و امنيت دارند، و براى صورت آنان تا زمانى كه در وطن     

 .كنند ا پيدا مىشدند، حكم ساير كفاّر ر جايز نيست با آنان پيمان شكنى كند، و اگر از دارالاسلام خارج
ورود گرفتن به بلاد كفر مسافرت كند، بايد          اگر يكى از مسلمانان، بعداز دريافت امان مثلاً از طريق ويزاى           - 10

واز آن جمله عمل به قوانين آن كشورها، متعهد باشد، پس اگر چيزى رادزديد و                به همه شرايطى كه تعهد كرده     
 .ا به كفاّر برگرداند، زيرا آن را ازراه خيانت و عهدشكنى گرفته استبا خود به بلاد اسلام آورد، بايد آن ر
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 اگر مسلمانان به پيمانها و قراردادهاى بين المللى، متعهد شدند،بايد طبق مفاد آنها عمـل نماينـد و نبايـد                     - 11
 ـ               بلى، براى . پيمان شكنى كنند   ومصـالح   افعمسلمانان جايز نيست كه به آنچه مخالف احكام دين يا مغـاير بـا من

 .امت باشد، ملتزم و متعهد شوند
وقانون رايج، متعلقّ به آن فرد باشـد،          امان دادن بدين معنى است كه به همه آنچه از نظر عرف اجتماعى             - 12

خانواده، اموال، شخصيت و ساير حقوق مدنى اشـخاص، و لـذا اگـر اوبميـرد،          احترام گذاشته شود مثل احترام به     
امان پايان يابد، مثل اينكه فرزنـد صـغير او           ماند تا اينكه مدت صلاحيت     به اوست در امان مى    همه آنچه متعلقّ    

شـرع و   گردد، كه دراين صورت بايد عقد امان براساس قرارداد جديد بـين حـاكم             بزرگ شود يا همسر او مستقل     
 .افراد مربوطه تجديد شود

است كـه مـال او بـه ورثـه او منتقـل              د، ظاهر اين  بمير( يعنى كسى كه طرف عهد امان است      ) اگر معاهد    - 13
برند، هر چنـد محـارب هـم باشـند مگـر اينكـه در عقـد                  اى كه مطابق دين خودش ازاو ارث مى        شود، ورثه  مى
برخـى از   . المال انتقـال يابـد     بيت وشرايط آن چيز ديگرى قيد شده باشد، مثل اينكه مال او بعداز مرگش به              امان

 . او حكم في را داردولى قول اول بهتر است، زيرا مال او نيز مورد امان قرار گرفته استمال: اند فقها هم گفته
به دارالحرب پيوست،امان او نسبت به خودش و نسبت به حقوق           ( كه طرف عهد امان است    ) اگر معاهدى    - 14
زيـرا   ل اول اظهـر اسـت     ماند، ولى قو   مال او محترم و در امان مى      : اند از فقها گفته   برخى. شود اش نقض مى   مالى

 .رفته است حرمت اموال فرع حرمت خود شخص است كه اين حرمت از بين
منزله عهد و پيمان اسـت و بايـد بـه آن             شود به   عقود مشروعى كه بين مسلمان و كافر حربى، منعقد مى          - 15

 را بپردازد،واگـر    عمل شود، و خيانت در آن جايزنيست، پس اگر مسلمان، چيزى از كافر بخرد، بايـد قيمـت آن                  
چيزى به وديعت يا امانت گرفته باشد بنابر اظهر رد آن واجب است،شايد مهريه زن كـافر نيـز همـين حكـم را                        
. داشته باشد، پس اگر شوهر اومسلمان شود و زن بر كفر خود باقى بماند، بر شوهر است كه مهريـه او رابدهـد                      

 .دادن مهريه واجب نيست: اند برخى از فقها گفته
د نشـده      - 16  حقوق مالى ديگرى كه از كافر حربى بر عهده مسلمان باشد، درصورتى كه پرداخت آنها را متعهـ

اينكه اگر مسلمان، مال كافر حربى را تلف كرده باشد، چيزى بـر او نيسـت،و                 باشد، اداى آنها واجب نيست، مثل     
كه بر ذمه مسلمان بدون تعهد و امان،  همچنين اگر چيزى را از او غصب يا دزدى كرده باشد، و هر حق ديگرى    

 .تعلقّ گرفته باشد
 

   احكام داورى در جنگ
 

 :حديث شريف 
 :عليه السلام فرمود  امام صادق- 1
« ة نفسـه                    إنّ النبي ثـم فـي     صلى االله عليه وآله كان إذا بعث أميراً على سرية أمره بتقوى اللَّه عزّ وجلّ في خاصـ

زُ بسم اللَّه، وفي سبيل اللَّه، قاتلوا من كفر باللَّه،ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثّلـوا، ولا                 اغ: أصحابه عامة، ثم يقول   
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تقتلوا وليداً ولا متبتلاًّ في شاهق، ولا تحرقواالنخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعاً         
 البهائم ما يؤكل لحمه إلاّ ما لا بد لكم من أكله، وإذالقيـتم              لعلكّم تحتاجون إليه، ولا تعقروا من      لأنكّم لا تدرون  

ادعـوهم إلـى    : عدواً للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجـابوكم إليهـا فـاقبلوا مـنهم، وكفـّواعنهم                 
هم الإسلام، فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم وكفوّا عنهم، وادعوهم إلى الهجرةبعد الإسلام؛ فـإن فعلـوا فـاقبلوا مـن                   

وأبوا أن يدخلوا في دار الهجرة، كانوا بمنزلة أعـراب المـؤمنين             وكفوّا عنهم، وإن أبوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم       
ء ولا في القسمة شيئاً إلاّ أن يهاجروا فـي   أعراب المؤمنين، ولا يجري لهم في الفي   يجري عليهم ما يجري على    

ء الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أعطوا الجزيةفاقبل منهم وكف اللَّه، فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطا    سبيل
جهاده، وإذا حاصرت أهل حصـن فـأرادوك         عنهم، وإن أبوا فاستعن باللَّه عزّ وجلّ عليهم وجاهدهم في اللَّه حق           

م، بهم ولكن أنزلهم على حكمكم ثم اقض فيهم بعـد مـا شـئت          على أن ينزلوا على حكم اللَّه عزّ وجلّ، فلا تنزل         
اللَّه لم تدروا تصيبوا حكم اللَّه فيهم أم لا، وإذا حاصرتم أهل حصن فإن آذنـوك                 فإنكّم إن أنزلتموهم على حكم    

واخـوانكم، فـإنكّم     تنزلهم على ذمة اللَّه وذمة رسوله، فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم              على أن 
صـلى االله    ر عليكم يوم القيامةمن أن تخفروا ذمة اللَّه ورسوله        إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم واخوانكم كان أيس       

 ).432(«عليه وآله
اميـرى را از سـوى      ( آنان نبـود   حضرت همراه  گروهى از رزمندگان كه خود آن     )اى   پيامبر خدا وقتى براى سريه    »

 :فرمود كرد و سپس مى اصحابش، به تقواى الهى امر مى گزيد، او را در خصوص خودش و همه خود برمى
جـويى   پيمان شكنى نكنيد، كينه   .با كسى بجنگيد كه به خدا كفر ورزيده است        . بنام خدا و در راه خدا جنگ كنيد       

هـا   نخل. از دنيا بريده و به بلنديها پناه برده است، نكشيد         نكنيد، مثله ننماييد، كودك را نكشيد و نيز كسى را كه          
دانيـد   دار را قطع نكنيد، كشتزارها را آتش نزنيـد، چـون نمـى    هنكنيد، درخت ميو  را آتش نزنيد و در آب هم غرق       

خـوردن نيـاز    آن احتياج پيدا كرديد، حيوانات حلال گوشت را هم نكشيد مگر آن مقـدارى را كـه بـراى                  شايد به 
وقتى با دشمنان مسلمين روبرو شديد، آنان را به يكى از سه چيزفرابخوانيد، اگر اجابـت كردنـد، از آنـان                     . داريد

دوم اينكـه  . اول به اسلام دعوت كنيدپس اگر اسلام آوردند، از آنها قبول كنيـد و درگذريـد               : پذيريد و درگذريد  ب
ورزيدند و   هجرت كنيد پس اگر بجا آوردند قبول كنيد و درگذريد، و اگر از مهاجرت امتناع               بعداز اسلام دعوت به   

نشينان مؤمنين خواهنـد بـود، و        منزله باديه  يدند، آنان به  سرزمين خود را برگزيدند و از ورود به دارالهجرة ابا ورز          
المال سهمى ندارند مگر اينكـه در راه خـدا هجـرت             شود، درفي و قسمت بيت     حكم آنان بر اينها هم جارى مى      

دست  اگر هر دو رانپذيرفتند، آنان را به دادن جزيه فرابخوانيد پس اگر جزيه دادند، قبول كنيد و از جنگ                  . نمايند
داريد و اگر امتناع ورزيدند، در جنگ با آنان از خدا كمك بخواه و حق جهاددر راه خدا را ادا نما، و اگر اهـل                   نگه
اى را به محاصره درآوردى، پس آنها از توخواستند كه براساس حكم خداوند با آنها رفتار شـود، و از جنـگ                       قلعه

 و داورى خود از آنها بپـذيرو سـپس براسـاس            صرف نظر شود،اين خواسته را نپذير بلكه صلح را براساس حكم          
دانيد كه   قبول كنيد، شما نمى   « حكم خدا »نظر خود، هر طور خواستى درباره آنها قضاوت كن، زيرا اگربراساس            

 .يابيد يا نه آيا به حكم خدا درباره آنهادست مى
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 خداو عهد و ذمه رسول خدا با        اى را محاصره كرديد و آنها اعلام كردند كه براساس عهد و ذمه             و اگر اهل قلعه   
آنان رفتار كنيد و امان دهيد، قبول نكن ولى براساس عهدوذمه خود و عهد و ذمه پدران و برادران خود با آنـان        

امان دهيد، زيرا اگر شما از تعهدات خود و پـدران و بـرادران خـود، پاسـدارى                   رفتار كنيد، و با تعهد خود به آنان       
 «.تر است در روز قيامت از اينكه از عهد خدا و پيامبرش پاسبانى كنيد نماييدبراى شما آسان

 :تفصيل احكام 
توسط هر دو طرف جنگ يا يكطـرف و          بس كردن براساس رجوع به داورى كه        متوقّف كردن جنگ و آتش     - 1

 .شود شود جايزاست، و اين عمل، حكميت يا داورى ناميده مى يا طرف سوم انتخاب مى
بلوغ،عقل، عدالت، فقاهت و هر چيـزى كـه انجـام    :  امكان بايد در داور شرايط ذيل موجود باشد    در صورت  - 2

و يـا    اما مـرد بـودن    . اين وظيفه به آن بستگى داردمثل آشنايى و خبره بودن نسبت به مسائل حكميت و داورى               
 .دار داورى شوند توانند عهده آزاد بودن شرط نيست، و برده و زن هم اگر واجد ساير شرايط باشند،مى

 اگر در جريان حكميت، داور به چيزى قضاوت كند، مسلمانان بايدآن را اجرا نمايند در صورتيكه بـا احكـام                     - 3
 .شريعت مخالفت نداشته باشد

 اگر مسلمانان مجبور شوند كه به داورى كسى كه واجدالشرايطنيست، تن دهند جـايز اسـت در صـورتيكه                    - 4
دادگاههاى  اختيارات فرمانده كل به او واگذار شده است، صلاح ببيند مانند رجوع به هى كهفرمانده كل، يا فرماند

 .مصالح عاليه امت و ضرورتها ايجاب كند يا هر مقام ديگرى كه( دادگاه لاهه يا شوراى امنيت)بين المللى 
شـود، و    نـان منعقـد مـى     مسلمانان و دشمنان آ     حكميت و داورى از مصداقهاى عهد و پيمانى است كه بين           - 5

 .گردد ساير احكام عهد و پيمان نيز برآن جارى مى
 

   احكام پاداش و جايزه در جنگ
 

 :قرآن كريم 
ه     غَيرَ محِلِّي الصي    علَيكُم  يا أيَها الَّذيِنَ آمنوُا أَوفوُا باِلعْقوُدِ أُحِلَّت لكَُم بهِيمةُ الْأنَعْامِ إلَِّا ما يتْلَى            ) رُم إِنَّ اللَّـ دِ وأنَْتُم حـ

ريِدا يم كُمح433(ي.(( 
شما حلال شده است مگـر آنچـه    چهارپايان براى. به پيمانها و قراردادها وفا كنيد! ايد اى كسانيكه ايمان آورده   »

، حكـم   خداوند هرچه بخواهد و مصلحت باشد     . شود و به هنگام احرام، صيد راحلال مشمريد        بر شما خوانده مى   
 «.كند مى

 :تفصيل احكام 
هـاى   اى كه او را از اسراردشـمن آگـاه گردانـد و يـا در زمينـه       براى فرمانده نظامى جايز است از هر وسيله      - 1

جنگى و دفاعى به او كمـك كند،اسـتفاده نمايـد و از همـين بـاب اسـت قـرار دادن جـايزه بـراى كسـى كـه                   
خاكريز را فتح كننـد، يـا آن خـط           ينكه اعلام كند سربازانى كه اين     اى دراين رابطه ايفا كند، مثل ا       برجسته نقش

يـا  ( هـاى طـولانى    پـول يـا مرخصّـى     )دفاعى را بشكنند، و يا اطلاعات خاصى رابدست آورند، از جوايز مـادى              
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ياغنايم بدست آمده، ملـك آنـان        مند خواهند شد، و گاهى هم اراضى فتح شده         بهره( ارتقاى رتبه نظامى  )معنوى
 .شود ديگرى در نظر گرفته مى شود و گاهى هم چيزهاى اده مىقرار د

دارالحرب هـم جـايز اسـت، و گـاهى هـم             ء مجهول به عنوان پاداش مانند قسمتى از غنايم          قرار دادن شى   - 2
 .شود اراضى مفتوحه براى مدتى به عنوان مزد يا پاداش در نظر گرفته مى منفعت چيزى مثل محصولات

فتح و پيروزى بستگى نداشـته باشـد بـه           موجود باشد و به   ( پاداش دهنده )ايزه در نزد جاعل      اگر مزد و يا ج     - 3
كسى كه مـرا    : شود، پس اگر فرمانده بگويد     مجردّ اينكه شخص عامل به آن كاراقدام كند، مستحقّ آن مزد مى           

واجب است كـه ايـن مبلـغ را         دهم، بر او     راهنمايى كند، هزار دينار به اومى     ( راه نفوذ و ورود   )شكاف اين قلعه     به
او را راهنمايى كرده است، اما اگر آن مزد در مال دشمن قرار داشته باشـد،مثل                 فوراً پرداخت كند براى كسى كه     

شود، اما اگر جاعل به آن مـالى كـه پـاداش             مى بعضى از غنايم جنگى، بعداز تحققّ فتح و پيروزى، مستحقّ آن          
ل اينكه مسلمانان با دشمن مصالحه كردند و غنيمتى در كار نبود، برفرمانده             مث قرار داده شده اصلاً دست نيافت     

است كه شخص عامل را راضى كند يا از اشخاص عادلى، بخواهدكه داورى كنند تا مقدار حق او را تشـخيص                     
 .بدهند و پرداخت شود

 
   احكام اسيران جنگى

 
 :قرآن كريم 

ى     إذَِا أثَخَْنتمُوهم فشَُدوا الوْثاَقَ      فضََرْب الرِّقاَبِ حتَّى   فإَذَِا لَقِيتُم الَّذيِنَ كَفَرُوا    )- 1  تضَـَع   فإَمِا منَّاً بعد وإمِا فـِداء حتَّـ
       مرَ مِنْهَلانَتص اللَّه شاَءي َلوو ِا ذلكهارزأَو رْبْالَّذيِنَ قُتِلُ      الحضٍ وعضكَُم بِبعا بُلوبلكنِ لِيضِلَّ      وبِيلِ اللَّهِ فَلنَ يوا فِي س

مالَهمَ434(أع.(( 
انـدازه كـافى دشـمن را درهـم          و هنگاميكه با كافران در ميدان جنگ روبرو شديد، گردنهايشان را بزنيد، تا به             »

آزادى از  ، يا در برابر     (و آزادشان كنيد  )بكوبيد، دراين هنگام اسيران را محكم ببنديد، پس يا برآنان منتّ گذاريد             
برنامـه ايـن اسـت، و اگـر خـدا      ( آرى)بگيريـدتا جنـگ بـار خـود را بـر زمـين گـذارد،        [  غرامـت ]= آنان فديه   

نمايـد و   خواهـد بعضـى از شـما را بـا بعضـى ديگـر آزمـايش              كرد، اما مى   خودش آنها را مجازات مى     خواست مى
 «.برد مىكسانيكه در راه خدا كشته شدند خداوند هرگز اعمالشان را از بين ن

 )).435(لِيحقَِّ الحْقَّ ويبطِلَ الْباطِلَ ولوَ كَرهِ المْجرمِونَ )- 2
 «.باشند داشته بردارد هرچند مجرمان كراهت را تثبيت كند وباطل را از ميان تا حق»
ا أُخـِذَ مـِنكُم       إِن يعلَمِ اللَّ يا أيَها النَّبِي قُل لمِن فِي أيَديِكُم منَِ الْأَسرَى      )- 3 راً ممِـ ؤْتكُِم خَيـ ه فِي قُلوُبكُِم خَيرَايًـ

حِيمر غَفوُر اللَّهو غْفِر لكَُمي436(و.(( 
شما بداند و نيات پاكى داشته       اگر خداوند خيرى در دلهاى    : به اسيرانى كه در دست شما هستند بگو       ! اى پيامبر »

 «.بخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است دهد وشما را مى  به شما مىباشيد بهتر از آنچه از شما گرفته شده
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شود كه حكم اسير در زمان جنگ با حكم آن درزمان بعداز جنگ تفاوت دارد، زيرا تـا              از قرآن كريم استفاده مى    
 ـ  نمى تسليم نشده است، جنگجويان خود را به اسير گرفتن مشغول          زمانى كه جنگ برپاست و دشمن      ا گردانند، ام

گيرند و سپس امـام دربـاره آنهـا          اند به اسارت مى    شده هنگاميكه جنگ پايان پذيرفت، آنان كسانى را كه تسليم        
شود كه   استفاده مى  از آيه سوم هم   . گيرد گرداند و يا از آنان فديه و غرامت مى         گيرد كه ياآزادشان مى    تصميم مى 

كند به اينكه نفس خود را تزكيـه كنـد تـا خداونـد در                مى بايد به اسير، احترام گذاشت زيرا قرآن اسير را تشويق         
محتـرم و قابـل      اسير براساس اين ديدگاه يك انسان     . شده، عوض بدهد و وى را ببخشد       مقابل آنچه از او گرفته    

 .كرد اصلاح و بايد به او با ديد مهربانى و رحمت و مغفرت نگاه
 :حديث شريف 

 :فرمود عليه السلام مى ادقشنيدم امام ص: گويد  طلحه بن زيد مى- 1
يثخن أهلها، فكلّ أسـير اُخـذ        إنّ للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم          : كان أبي يقول  »

في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه،وإن شاء قطع يده ورجله مـن خـلاف بغيـر حسـم،                       
إنَِّما جزَاء الَّذيِنَ يحاربِونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ فـِي         : )اللَّه عزّ وجلّ  وتركه يتشحط في دمه حتى يموت، وهوقول        

، ألا تـرى أنّ     ))437(الـْأَرضِ  فسَاداً أَن يقَتَّلوُا أَو يصلَّبوا أَو تُقطََّع أيَديِهِم وأَرجلُهم منِْ خلاِفٍَ أَو ينفـَوا مـِنَ                الْأَرضِ
عليـه   فقلت لأبي عبداللَّه  . «هو على أشياء مختلفة    ء واحد وهو الكفر، وليس      الذي خير اللَّه الإمام على شي      المخير
ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتّى يهـرب، فـإن أخذتـه            »: ؟ قال (الْأَرضِ أَو ينفوَا منَِ  : )قول اللَّه عزّ وجلّ   : السلام

 والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخـن أهلها،فكـلّ   ببعض الأحكام التي وصفت لك، الخيل حكم عليه 
فأرسلهم، وإن شـاء فـاداهم       أسير اُخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار، إن شاء منّ عليهم              

 ).438(«أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيداً
 اگر جنگ برپا باشدو همچنان ادامـه دارد، و جنـگ            :دو حكم دارد  ( از نظر رفتار با اسير    )جنگ  : فرمود پدرم مى »

اگر خواسـت،   : شود امام درباره او مخير است      حالت گرفته مى   افروزان سركوب نشده باشند، هر اسيرى كه دراين       
گردنش را بزند و اگرخواست دست و پايش، به خلاف همديگر، قطع نمايد و رها كند در ميان خونش غلطبزنـد                     

جنگنـد و در زمـين فسـاد         مـى  همانا مجازات كسانيكه با خـدا و پيـامبرش        »:  خداوند است  تا بميرد و اين سخن    
كنند اين است كه كشته شوند يا به دار آويخته شوند يادست و پاى آنان بر عكس همديگر قطع شـود يـا از      مى

ر است و اين تخيير     بينى خداوند امام را بر يك چيز مخير كرده كه كف           آيا نمى «.سرزمين خود تبعيد و نفى گردند     
 «.مختلف نيست در اشياى

 :چيست؟ فرمود( أَو ينفوَا منَِ الْأَرضِ: )عليه السلام گفتم به امام صادق
پس اگر او را گرفتند، برخى  . اين همان دنبال كردن و جستن است يعنى اسپان او را دنبال كنند و او فرارنمايد               »

 .دگرد از احكامى كه توصيف شد بر او جارى مى
اما حكم ديگر اين است كه اگر جنگ به پايان رسد و جنگ افروزان سركوب شوند،هر اسيرى كه دراين حالـت              

نمايد، و اگـر     گذارد و رهايش مى    شود، در اختيار مسلمانان است و امام اختياردارد اگر بخواهد منتّ مى            گرفته مى 
 «.شوند گيرد و آنان برده مى بردگى مىگيرد، و اگر هم بخواهد به  مى( غرامت)بخواهد از آنان فديه
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 :عليه السلام فرمود  حضرت على- 2
بالمشركين من  صلى االله عليه وآله يوم بدر اُسارى وأخذ الفداء منهم، فالإمام مخير إذا أظفره اللَّه أسر رسول اللَّه»

لمنّ عليه منهم مـنّ عليـه،       أن يقتل المقاتلة أو يأسرهم ويجعلهم في الغنائم ويضرب عليهم السهام،ومن رأى ا            
 ).439(«ذلك كلّه الصلاح للمسلمين ومن رأى أن يفادي به فادى به إذا رأى فيما يفعله من

امـام  . فديه گرفت  پيامبر خداصلى االله عليه وآله در جنگ بدر، تعدادى از مشركان را به اسارت گرفت و از آنان                 »
ويان آنان رابه قتل برساند يا اسير بگيـرد و جـزء سـهام              مخير است، در صورتيكه بر مشركين غلبه يابد، جنگج        

. بداند، منتّ بگذارد و آزاد كند و از هر كسى هم اگر بخواهد، فديه بگيرد غنائم قرار دهد، و كسى را كه مصلحت
 «.گيرد موارد، مصلحت مسلمين را در نظر مى در همه اين

است و حضرت، آنان را در  تن زنان و كودكان نهى كرده روايت شده كه پيامبر خداصلى االله عليه وآله از كش- 3
 )440.(گرفت كرد، به بردگى مى صورتيكه اسير مى

 :تفصيل احكام 
. شـود، حكـم او كشـتن اسـت         اسير مـى   دشمنى كه در جنگ شركت كرده و در ميدان جنگ         : اند  فقها گفته  - 1

 . خواست او را به قتل برساند يا زنده نگه داردامر اومربوط به امام است، پس اگر: اند برخى ديگر از فقها گفته
 بعداز پايان جنگ، امام اختيار دارد كه اسير را بدون فديه و غرامت،يا با فديه و غرامت آزاد كند، طبق آنچه                      - 2

 .آمده است( بخش ذكر شد كه در آغاز اين) سوره محمد 4در آيه 
 .يران نيز واردشده استالبتّه در حديث شريف راه ديگرى يعنى برده گرفتن اس

 .شوند مى شوند، بلكه به گفته فقها به بردگى گرفته  زنان و كودكان كشته نمى- 3
 .گردد شود ولى ساير احكام اسارت از اوساقط نمى  اگر اسير، مسلمان شد، كشته نمى- 4
م، اسير را يك انسان  براى اسير بايد خوراكى و آشاميدنى داده شود و همه حقوق اومراعات گردد، زيرا اسلا              - 5

 .رابطه اسلام از همه دنيا، پيشگام بوده است داند و دراين قابل اصلاح مى
 اگر دولت اسلامى، پيمانهاى بين المللى درباره اسيران جنگى راامضا كرده باشد، بايد به آنها مقيد و متعهد                   - 6

 .ستباشد همانطور كه به سايرقراردادها و پيمانها متعهد و پايبند ا
نظامى باشد كه تسليم شـده اسـت چـه           شناسد كه جنگجوى    پيمانهاى بين المللى كسى را اسير جنگى مى        - 7

سرباز وظيفه باشد يا سرباز احتياط ياداوطلب و يا از نيروهاى ويژه و كماندو، اما جاسوسان دشـمن، اسـيرجنگى                    
 .شوند محسوب نمى

ت و آزار مـردم، مسـؤول      اين پيمانها، دولت مربوطه را نسبت به حيات اسي      ران و حمايت آنـان ازخطـرات و اذيـ
را  دهد كه در امور غيرنظامى آنـان       داند ولى اجازه مى    شناسد و استفاده از آنان را دركارهاى نظامى ممنوع مى          مى

كشورشان بعداز ختم جنـگ، لازم و واجـب          همچنين اين پيمانها باز گرداندن اسيران را به       . مجبور به كار سازند   
 .شمارد ىم



 129

براساس مفاد اين قراردادها، صليب سرخ جهانى و كشورهاى بيطرف،بين دو طـرف جنـگ در مسـايل اسـيران       
كنـيم، و اگـر      بندهاى ديگرى نيزدراين پيمانها وجـود دارد كـه از ذكـر آنهـا صـرف نظـر مـى                   . ميانجى هستند 

 )441.(اشدب اسلامى اين قراردادها را امضا كرده باشد، ملزم به اجراى آن مى دولت
حمايـت از   : اى باشد از قبيل    مصالح عاليه  كند كه داراى    دولت اسلامى در صورتى اين معاهدات را امضا مى         - 8

 .اسيران مسلمان در نزد دشمن ياحفظ اعتبار اسلام و مسلمانان در جهان يا مصالح ديگر
شمن را، و در صورت اشتباه بايد       هاى د  كشته كنند، نه   جنگجويان مسلمان، شهدا و مردگان خود را دفن مى         - 9

 .شوند دفن مى اى وجود نداشته باشد، همه از امارات و علائم مفيداطمينان كمك بگيرند، و در صورتيكه اماره
 

   غنايم جنگى
 

 :قرآن كريم 
1 -( حِيمر غَفوُر إِنَّ اللَّه اتَّقوُا اللَّهباً ولاَلاً طَيح تُمِا غَنمِفكَُلوُا مم)442.(( 
 «.خداوندآمرزنده و مهربان است. ايد، حلال و پاكيزه بخوريد و از خدا بپرهيزيد از آنچه به غنيمت گرفته»
يهديِكُم عنكُم ولِتكَوُنَ آيةً لِلمْؤمِْنِينَ و     وعدكُم اللَّه مغاَنِم كَثِيرةًَ تَأْخُذُونَها فعَجلَ لكَُم هذهِِ وكَف أيَدِي النَّاسِ           )- 2

 )).443(صِرَاطاً مستَقِيماً
يكـى را زودتـر بـراى شـما          آوريد ولى اين   خداوند غنايم فراوانى به شما وعده داده بود كه آنها را به دست مى             »

اى براى مؤمنـان باشـد و شـما را بـه راه راسـت                فراهم ساخت و دست تعدى مردم را از شما باز داشت تانشانه           
 «.هدايت كند

3 -( و    تُم منِ شَيِا غَنموا أنََّمَلمى     ءٍ فَأَنَّ للَّهِ   اعْلِذِي الْقُربولِ ولِلرَّسو هسُى ِ خمتاَمالْيبِيلِ إِن         و نِ السـ اكِينِ وابـ  والمْسـ
 )).444(ءٍ قَديِرٌ  كُلِّ شَي معانِ واللَّه علَىالْفُرقْاَنِ يوم الْتَقَى الجْ  عبدنِاَ يوم كُنتُم آمنتُم باِللَّهِ وما أنَْزلَْناَ علَى

پيـامبر و بـراى نزديكـان و         آن بـراى خـدا و بـراى       ( پنجم يك)بدانيد كه هرگونه غنيمتى بدست آريد، خمس        »
يتيمان و مسكينان و درماندگان در راه است، اگر به خدا وآنچه بر بنده خود در روز جـدائى حـق از باطـل، روز                         

 «.ايد و خداوند بر هر چيزى تواناست نازل كرديم، ايمان آورده( ايمان با ايمان وبى) گروه درگيرى دو
  فقه آيات

آيد حلال اسـت و بايـد خمـس آنهـا            مى غنايمى كه بدست ارتش اسلامى    : شود از آيات كريمه فوق استفاده مى     
 .مصرف گردد خارج شود و در موارد خودش

 :حديث شريف 
جنگجويى كه در كشتى بودند      عليه السلام سؤال كردم درباره گروه      از امام صادق  : ويدگ  حفص بن غياث مى    - 1

آوردند و در ميان آنان كسانى هم بودند كه با خود اسب داشتند، ولى  و با دشمن جنگ كردند و غنايمى به دست
 ـ   آنان دركشتى جنگيده بودند و صاحب اسب، اسب خود را سوار نشده بود، اين              ين آنـان تقسـيم     غنيمت چگونه ب

 :شود؟ حضرت فرمود مى
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 .للفارس سهمان، وللراجل سهم»
 «.سوار دو سهم و پياده يك سهم دارد اسب»

 :آنها سوار بر اسب نجنگيدند؟ فرمود: گفتم
للفـارس سـهمين وللراجـل       أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف اقُسم بينهم؟ ألم أجعـل              

 ين غنموا دون الفرسان؟سهماً، وهم الذ
گرفتند، غنـايم را   جنگيدندو غنيمت مى افتادند و مى ها جلو مى بودند ولى تنها پياده  اگر آنان در ميان ارتشى مى     »

دادم در حاليكـه     دو سهم و براى پياده يك سهم قرار نمى         كردم؟ آيا مگر براى سواره     چگونه بين آنان تقسيم مى    
 «ها؟ سواره اند نه ها غنيمت گرفته پياده
 :آيا براى امام جايز است كه از اين اموال بخشش كند؟ گفت: گفتم

 )445.(«أن ينفل قبل القتال، فأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لأنّ الغنيمة قداُحرزت»
 گـرفتن، جـايز نيسـت زيـرا        تواند اين كار را انجام دهد، اما بعداز تمام شدن جنگ و غنيمـت              قبل از جنگ مى   »

 «.غنيمت، احراز شده است
 :عليه السلام فرمود  حضرت صادق- 2
«  ا ولي عليقال          لم مـن فيـئكم هـذا       أما أنّي واللَّه ما أرزأكـم     : عليه السلام صعد المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم

 عقيل كرّم اللَّه    فقام إليه : ومعطيكم؟ قال  درهماً ما قام لي عذق بيثرب، فلتصدقكم أنفسكم، أفتروني مانعاً نفسي          
اجلس ما كان ههنا أحد يتكلّم غيرك، وما فضلك عليه إلاّ           : فتجعلني وأسود في المدينة سواء؟فقال    : وجهه فقال 

 ).446(«بسابقة أو تقوى
سوگند به خـدا،    : فرمود عليه السلام به خلافت رسيد، بر منبر رفت و بعداز حمد و ثناى الهى              چون حضرت على  »

كم نخواهم كرد تا زمانيكه يك شاخه خرما براى         (به سود خودم  )مت شما يك درهم را هم       من از اين في و غني     
بينيد مرا كه از خود بازدارم و به شـما بـدهم؟ حضـرت               من در مدينه برپا بماند، پس با خودراست باشيد، آيا مى          

بنشين، : دهى؟ فرمود  رمىمن و اسود را در مدينه يكسان قرا       : بلند شد و گفت   ( كرّم اللَّه وجهه  )پس عقيل   :فرمود
اى در اسـلام يـا       دراين جا غير از تو كسى نبوده است كه سخن بگويد،برترى تو بر او نيست مگر بخاطر سابقه                 

 «.تقوا
عليه السـلام دربـاره مسـائلى از         صادق برخى از برادرانم به من نوشتند كه از امام        : گويد  حفص بن غياث مى    - 3

به ما بگوئيد در صـورتيكه ارتـش بـه سـرزمين            : تم و ازجمله اين سؤال بود     پس سؤالاتى نوش  . سيره سؤال كنم  
كفاّرحمله كردند و غنايمى گرفتند، سپس گروه ديگرى از سربازان نيز به آنهاپيوسـتند پـيش از آنكـه آنـان بـه               

گـروه دوم   دارالاسلام برگردند ولى اين گروه بعدى بادشمن نجنگيدند تا اينكه به دارالاسلام برگشتند، آيا ايـن                 
 »)447.(آرى»: هم درغنايم شريك است؟ فرمود

را در هنگـام شـب نـزد حضـرت      من شاهد بـودم كـه امـوالى    : كند كه   هلال بن مسلم از جدش روايت مى       - 4
 :حضرت فرمود. عليه السلام آوردند على
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قبلون أنّي أعـيش إلـى غـد؟        تت:قد أمسينا يا أمير المؤمنين، فأخّره إلى غدٍ، فقال لهم         : فقالوا. اقسموا هذا المال  »
 ).448(«فلا تؤخّروه حتّى تقسموه: وماذا بأيدينا؟ قال: قالوا
. تا فردا بـه تـأخير بيندازيـد   ( را كار تقسيم )اكنون شب است،    ! يا اميرالمؤمنين : گفتند« .اين مال را تقسيم كنيد    »

. اين در اختيار ما نيسـت     : گفتند« ده باشيم؟ آيا شما باور داريد كه من تافردا زن       »: عليه السلام به آنان فرمود     امام
 .پس شمعى آوردند و در روشنايى آن، غنايم را تقسيم كردند« .پس به تأخير نيندازيدوتقسيم كنيد»: فرمود

  تفصيل احكام
: انـد از قبيـل      غنيمت جنگى، چيزهايى است كه ارتش اسلامى از طريق قهروغلبه، بـر آنهـا اسـتيلا يافتـه                  - 1

 .انها، مهمات جنگى و هرنوع امكاناتى كه به جنگ مربوط شوداسلحه، پادگ
باشد كه اموال خصوصى و پست را جزء          اگر دولت اسلامى قراردادهاى بين المللى ويژه جنگ را امضا كرده           - 2

 .آنها عمل كند و به عهد خود وفادار بماند داند، بايد مطابق غنايم جنگى نمى
ونگهدارى و غيره، ملك ارتش است، ولى متولّى         هاى حمل و نقل    و هزينه  غنايم، بعداز خارج كردن خمس       - 3

ى      باشد، و اگر دو طرف يعنى دولت و ارتش         حسب مصالح عاليه، دولت مى     و متصدى امور آن، به     بـر روش خاصـ
 .است در توزيع غنايم توافق كنند، توافق آنان شرعى و قانونى

اى قديم بسيار تفاوت دارد،از اين جهت كه در جنگهـاى امـروزى              از آنجا كه جنگهاى نوين امروز با جنگه        - 4
ات و هزينـه                   منابع مالى و اقتصادى ملتّ براى      هـا، بـه     جنگ و آمادگى بـراى آن، از نظـر تهيـه سـلاح و مهمـ

اى  ها، برعهده همه ملتّ است بـه گونـه         شود، ودفاع هوايى در عمق سرزمين اسلامى، مانند جبهه         كارگرفته مى 
كنند، و اكثـر مـردم هـم بـه نسـبت معينـى در جنـگ                  جنگ را پيدا مى    رزمينهاى كشور، حكم جبهه   كه اكثر س  
اى صورت گيرد، بـه ايـن        مصالحه يابند، با توجه به اين تفاوتها، شايسته است در مورد غنايم يكنوع            مى مشاركت

همه شـؤون نظـامى ارتـش       صرف نظر كنند، در مقابل رعايت و اداره          گونه كه جنگجويان از حق خود در غنايم       
 .توسطدولت

و در صورت نبـودن دولـت اسـلامى،           اداره مجاهدين و كمكهاى مادى و معنوى به آنان را، دولت اسلامى            - 5
گيرنـد، و درصـورت شـهادت آنـان، همـه خـدمات ممكـن را بـراى بازمانـدگان                     نهادهاى دينى، به عهده مـى     

شود و همچنـين غنـايم،       مصرف مى   شرعيه نيز در همين راه     دهند، و حقوق و وجوه     هاى آنان انجام مى    وخانواده
 .باشد اى صورت گرفته در صورتيكه مصالحه

 براى جنگجو جايز نيست در غنايم جنگى بدون اجازه ولـى ومتصـدى آن، تصـرفّ كنـد ولـى در هنگـام                        - 6
ان، غذا يا مهمات يافرش و    تواند از آنها استفاده كند بطور مثال اگر جنگجوي         مى ضرورت و به مقدار رفع ضرورت     

توانند در صورت نياز، از آنهااستفاده نمايند و همه اين موارد، ضـمان نـدارد،                اثاثى را به غنيمت گرفته باشند مى      
مورد ترديد دارند و اقوى اين است كه اجازه متصدى غنايم بطور صـريح ياضـمنى لازم           اما بعضى از فقها دراين    

 .است
ترسند از اينكه اگـر آنهـا را    دهند و مى توانند آنها را به پشت جبهه انتقال    مجاهدان نمى  اى كه   غنايم جنگى  - 7

 .كند، بايد نابود و منهدم شوند رها كنند، دشمن مجدداً از آنها استفاده



 132

  )ها زمين(احكام اراضى 

 
 :حديث شريف 

و خراج و مالياتى كه بر كوفـه    درباره كوفهبا او: كنند كه  عليه السلام روايت مى    اى از اصحاب ما از امام       عده - 1
 :پس فرمود. نهاده شده است سخن گفتيم

من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده واُخذ منه العشر مما سقي بالسماء والأنهار،ونصف العشر مما كـان بالرشـا                    »
ن يعمـره، وكـان للمسـلم        فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله          ين وعلـى المتقبلـين فـي       ممـ

ء من الزكاة، وما اُخذ بالسـيف فـذلك إلـى            في أقلّ من خمسة أوسق شي      حصصهم العشر أو نصف العشر، وليس     
صلى االله عليه وآلـه بخيبـر قبـل سـوادها وبياضـها، يعنـي أرضـها                  يرى، كما صنع رسول اللَّه     الإمام يقبله بالذي  
ه      لا تصلح قبالة الأر   : يقولون ونخلها، والناس  : صـلى االله عليـه وآلـه خيبـر، قـال           ض والنخل، وقد قبل رسول اللَّـ

أسـلموا وجعلـوا     إنّ أهـل الطـائف    : المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، ثم قال           وعلى
نتم اذهبـوا فـأ   : عليهم العشر ونصف العشر، وإنّ مكّة دخلها رسول اللَّه عنوة وكانوا اُسراءفي يده فـأعتقهم وقـال                

 ).449(«الطلقاء
شـود، و يـك دهـم از محصـولات           مـى  كسانيكه داوطلبانه اسلام بياورند، زمين آنان در اختيار خودشان نهـاده          »

شود، و نصف يك دهم محصولات از زمينهـايى كـه بـا واسـطه                مى زمينهايى كه با آب باران و رودخانه آبيارى       
وامـام   اما زمينهـاى بـاير از آن امـام اسـت          . هاى آباد است   اين حكم زمين  . شود شود ازآنان گرفته مى    آبيارى مى 

مسـلمانان اسـت و اسـتفاده        تواند به كس ديگرى كه آن را آباد كند، واگذار نمايد، مالكيت اين زمينها بـراى                مى
 .زكات نيست) 450(كند و دركمتر از پنج وسق كننده هم يك دهم يا نصف يك دهم را پرداخت مى

كند، چنانكـه   ببيند واگذار مى شير و جنگ گرفته شده،از آن امام است، به هر كس كه صلاح          اما زمينى كه با شم    
پيامبر خداصلى االله عليه وآله در خيبر چنين كرد، كه سياه و سفيديعنى زمين و نخل آن را واگذار كرد، در حالى                      

ى االله عليه وآله خيبر را      باهم درست نيست در صورتيكه رسول خداصل       گويند واگذارى زمين و نخل     كه مردم مى  
دهـم   يـك  دهم و نصـف    براستفاده كننده از زمين به غيراز پرداخت حق استفاده از زمين، يك           :فرمود. واگذار كرد 

ا مكـّه را            يك دهم و نصف   اهالى طائف اسلام آوردند و بر آنان يك       : سپس فرمود . است دهم قـرار داده شـد، امـ
: بودند اما پيامبرصلى االله عليه وآله آنان را آزاد كرد و فرمود         حضرت ران آن پيامبر به زور وارد شد و اهل مكّه اسي        

 «.برويد، شما آزاد هستيد
 :تفصيل احكام 

انـد، مـال همـه     و با زور فـتح كـرده   زمينهاى آبادى كه مسلمانان با جنگ بر آنها مسلطّ شده         : اند  فقها گفته  - 1
كننـد بـه يـك نسـبت معينـى از محصـول              ين زمينها كار مى   مسلمين است، و ولى امر مسلمين باكسانيكه درا       

 .نمايد كند و در جهت منافع امت صرف مى آنهامصالحه مى
انـد، مـال خـود امـام         اراضى بايرى كه مسلمانان با جنگ و از راه زور برآنها تسلطّ يافته            : اند  همچنين گفته  - 2

 .دهد تا آبادش كند آنها را به هر كس كه بخواهدمى. است
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آنها مصالحه كـرده اسـت، چگـونگى          قسم ديگر از زمينها هم آنهايى است كه در مورد آنها امام با صاحبان              - 3
 .شود توافقنامه صلح كه بين دو طرف امضا شده است، تعيين مى استفاده از اين زمينها به حسب

يلى رجوع كنـيم كـه موجـب        راهها و دلا    براى آگاهى از وضعيت زمينها و اينكه از كدام قسم است، بايد به             - 4
 .علم يا اطمينان شود

صلى  مراجعه كنيم مثل قول پيامبر اسلام  در صورت شك در وضعيت اراضى، بايد به قواعد عمومى اين باب- 5
 :االله عليه وآله كه فرمود

 .«الأرض للَّه ولمن عمرها»
 «.زمين از آن خداست و از آن كسى كه آن را آباد و احيا كرده است»
 

   ام جزيهاحك
 

 :قرآن كريم 
(          ولُهسرو اللَّه رَّماحونَ مرِّمحَلايمِ الآخِرِ وولاَ باِلْيؤمِْنوُنَ باِللَّهِ وَذيِنَ           قاَتِلوُا الَّذيِنَ لاي قِّ مـِنَ الَّـ ولاَ يديِنوُنَ ديِـنَ الحْـ

 )).451(اغِرُونَص  يعطوُا الجِْزيْةَ عن يدٍ وهم أُوتوُا الكِْتاَب حتَّى
با كسانى از اهل كتاب كه نه به خدا، و نه به روز جزا ايمان دارند و نه آنچه را خـداو رسـولش تحـريم كـرده                        »

شمرند و نه آيين حق رامى پذيرند، پيكار كنيد تازمانى كه با خضوع و تسليم، جزيه را بـه دسـت خـود          حرام مى 
 «.بپردازند

 :حديث شريف 
 :اند؟ فرمود پيغمبر داشته عليه السلام درباره مجوس سؤال شد كه آيا آنان  امام صادق روايت شده كه از- 1
«          صلى االله عليـه وآلـه    نعم، أما بلغك كتاب رسول اللَّه إلى أهل مكّة أسلموا وإلاّ نابذتكم بحرب، فكتبواإلى النبي

          لست آخذ الجزية إلـّا مـن     عليه وآله أنّيصلى االله أن خذ مناّ الجزية ودعنا على عبادة الأوثان، فكتب إليهم النبي
أهل الكتاب، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه، زعمت أنكّ لاتأخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية 

إنّ المجوس كان لهم نبى فقتلوه وكتاب أحرقـوه،         : صلى االله عليه وآله    اللَّه من مجوس هجر، فكتب إليهم رسول     
 ).452(«عشر ألف جلد ثور  بكتابهم في اثنىأتاهم نبيهم

اسـلام  : نوشت بلى، آيا نامه رسول خداصلى االله عليه وآله به اهل مكّه به تو نرسيده است، كه حضرت به آنان                  »
از ماجزيه بگير و بگذار بتهـاى       : آنان به پيامبرصلى االله عليه وآله نوشتند      . بياوريد و گرنه به جنگتان خواهم آمد      

آنان بـه عنـوان     . گيرم كتاب جزيه مى   من فقط از اهل   : پيامبرصلى االله عليه وآله به آنان نوشت      . ستيمخود را بپر  
گيرى، در حاليكه از مجوس هجر  جز از اهل كتاب جزيه نمى كنى كه شما ادعا مى: تكذيب سخن پيامبر، نوشتند  

شتند كه او را كشتند و كتـابى داشـتند   مجوس پيامبرى دا: به آنان نوشت پيامبرصلى االله عليه وآله . جزيه گرفتى 
 «.پيامبر آنان، براى آنان كتابى در دوازده هزار پوست گاو، آورده بود. زدند كه آن را آتش
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كتاب چيست؟ آيا بـر آنـان مقـدار          حد جزيه بر اهل   : عليه السلام عرض كردم    به امام صادق  : گويد  زراره مى  - 2
 :گرعدول كرد؟ فرمودمعينى است كه نبايد از آن به مقدار دي

قوم فدوا أنفسهم مـن أن       ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله، وما يطيق، إنمّا هم                »
ى : )أن يأخذهم به حتّى يسلموا، فإنّ اللَّه قال        يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له             حتَّـ

، وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منـه حتـّى لا يجـد ذلـّاً لمـا                    (صاغِرُونَ يدٍ وهم يعطوُا الجِْزيْةَ عن    
 ).453(«أخذمنه فيألم لذلك فيسلم

آنان قومى هستند كه . و توانش گيرد، به اندازه مال اين در اختيار امام است، از هر نفر آنان، آنچه را بخواهد مى       »
پس به هر مقدار كه توان داشته باشـند، جزيـه گرفتـه             . دهند مى دن خود، فديه  براى نجات از بردگى يا كشته ش      

تـا  :تواندتا زمانى كه آنان اسلام بياورند، جزيه گرفتن را ادامه بدهد زيرا خداوند فرمـوده اسـت                 امام مى . شود مى
ر هيچ نگرانى و    خواهد داشت اگ   زمانى كه با خضوع و خوارى، جزيه را به دست خود بپردازند و چگونه او خضوع               

شود نداشته باشدوهيچ ذلّتى براى خود احساس نكند تا متألّم شود و اسـلام               ناراحتى از آنچه كه از او گرفته مى       
 «بياورد؟

درباره مردى كه زمينى از زمينهـاى        عليه السلام پرسيدم   از امام صادق  : گويد  اسماعيل بن فضل هاشمى مى     - 3
 درحاليكه صاحبان آن راضى نيستند، و سلطان، آن زمين را، چه صـاحبش              خراجى اهل ذمه را اجاره كرده است      

 :فرمود. كند ازاستفاده آن عاجز باشد يا نباشد، به ديگران واگذار مى
. «أنفسهم بهـا لكـم فخـذوها       إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها، إلاّ أن يضاروا، وإن أعطيتهم شيئاً فسخت             »

 )454(الحديث
توانى آن زمين را بگيرى مگراينكه آنها ضرر و زيان ببينند و    عاجز باشند از استفاده آن، تو مى      اگر صاحبان آن    »

 «...اگر چيزى به آنها داده باشى و آنها زمين را به شماببخشند، پس آن را بگيريد
 :گماشت و درحضور مردم به او گفت« عكبرا»عليه السلام مردى را بر   روايت شده كه حضرت على- 4
 . تدعن لهم درهماً من الخراجلا»
 «.يك درهم از خراج را براى آنان باقى نگذارى»

 «.در نيمه روز نزد من بيا»: و با او تند سخن گفت و سپس فرمود
 :او آمد حضرت گفت

خراجهم حماراً ولا بقرة  إنّي كنت قد أمرتك بأمر وإنّي أتقدم لك الآن فإن عصيتني نزعتك، لا تبيعنّ لهم في»
 ).455(«سوة شتاء ولا صيف، ارفق بهمولا ك

: كـنم  كردى تو را بر كنار مى      سپارم پس اگر نافرمانى    ام و اكنون آن را به تو مى        من تو را به چيزى مأمور كرده      »
 «.با آنان با ملايمت رفتار كن. آنان را نبايد بفروشى در خراج آنان، الاغ يا گاو يا لباس زمستانى و تابستانى

 :تفصيل احكام 
شرطى كه شرايط ذمه را كه از جمله آنها  مانند به هاى اسلامى، بر دين خود باقى مى  اهل كتاب در سرزمين- 1

 .پرداختن جزيه است بپذيرند
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صفت اهل كتاب، هـر كسـى را شـامل            يهود، مسيحيان و مجوس، اهل كتاب هستند، و اگر گفته شود كه            - 2
 .به يك كتاب آسمانى منسوب باشد، بهتر خواهد بودداشته و  شود كه ايمان به خداوند سبحان مى
كنترلى بر خود ندارنـد همچـون ديوانـه و           شود نه كودكان و زنان و كسانيكه        جزيه تنها از مردان گرفته مى      - 3

 .شود فعلاً و نه بالقوه، ندارد جزيه گرفته نمى سفيه، و از كسيكه بهاى جزيه را نه
آنان، و روش پرداخت آن، همگى موكول         بطور سرانه وضع شود، و يا بر اموال         مقدار جزيه، و اينكه بر افراد      - 4

 .به نظر امام است
 .شود  جزيه در منافع مسلمين مصرف مى- 5
كـه آنـان حاكميـت اسـلام و احكـام             قبول پرداخت جزيه يكى از شرايط ذمه است و خود نشانه اين است             - 6

 .اند عمومى دين را پذيرفته
يگر ذمه اين است كه آنان با اعلام جنگ بر مسلمانان،امنيت كشور اسلامى را تهديد نكنند و با  از شرايط د- 7

 .نشوند و بر خلاف مفاد قرارداد ذمه حركت ننمايند دشمنان مسلمانان، وارد توطئه
و خـلاف  شود كه آنان در ميان مسلمانان فسادايجاد نكنند، و اعمال زشت          كما اينكه در عقد ذمه شرط مى       - 8

د                               ه شـرط شـود، و آنـان بـه ايـن شـرايط ملتـزم ومتعهـ عفتّ را دامن نزنند، پس اگر اين امـوردر قـرارداد ذمـ
نباشند،جنگ با آنان جايز خواهد شد، واگر در ضمن عقد، اين شرايط ذكر شود،در مورد مجـرمين آنـان، احكـام                    

 .گردد دين يعنى حدود و تعزيرات اجرا مى
 ذمه شرط شود كه به منكرات تظاهر نكنند مانندشرابخوارى، خوردن گوشـت خـوك،            شايسته است با اهل    - 9

كردند، عقد   رباخوارى، قمار، تجاهر به زنا،خودآرايى زنان آنان، و اگر اين شرايط در عقد ذكر شد و آنان مخالفت                 
 .گردد ذمه آنان نقض مى

 . همچنين شايسته است شرط شود كه كليسا و معبد جديد نسازند- 10
 بلكه شايسته است طبق صلاحديد امام امورى شرط شود كه آنان رابه قبول اسلام ترغيب كند، و آنان را                    - 11

 .در جامعه اسلامى ادغام گرداند
ه درج شـود بيـان      ابن جنيد يكى از پيشينيان و بزرگان فقهاى ما مجموعه        اى از شرايطى راكه بايد در عقـد ذمـ

 .است بشرطى كه رهبر مسلمين آنها را به نفع امت تشخيص دهد اين شرايط همگى خوب. كرده است
 :به نظر من در عقد ذمه بايد امور ذيل شرط شود: جنيدرحمه االله گفته است ابن

فـردى از مسـلمانان را هـم دشـنام ندهنـد،             پيامبر ما و ساير انبياى الهى و فرشتگان خدا را، دشنام ندهند، هيچ            
را مثلـه    ير اظهار نكنند، در بلاد مسلمين، خوك تربيت نكنند، و هـيچ حيـوانى             وعز شرك خود را در مورد عيسى     

هـا يـا يكـى از        كننـد، و آنهـا را بـراى بـت          ننمايند، و تنها به روشى كه در كتابهاى آنان آمده، حيوانات را ذبـح             
رعه، معامله غيرجايز با مخلوقات ديگر قربانى ننمايند، و ازمسلمانان ربا نگيرند، و در بيع و اجاره و مساقات و مزا   

مسلمانان نداشته باشند، به مسلمانى، شراب يا حرام ديگرنخوراننـد، و بـا مسـلمانى نجنگنـد، و هـيچ يـاغى و                       
مسـلمين مطلـع     شان نرسانند، و آنـان را بـر نقـاط ضـعف            سركشى را يارى نكنند،اخبار مسلمانان را به دشمنان       

 .يا نكنند مگر بااجازه رهبر مسلميننگردانند، و هيچ زمينى را در بلاد مسلمين اح
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شود، قبول يا رد آن،      جائر به آن متعهد مى      قرارداد ذمه از اختيارات امام بر حق است، اما قراردادى كه امام            - 12
گيرنـده   شود، و ولى فقيه دراين مورد تصـميم        او از نظر رد يا قبول، مربوط مى        به ماهيت ساير احكام و فرمانهاى     

كند، و گاهى هم بطور كلّى       اهى تصميمات حكومت جائر را از باب تقيه يا مصلحت،قبول و تأييد مى            است كه گ  
 .نمايد يا جزئى رد مى

شوند، و همچنين وارد  صلى االله عليه وآله بلكه ساير مساجدنمى  اهل ذمه وارد مسجدالحرام و مسجد النبى- 13
 .گزينند نابر مشهور در حجاز هم سكنا نمىگردند،و ب حرمين شريفين يعنى مكّه و مدينه نمى

 
 

   قرارداد متاركه جنگ
 

 :قرآن كريم 
1 -(            كُملَيظاَهِرُوا عي لَمئاً وشَي وكُمُنقصي لَم شْرِكِينَ ثُمْمنَِ الم تُمداهإلِـَى       إلَِّا الَّذيِنَ ع مهد   أَحداً فَأَتمِوا إلَِيهِم عهـ

 )).456( اللَّه يحبِ المْتَّقِينَمدتِهِم إِنَّ
مگر كسانى از مشركان كه با آنها عهد بستيد و چيزى از آن را در حق شمافروگذار نكردند و احدى را بر ضـد                      »

 «.شان محترم بشمريد، زيرا خداوند پرهيزكاران را دوست دارد مدت شما تقويت ننمودند، پيمان آنها را تا پايان
 )).457(الخْاَئِنِينَ اللَّه لاَ يحبِ  سواءٍ إِنَ خاَفنََّ منِ قوَمٍ خِيانَةً فاَنْبِذْ إلَِيهِم علَىوإمِا تَ )- 2
شان لغو شده اسـت، زيـرا        پيمان و هرگاه از خيانت گروهى بيم داشته باشى بطور عادلانه به آنها اعلام كن كه              »

 «.دارد خداوند خائنان را دوست نمى
3 -( إِن جولِيمْالع مِيعْالس وه لَى اللَّهِ إنَِّهكَّلْ عَتوا ولَه نَحلْمِ فاَجوا لِلسَنح)458.(( 
 «.و اگر تمايل به صلح نشان دادند تو نيز تن به صلح بده و بر خدا توكّل كن او شنواو داناست»

 :حديث شريف 
قسـمتى از محصـولات     : داشت و پيام داد     خدا گسيل  اى نزد پيامبر   روايت شده كه رئيس قبيله غطفان، فرستاده      

پيامبرصلى االله  . خواهم كرد ( نيروى نظامى )شهر مدينه را پر از اسب و سواره          مدينه را به من تحويل بده و گرنه       
 :فرمود عليه وآله

فشـاورهم  ( ةسعد بن عبادة، وسعد بن معاذ، وسعد بن زرارة، وكانوارؤساء الأنصار في المدين            )حتى اُشاور السعود    »
اللَّه، إن كان هذا أمر من  : صلى االله عليه وآله فقالوا     النبي السماء فتسليماً لأمر اللَّه، وإن كان رأيك وهواك  يا نبي

السماء، ولا رأيك وهواك، واللَّه ما كناّ نعطيهم في الجاهليـة بـرة ولا               وإن لم يكن أمر من    . اتّبعنا رأيك وهواك  
أي رسـول   )صـلى االله عليـه وآلـه لرسـوله           فقال النبي . ف وقد أعزنّا اللَّه تعالى بالإسلام     ثمرة إلاّ شراء وقوى،فكي   

 ).459(«أو تسمع(: غطفان رئيس قبائل
پس بـا   . بايد مشورت كنم  ( سعد بن عباده، سعد بن معاذ و سعد بن زراره از بزرگان انصار درمدينه             )با سه سعد    »

اگراين دستورى از آسمان باشد ما تسليم امر خدا هستيم، و اگـر             !  خدا اى پيامبر : آنان گفتند . آنان مشورت نمود  
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كنيم، ولى اگر چنين نباشد، ما حتّى در جاهليت به آنـان يـك دانـه گنـدم             تبعيت مى  نظر و تمايل شما باشد هم     
يم بخشـيده اسـت، تسـل      داديم، پس چگونه اكنون كه ما را خداونـد بـه اسـلام عـزّت               ياميوه، مگر با خريد، نمى    

 «شنوى؟ آيا مى: غطفان فرمود هاى آنان شويم؟ پيامبرصلى االله عليه وآله به فرستاده رئيس قبايل خواسته
 :تفصيل احكام 

با دولتهاى ديگر امضا نمايد، و ( عدم تجاوز)تواند با رعايت مصالح امت، قراردادهاى صلح  دولت اسلامى مى- 1
 .ماند، دولت اسلامى هم بايد متعهد به اجراى آن باشدمفاد آن وفادار ب تا زمانى كه طرف مقابل به

 .شود،مشروط به يكسال يا كمتر نيست يا متاركه جنگ ناميده مى« هدنه» تعيين مدت اين قرارداد كه - 2
امضاى قرارداد متاركه جنگ براى هميشه جايزنيست، بايد براى مدت معينى، هر چنـد دراز،               : اند  فقها گفته  - 3

 .باشد
به عنوان مثال آگـاه شـوند   )داشته باشند  اگر مسلمانان از نقض قرارداد متاركه جنگ توسط طرف ديگر بيم  - 4

، جايزنيست  (كند گيرد و نيروهاى خود را جمع مى       بر مسلمانان آمادگى مى    كه دشمن براى يك حمله غافلگيرانه     
 .قرارداد متاركه جنگ از سوى مسلمانان و قبل از اعلام دشمن،نقض شود

 
 

   جنگ با باغيان و شورشيان
 

 :قرآن كريم 
ا                           )- 1 م فعَلـُوا مـ ولوَ أنََّا كَتَبناَ علَيهِم أَنِ اقْتُلوُا أنَْفسُكُم أَوِ اخْرُجوا منِ ديِارِكُم ما فعَلـُوه إلَِّاقَلِيـلٌ مـِنْهم ولَـو أنََّهـ

 )).460(وإذِالĤًَتَيناَهم منِ لَدنَّا أَجراً عظِيماً* ثْبِيتاً يوعظوُنَ بِهِ لكَاَنَ خَيراً لَهم وأَشَد تَ
داديم يكديگر را به قتل برسانيد، و يا از وطن و خانه خودبيرون رويد، تنها عده كمـى از       اگر به آنان دستور مى    »

نهـا بهتـر بـود، و موجـب         دادند براى آ   شد انجام مى   مى كردند، و اگر اندرزهايى را كه به آنان داده         آنان عمل مى  
 «.داديم صورت پاداش بزرگى از ناحيه خود به آنها مى شد، و دراين تقويت ايمان آنها مى

د   الطَّاغوُتِ فَقاَتِلوُا أَولِياء الشَّيطاَنِ إِنَّ     الَّذيِنَ آمنوُا يقاَتِلوُنَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذيِنَ كَفَرُوا يقاَتِلوُنَ فِي سبِيلِ           )- 2  كَيـ
 )).461(الشَّيطاَنِ كاَنَ ضعَِيفاً

پردازند، پس شـما     به جنگ مى   كنند و آنها كه كافرند در راه طاغوت        كسانيكه ايمان دارند، در راه خدا پيكار مى       »
 «.نقشه شيطان ضعيف است با ياران شيطان پيكار كنيد و از آنها نهراسيد، زيرا كه

3 -(    ْإِن طاَئِفَتاَنِ منَِ الملَى       وا عماهدإِح َغتا فإَِنْ بمنَهيوا بِلحَى        الْأُخْرَى ؤمِْنِينَ اقْتَتَلوُا فَأص    فَقاَتِلوُا الَّتـِي تَبغـِي حتَّـ
 )).462(ينَوأقَسْطِوُا إِنَّ اللَّه يحبِ المْقسْطِِ  أمَرِ اللَّهِ فإَِن فاَءت فَأصَلحِوا بينَهما باِلعْدلِ ء إلَِى تَفِي
و هرگاه دو گروه از مؤمنان باهم به نزاع و جنگ بپردازند آنها را آشتى دهيد و اگريكـى از آن دو بـر ديگـرى                     »

تجاوز كند با گروه متجاوز پيكار كنيد تا به فرمان خدا بازگردد، و هرگاه بازگشت، در ميـان آن دو بـه عـدالت،                         
 «.دارد د عدالت پيشگان را دوست مىكنيد كه خداون صلح برقرار سازيد و عدالت پيشه
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  فقه آيات
كنيم كه وقوع جنگ داخلى امكـان دارد، و آن ازدشـوارترين جنگهـا اسـت كـه جـز                     از آيه نخست استفاده مى    

 .تحمل آن را ندارد مؤمنان حقيقى و واقعى كسى ديگر تاب
يك فريضه و واجب اسـت، و باغيـان         طاغوت   شود كه مقاومت و پيكار در برابر ياران        از آيه دوم هم استفاده مى     
 .روند كنند، از اوليا و ياران طاغوت به شمارمى وحكومت حق شورش و عصيان مى يعنى كسانيكه بر ضد امام

و . زننـد واجـب اسـت      و تجـاوز مـى     دهد كه جنگ با كسانيكه بعداز صلح، دست به بغـى           آيه سوم هم نشان مى    
گروههايى از مؤمنين كه با هم جنگ دارند بايـد اقـدام بـه صـلح و       شود كه بين   همچنين از اين آيه استفاده مى     

 .كنند بايد جنگيد آشتى كرد،وبا كسانى كه صلح را رد مى
 :فرمايد خداوند مى

(           بِهِم نَّكِديِنَةلَِنغُْريْرْجِفوُنَ فِي المْالمو َرضالَّذيِنَ فِي قُلوُبِهِم مناَفِقوُنَ وْنتَهِ المي ا       لَئنِ لَم  ثُم لاَ يجاوِرونكَ فِيها إلَِّـ
 )).463(قَلِيلاً
كنند دست از كـار خـود        پخش مى  اساس در مدينه   اگر منافقان و بيماردلان و آنها كه اخبار دروغ و شايعات بى           »

 «.توانند در كنار تو دراين شهر بمانند شورانيم، سپس جزمدت كوتاهى نمى برندارند تو را بر ضد آنان مى
گيريم كه اگر منافقان دست از اذيت و آزاربرندارند، جنگ با آنـان واجـب اسـت، و ايـن                  ين آيه هم الهام مى    از ا 

گروههـاى   و شورشيان به طريق اولى واجب است، زيرا باغيان از خطرنـاكترين        دهد كه جنگ با باغيان     نشان مى 
 .منافق هستند
 :حديث شريف 

 :حضرت فرمود كه آن عليه السلام آمده است امام صادق در حديثى مفصل از حفص بن غياث، از - 1
داً بخمسـة   : فقال له أبوجعفر. سأل رجل أبي عن حروب أمير المؤمنين وكان السائل من محبينا » بعث اللَّه محمـ

انِ منَِ وإِن طاَئِفَتَ: )أهل البغي والتأويل، قال اللَّه عزّ وجلّ وأما السيف المكفوف فسيف على    : إلى أن قال  ... أسياف
 )).464( أمَرِ اللَّهِ ء إلَِى  تَفِي  فَقاَتِلوُا الَّتِي تَبغِي حتَّى المْؤمِْنِينَ اقْتَتَلوُا فَأصَلحِوابينَهما فإَِنْ بغتَ إِحداهما علَى الْأُخْرَى

عدي على التأويل كماقاتلت علـى      إنّ منكم من يقاتل ب    : صلى االله عليه وآله    فلما نزلت هذه الآية قال رسول اللَّه      
  ن هو؟ فقال       التنزيل، فسئل النبيار بـن ياسـر     . خاصف النعل، يعني أميرالمؤمنين   : صلى االله عليه وآله مفقال عم :

لو ضربونا حتى يبلغونا المسعفات من هجـر، لعلمنـا أنـّا             قاتلت بهذه الراية مع رسول اللَّه ثلاثاً وهذه الرابعة، واللَّه         
صلى االله   عليه السلام ما كان من رسول اللَّه        وأنّهم على الباطل،وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين        على الحقّ 

من أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سـلاحه         : مكّة، فإنّه لم يسب لهم ذرية، وقال       عليه وآله في أهل مكّة يوم فتح      
 ـ وكذلك قال أمير المؤمنين   . أو دخل دارأبي سفيان فهو آمن      لا تسـبوا لهـم     : ه السـلام يـوم البصـرة، نـادى        علي

 ).465(«ذرية،ولا تجهزوا على جريح، ولا تتّبعوا مدبراً، ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن
امـام باقرعليـه    . عليه السلام پرسيد و سؤال كننده ازدوستان ما بود         مردى از پدرم درباره جنگهاى اميرالمؤمنين     »

ا   : تا اينكـه فرمـود    .... ت محمدصلى االله عليه وآله را با پنج شمشيرمبعوث كرد         خداوند حضر : السلام فرمود  و امـ
اگر »: بر ضد اهل بغى و تأويل بايد جنگيد، خداوند فرموده است           شمشير بازداشته شده، شمشيرى است كه با آن       
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 تجاوز كـرد، بـاگروه      باهم جنگ كردند، بين آنان آشتى دهيد پس اگر يكى از آنها بر ديگرى              دو گروه از مؤمنان   
از : وقتى اين آيه نازل شد، پيامبرخداصلى االله عليه وآله فرمود         ) 466(«.تجاوزگر بجنگيد تا به امر خدايا باز گردد       

از پيامبرصـلى االله  . جنگيـدم « تنزيـل »بـر   جنگد همانسان كه من   مى« تأويل»شما كسى است كه بعداز من بر        
. عليه السـلام   دوزد، يعنى اميرالمؤمنين على    پينه مى   آن كه بر كفشش    :عليه وآله سؤال شد كه او كيست؟ فرمود       

جنگ با اهل   )بار در كنار رسول خداصلى االله عليه وآله جنگيدم و اين             با اين پرچم سه   : پس عمار بن ياسر گفت    
نيم كه ما بـر  دا سوگندبه خدا اگر ما را آنقدر بزنند تا به درختان هجر برسيم، ما به يقين مى       . چهارمى است ( بغى
عليه السلام در ميـان آنـان، همـان روش پيامبرصـلى االله عليـه                روش اميرالمؤمنين . و آنان بر باطل هستند     حق
هركـه  : نگرفـت و فرمـود     حضرت، فرزندان آنان را به اسيرى      در ميان اهل مكّه در روز فتح مكّه بود زيرا آن           وآله

لاحش رابر زمين بيفكند، يا وارد خانه ابوسـفيان شـود، در            درب منزلش را ببندد او در امان است، و كسى كه س           
فرزندان آنها را به اسيرى نگيريد، زخميـان        : عليه السلام نيز درجنگ جمل چنين فرمود       حضرت على . امان است 

 «.است اش را ببندد و سلاح بر زمين بگذارد، او در امان را دنبال نكنيد و كسى كه در خانه را نكشيد، فرارى
عليه السـلام در هـر محـل كـه بـا             على  حديث عبدالرحمان بن جندب، از پدرش آمده است كه حضرت           در - 2

 :فرمود دادومى خورديم، دستور مى مان برمى دشمنان
يبدؤوكم حجة اُخرى لكم، فـإذا   لا تقاتلوا القوم حتّى يبدؤوكم، فإنكّم بحمد اللَّه على حجة وترككم إياهم حتّى          »

 ).467(«ا مدبراً، ولا تجهزوا على جريح،ولاتكشفوا عورة، ولا تمثّلوا بقتيلهزمتموهم فلا تقتلو
ت       شما با اين قوم، آغاز به جنگ نكنيد تا آنان شروع كنند زيرا شما بحمد اللَّه بـر حـق                   » دليـل  )هسـتيد و حجـ

ت ديگـرى ن   داريد، و اينكه شما آنها را وابگذاريد تا آنان شروع به    ( حقاّنيت يـز بـر ضـد آنـان     جنگ نمايند، حجـ
پس اگر آنان راشكست داديد، فراريها را نكشيد، زخميان را به قتل نرسانيد، كشف عـورت                . بدست خواهيد آورد  
 «.اى را مثله ننماييد نكنيدوهيچ كشته

عليه السلام سؤال كردم درباره دوگروه از مؤمنين كـه يكـى از آن               از امام صادق  : گويد  حفص بن غياث مى    - 3
عليـه السـلام     عادل گروه بـاغى و سـركش را شكسـت داد، امـام             تجاوز و ديگرى عادل بود و گروه      دو باغى و م   

 :فرمود
ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبراً، ولا يقتلوا أسيراً، ولا يجهزوا على جريح، وهذاإذا لم يبـق مـن أهـل البغـي                     »

 أسيرهم يقتل، ومدبرهم يتبع، وجريحهم      إليها فإنّ  أحد، ولم يكن فئة يرجعون إليها، فإذا كانت لهم فئة يرجعون          
 ).468(«يجاز عليه

براى اهل عدل روا نيست كه فرارى را دنبال كنند، و اسير را بـه قتـل برسـانند،وزخمى را بكشـند، و ايـن در                    »
ومركزيتى نداشته باشند كه به آن برگردند، اما اگر گروه و            صورتى است كه از اهل بغى كسى باقى نماند و گروه          

هـا   گردنـد، و زخمـى     شـود، و فراريـان دنبـال مـى         گشتند، اسير آنان كشته مى     باز مى  زيتى داشتند كه به آن    مرك
 «.شوند كشته مى هم
 :فرمود عليه السلام شنيدم كه مى از امام صادق: گويد  ابوبكر حضرمى مى- 4



 140

« ا طلعت عليه ال            لسَيرة عليعلم أنّ للقوم دولة فلو      شمس، إنّه عليه السلام في أهل البصرة كانت خيراً لشيعته مم
إنّ علياعًليه السلام سار فيهم     . لا: عليه السلام يسيربسيرته؟ قال    فأخبرني عن القائم  : سباهم لسبيت شيعته، قلت   

 ).469(«بخلاف تلك السيرة لأنّه لا دولة لهم بالمنّ لما علم من دولتهم، وإنّ القائم يسير فيهم
خورشـيد بـر آن طلـوع        م با اهل بصره، براى شيعيانش بهتر از هر چيزى بود كـه            عليه السلا  سيره و رفتار على   »

خواهند داشت، پـس اگـر از آنـان بـه اسـارت              دانست كه آن گروه باغى در آينده دولتى        حضرت مى . كرده است 
و هم بـه    عليه السلام خبر بده آيا ا      پس از قائم  : گفتم. شدند گرفته مى  حضرت نيز به اسارت    گرفت، شيعيان آن   مى

دانست كه آنان صاحب دولت خواهنـد        عليه السلام چون مى    على. نه: كند؟ فرمود  عليه السلام رفتارمى   سيره على 
دولتـى   كنـد زيـرا آنـان    عليه السلام برخلاف آن سـيره رفتـار مـى    شد، باآنان با منتّ رفتار كرد، اما حضرت قائم  

 «.ندارند
اهل بصـره را كشـت    عليه السلام على: عليه السلام عرض كردم م صادقبه اما : گويد  عبداللَّه بن سليمان مى    - 5

 :امام فرمود. ولى اموال آنان را وانهاد
إنّ علياعًليه السلام إنمّامنّ علـيهم كمـا        : إنّ دار الشرك يحلّ ما فيها، وإنّ دار الإسلام لا يحلّ ما فيها، فقال             »

سـيكون لـه     عليه السلام لأنّه كـان يعلـم أنـّه         ، وإنمّا ترك علي   صلى االله عليه وآله على أهل مكّة       منّ رسول اللَّه  
شيعة، وأنّ دولة الباطل ستظهر عليهم، فأراد أن يقتدى به في شيعته، وقدرأيتم آثار ذلك، هو ذا يسار في الناس                    

 بسيرة علي     لالاً، لكنـّه   عليه السلام أهل البصرةجميعاً واتخّذ أموالهم، لكان ذلك له ح ـ          عليه السلام ولو قتل علي
 ).470(«منّ عليهم ليمنّ على شيعته من بعده

 .اموال دارالشرك حلال است، اما اموال دارالاسلام حلال نيست»
منـّت   عليه السلام بر آنان منتّ گذاشت همانطور كه رسول خداصلى االله عليه وآله بر اهل مكّه                على: پس فرمود 

غالب خواهد شد، پس     يانى خواهد داشت و دولت باطل بر آنان       دانست كه شيع   عليه السلام مى   گذاشت، زيرا على  
حضرت خواست كه آنان در مورد شيعيان او به او اقتدا كنند،و شما آثار اين رفتار را ديديد، و اكنون به سـيره                        آن
كشـت و امـوال آنـان را         عليه السلام همه اهل بصـره را مـى         شود، و اگرحضرت على    عليه السلام رفتار مى    على
 «.بود ولى او بر آنان منتّ نهاد تا بعداز او بر شيعيان او منتّ بگذارند گرفت، براى او حلال مى
از حروريه ياد شد پـس       عليه السلام  كند كه در نزد حضرت على      عليه السلام از پدرش روايت مى       امام صادق  - 6

 :فرمود
جائر فلاتقـاتلوهم فـإنّ لهـم فـي ذلـك           إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم، وإن خرجوا على إمام             »

 ).471(«عقالاً
اگر بر امام عادل يا بر جماعت مسلمين شوريدند پس با آنان بجنگيد، اما اگر برامـام جـائر شـوريدند بـا آنـان               »

 «...نجنگيد
 :كند  فضل بن شاذان از امام رضاعليه السلام در يك حديث طولانى نقل مى- 7
إذا لم تخف على نفسك      ب والكفاّر في دار التقية إلاّ قاتل أو ساع في فساد، وذلك           فلا يحلّ قتل أحد من النصا     »

 ).472(«وعلى أصحابك
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در شرايط تقيه كشتن ناصبى يا كافر جايز نيست مگر اينكه قاتل باشد يا سعى درفساد نمايـد، و ايـن هـم در                        »
 «.صورتى است كه برخود و ياران خود نترسى

 :كند كه م از پدرش نقل مىعليه السلا  امام صادق- 8
هـم  : يقـول  إنّ علياعليه السلام لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى الشرك ولا إلـى النفـاق، ولكنـّه كـان       »

 ).473(«إخواننا بغوا علينا
آنـان بـرادران مـا      : فرمـود  مى داد ولى  جنگيدند، به شرك يا نفاق نسبت نمى       هيچ يك از كسانى را كه با او مى        »

 «.اند ه بر ما ستم و تجاوز روا داشتههستند ك
 :تفصيل احكام 

. اند، اگر او دعوت بـه ايـن جنـگ نمايـد            شوريده هاى جهاد، جنگ با كسانى است كه بر امام عادل           از شاخه  - 1
 .تخلّف از اين جنگ، ازگناهان كبيره است

ز رفع گـردد، از ديگـران       جنگ بروند و نيا    پس اگر كسانى به اين    .  وجوب اين جنگ هم وجوب كفائى است       - 2
 .شود مگر اينكه كسى راامام بطور معين و مشخصّ به اين جنگ فراخواند ساقط مى

پايان برسد كه دراين صورت احكام آن         اين جنگ در احكام خود مانند ساير جنگهاست تا زمانيكه جنگ به            - 3
 .گردد خواهد داشت كه بيان مى با احكام ساير جنگها تفاوت

آنان تـلاش شـود، بلكـه بـراى پرهيـز از             شروع جنگ با گروه شورشى، بايد براى اصلاح و هدايت          قبل از    - 4
 .آميز پيموده شود راههاى مسالمت ريختن خون مسلمين بايد همه

 جنگ با باغيان و شورشيان واجب است تا زمانى كه به حكم خداوندگردن نهند يا سـركوب شـوند، و اگـر                       - 5
گردند، بايد زخميـان آنـان كشـته شـوند، و فراريـان آنـان هـم                  برمى ه به سوى آن   آنان گروهى داشته باشند ك    

و اگر چنين نباشد، هدف تنهاسركوب آنان خواهد بود و بـه تعقيـب              . شان هم كشته شوند    گردند، واسيران  تعقيب
 .وكشتن زخميان و اسيران آنان نيازى نخواهيم داشت كردن فراريان و شكست خوردگان

شـان   گردند، زنان و كودكان    آنان آزاد مى   شود، يعنى اسيران   بعداز پايان جنگ، معامله مسلمان مى      با باغيان    - 6
شود، چه اموالى كـه ارتـش بـر آن تسـلطّ يافتـه يـا امـوالى           باز گردانده مى   شان به آنان   شوند، و اموال   اسير نمى 

 .شدويا غير منقولهنوز تحت استيلاى آنان قرار نگرفته است، و چه اموال منقول آنان با كه
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